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 الرّحیم الرّحٰمنبسم الله 
 و آله الطّاهرینَ  محمّد  علّ سیّدنا  صلّّ اللهو ، الحمدُ للّه ربِّ العالَمین

 و لعنةُ الله علّ أعدائهم أجمعیَن إلی یوم الدّین
 

ای ین عدّهبمعنی توحید در یک نظریّۀ جامع و مشترک ه که ب« اجماع»مفهوم 
 یعه( درچه عامّه و چه شدر اصطلاح و فرهنگ علماء و فقهاء )، باشداز افراد می

 اوت ازر متفحلّ و عقد در اصناف مختلف و اقشا اهلاتّفاق آراء جمعی معتبر از 
 حدیث و درایه و فقه و تفسیر و تاریخ رائج و دارج است. اهل

 رضیّ وموشی در عرف و سیرۀ عقلائیّه نیز از این مسئله به عنوان سنّت و ر
 تماع وم الاجو از آن در اصول مدوّنۀ عل، شودمیمضا نزد قاطبۀ عقلاء قوم یاد م

 گردد.حقوق مدنی استفاده می
استپایه فطریات  ت و  ل بر بدیهیا مل قوام و  نزد ا اجتماعی  مسائل  ی   ها

 ودوی بهای مسائل اجماعی در نزد اقوام و ملل بر مفاهیم اساس و پایه
و ، یجتماعهای فردی و ااز قبیل حرّیت و آزادی؛ بدیهی و فطریّات استوار است

مندی از هرهو ب اختیارات انسان در تشکیل کانون خانواده و اشتغال به امور دلخواه
ن قوانی ها مورد ازو امنیّت حقوقی و اجتماعی و عدالت اجتماعی و ده الهیمواهب 

ئت طری نشو ف وّلیکه همه از این ریشه و اساس ا، و اصول مدوّنۀ در حقوق انسانها
جهت  صل درانفس تشکّل مدنیّت و اجتماع نیز بر پایۀ پذیرش این  حتّیگیرد. می

 قرار دارد. اولیّهاستیفای حقوق و حظوظ فطری و 



 مقدمهاجماع از منظر نقد و نظر /  18

که  لّمو س علیه و آله صلّی اللهروایتی است معروف و مشهور از رسول اکرم 
 :فرمایدمی

هِم و تجوادِّهم راحُ  ی المؤمنینج فی تج ثلِ الججسد تجرج ی ، و تجعاط فِهم کمج إذا اشتجکج
ه سائر  الأعضاءِ  ی لج داعج ضوٌ تج ی. 1ع  ر و الح مَّ هج  2باِلسَّ

ق تحقّ ساسا بررسول اکرم تشکّل ماهوی یک جامعه را ، در این روایت شریف
جب نفس آدمی مو کهچنانهمداند. و یک روح و نفس واحدِ حاکم بر جامعه می
نها بر ذیری آأثیرپتأثیرگذاری و ت کیفیّتاجتماع و ائتلاف و انسجام همۀ اعضاء بدن و 

ر و أنظا روح و نفس حاکم بر مجتمع و آحاد جامعه نیز موجب وحدت، یکدیگر است
عر و ش؛ های مشترک جهت حفظ و بقای حیات جامعه استها و سیرهاتّخاذ روش

 :رداشت و اقتباس از همین حدیث شریف استمعروف سعدی شیراز نیز ب
ـــی آدم اعضـــای یکدیگرنـــد  بن

 
ــک   ــرینش ز ی ــه در آف ــدگک  وهرن

 چو عضـوی بـه درد آورد روزگـار 
 

ـــرار  ـــد ق ـــوها را نمان ـــر عض  دگ
ــو کــز محنــت دیگــران بی   غمــیت

 
ــی  ــد آدم ــت نهن ــه نام ــاید ک  3نش

تأمین عدالت و ، رعایت احترام حقوق متقابل اساس بر اتّحاداین وحدت و  
فردی و اجتماعی و إعطاء حقّ بقاء و استکمال استعدادات و تسلیم شرایط و معدّات 

هر فرد  کهنحویبه؛ باشدلازمه جهت وصول به غایات و اهداف عقلائیّۀ جامعه می
در عین إعمال اختیارات و انتخابات شخصیّه برای وصول به اهداف و مقاصد خود 

کلّیۀ جامعه را در راستای حفظ نظام أحسن و بقای  رعایت مصالح، در این جهان
اکمل باید بنماید. و این امور و قوانینی که مورد امضای کلّیۀ افراد مجتمع از هر قشر 

                                                      
دِهنسخه بدل: . 1 سج  .سایر جج
؛ 39، ص المؤمنبه  رجوع شود؛ و 153، ص 1، ج کنز العمّال؛ و 78، ص 7ج صحیح البخاری، . 2
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 19 اتیجامعه بر اساس اجماع نیقوان نیتدو

و ، مانند رعایت قوانین تردّد در معابر؛ شودمیباشد به موارد اجماع تعبیر و طبقه می
، و حفظ حدود و ثغور، اتو کسب و تجار، حفظ امنیّت جان و مال و أعراض ملّت

 و تأمین نیازها و حوائج معیشت و بهداشت و غیره.
معه بر نین جا قوا  اجماعیات اساس تدوین 

 ،فاتقومی و اختلا خصوصیّات، بدیهی است در تدوین و وضع این قوانین
قشی یچ نها و مذاهب و مدرکات شخصی و اختلاف طبقات در افراد جامعه هسلیقه

ن حیث امعه منفس حفظ و استمرار حیات و بقاء آن ج اساس بر بلکه صرفاً، نداشته
ر دراء آهو هو ملاحظه خواهد شد. بدیهی است در صورت بروز مخالفت و تشتّت 

 و، رجماجتماع دستخوش هرج و ، های فردیاین اصول و قوانین و إعمال سلیقه
 بالنّتیجه زوال و فناء خواهد شد.

 :آوردتعبیر می چنیناینخود از این نکته  تاریخ تمدّنویل دورانت در کتاب 
در  ست کهعبارت از نظمی اجتماعی دان، توان به شکل کلّی آنتمدّن را می

. کندمیا و جریان پید شودمینتیجۀ وجود آن خلّاقیّت فرهنگی امکان پذیر 
 :زاند اتوان تشخیص داد که عبارتدر تمدّن چهار رکن و عنصر اساسی می

و ، سنن اخلاقی، سازمان سیاسی، احتیاط در امور اقتصادیبینی و پیش
 کوشش در راه معرفت و بسط هنر.

ظهور تمدّن هنگامی امکان پذیر است که هرج و مرج و ناامنی پایان پذیرفته 
چه فقط هنگام از بین رفتن ترس است که کنجکاوی و احتیاج به ؛ باشد

که او  کندمیای افتد و انسان خود را تسلیم غریزهابداع و اختراع به کار می
را به شکل طبیعی به راه کسب علم و معرفت و تهیّۀ وسایل بهبود زندگی 

 1دهد.سوق می
تماعی و امنیّت در یعنی ایجاد عدالت اج، رعایت این نکتۀ بدیهی و اساسی

همۀ جهات مختلف و شؤون جامعه نه تنها مورد اقرار و ادّعای این نویسندۀ 
الملل  بلکه جمیع خبرگان و متخصّصان مسائل اجتماعی و حقوق بین، مستشرق بوده
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و عدم رعایت آن را موجب محو جامعه و در ، بر این مسئله اذعان و اعتراف دارند
 دانند.یفناء بشریّت م، وسعت بیشتر

 :فرمایدچنین می البلاغه نهجدر خطبه چهلم  السّلام علیهأمیرالمؤمنین 
ستجمتعِ  فیها  تهِ المؤمن  و یج ل  فی إمرج عمج رٍّ أو فاجر  یج دَّ للناّسِ مِن أمیر  بج و إنَّه لاب 

لج ، الکافرِ   بجلِّغ  الله  فیها الأجج یء  ، و ی  ع  بهِ الفج مج ل  بهِ ، و یُ  قاتج دوُّ و ی  ن  بهِ ، العج أمج و تج
ب ل .، السُّ احج مِن فاجر  رٌّ و ی سترج ویِّ حتّی یجستریحج بج عیفِ مِن القج ذ  بهِ للِضَّ  1و یؤخج

ول مین اصهون هدر این بیان بقاء نظام اجتماعی بشر را مر السّلام علیهامام 
 ی وجتماعااز تحقّق نظام حکومتی و حفظ حدود و ثغور و اجرای عدالت ، اجماعی
ی ق خاصّدین و فرهنگ و اخلا، اصولی که در تنجّز و تأثیر آن؛ دانندغیره می

به  ن حکمآبلکه صرف تصوّر یک نظام اجتماعی و تصدیق به بقاء ، دخالت نداشته
 نماید.الزام این امور را برای آن می

ن جدید تمدّ فرد در  لت  اصا معه بر  لت جا اصا  ترجیح 

قاء و عات بحقوق و حدود اجتماعی و مرااهتمام به مدنیّت و اجتماع و حفظ 
و  قائدعاستمرار حیات به عنوان یک اصل اساسی و محوری در بقاء نوع و حفظ 

که  ش رفتو رسوخ آن در بین افراد جامعه تا آنجا پی، رسوم و فرهنگ اجتماعی
فکّر ن در تنوی بعضی مسئلۀ اصالت جامعه را در قبال اصالت فرد به عنوان دستاوردی

ۀ نظریّ  این اساس برو تمدّن جدید مطرح کردند. دموکراسی و لیبرالیسم بشری 
 ایی آنابتد و حکومت اکثریّت از ملزومات و نتایج بدیهی و، ریزی گردیدجدید پی

ق علائ وو آداب و سنن ، شمرده شد. نظم سیاسی جامعه بر این اساس شکل گرفت
 دید.یتغیّر مطرح گرآن به شکلی رسمی و قانونی و حکمی لا یتخلّف و لا 

 :فرمایندله میـ در توضیح این مسئ سرّه اللهقدّس  طباطبائی ـ علّامۀمرحوم 
تِ الإشارَةُ إلیهِ تَکونُ قُوَی و خَواصُّ : و باِلجُملةِ  لازمُ ذلکَ علَّ ما مَرَّ

علَّ ؛ التَّعارُضِ و التَّضادِّ  عندَ اجتماعیّةٌ قَویّهٌ تَقهَرُ القُوَی و الَخواصَّ الفَردیّةَ 
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 21 قانون نیدر تدو یلحاظ عقل کل یریپذخدشه

أنَّ الِحسَّ و التَجرِبةَ یَشهَدانِ بذَِلکَ فی القُوَی و الخَواصِّ الفاعِلةِ و المُنفَعِلَةِ 
ةُ الجَماعةِ و إرادَتُُا فی أمر  کَما فی مَواردِ الغَوغاءاتِ و فی الهجََماتِ امَع   . فَهِمَّ

ةٌ مِن  إرادةٌ مُعارِضةٌ و لا لهاتَقومُ  لاالإجتماعیّةِ  واحد  مِن أشخاصِها و مُضادَّ
مَفَرَّ للِجُزءِ مِن أن یَتبَعَ کُلَّه و یََریَ علَّ ما یََری علَیه حَتّی أنَّه  لافَ ، أجزائهِا

عورُ و الفِکرُ مِن أفرادِه و أجزائِه هشَةُ  کذاو ؛ یُسلَبُ الشُّ الخَوفُ العامُّ و الدَّ
لزلَةِ و القَحطِ و الوَباءِ أو  العامّةُ کما فی مَواردِ الإنِهزامِ و انسِلابِ الأمنِ و الزَّ

سوماتِ المُتعارفةِ الأزیاءِ القَومیّةِ و نَحوِهما تَضطَرُّ الفَردَ  هوما  دونَها کَالرُّ
باعِ و تَسلُبُ عَنهُ قُوّةَ الإدراکِ و الفِکرِ.  1علَّ الإتِّ

، ارددتگی شکّی نیست که بقاء فرد و نوع در ضمن یک مجتمع به بقاء آن بس
راین . بنابشودمیآن حاصل  ۀء مجتمع منوط به رعایت قوانین و آداب مبقیو بقا

ر ع تصوّ جتمااتوان کینونیّتی مجزّی و تکوّنی جدا از تکوّن و وجود فرد برای می
یوستگی پ یفیّتکو  نمود. امّا نکته اینجاست که مگر اجتماع غیر از تجمّع آحاد افراد

راء و اق آغیر از اتّف منشأیب اجتماعی و ائتلاف آنهاست؟ و مگر قوانین و آدا
 تک افراد آن جامعه را دارد؟وحدت در عقیده و تفکّر تک

 اد یکمتابعت و انقیاد آح: ست کها سؤالی که در اینجا مطرح است این
لزم و مندازه اچه  جامعه از قوانین و آداب و رسوم آن تا چه حدّ و به چه مقدار و تا

 باشد؟ضروری می
ن پذیریخدشه نو قا تدوین  ی در  ل کل  لحاظ عق

ل به هت نیجو استخدام قوا در ، ضرورت تکوّن اجتماع برای بقاء نسل انسان
 ووانین قمام امّا آیا ت؛ ای انکار ناپذیر استاین هدف اصلی مفروغٌ عنه و قاعده

یت و رعا فاسدماحکام یک اجتماع تماماً برخاسته از عقل کلّی و حاکم بر مصالح و 
 نظام اصلح و احسن است؟ اساس بریط و ظروف آن جامعه جمیع شرا

آیا حکم و الزام به این ، مثلًا در مسئلۀ دفاع و حراست از حدود و ثغور
برخاسته از یک ضرورت عقلانی ، و اجبار آحاد جامعه بر اقدام به این مهمّ، موضوع
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اینکه یا ، و جبر زمان و مکان و تحمیل بر ملّت بدون اراده و اختیار آنهاست
گرچه ناصواب و خطا  ،های شخصیّه و آراء مختلف متصدّیان و مسئولینسلیقه
 در تشکّل و تکوّن این ضرورت و الزام نقش داشته است؟ ،باشد

، یتماعتدبّر و اندیشه در این موضوع و پدیدۀ بسیار روشن و ضرورت اج
نام ه اعی بجایی که یک ضرورت اجتم: انداردانسان را به این دغدغه و تشویش می

، ستامعه اجیک  دفاع و جنگ با متجاوز که مورد قبول و استقبال تودۀ آحاد و افراد
، گذارندیو به عنوان یک اصل و سنّت عقلانی و متعارف بر آن صحّه و امضاء م

 نآجود و و حجّیتمورد خدشه و ابهام و سؤال قرار گیرد که در اصل  چنیناین
ی مدّع ـ و صفحات تاریخ گواه صادقی بر اینانسان دچار شکّ و تردید گردد 

 ن یکوقت چگونه نسبت به آداب و رسوم و عقاید و افکار و سنباشد ـ آنمی
 ستمرارو ا جامعه که هیچ ضرورت و الزامی بر وجود آنها و دخالت آنها در بقاء

 ود راخانسان دچار تردید و شک نگردد؟ و انسان ، باشدحیات یک اجتماع نمی
 مکلّف بر رعایت و تحفّظ بر آنها بپندارد؟ موظّف و

ن ریّت آمحو نکتۀ اساسی و حیاتی که مسئله اصالت فرد و یا اصالت اجتماع بر
و ک از دع هریبقاء و استمرار حوزۀ اختیار و استیفای حقوق مشرو، قرار گرفته است

ای موعهمجا رباشد. نظریّۀ أصالت فرد از آنجا که اجتماع های فوق میموضوع نظریه
حقوق  عایتپندارد بر لزوم رتک آحاد یک قوم و یا اقوام مختلف میمتشکّل از تک

هر و جو و طبیعی است در صورت تعارض عرض، اصلی و مبدأ و منشأ آن تکیه دارد
 فت.هد گرآن تقدّم و اولویّت بر فرد تعلّق خوا، و اعتبار و ما به الانتزاع

د و وجو تماعیاز آنجا که تکوّن شأنیّت اج، و امّا در نظریّۀ اصالت اجتماع
زم ر لواموجب غلبه و سیطرۀ ب، حقیقی آن پس از اعتراف به مبنای اصالت فرد

 جموعۀملذا حقوق اجتماعی و شأنیّت مجتمع که از ، باشدحقوقی وجود فرد می
 حقوق آحاد تبلور یافته طبعاً بر حقوق فردیّه مقدّم خواهد بود.

هویّت افراد و آحاد ، انداین دو نظریّه از آن غفلت ورزیدهامّا آنچه که طرفین 



 23 میقرآن کر اتیانسان در آ قتیجوهره و حق

چه در ، باشد. یک انسان بما هو انسانیک جامعه به عنوان و نوع انسانی آن می
و یا در ظرف مدنیّت و کانون جامعه تصوّر ، ظرف و شرایط ابتعاد و عزلت از جامعه

 طلبد؟شود چه هویّت و تعریفی را می
ن نسا ن کریم جوهره و حقیقت ا قرآ ت   در آیا

ترین جوهر و پدیدۀ ترین و متعالیجوهره و حقیقت انسان به عنوان راقی
در تنزّل روح و ذات حضرت حقّ به عالم کثرت و مادّه تشکّل یافته  ،عالم خلقت

مانند ؛ باشدخلقت انسان گواه صادقی بر این مطلب می کیفیّتو آیات شریفۀ ، است
ْ لَُ  ۥتُهُ فإَذَِا سَوي  ﴿: آیه شریفه تُ فيِهِ مِن روحِِ فَقَعُوا : و آیه شریفه ؛1﴾سََٰجِدِينَ  ۥوَنَفَخ 

نََٰهُ خَل قًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ ﴿
 
نشَأ
َ
سَنُ  لَلُ ٱثمُ أ ح 

َ
سَنُ ﴿که در این آیه  2؛﴾ل خََٰلقِِيَ ٱأ ح 

َ
به  ﴾أ

عنوان نهایت تطوّرات خلقت و آخرین حدّ ممکن از نزول مشیّت حضرت حقّ 
ملائکۀ مقرّب را نیز تصوّر ادراک آن و وصول به آن  حتّیای که مرتبه؛ مطرح است

قت  »: و با اعتراف به، ذروۀ از عالم وجود ممتنع است ج لجة  لاجحترج نجوت  أنم  به این 3«لجو دج
نمایند. و چون ذات پروردگار متّصف به حقّ و حقیقت متعالی اذعان و تأکید می

ز متّصف به آن و بر همان جوهره و حقیقت این حقیقت نی، بلکه عین حقّ است
 تذوّت و تکوّن یافته است.
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 دفتر چهارم این روایت را به شعر درآورده است: معنوی
 احـمـــد ار بگـشـایـــد آن پــرّ جـلـیـــل

 
 هــوش مـانـــد جـبـرئـیـــلبیتـــا ابـــد  

 چون گذشت احمـد ز سِـدره مِرصـدش 
 

ـــدش  ـــل و از حـ ـــام جـبـرئـی  و ز مـق
 گـفـت او را هـیــن بـپــر انــدر پـیــم 

 
 گـفت رو رو مــن حـریــف تــو نــیم 

 بـاز گـفـت او را بـیــا ای پــرده ســوز 
 

 مـن بـه اوج خـود نـرفـتـستــم هـنــوز 
 حد ای خـوش فـرّ مـنگفت بیرون زین  

 
 گــر زنــــم پـــرّی، بـســـوزد پـــرّ مـــن 

 (.633، ص 3804الی  3800)طبع سبحانی، از شماره  
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نانچه چ، کنیممیدر آیات شریفۀ قرآن کریم بسیار به این نکتۀ مهمّ برخورد 
 :فرمایدمی

نَّ ﴿
َ
َٰلكَِ بأِ َق  ٱهُوَ  لَلَ ٱذَ عُونَ مِن دُونهِِ  لۡ  نَّ مَا يدَ 

َ
َٰلكُِمُ ﴿، 1﴾ل بََٰطِلُ ٱهُوَ  ۦوَأ  لَلُ ٱفذََ

َق  ٱرَب كُمُ  دَ  لۡ  َق ِ ٱفَمَاذَا بَع  لََٰلُ ٱإلََِّّ  لۡ  فُونَ  لضَّ َ َٰ تصُۡ  نََّّ
َ
ثََهُُم  إلََِّّ ظَنًّا ﴿، 2﴾فأَ ك 

َ
وَمَا يتََّبعُِ أ

نَّ ٱإنَِّ  نِِ مِنَ  لظَّ َق ِ ٱلََّ يُغ  عَلُونَ  لَلَ ٱا إنَِّ   ً شَي   لۡ  ُۢ بمَِا يَف   .3﴾عَليِمُ
 :فرمایدچنانچه می، کندمیمتّصف به حقّ  و بر همین اساس تشریع خود را نیز

اَ عَلَي كَ ﴿ نزَلۡ 
َ
ٓ أ ِ  ل كِتََٰبَ ٱإنَِّا َق ِ ٱللِنَّاسِ ب تَدَىَٰ ٱفَمَنِ  لۡ  سِهِ  ه  مَا  ۦفَلنَِف  وَمَن ضَلَّ فَإنَِّ

ي هِم بوَِكيِل  
نتَ عَلَ

َ
إنَِّا جَعَل نََٰكَ خَليِفَةٗ فِِ  دُ ۥيََٰدَاوُ ﴿: و یا آیۀ شریفۀ، 4﴾يضَِل  عَلَي هَا وَمَآ أ

رۡضِ ٱ
َ كُمٱفَ  لۡ  َ  ح  ِ  لَّۡاسِ ٱبيَ  َق ِ ٱب ِينَ ٱإنَِّ  لَلِ ٱفَيُضِلَّكَ عَن سَبيِلِ  ل هَوَىَٰ ٱوَلََّ تتََّبعِِ  لۡ   لََّّ

ِ  لَلُ ٱوَ ﴿: آیه چنینهمو  5،﴾لَلِ ٱيضَِل ونَ عَن سَبيِلِ  ضِِ ب َق ِ ٱيَق  ِينَ ٱوَ  لۡ  عُونَ مِن  لََّّ يدَ 
ء  إنَِّ  ۦدُونهِِ  ضُونَ بشََِ  مِيعُ ٱهُوَ  لَلَ ٱلََّ يَق  صَِيُ ٱ لسَّ  6.﴾لۡ 

مل  به حچنانچه نفس ذات پروردگار عین حقّ: شودمیاز این آیات استفاده 
قع و و وا لذا جمیع صفات و آثار مترشّحۀ از ذات حقّ نیز عین حقّ، شایع است

ریزی یپحق  ساسا برمسئلۀ تشریع و عالم تربیت نیز باشد. بنابراین نفس الأمر می
ضرت ححدود و از آنجا که حقیقت انسان نیز وجود متنازل و م؛ و بنیان شده است

ود زم وجو لوا خصوصیّاتقطعاً از لحاظ تکوین و تشریع نیز باید با ، حق است
کاک  انفلّااو ، اطلاقی حضرت حقّ در مرتبۀ تنزّل و تقیّد مطابقت تامّ داشته باشد

 آید.علّت از معلول در هویّت و آثار لزومی آن لازم می
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 25 شرع مقدّس اسلام بر اصالت حق یزیریپ
سشرع ریزی پی لت حق مقدّ اصا  اسلام بر 

اع به اجتم اسلام در قبال اصالت فرد و مقدّسدر اینجا مسلک و مبنای شرع 
مجال  این مبنا دیگر فرد و یا اجتماع در این اساس بر. شودمیخوبی روشن 

بر  نطباقحق و ا، بلکه تنها محور جمیع قوانین و احکام؛ ای نخواهد داشتجلوه
یدا پظهور  لور وخواه آن حقّ در قالب فرد و یا در قالب اجتماع تب، حقّ خواهد بود

 مهم حقّ است و بس!؛ کند
بینیم اسلام در عین اعتراف و تحفّظ به هویّت اجتماعی یک اینجا است که می

و مبانی عقول  الهیاب و سنن خرافی و خلاف قوانین با تمام توان به مقابله با آد ،مجتمع
و در تعارض اصول و احکام فطری و عقلانی بشری و مبانی توحید ، پردازدانسانی می

من الوجوه مجال  وجههیچبه، با رسوم و آداب و قوانین جاریه اجتماعی مقدّسو شرع 
ه حقّ و قیام به و عمل ب، دهدمسامحه و مصلحت و رعایت جامعه را به انسان نمی

های به های کوته نظرانه و مجاملهها و مراعاترا بر همۀ مصلحت اندیشی الهیتکلیف 
و با نهیب بر تفکّر ، دانددور از مبانی علمی و عقلانی ترجیح ملزم و غیر قابل تردید می

ةٖ وَإِنَّ ﴿: جاهلی و تقلید کورکورانه مَّ
ُ
ٰٓ أ نآَ ءَاباَءَٓناَ عََلَ تَدُونَ إنَِّا وجََد  ق  ٰٓ ءَاثََٰرهِمِ م  یک ، 1﴾ا عََلَ

 :و یا مانند آیه شریفه؛ کشدخطّ بطلان بر این روش ناپسند و سنّت نامیمون و زشت می
فِِ ﴿

َ
اطِرِ  لَلِ ٱقَالتَ  رسُُلُهُم  أ

ّٞ فَ مََٰوََٰتِ ٱشَك  رۡضِ ٱوَ  لسَّ
َ ِن ذُنوُبكُِم   لۡ  فرَِ لكَُم م  عُوكُم  لَِِغ  يدَ 

ا كَ  وناَ عَمَّ ن تصَُد 
َ
ِث لُنَا ترُيِدُونَ أ نتُم  إلََِّّ بشَََّٞ م 

َ
ْ إنِ  أ سَمّ ٗ قاَلوُآ جَلٖ م 

َ
رَكُم  إلََِٰٓ أ ِ  بُدُ نَ يَع  وَيُؤَخ 

بيِٖ  توُناَ بسُِل طََٰنٖ م 
 
 .2﴾ءَاباَؤُٓناَ فَأ

منطق آنان از آداب و سنن ز اطاعت کورکورانه و بیدر این آیه خدای متعال ا
چنانچه در آیه دیگر ؛ نمایدو آن را ابطال می کندمیآباء و نیاکان خود مذمّت 

ٓ ﴿: فرمایدمی بُدُ ءَاباَؤُٓناَ كَُ مَا يَع  ن نَّتۡ 
َ
مُرُكَ أ

 
تكَُ تأَ صَلَوَٰ

َ
 .3﴾أ

                                                      
 .23( آیه 43سوره زخرف ). 1
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آداب عوام  متابعت سنن و ازو بر این اساس رسول خود و جمیع مؤمنین را 
ثَََ مَن فِِ ﴿: داردجاهلی برحذر می ك 

َ
رۡضِ ٱوَإِن تطُِع  أ

َ  .1﴾لَلِ ٱيضُِل وكَ عَن سَبيِلِ  لۡ 
تَ ٱوَلَئنِِ ﴿: و یا آیۀ شریفۀ بَع  دَ  تَّ وَاءَٓهُم بَع  ه 

َ
ِيٱأ مَا لكََ مِنَ  ل عِل مِ ٱجَاءَٓكَ مِنَ  لََّّ

ٖ وَلََّ نصَِي   لَلِ ٱ  .2﴾مِن وَلِ 
ثیر عرف  معهتأ نین جا قوا احکام و  اجتماع بر  ی   جاهل

لی رف جاهعاز  و امّا سرّ مسئله و اصرار خدای متعال بر عدم انقیاد و تقلید
لّی کصلحت عقول ضعیفۀ بشری از آنجا که قادر بر تشخیص م: اجتماع این است که

ر ظواه نیّه واء دواسطۀ تعلّق به کثرات و انغمار در اهوو ادراک قضایای حقیقیّه به
شتراک ثر و ااق اکملاک صحّت و اتقان یک مسئله را بر اتّف، باشندجاذبه دنیویّه نمی

بر اتقان و  ،گردد فزودهو هرچه بر تعداد متّفقین ا؛ دانندنظریّه اکثریّت افراد جامعه می
 ناط درملاک و مجائی که تا ؛ إحکام مسئله مورد نظر در نزد عوام افزوده خواهد شد

ا این بخالفت مگیرد و صرفاً بر محوریّت آراء اکثریّت جامعه قرار می احکام و قوانین
فی ل ـ ندر اندیشه و فکر خود ـ تا چه رسد به مقام ظاهر و عم حتّیاصل را 

بشمار  یُغفر نب لاذو کانّه قیام و اقدام علیه سنن و آداب اجتماعی را یک ؛ نمایندمی
کّر و درت تفیگر قد، تفکّر و انفعال نفسانیآورند. و در اینجا است که با این طرز می

ذ ر اخنخواهی د و خواهی شودمیاختیار احسن و اصلح و انتخاب از فرد گرفته 
یابد یتگان مء گذشخود را مقلّد و منقاد نظریّات و آرا، مبانی و اتّخاذ تصمیم صحیح

طلوب ناماین حرکت  طورهمینپندارد. و مخالفت با آن را بر خود حرام می جرئتو 
 ویچ اصل بدون آنکه ه، شودمیاز جیلی به جیل دیگر و از قرنی به قرن دیگر منتقل 

 منشأ منطقی برای آن یافت شود.
تکامل و بلوغ به فعلیّت حیات را در انسان به ، خدای متعال در این آیات

و وصول ، ترین اصل و هدف در خلقت او مطرح کرده استعنوان بالاترین و راقی
                                                      

 .116( آیه 6. سوره أنعام )1
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 27 در اجتهاد یعنوان اصل عملاجماع به ۀمسئل تیحسّاس

 الهیو غایت قُصوی را جز در متابعت از دستورات و قوانین  أعلیٰمقصد  به این
و هرگونه تنازل و عقب نشینی از این اصل حیاتی و سنّت غیر قابل تغییر ، داندنمی

حساب هو تبدیل را جز بطلان حیات و خسارت غیر قابل جبران و بوار و هلاکت ب
تمام احکام عالیه اسلام بر این  و این است رمز حیات و اصل تکامل که؛ آوردنمی

 محور قرار گرفته است.
که ، مسئلۀ اجماع بر سنن و آداب جاهلی را نباید با مبانی عقلیّه و سیرۀ عقلائیّه

و قبول در آن حکومت عقل و تطبیق قضایای عقلیّه بر روش و سیرۀ  حجّیتملاک 
متعارف و ، آداب و رسومی که در عرف جامعه چنینهماجتماع است خلط نمود. و 

باشد نیز در تعارض و تضاد نمی مقدّساز مبانی شرع  یکهیچمتداول بوده و با 
وَ ٱخُذِ ﴿: فرمایدچنانچه خدای متعال می؛ اشکالی و ایرادی ندارد ِ  ل عَف  مُر  ب

 
 ل عُر فِ ٱوَأ

رضِ  عَنِ  ع 
َ
 .1﴾ل جََٰهِليَِ ٱوَأ

اجماع ب مسئلۀ  اجتهادهحسّاسیت  ی در  ل عمل اص ن   عنوا

از نظر ، شودمیمسئلۀ اجماع تا جایی که به عرف اجتماع و آداب آن مربوط 
در ، تواند مورد نقض و ابرام و تعدیل و جرح قرار گرفتهفنّ و ارباب درایت می اهل

امّا ؛ جایی بر صحّت آن اذعان و در جای دیگر آن را مردود و بی اعتبار دانست
که این اصل  شودمیحسّاسیّت مسئله و نقطۀ عطف در این بحث از آنجا شروع 

مسلّم و غیر قابل تردید اجتماعی به عنوان یک مبنا و اصل عملی و اجتهادی در بین 
ـ مورد تأکید و ابرام قرار گیرد. گرچه مورد آن با  علیهم اللهرضوان  فقهاء شیعه ـ

، کاملًا متفاوت و مختلف است مقدّسو شرع  الهین اطّلاع از قوانیعرف عوام و بی
و محطّ بحث و کلام در این اجماع بر آراء و فتاوای فقهاء شیعه و علماء مطّلع به 

رسد که مینظر بهولی ، باشدعلیهم اجمعین می اللهعصمت سلام  بیتاهلعلوم 
و اصول مناسب است نسبت به این اصل مهمّ اجتهاد و جایگاه او در بین منابع 

و با اصول مسلّم ، استنباط تأمّلی دیگر و تجدید نگرشی دیگر صورت پذیرد
                                                      

 .199( آیه 7سوره أعراف ). 1



 مقدمهاجماع از منظر نقد و نظر /  28

 اعتقادی و روش استنباط احکام فقهی در بین فقهاء عظام در طول تاریخ فقه شیعه
و تعدیل در دو طرف افراط ، و عدم آن حجّیتو میزان قرب و بعد و ، مقایسه گردد

 و تفریط روشن شود.
 چه، هممسئلۀ ـ از دیر زمان نسبت به این م علیهم الله رضوان فقهاء شیعه ـ

ب مفید و مطال هایبحث در کتب اصولی و اعتقادی و چه در کتب فقهی خود
 ،قبول اف بهبعضی در مقام اثبات و بعضی نیز با اعتر؛ اندارزشمندی مطرح نموده

 اند.نقدهائی وارد ساخته
صولی در ف سعی بر آن است کهدر این رساله به امید پروردگار و توفیق او 

 جایگاه و، داین مسئله از جهات مختلف اعتقادی و سیرۀ عملی مورد بحث قرار گیر
ن در تبار آزان اعو می، علیهم کاملًا روشن و واضح گردد اللهسلام  بیتاهلآن در فقه 

قنا لمِا ن یوفِّ ألَله تعالَی نَسألُ ا؛ مقام استنباط و فتوا در بین اصول اجتهاد مشخّص گردد
 علیه توکّلتُ و إلیه أُنیب.، و ما تَوفیقی إلّا باللهِ ، یُُبّ و یَرضَ 

ایرۀ قطب عالم امکان و مرکز د، شب میلاد صاحب ولایت کبرای الهیّه
 حضرت حجّة بن الحسن العسکری أرواحنا لتراب مقدمه الفداء.، وجود

 هجری قمری 1425شعبان  15
 محسن حسینی طهرانی محمّد سیّد
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 الرّحیم الرّحٰمنبسم الله 
 

 :چنین گوید جَمَعَ در مادّۀ  لسان العرب
عَه و  عنءَ جَمَعَ الشی ا و جَمَّ  ... وعَه فاجتَمع و اجدَمَعأجمَ تَفرِقة  یََمَعُه جَمع 
 ء الواحد.یَُعل کالشی لم إنالذی جُمع من هیهنا و هیهنا و : المجموع

 ..یََمع الناسَ.: رٌ جامعٌ أم و... 
تَ  ۥوَإِذَا كَنوُاْ مَعَهُ ﴿: فی التنزیل و َٰ يسَ  هَبُواْ حَتََّّ َّم  يذَ  رٖ جَامِعٖ ل م 

َ
ٰٓ أ  ؛1﴾ذِنوُهُ     عََلَ

كََءَٓكُم  ﴿: قوله تعالی و رَكُم  وَشَُُ م 
َ
ِعُوٓاْ أ جۡ 

َ
 .و ادعوا شرکاءکم أی؛ 2﴾فأَ

عتُ أجمعتُ الخروج و أجم: تقول، ءالشی کام و العزیمة علّحاعُ الإجملإ... ا
 ؛الخروج علّ

 ی.مَعتُه و عزَمت علیه بمعن أزو  أیعت الرأجمَ ، العَزیمةِ کامُ النّیةِ و ... إح
ا بعدَ ما  أیرَه أمعَ أجمَ  و ا. کانجعلَه جَمیع   3متفرق 

ترکّز  وإتقان ، آیددست میچنانچه از مفهوم و موارد استعمال لفظ اجماع به
فر و نچند  چه در یک فرد و یا در، بر یک مسئله بدون تطرّق احتمال مخالف است

 آید.دست میچنانچه از آیات فوق به؛ در بین یک قومیا 
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نین چمرام  وتحقّق اجماع بر رأی  کیفیّت دربارۀدر آیۀ شریفه خدای متعال 
 :فرمایدمی

 نوُح  إذِ  قاَلَ لقَِو مِهِ  ت لُ ٱوَ ﴿
َ
قَامِِ  ۦعَليَ هِم  نَبَأ َٰقَو مِ إنِ كَنَ كَبَُُ عَليَ كُم مَّ يَ

كيِِي بَِٔا
كََءَٓكُم  ثُمَّ لََّ يكَُن   لَلِ ٱفَعَلََ  لَلِ ٱيََٰتِ وَتذَ  رَكُم  وَشَُُ م 

َ
ْ أ ِعُوٓا جۡ 

َ
توََكََّّ تُ فأَ

ةٗ ثُ  ركُُم  عَليَ كُم  غُمَّ م 
َ
ْ ٱ مَّ أ  1.﴾إلَََِّ وَلََّ تنُظِرُونِ  ق ضُوٓا

مفهوم  ئیهّتشابه   اجماع با سیرۀ عقلا

ارب آید تشابه و تقدست میآنچه از تتبّع موارد اجماع و مصادیق آن به
فاوت تا این بتهی من؛ بسیاری است که این مفهوم با مفهوم بناء و سیرۀ عقلائیّه دارد

افت قوام یالل و مهم در مبانی و آراء متّفقٌ علیها در بین ، که موارد مجمعٌ علیها
لغت  چنانچه در، در بین یک جمعیّت محدود و هم در ضمن یک فرد هم، شودمی

راء و یا و آقضا به این مسئله تصریح شده است. امّا بناء و سیرۀ عقلائیه صرفاً به
صّی ان خاکه فرد خاصّ و یا قوم خاصّ و یا زمان و مک شودمیتصدیقاتی اطلاق 

ب چه موجقط آنفو ، اشته باشدتواند دو إبرام آنها هیچ نقشی نمی حجّیتدر تنجّز و 
جیه ز و ومبرّ پیدایش و تکوّن آن است همان عقل عملی حاکم بر عقلاء قوم و افراد

لی زیرا عقل عم، و آن اختصاص به قومی دون قومی ندارد، و شاخص آن است
ه در گرچ؛ باشدواحد است و احکام و قضایای حاصله و منتجۀ از آن یقینیّه می

اتی تلافقضایا ممکن است در بین ملل و اقوام مختلف اخ مصادیق و موارد این
ین بت در نظیر احترام به مافوق و ذوی الحقوق که ممکن اس، وجود داشته باشد

 اقشار مختلف ناس تفاوت و اختلاف وجود داشته باشد.
 ئرالبصا ذوی وبناءً علیهذا حقیقت وجود اجماع را اتّفاق و وحدت آراء عقلاء 

ی دواع گرچه ممکن است افرادی خارج از این حیطه به، دهدیهر قومی تشکیل م
ه چنانچ ؛زندمختلف و یا از روی جهل و نادانی با این اتّفاق و وحدت مخالفت ور

 در موارد سیرۀ عقلائیّه نیز مطلب به همین شکل است.
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ه در ست کاختلاف دیگر بین مفهوم و مصداق اجماع با سیرۀ عقلائیه این ا
سائل ملاف بخ، رتکاز بر قضایای فطری و ملهَم از عقل نظری استسیرۀ عقلائیه ا

نۀ مدوّ مانند قوانین؛ اجماعی که ممکن است بر وضع و اعتبارات استوار باشد
 مع.مجت حکومتی و یا احکام شرعی و یا آداب و رسوم موضوعه در یک سازمان و

دت ء و وحراآ بنابراین محور اشتراک و وحدت بین این دو مقوله را در اتّفاق
در  قی رااطلا توان یک نوع عمومتوان یافت. و به تعبیر دیگر مینظر بین افراد می

 اجماع نسبت به سیرۀ عقلائیه مشاهده کرد.
ت کلمه اجماع و وحد ن بر  قرآ آیات   تأکید 

در  دتّحاادر قرآن کریم نسبت به مسئلۀ اجماع و وحدت در مسیر و مرام و 
 اکید گردیده است. کلمه تأکیدی بلیغ و ابرامی

 :فرمایددر سورۀ أنفال آیه چهل و ششم می
﴿ ْ طِيعُوا

َ
هَبَ ريِحُكُم  وَ  ۥوَرسَُولَُ  لَلَ ٱوَأ ْ وَتذَ  شَلُوا ْ فَتَف  ْ ٱوَلََّ تنَََٰزعَُوا وٓا بُُِ  لَلَ ٱإنَِّ  ص 
َـٰبُِيِنَ ٱمَعَ   1.﴾لصَّ

عت از متاب ودر این آیه مسئلۀ اجماع بر کلمۀ توحید  شودمیچنانچه مشاهده 
لقّی تمی احکام شرع به عنوان یک اصل فطری در بقاء هویّت و کیان مجتمع اسلا

و  شرع ضروریّات اساس برگردیده است. بنابراین وحدت کلمه و اتفاقی که نه 
، د بودخواه لباط قوانین منزّلۀ من عندالله بوده باشد قطعاً از جانب شارع محکوم و

دا و خادۀ زیرا ملاک صحّت و اتقان طریق فقط و فقط تطبیق عمل با خواست و ار
ر همین بو ؛ های شخصی و خواستهای افرادباشد نه بر منویّات و سلیقهرسول او می

سولش رو وحدت کلمه را بر اطاعت از خود و  امّتاساس خدای متعال اتّفاق 
 ساسا برا رنزاع  و تحذیر از فشل و؛ و آراء دیگر نه بر چیز دیگر، مترتّب گردانیده

 امضاء رفاًصمخالفت با دستور خود و رسولش قرار داده است. پس میزان برای عمل 
 :فرمایدچنانچه در آیۀ شریفه می؛ باشدو رضایت حضرت حق و رسول او می
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َٰكُمُ ﴿ ْ نتَ ٱنَهَىَٰكُم  عَن هُ فَ  وَمَافخَُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱوَمَآ ءَاتىَ  1.﴾هُوا
ز اطاعت زیرا اطاعت از خدا و رسول ا، و مقتضای حکم عقل نیز چنین است

مال کشد و تواند مربّی و مزکّی و موجب رو لذا می، حقّ مطلق و کمال محض است
د ازدیا ای از کثرت وگرچه به مرتبه، امّا اطاعت از حکم و رأی سایر افراد، گردد

 ودیگر و چیزی جز فزونی نقصانی بر یکبرسد فاقد این خصیصه و امتیاز است 
 انظار واسده فو آرائی که مبتنی بر عقول ناقصه و آراء ؛ ضعفی مضاعف نخواهد بود

یات و در آ؛ کندکثرت آنها رفع ضعف و نقصان و دنائت آن را نمی، دانیه باشد
 ورزد.شریفه خدای متعال بر این نکته تأکید و اصرار می

متابعت عقول آیات از  قصه نهی   نا

 :فرمایدچنانچه می
ثَََ مَن فِِ ﴿ ك 

َ
رۡضِ ٱوَإِن تطُِع  أ

َ  2.﴾لَلِ ٱيضُِل وكَ عَن سَبيِلِ  لۡ 
 :فرمایددیگر می ایو یا اینکه در آیه

تَ ٱوَلئَنِِ ﴿ دَ مَا جَاءَٓكَ مِنَ  تَّبَع  وَاءَٓهُم بَع  ه 
َ
ٖ وَلََّ  لَلِ ٱمَا لكََ مِنَ  ل عِل مِ ٱأ مِن وَلِ 

 3.﴾وَاقٖ 
 :یا آیۀ شریفهو 

نِ ﴿
َ
كُمٱوَأ نزَلَ  ح 

َ
ٓ أ وَاءَٓهُم  وَ  لَلُ ٱبيَ نَهُم بمَِا ه 

َ
ذَر هُم  ٱوَلََّ تتََّبعِ  أ تنُِوكَ عَنُۢ  ح  ن يَف 

َ
أ

نزَلَ 
َ
ضِ مَآ أ  4...﴾إلَِِ كَ  لَلُ ٱبَع 

هر  طله درء باای دیگر افتراق و بینونت حقّ را از اهواطور کلّی در آیهو به
 :کندمیمورد و موضوعی بیان 

َق  ٱ تَّبَعَ ٱوَلوَِ ﴿ وَاءَٓهُم  لفََسَدَتِ  لۡ  ه 
َ
َٰتُ ٱأ مََٰوَ رۡضُ ٱوَ  لسَّ

َ تَي نََٰهُم  لۡ 
َ
وَمَن فيِهِنَّ بلَ  أ

رضُِونَ  ع  رهِمِ م  رهِمِ  فَهُم  عَن ذكِ   5.﴾بذِِك 
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 میّتکه همگی با عبارات مختلف محکو، بسیار است بارهاینو آیات در 
ه ب. و کنندمیو رسولش اعلان  الهیاتّفاق جامعه را بر حکم و رأی خلاف حکم 

 الهیم ایی است که آن رأی با حکدر ج امّترأی جامعه و  حجّیتعبارت دیگر 
ا و ریح خدصو وحدت کلمه بر خلاف حکم  امّتو در جایی که اتّفاق ؛ منطبق باشد

ایت و و غو قطعاً متابعت از آراء اجتماعیّه چیزی جز ضلالت، رسولش قرار گیرد
 هلاکت نخواهد بود.

سر بر  و سلّمعلیه و آله  صلّی اللهاز زمان رحلت رسول خدا  تشیّعمکتب 
برده و جماعت در نزاع و جدال علمی و اعتقادی بسر می سنّتاهلهمین موضوع با 

پسر عمّ و صهر خود علیّ بن  أعلیٰاست. رسول خدا به دستور صریح خدای علیّ 
، را به عنوان خلیفۀ بلافصل و ولیّ بر مسلمین نصب فرمود السّلام علیهما طالبأبی

پس از  امیرمسلمین پس از رحلت آن حضرت أبوبکر را به عنوان جانشین و  لیکن
شروع گردید. در مکتب  جاهمینو افتراق این دو مکتب از ، رسول اکرم برگزیدند

آراء  سنّتاهلدر مکتب  لیکن، ملاک عمل فقط بر کلام وحی استوار است تشیّع
و این مسئله نه تنها  1؛تمسلمین گرچه بر خلاف نصّ صریح وحی باشد پذیرفته اس

که با نصّ صریح آیات قرآن کریم و آثار نبوی در تعارض تامّ ، با موازین عقلی
 باشد و قطعاً مردود و باطل خواهد بود.می

ود خشای بینیم که گروه مخالف جهت توجیه و تصحیح راه و ممدر اینجا می
و به  ،ستنداشته ا ای جز جَعل و اختلاق نصوص موجّهه و مصحّحۀ آراء خودچاره

مۀ در ه چنانچه این روش و سنّت؛ هر دروغ و خلاف واقعی متشبّث گردیده است
 ست.ده اموارد خلاف در میان اقوام و ملل پیوسته و مستمرّ رائج و دارج بو

 
                                                      

الله سیّد عبدالحسین شرف الدّین الموسوی جهت  تألیف آیة النّص و الاجتهاد مطالعۀ کتاب. 1
 شود.یابی به اطلاعات کافی و موارد اختلاف این دو مکتب توصیه میدست
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 الرّحیم الرّحٰمنبسم الله 
 

جهت توجیه مبانی خود بدان تمسّک  سنّتاهلای که از جمله روایات و ادلّه
تجمِع   لا: اند روایت مشهورهو استناد نموده لج أ مّ تَج تمِع   لا: و یا اینکه 1،ة  لج لاضج  تی عج تَج

لج أ مّ   باشد.می 2خطاء   تی عج
مِعُ  لا: به روایت سنّتاهلتمسّک  ی عَلَأُمّتَجتَ  اجماع حجّیتبر  ةٍلَلاضَی ت

 سنّتهلاکتب  در اکثر و سلّمعلیه و آله  صلّی اللهاین روایت از رسول اکرم 
ایت دا روخبسا با تردید در سند از رسول و نیز در کتب شیعه و چه، موجود است

 شده است.
سالۀ ضمن ر بحار الأنواردر چند جای از  ـ علیه اللهرحمة  مجلسی ـ علّامۀ

را  وایتراین  دربارۀ جبر و تفویض السّلام علیهحضرت أبی الحسن علی الهادی 
 ذکر کرده است.

 :گوید العدل و المعاداز جمله در کتاب 
أهلِ الجَبر و  فیه رِسالةُ أبی الحسن الثالثِ صلواتُ الله علیه فی الرَدّ علَّ  و

 التفویضِ و إثباتِ العدل و المَنزلةِ بین المنزلتین بوَجه  أبسط مما مرّ.
                                                      

تمع   لا»لفظ: ب 68و  20، ص 5، ج بحار الأنوار. 1 لالة علج  امّتیتَج فیض القدیر چنین در ؛ هم«ضج
تمِع علج »بلفظ:  شرح الجامع الصغیر لالة   إنّ ا مّتی لن تَج  .«ضج
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لسج : (السّلام علیهما) محمّد  مِن علِّّ بنِ : ف م و عج لجیک  بعج اله د لامٌ عج نِ اتَّ و ی مج
حُ ه للهِ ا ة  رج  ...و بجرکات 

عتِ ا قد و: فرمایندتا اینکه حضرت می م فج لااخت لاة  قاطِبجة  مّ لأ  اجتجمج ینه   بج
رآنج حقٌّ أنَّ  یبج فیه  لا الق  قأهجمیعِ  عندج رج قِرّونج ، لِ الفِرج و فی حالِ اجتِماعِهم م 

قیقِه بتِصدیقِ الکتابِ و هتجدونج ، تَج صیبونج م  ولِ ؛ م  صلّ  الله رسولو ذلکج بقج
تجمع   لا: و آله یهعل الله لج أ مّ تَج لیهِ أنَّ برج أخفج . ة  لج لاضج  تی عج عجت عج یعج ما اجتجمج  جمج
لُّها حقٌّ مّ لأ  ا ا ا لمإذ هذا؛ ة  ک  ها بجعض  الفِ بجعض  رآنج حقٌّ ، یُ   فج لااختِ  لاو الق 

نزیلِ  م فی تج ینه  قیقهِ و إذفج ، ه و تجصدیقِهبج برج  و تَج رآن  بتِجصدیقِ خج هِدج الق  رج أنا شج کج
ةٌ مِن ا م امّ لأ  الخبرج طائفج ه  زِمج ة  حینج اجتجمعجت فی اقلإةِ لج ورج  لِ علج صلأرار  بهِ ضَج
ت و  هی إنتجصدیقِ الکتابِ فج  دج حج ةِ أنجج ها الخروج  مِنج المِلَّ زِمج رت لج  1الخ... .کج

مّت»تفسیر  اجتماع « ا لبه  لّ و عقد اه  ح

ستناد لاث اثاجماع مدّعا بر خلافت خلفاء  حجّیتبه این روایت بر  سنّتاهل
و  و آله علیه صلّی اللهپس از رسول خدا  امّتو از آنجا که قطعاً جمیع ؛ نمایندمی

ار ر و آثاخبا و بسیاری از مسلمین طبق، خلافت أبوبکر را امضاء ننموده است سلّم
بر  مّتاای جز تفسیر فلذا چاره، با این مسئله به مخالفت برخاسته بودندخودشان 

ای که با دّهعهمان ؛ انداند ندیدهحَلّ و عقد گذارده اهلای معدود که اسم آن را عدّه
ف بر خلا و، ندنمود اوّلتوطئه و تمهید قبلی اقدام به استقرار خلافت برای خلیفۀ 

 لسّلاما علیه طالبأبیفت أمیرالمؤمنین علی بن نصّ صریح رسول خدا مبنی بر خلا
 به مقابله با حکم خدا و دستور صریح رسول او برخاستند.

در این روایت جمیع افراد مسلمین پس از رسول  امّتزیرا اگر مقصود از 
 اطّلاعکه غیر از مردم مدینه کسی از خلافت أبوبکر در سایر بلاد و قُری ، خدا است

زیرا تا زمان امضاء ، مدّتی حکم خلافت را امضاء بنمایند گرچه پس از، نداشت
آن بدون تحقّق موضوع لغو و عبث خواهد بود و حکم در همه  حجّیتخلافت 
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و طبیعی است که شرط تحقّق آن اجماع ؛ حال دائر مدار تحقّق موضوع خود است
 1است نه فقط مسلمین مدینه. امّتجمیع 

خافت سکه علاوه بر ، اندمدینه کرده اهلرا تفسیر به  امّتبدین لحاظ بعضی 
ی از سیارو لذا ب؛ و رکاکت این نظریه اشکال فوق نیز بر این تفسیر وارد است

 اند.علمای سنّت آن را رد نموده
طلب ر این مو ب، حلّ و عقد نیافتند اهلبر  امّتای جز حمل چاره بالأخرهو 

 .ورزندامام فخر رازی و غزّالی و دیگران اصرار می
زیرا نزد ، نشئت گرفته است جاهمینحلّ و عقد از  اهلاجماع  حجّیت

هیچ مدرکی دالّ بر رسمیّت و مشروعیّت خلافت خلفاء ثلاث جز همین  سنّتاهل
ای در این مسئله )همچون آیۀ نه در قرآن آیه؛ اساس و پوچ وجود ندارداجماع بی

( وجود دارد و السّلام علیه البطأبیدالّه بر خلافت و ولایت أمیرالمؤمنین علی بن 
نه از طرف رسول خدا نصّی )همانند نصوص کثیرۀ متفقٌ علیها در طول حیات 

و اخیراً در حجّة الوداع روز هجدهم ذوالحجة در وادی ، حضرتش در مواقع مختلفه
را بر خلافت  طالبأبیها هزار جمعیّت علی بن طور علنی در حضور دهغدیر که به

اشارةً و کنایةً صادر شده  ولویت بر نفوس مسلمین نصب فرمود( بلافصل و ولا
حال بگذریم از کلماتی که علیه آنان و در تنقید از رفتار و کردارشان از زبان ؛ است

 2باشد.رسول خدا صادر گشته و در نزد کتب خود آنان موجود می
                                                      

به طرق مختلفه از شیعه و سنّی از رسول خدا صلّی الله علیه و آله نقل شده است که فرمودند: . 1
شوند که هفتاد و دو فرقه در آتش و یک فرقه اهل نجاتند. امّت من به هفتاد و سه فرقه تقسیم می

 فترق ا متی عل ثلاث  و سبعین فرِقة کلّهن فی النار إلّا واحدة.تج : 118، ص 1 ، جکنز العمّال
الله صلّی الله علیه )و رسولی صَلّو کان طلحةُ بن عبیدالله و ابنُ عبّاس و جابرُ بن عبدالله یقولون: . 2

 .شهیدهؤلاء  أنا علالله صلّی الله علیه )و آله( و سلّم: اُحد، و قال رسولی قَتلَی آله( و سلّم عل
لکن  ، وبلوا إخواننا أسلَموا کما أسلمنا، و جاهدوا کما جاهدنا؟ قال: یسالله! أ ل فقال أبوبکر: یا رسول

  : إنا لکائنون بعدک!أبوبکر و قالی فبکی! ما تَدثون بعدی أدر یأکلوا مِن أجورِهم شیئ ا و لا هؤلاء لم
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فخر رازی بر  لال  لاجماع  حجّیتاستد  حلّ و عقد اه

 :شریفه حلّ و عقد به آیه اهلاجماع  حجّیتفخر رازی در تفسیر خود بر 
﴿ ْ طِيعُوا
َ
طِيعُواْ  لَلَ ٱأ

َ
وْلِ  لرَّسُولَ ٱوَأ

ُ
رِ ٱوَأ م 

َ بیان ؛ استدلال نموده است 1،﴾مِنكُم   لۡ 
 :استدلال چنین است کیفیّتایشان در 

وْلِ ﴿: اعلَم أنّ قولَه: لمسألة الثالثةا
ُ
رِ ٱوَأ م 

َ أنّ إجماعَ  یَدُل عِندنا علَّ  ﴾مِنكُم   لۡ 
سبیلِ  أمَر بطِاعةِ أُولی الأمرِ علَّ  أنّ الَله تعالی: ذلکَ  لَّ ع الدلیلُ  و، الأمُةِ حجّةٌ 
بُدَّ و أن  سبیلِ الجزمِ و القطعِ لا و مَن أمَر الُله بطِاعتهِ علَّ ، الآیةِ  هذهالجزمِ فی 

ا  ا  یَکُن إذ لو لم، الخطأِ  عنیکونَ معصوم  بتَقدیرِ إقدامِه  کانالخطأِ  عنمعصوم 
ا بفِعلِ ذلکَ الخطأِ ، أمَر الُله بمُتابعَتهِ  قدالخطأِ یکونُ  علَّ  و ، فَیکونُ ذلکَ أمر 

اجتمِاع الأمرِ و النّهیِ فی الفعلِ  فَهذا یُفضی إلی، الخطأ لکَِونهِ خطأ مَنهیٌّ عنه
أمَرَ بطاعةِ أُولی الأمرِ  أنّ الَله تعالیفثَبَت ؛ الواحدِ بالاعتِبار الواحد و إنّه محالٌ 

سبیلِ الجزمِ وَجَب أن  و ثبَت أنّ کلَّ مَن أمَر الُله بطاعتهِ علّ، سبیلِ الجزمِ  علَّ 
ا  ا أنّ أُولی الأمرِ المَذکورَ فی ، الخطأِ  عنیکونَ معصوم  الآیةِ  هذهفثَبَت قطع 

ا. ثُمّ نقولُ  لا المعصومُ إمّا مََموعُ الأمُّةِ أو ذلکَ : بُدَّ و أن یَکونَ معصوم 
أوجبَ طاعةَ  أنّ الَله تعالی نّالأنّا بَیّ ، جائزٌِ أن یکونَ بعضَ الأمُةِ  لا؛ بَعضُ الأمُّة

ا هذهأُولی الأمرِ فی  ا مشروطٌ بِکَوننِا عارفیَن ، الآیةِ قطع  و إیَابُ طاعَتهِم قطع 
ورةِ أنّا ، منهمو الاستفادةِ  إلیهمالوصولِ  بِِم قادرینَ علَّ  و نَحنُ نَعلمُ باِلضََّّ

الوصولِ  عنعاجزونَ ، مَعرفةِ الامامِ المعصومِ  عنعاجِزونَ  هذافی زَماننِا 
الأمرُ کذلکَ  کانو إذا ، منهماستفادةِ الدینِ و العِلمِ  عنعاجزونَ ، إلیهم

ا مِن أبع اضِ عَلِمنا أنّ المعصومَ الّذی أمَرَ الُله المؤمنیَن بطاعتهِ لیسَ بعض 
                                                      

 (84، ص 13، ج امام شناسی؛ و به کتاب 310، ص 1، محمّد بن عمر بن واقد، ج کتاب المغازی 
 جهت تفصیل مطلب مراجعه شود.(، 87 الی
ثنا أبوبکر بن أبیح شیبة و أبوکریب و ابنُ نمیر قالوا: حدَثنا أبو معاویة، عن الاعمشِ، عن شقیق،  دَّ

الحوض و لا نازعنّ  أنا فرّطکم علسلّم:  الله صلّّ الله علیه )و آله( و عن عبد الله قال: قال رسول
 ما احدثوا بعدک!ی تجدر أقواما ثم لأغلبنّ علیهم، فأقول: یا ربّ اصحابی اصحابی! فیقال: إنّک لا

 .94، ص 2297، حدیث صحیح مسلم؛ 7049، 6576، 6575شماره  البخاریأخرجه 
 .59( آیه 4سوره نساء ). 1
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وَجَب أن یکونَ ذلکَ  هذاطائفة  مِن طَوائِفهم. و لَمّا بطَلَ  و لا، الأمُّةِ 
وْلِ ﴿: المرادُ بقولهِ هوالمعصومُ الّذی 

ُ
رِ ٱوَأ م 

َ ، أهلَ الحَلِّ و العَقدِ مِن الأمُّةِ  ﴾لۡ 
 1.الخ... ةٌ  حُجّ ةِ و ذلکَ یوجِبُ القَطعَ بأنّ إجماعَ الأمُّ 

در اینجا باید اذعان نمود که استدلال ایشان بر عصمت أُولی الأمر مانند 
زیرا وجوب اطاعت از ؛ و رسول او کاملًا صحیح و متقن است الهیعصمت أوامر 

و از آنجا که امر ، أُولی الأمر در ردیف وجوب اطاعت از خدا و رسول او قرار گرفته
لََّّ ﴿ :فرمایدانچه در آیۀ شریفه میچن، و رسول او مصون از خطا و بطلان است الهی
تيِهِ 

 
ِ يدََي هِ وَلََّ مِن  خَل فِهِ  ل بََٰطِلُ ٱيأَ ِن  حَكِيم  حََِيدٖ  ۦمِنُۢ بيَ   2،﴾تنَزيِلّٞ م 

طا و عال خامکان ندارد خدای مت کنندمیبنابراین چنانچه خود ایشان بیان 
 است. و این جمع بین متناقضین و باطل، بطلان حکمی را امضاء نماید

مر أُولی الأ مصداق  فخر رازی در  لطۀ   مغا

ه کز آنجا او ؛ باشدامّا اشتباه و یا مغالطۀ ایشان در مصداق أُولی الأمر می
جمله  ز ایناداند که مقصود و منظور و قطعاً می، ایشان فرد عالم و محقّقی است

ندی فت و رلذا خواسته است با یک ظرا، باشندمی السّلام علیهممعصومین  ائمّۀ
و  ز قبولاحلّ و عقد برگرداند و  اهلهدی را به  ائمّۀخاصّی وجوب اطاعت از 

 ی کند.خال التزام به عصمت و بالنتیجه وجوب اطاعت از آنان علی الاطلاق شانه
، ولمر رسملاک وجوب اطاعت از اوا: ایرادی که به ایشان وارد است اینکه

جماع اتوان این موضوع را در حال چگونه می؛ ا و بطلان استعصمت او از خط
خطا  باه وفرد فرد آنان مصون از اشت کهدرصورتی، حلّ و عقد احراز نموده اهل

ابع تقیاس  ه درو نتیج؛ نبوده و این مسئله با کثرت افراد مذکوره مرتفع نخواهد شد
 باشد.أخسّ مقدّمات می

به فرد فرد افراد مجمعٌ علیها موجب حکم گرچه نظر : اگر ایشان پاسخ دهند
                                                      

 .144، ص 10، ج التفسیر الکبیر. 1
 .42( آیه 41سوره فصّلت ) .2



 عامّه یاصول و مبان یاجماع بر مبنااجماع از منظر نقد و نظر /  44

چنانچه مقتضای طبیعت بشر عادی عدم ، به خلل و اشتباه در رأی و نظر است
امّا انضمام این آراء به یکدیگر و اجتماع آنان چنانچه ، مصونیّت از ذلّت و خطا است

احتمال  کهنحویبهموجب ابتعاد از خطا است  شودمیدر باب تواتر روایی گفته 
 باشد.عدم صحّت و خطا در آن منتفی می

حّت و ملاک حکم بر ص، در باب تواتر در اخبار و حدیث: جواب اینست که
یعی و طب، باشندرؤیت و سمع است و این دو از امور حسّیه می اساس برمصونیّت 

 د قطعاًل شواست که اگر تطرّق خلاف در مرئیّ و مسموع برای یک یا چند نفر محتم
ا عند  علیهمسلّمٌ و این مسئله از بدیهیّات و اصول، کثیر منتفی خواهد بودبرای عدّۀ 

حدس و  فکر و اع آنو امّا در امور نظریّه که منشأ حدوث و انتز؛ رودالعقلاء بشمار می
 ،نحرافااز  تخمین و ظنّ است مسلّماً اجتماع آراء موجب مصونیّت از خطا و عصمت

 دیق بهو تص زیرا رأی و فکر، سول است نخواهد شددر کلام وحی و بیان ر کهچنانهم
حّت و صز حیث ان اای را دارد که خود آنمسئله اقتضای تحقّق مقدّمات موصِله و علمیّه

ک بشر ونه یترتیب و بالنتیجه وصول به حکم مصون از خطا نیست. چگ کیفیّتسقم و 
ی هی ما هوحی ک را از مصدر الهیتواند احکام عادی با فهم ناقص و ضعیف خود می

ده خذ نموصدر امبدون اینکه خود مستقیماً از آن منبع و ، استنباط و استخراج نماید
یم س و حرم قدباشد و یا از واسطه و وسیلۀ ابلاغ که همان نفس متّصل رسول به عال

 که، ستاضحه وحی است استماع نموده باشد! این از أبده بدیهیّات و أوضح امور وا
طور ا بهنچه مچنا؛ تواند شکّ و ریبی بخود راه دهددر بطلان آن نمیهیچ عقل سلیمی 

عیّه اجتما یّه وچه در مسائل فقهیّۀ شرعیّه و چه در مسائل عرف، وضوح در طول تاریخ
 ایم.ردهکنقصان و بطلان حکم مجمعٌ علیه را به کرّات و مرّات دیده و تجربه 

 :گویندب میجالب اینکه خود ایشان بدنبال بحث در این مطل
 وحجّةٌ؟  هواختَلفوا فی أنّ الإجماعَ الحاصلَ عَقیبَ الخلافِ هل : لفرع الثانیا

لیلُ ، الأصحُّ أنّه حجّةٌ  طِيعُواْ ﴿: قولَه أنّ  ناّو ذلکَ لأنّا بَیّ ؛ الآیةُ  هذهلیه عو الدَّ
َ
وَأ

وْلِ  لرَّسُولَ ٱ
ُ
رِ ٱوَأ م 

َ الحلِّ و العقدِ قتضی وُجوبَ طاعةِ جُملةِ أهلِ یَ  ﴾مِنكُم   لۡ 



 45 اجماع تیدر استدلال بر حجّ یفخر راز ییتناقض گو

فَوَجبَ ، یَکن کذلکِ یَدخُل فیهِ ما حَصل بعدَ الخلافِ و ما لم هذاو ، من الأمُةِ 
.  1أن یکونَ الکلُّ حجّة 

لال بر  استد زی در  فخر را ی  قض گوی  اجماع حجّیتتنا

وجبۀ مایشان علّت : اینست که شودمیایرادی که بر مطلب ایشان مترتّب 
م از در حک ختلافگرچه این اتّفاق پس از ا، انداجماع را اتّفاق آراء دانسته حجّیت

ین ت که امی اسبنابراین وجوب اتّباع از مجمع علیه مادا؛ جانب فقهاء تحقّق یابد
جوب فی و واع منتزوال آن طبعاً اجم مجرّدو به ، اتّفاق مستمرّاً بقاء داشته باشد

ر یشان دود اخ. و در نتیجه همان محالیّتی که متابعت از آن نیز منتفی خواهد شد
یش یز پنصورت عدم مصونیّت از خطا در کلام غیر معصوم قائل شدند در اینجا 

هد اً خواستمرّزیرا حکم مترتّب بر اجماع به لحاظ بقاء وصف عنوانی م، خواهد آمد
مشروط  ر آنأثیبلکه ت، باشدبود و علّت محدثه بمعنای علّت مبقیه الی أبد الآباد نمی

نب ایت جوافکر و تأمّل و رع اساس برحدوث آن  طور کههمانو ؛ به بقاء آن است
ظ لحا و قرائن و شواهد پس از اختلاف حاصل شده است ممکن است بقاء آن به

و ؛ به خطر افتدکلّهم  لابعض الاشخاص  عند لو وطروّ قرائن و شواهد دیگری 
جّز جب تنواسطۀ نفس الوجودش مونی بهحلّ و عقد که زما اهلعلیهذا آن اجماع 

ت ز حیثیّاجبی حکم و واجب الاتّباع بوده است اکنون بدون هیچ حیثیّت ملزمه و مو
 تأثیر و ایجاب ساقط گردیده و باطل خواهد شد.

تّب در تر ی رابا توجّه به مطلب مذکور اصل این اجماع ثبوتاً و نفیاً تفاوت
 .نخواهد آورد وجودبهحکم و عدم آن 

حلّ و عقد( وارد  اهلایراد دیگری که بر این اجماع )، علاوه بر این اشکال
حلّ و عقد در همۀ  اهلدر کدام اجماع شما سراغ دارید که تمامی : است اینست که

بلاد در زمان واحد بر این مسئله اتّفاق نظر داشته باشند؟ آیا در زمان بیعت با أبوبکر 
نظر از تصریحات و نصوص متواتره از چنین اجماعی محقّق شد؟ حال صرف 

                                                      
 .150، ص 10، ج همان مصدر. 1
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 طالبأبیرسول اکرم مبنی بر خلافت و حکومت و ولایت أمیرالمؤمنین علی بن 
حلّ و عقد با این  اهلآیا تمامی ، با این نصوص امّتو مخالفت صریح  السّلام علیه

و سلمان و اباذر و مقداد و  طالبأبیخلافت و امارت موافقت کردند؟! آیا علی بن 
حلّ و عقد نبودند؟ آیا مالک بن  اهلو دیگران از  عبّاسعمّار و طلحه و زبیر و 

نویره که رسول خدا بشارت بهشت را در زمان حیاتش به او داد و از بیعت با أبوبکر 
، طور غدّارانه و مکّارانه به شهادت رسیدسر باز زد تا اینکه به دست خالد بن ولید به

 1حلّ و عقد نبود؟ اهلاز 
مضافاً بر این آیا خود أبوبکر بارها بر فراز منبر اعتراف به قصور و ضعف و 

و آیا خود عمر بر فراز  2عدم لیاقت خود برای إمارت و خلافت بر مسلمین نکرد؟
منبر اعتراف ننمود که بیعت با أبوبکر اشتباه بوده است و خداوند مسلمین را از 

 3ان بدارد؟شرور آن در ام
اعتراف بر تقلّب  چنینایناین چه اجماعی است که خود صاحبان اصلی آن 

                                                      
و آله و  هیصلّی الله علجهت مطالعۀ داستان تشرف مالک بن نویره به محضر رسول خدا . 1

 به بعد مراجعه شود. 60، از ص 2، ج امام شناسیحوادث بعدی آن به کتاب 
به ضعف خود در إمارت بر راجع به اعتراف أبوبکر  16، ص 1ج ، ةو السیاسة لامامادر . 2

 مسلمین بعد از اخذ بیعت چنین آمده است:
، ما لی به طاقةٌ و لا ا عظیما  الناسِ علیه مکانی، ی ید! و لَوَددتُ أنّی وجدتُ أقو و لقد قلّدتُ أمر 
و قال: اعلَموا أیها الناسُ! أنی ی طاعةَ لی علیکم؛ ثمّ بَکَ  فأطیعونی ما أطعتُ الَله، فإذا عصیتُ فلا

أجعل لهذا المکان أن أکونَ خیَرکم؛ و لَوَددتُ أن بعضَکم کفانیه، و لئن أخذتمونی بما کان الُله یُقیم  لم
رسولَه من الوحیِ ما کان ذلک عندی، و ما أنا إلّا کأحدِکم، فإذا رأیتُمونی قد استقمتُ فاتَّبعِونی، و به 
مونی! و اعلَموا أنّ لی شیطان ا یَعترینی أإن  اُؤثر  حیان ا؛ فإذا رأیتمونی غضبتُ فاجتنبِونی، لازغتُ فقوِّ

 فی أشعارِکم و أبشارِکم؛ ثم نزل.
من منهاج  لمنتقیا؛ و 26ص ، 8 ، جصحیح البخاری؛ و 469، ص 5ج ، ةالنبویة منهاج السن. 3

إنّما کانت بیعةُ أبی  .467ص ، 3 ، جالنهایة فی غریب الحدیث و الاثر؛ 536، ص 1، ج الاعتدال
های تمّت، ألا و إنّها قد کانت کذلک ولکن وقَ فَ لتة  فبکر   .الله شرَّ
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بر  سنّتاهلو در عین حال جناب فخر رازی و دیگر از علماء ، کنندمیو بطلان آن 
ورزند؟ و آیا این خود گرفتار شدن وجوب متابعت از آن و قبول لوازم آن اصرار می

د معترف به آن بود )اجتماع امر و نهی در حکم به همان عویصه و محالیّتی که خو
 واحد( نیست؟

مامت مسئلۀ ا فخر رازی بر عقیدۀ شیعه در   ایراد 

ده یاز وسپس ایشان به ردّ عقیدۀ شیعه بر خلافت بلافصل أمیرالمؤمنین 
 :دهدپردازد و مطلب را چنین ادامه میمی السّلام علیهمفرزندش 

افِضُ فَفی غایةِ وما تَقولهُ الرَّ  الأئمّةِ المَعصومیَن علَّ  أمّا حَملُ الآیةِ علَّ  و
طاعتَهم مَشروطةٌ بمِعرفتهِم و قُدرةِ  ما ذَکرناهُ أنّ : أحدُها: البُعدِ لوُِجوه  
تکلیفَ ما  هذا کانفَلَو أُوجِبَ علینا طاعتُهم قبلَ مَعرفتهِم ، إلیهمالوُصولِ 

أُوجِبَ علینا طاعتُهم إذا صِِنا عارفیَن بِِم و بمَِذاهبهِم صارَ  لو و، یُطاقُ  لا
ا هذا طِيعُواْ ﴿: و ظاهرُ قولهِ، الإیَابُ مَشروط 

َ
طِيعُواْ  لَلَ ٱأ

َ
وْلِ  لرَّسُولَ ٱوَأ

ُ
 ٱ وَأ

َ رِ لۡ   م 
ا فَفی الآیةِ ما یَدفَعُ یَ  ﴾مِنكُم   و ذلکَ ؛ الاحتمالَ  هذاقتضی الإطلاقَ. و أیض 

: قولُه هوو ، واحدة   ولِ و طاعةِ أُولی الأمرِ فی لَفظة  سأمَر بطِاعةِ الرّ   تعالَی هُ لأنّ 
﴿ ْ طِيعُوا

َ
وْلِ  لرَّسُولَ ٱوَأ

ُ
رِ ٱوَأ م 

َ وزُ أن تکونَ تَ  فظةُ الواحدةُ لاو اللَ ، ﴾مِنكُم   لۡ 
ا ولِ وَجَب سالرّ  اللَفظةُ مُطلقة  فی حقِّ  هذهکانَت  فَلمّا ؛ مُطلقة  و مَشروطة  مع 

 تکونَ مطلقة  فی حقِّ أُولی الأمرِ.أن 
یکونُ  و عندَهم لا، أمَر بطاعةِ أُولی الأمرِ و أُولو الأمرِ جَمعٌ  أنّه تعالَی : لثانیا

 الفردِ خلافُ الظّاهِر. و حَملُ الجمعِ علَّ ، إمامٌ واحدٌ  انِ إلّا مفی الزّ 
وهُ ﴿: قال هأنّ : ثالثُها و ءٖ فرَُد  تُم  فِِ شََ   کان لو و، ﴾لرَّسُولِ ٱوَ  لَلِ ٱإلََِ  فإَنِ تنَََٰزعَ 

ء  فَإن تَنازَعتُم فی شَ : المرادُ بأُِولی الأمرِ الإمامَ المَعصومَ لَوَجبَ أن یُقالَ 
 1تفسیُر الآیةِ بما ذَکَرناه. الحقَّ  فَثَبت أنّ ، الإمامِ  فَرُدّوه إلی

فت  معر مورد عدم  زی در  فخر را ایراد  ز  ب ا مراُجوا ی الأ  ول

جواب از عدم معرفت أُولی الأمر و اطلاق آیه در وجوب اطاعت و عدم و امّا 
ترتّب حکم بر موضوع مشروط به معرفت آن : مشروطیّت آن به معرفت اینست که

نخواهد بود و الّا محذوریّت در دور حاصل خواهد شد. معرفت موضوع از شرایط 
                                                      

 .146، ص 10، ج همان مصدر. 1
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به آن مطلق است و وجوب یا حرمت بالنسبه ، عقلیّۀ وجود خارجی و عینی او است
 :فرمایدنه مقیّد. مثلًا در آیه حرمت خمر که می

رُ ٱإنَِّمَا ﴿ َم  نصَابُ ٱوَ  ل مَي سُِ ٱوَ  لۡ 
َ لََٰمُ ٱوَ  لۡ  ز 

َ ِن  عَمَلِ  لۡ  سّٞ م  ي طََٰنِ ٱرجِ   1،...﴾لشَّ
حکم حرمت معلّق و مشروط به معرفت خمر و سایر محرّمات مذکوره 

ْ ﴿: است در آیۀ شریفه طورهمینو ؛ نیست بلکه مطلق است طِيعُوا
َ
طِيعُواْ  لَلَ ٱأ

َ
وَأ

وْلِ  لرَّسُولَ ٱ
ُ
رِ ٱوَأ م 

َ با  و سلّمعلیه و آله  صلّی الله. و از آنجا که رسول خدا ﴾مِنكُم   لۡ 
دیگر چه جای ابهامی  2،اندبیان کرده امّتاسناد فریقین مصداق أُولی الأمر را برای 

ماند! و شیعه از سَرِ خود و بدون دلیل در تشخیص مصادیق آن برای مکلّف باقی می
 نکرده است. السّلام علیهممعصومین  ائمّۀحکم به مصداقیّت آن در 

، وعموض علاوه بر آن رجوع فرد عامی و جاهل به عالم در هر دو طرف حکم و
 مالسّلا علیهم معصومین ائمّۀاعلمیّت و افضلیّت و با احراز ، حکمی فطری و عقلی است

لّا اینکه ا، مودهام نتوان با رجوع به آنان رفع جهالت و اببین الفریقین می امّتاز همۀ 
 که به ل استو از مثل ایشان بعید بلکه محا؛ غرض و عناد و هوای نفسی مانع گردد

 جماعت ت وۀ علمای سنّاین مطلب با این وضوح و جلاء نرسیده باشند. جایی که هم
شیعه  مّۀائیّت اعلم اربعۀ آنان تصدیق و اعتراف به علوّ مقام و شأن و ائمّۀو بالأخصّ 

افتن بائل و بلاط دیگر چه جای بحث و استدلال و توجیه و تطویل، دارند السّلام علیهم
 یک مشت ترّهات و اباطیل و إضلال خلق حیران و سرگردان است!

در آیۀ شریفه امر به رجوع به خدا و رسول و : گویندمی و امّا اینکه ایشان
أُولی الأمر بنا بر مذهب شیعه بالفعل وجود  کهدرصورتی، أُولی الأمر شده است

خدا و رسول او نیز وجود مرئیّ در منظر و مشهد : جواب آن است که؛ خارجی ندارد
                                                      

 .90آیه ( 5ه )سوره مآئد. 1
اند ، که مبسوطاً و مشروحاً توضیح داده2، ج امام شناسیجهت مطالعه تفسیر آیه و مفاد آن به . 2

 مراجعه شود.



 49 السّلام همیبر ائمّه عل هیدر عدم انطباق آ یپاسخ به اشکال فخر راز

اطاعت از خدا در قرآن و اطاعت رسول او در سیره و  طور کههمانپس ، افراد ندارند
اطاعت أُولی الأمر در وجوب اخذ به روایات از ، روایات مأثورۀ از آن حضرت است

و اطلاق لفظ جمع بر آنان به لحاظ وجود ، گرددمحقّق می السّلام علیهم ائمّه
از عالمان و واجب است انسان : خارجی آنان در دوازده نفر است. مثل اینکه بگوییم

حال ممکن است در یک زمان یک ، و تقلید نماید )یعنی از یک نفر( تبعیّتفقهاء 
 کند.هیچ تفاوتی نمی، عالم و فقیه وجود داشته باشد و در زمان دیگر چند نفر

آیه بر  نطباق  فخر رازی در عدم ا اشکال  ئمّهپاسخ به  لسّلام علیهم ا  ا

از  سّلامال لیهمعدی ه ائمّۀث انطباق آن بر و امّا ایرادی که بر آیۀ مبارکه از حی
 :نماید اینستو غیر قابل پاسخ می اهمّیتنظر او با 

 :فرمایدمی در آیۀ شریفه پس از وجوب اطاعت از خدا و رسول و أُولی الأمر
ز آیات ن را اآاید اگر پس از این باز در موردی از موارد دچار تردید و تنازع شدید ب

 مّۀائمر ولی الأاگر مقصود از أُ کهدرحالی؛ خدا استخراج نماییدو سنّت رسول  الهی
 مّهائبه  رسول وباشند باید مردم را همانند ارجاع به خدا  السّلام علیهممعصومین 

؛ فَرُدّوه إلی اللهِ و رسولهِ و أُولی الأمر منکُم: ارجاع نماید و بفرماید السّلام علیهم
ادۀ عدم ر استفالأم و رسول و أُولی اللهبنابراین به مقتضای فصل در موارد تنازع بین 

ملاک  زیرا، شودمی السّلام علیهممعصومین  ائمّۀعصمت و احراز خطا و اشتباه در 
 رجوع فقط عصمت است و بس.

د  و عقحلّ هلااین ایراد منقوض است به تفسیر أُولی الأمر به اجماع : اولًا
لاک اگر م و، دانندایشان این اجماع را معصوم و منزّه از خطا و اشتباه می که خود

ولی به أُ و رسول عصمت در فعل و گفتار است به همین ملاک باید اللهرجوع به 
 نیست. چنیناین کهدرحالی، الأمر نیز ارجاع شود

 للهاه برجاع او ، با وجود اجماع دیگر تنازعی نخواهد بود: اگر پاسخ دهند که
 و رسول در این آیه در مواردی است که اجماع محقّق نشده است.

آیه اطلاق دارد در دو مورد حضور و عدم حضور أُولی : جواب اینست که
و رسول و أُولی الأمر مسئلۀ تنازع و شکّ در تکلیف  اللهزیرا پس از اطاعت از ؛ الأمر
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 باشد.در حکم موجود میو با فرض وجود أُولی الأمر باز تنازع ، کندمیرا مطرح 
لکه مبیّن ب، یستنرِّع گردد که أُولی الأمر عنوان مُشَ از این بیان روشن می: ثانیاً

ی ا أُولامّ ؛ یابدواسطۀ کتاب و سنّت رسول اکرم تحقّق میو موضّح است. تشریع به
ه بتقسیم  صورت فروعات والأمر افرادی هستند که همان آیات و احکام کلّیه را به

ید طعاً باقو اینان ؛ آورندبه مرحلۀ ظهور و بروز و تفصیل در می، مصادیق بسط داده
یات و ه جزئشریعیّ احکام بدویّه و اصول ملاکات ت کلّیاتمعصوم باشند تا بتوانند از 

 وحلّ  هلاهدۀ عو این مهمّ قطعاً از ؛ فروعات و مصادیق را مشخّص و مبرهن نمایند
یع و تفر جملاتحلّ و عقد قادر بر تفصیل و توضیح م اهلعقد بر نخواهد آمد. زیرا 

ة و یۀ صلاتوانند از آحلّ و عقد می اهلکجا ؛ باشنداحکام نمی اولیّه کلّیاتفروع از 
حلّ  اهلجا کند؟ صوم و زکات و حجّ و امثالها استخراج فروع و استنباط آن را بنمای

 ؟ستندهن معضلات آنها و عقد از آیات متشابهات قادر بر کشف اسرار و تبیی
کام به به اح عرفتبنابراین قطعاً أُولی الأمر باید از نقطۀ نظر احاطۀ علمی و م

 کهلیدرحاا ارف رو با قلب و ضمیر خود بیّنات از احکام و مع، نفس مبدأ تشریع متّصل
فه که یۀ شریآ. و معصوم از خطا و اشتباه و بطلان هستند بمنصّۀ ظهور و شهود درآورند

ه این ست کبدین معنا ا کندمیوب رجوع به خدا و رسول را در مورد تنازع بیان وج
 اشد.مکن نبمنان آمسئله در جایی است که أُولی الأمر وجود نداشته باشد و دسترسی به 

از  ق وجوب اطاعت  نهااُاطلا ت آ اخذ به روایا مر در  ی الأ  ول

بمعنای اخذ به روایات و بنابراین اطلاق آیه در وجوب اطاعت از أُولی الأمر 
و تنازع ؛ رسداخباری است که از ناحیۀ آنان )چه مشافهةً و چه استناداً( به انسان می

در امور در جایی است که دسترسی به آنان برای حلّ مورد مختلفٌ فیه مقدور 
بسیار برای شیعیان این مسئله اتفاق  السّلام علیهم ائمّهچنانچه در زمان ، نباشد

دالّ بر ارجاع مورد به  السّلام علیهممعصومین  ائمّۀافتاد. و روایات وارده از می
بسا ممکن است این و سنّت معروفه و مشهوره بر این اساس است. و چه الهیکتاب 

ذا و ل؛ ه برای فقیه حاصل شودمقدّسمسئله با ورود اخبار متعارضه از جانب ذوات 
صورت احکام و قوانین و احکام در قرآن و روایات مأثوره از نبیّ اکرم که به کلّیات



 51 خَطاء   یضَلالةٍ أو علَ یعلَ یلا تَجتمِعُ أُمّت تیروا نییتب

تواند مرجع و مستند برای رفع شبهه و ابهام در قواعد کلّیه در دست فقیه است می
 موارد مختلفٌ فیها قرار گیرد.

فاد و ا در مهیچ محذوری ر السّلام علیهممعصومین  ائمّۀبنابراین مصداقیّت 
نظر مرئی و مو اگر قرار باشد وجود و حضور آنان در ؛ آوردنمی وجودبهعنای آیه م

 تفسیر نا بربحلّ و عقد  اهلاجماع ، اشخاص موجب اختلال در معنای آیه شریفه باشد
 و عقد حلّ لاهزیرا بنا بر تفسیر ایشان اجماع ؛ و معنای فخر رازی نیز چنین است

 ارد.عنا نددیگر ارجاع مسئله به خدا و رسول مو با فرض وجود عصمت ، معصوم است
د و عق حلّ اهلفرض مسئله در جایی است که اجماع : و اگر ایشان بگویند
 بر آن محقّق نگشته است.
 لسّلاما علیهممعصومین  ائمّۀهمین لحاظ در مصداقیّت : پاسخ اینست که

زاع و نیگر دن و با وجود و حضور خارجی و عینی آنان در نزد مکلّفی، متصوّر است
لکه ب؛ ردداع گای در مورد و حکم نخواهد بود تا مسئله به خدا و رسول او ارجشبهه

 این مطلب در جایی است که مکلّف از وصول به آنان و حلّ مشکل خویش
واسطۀ غیبت ا بهواسطۀ وجود موانع )چنانچه در زمان خلفای جور اتفاق افتاد( و یبه

نا بر بفداه  ارواحنا بقیّةاللهدر زمان امامت حضرت )چنانچه  السّلام علیهامام 
 مصلحت و اقتضای مشیّت الهیّه محقّق گردید( عاجز باشد.

 عقد وحلّ  اهلبنا بر آنچه گذشت طبق تفسیر فخر رازی نه تنها اجماع 
 ال آنبلکه نفس تحقّق اجماع بر این اساس موجب زو، موجب عصمت نخواهد شد

ر آیۀ نیز د وود. بنحو موجبۀ جزئیّه( خواهد ب ولوآراء ) با اندک تحوّل و تبدّل در
 و، اردبر فرض وقوع( وجود ند ولواین اجماع ) حجّیتشریفه هیچ دلالتی بر 

ی الأمر ر أُولنحصااای جز پذیرش حق و انقیاد در برابر تقدیر و مشیّت الهیّه در چاره
 باشد.نمیالسّلام  بر وجود حضرات معصومین علیهم الصلاة و

لال لاتبیین روایت  تمِع  أ مّتی علج ضج طاء  ة  تَج   أو علج خج

: که فرمود و سلّمعلیه و آله  صلّی اللهو امّا حلّ مسئلۀ خبر مأثور از رسول اکرم 
طاء   لا لالة  أو علج خج تمِع  أ مّتی علج ضج از حضرت امام علی النقی  طور کههمان، تَج
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اند ود آن حضرت این معنا را روشن و تبیین فرمودهمنقول است و خ السّلام علیه
 :اینست

 اشد کهاشته باتفاق نظر و رأی وجود د چنانآن امّتای بین افراد اگر در مسئله
 لنّهارائعة او مانند شمس فی ر، کندتصوّر خلاف را نسبت به آن نمی حتّیهیچ فردی 

یات ز ضروراسئله مقطعاً این ، باشدنمیانکار آن جز مکابره و کتمان امر محتوم و بدیهی 
ر آن و ضروری دین چیزی نیست که کسی بتواند اندک تشکیکی د، دین بوده است

از احکام  ر حکمیصّ ببنماید. بنابراین باید بین ضروری دین و بین اتّفاق آراء افرادی خا
فاوت کم متکه در صورت أُولی واجب الاتّباع و در صورت ثانیه ح، تفاوت قائل شد

نمایند نه ها میکثرت وبه تمامها  امّتمسئله را متوجّه  السّلام علیهخواهد بود. لذا امام 
 .و بینهما بونٌ بعیدٌ ما بین المشرق و المغرب، حلّ و عقد بنمایند اهلاینکه متوجّه 

ا طبق دیث رحاشکال وارد بر این ، و امّا اینکه در بعضی از بیانات بزرگان
 :اندتقریر فرموده طورایندیگران  تفسیر فخر رازی و

بر فرض صحّت  و سلّمعلیه و آله  صلّی اللهدر حدیث مرویّ از رسول اکرم »
این « اجتماع بر خطا را منتفی دانسته است نه انتفاء خطا را در صورت اجتماع، سند

زیرا حکم به انتفاء خطا بر فرض وجود وصف  1؛حقیر معنای محصّلی برای آن نیافتم
: پذیرد )چه اینکه بگوییمنی )اجتماع( تفاوتی را در هر دو شقّ مسئله نمیعنوا

در صورت اجتماع : و یا اینکه بگوییم، بر امر خطا و ضلال منتفی است امّتاجتماع 
باشد( زیرا قطعاً مقصود و منظور از فرمایش رسول خدا خطائی متوجه آنان نمی امّت

که این امری تقریباً محال  اجتماع عینی و جسمی آنان در مکان معیّن نیست ـ
اینکه  ولو، اجتماع در فکر و نظر و رأی محقّق باشد: باشد ـ بلکه مراد اینست کهمی

دینا زندگی کنند و ارتباطی با یکدیگر نداشته ای از نقاط هر کدام از افراد در گوشه
                                                      

المیزان ؛ 52، ص 2محمّد حسین حسینی طهرانی، ج  الله سیّد ، حضرت علّامه آیةامام شناسی. 1
 .419، ص 4، ج فی تفسیر القرآن



 53 خَطاء   یضَلالةٍ أو علَ یعلَ یلا تَجتمِعُ أُمّت تیروا نییتب

 و این همان ضروری بودن حکم است که با اتّفاق آراء متفاوت است.؛ باشند
را  تامّۀ این روایت اجتماع هم: و در این صورت نیازی نیست که گفته شود

هت ز این جاپس ، وجود دارد السّلام علیهامام  امّتو در ضمنِ ، نمایداثبات می
 .شودمیآن اثبات  حجّیت

ج با احتجا حث ودر مقام ب السّلام علیهبا غضّ نظر از تفسیر امام هادی  البتّه
طعاً ق امّت تماعِ مقصود رسول اکرم از اج: توان گفتامثال فخر رازی و علماء عامّه می

 و، ستاجتماع از روی مشورت و فحص و استقصاء آراء شاخصین در رأی و نظر ا
 صورت از روی صدق و صفا و حسن نیّت و اخلاص العمل للّهچنانچه این مطلب 

رد. کواهد خدای متعال حکم صواب و رأی مصاب را بر این اجتماع القاء خ، پذیرد
و  و آله علیه صلّی اللهآیا پس از زمان رحلت رسول خدا : حال باید از اینان پرسید

 !اجتماعی و اجماعی با این خصوصیّت واقع گردیده است؟! چنیناین سلّم
ن به ای ثبتیمدر اینجا باید اذعان و اعتراف نمود که متأسفانه تاریخ پاسخ 

 پرسش نخواهد داد.
دۀ ه عمکاما از آنجا ، باری بحث از آیۀ شریفه گرچه قدری بطول انجامید

 و، است ن آیه مستقرّحلّ و عقد بر ای اهلاجماع  حجّیتبر  سنّتاهلاستدلال 
روّیۀ موایت رخلافت خلفاء را بر استناد از  حجّیتخصوص فضلاء از ایشان مدار به

الی از قدار خاین م لذا توسعۀ بحث به، اندآیۀ شریفه قرار داده تأییداز رسول اکرم و 
 ی اللهصلّدا سول خرفعلیهذا به دنبالۀ بحث از روایت مأثورۀ از ؛ لطف و استفاده نبود

 پردازیم.می و سلّمعلیه و آله 
وله ایت منقرو، اجماع حجّیتچنانچه ذکر شد یکی از ادلّۀ قابل توجّه عامّه بر 

تمِع   لا: است که فرمود و سلّمعلیه و آله  صلّی اللهاز رسول خدا  لالة   علج  تیأ مّ تَج ؛ ضج
ست که ایت نمایند. و نظیر این رواو از این روایت بر عصمت اجماع استدلال می

تجمِع   لا: فرمود طاء   تی علج أ مّ تَج . و لالة  ضاخصّ است بالنسبة به روایت  البتّه که، خج
 :در ردّ کلام فخر رازی گذشت روشن شد که کهچنانهم
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تمسّک به  مهّ در  لال عا استد ی علَأُمّتَجتمِعُ  لاپاسخ به  ع ضَلالةٍی ت اجما  بر عصمت 

 انچه ازچن، اجتماع بر ضروریات دین است، امّتمقصود از اجتماع : اولًا
 آید.به دست می السّلام علیهفرمایش امام هادی 

ه اجماعی ک چنینهمکجا یک ، حلّ و عقد اهلبر فرض حمل بر اجماع : ثانیاً
ین نابراحلّ و عقد را شامل شود در طول تاریخ محقّق شده است؟! ب اهلجمیع 

م ت کلاعدم آن و بالنتیجه لغویّ نفس فرض تحقّق موضوع موجب نفی و حکم به
 ه است.یفتادای از تاریخ اتّفاق نزیرا شرط تحقّق موضوع در هیچ برهه، نبی است

صحاب ابی و حلّ و عقد در مدینة النّ اهلبر فرض حمل آن بر اجماع : ثالثاً
ابۀ ان صحباز یک چنین اجماعی با وجود افراد مخالف عدیده از بزرگ، آن حضرت

هد ن خواآمواقع و موارد مختلفه ناقض موضوع و موجب عدم تحقّق رسول خدا در 
 بود.

ع ر مواقدیاتی با وجود نصوص متواتره از رسول خدا بر تبیین مسائل ح: رابعاً
ه حکم چگون، مالسّلا علیه طالبأبیعلی بن  امیر مؤمنانچون اثبات ولایت ، مختلفه

یست ! و این نشودمیبه عصمتِ اجماع با وجود مخالفت با کلام صریح رسول خدا 
 ند؟ه دارو فخر رازی و امثال او چه پاسخی برای این مسئل؛ جز جمع متناقضین

رود در اجتماع آحاد در رأی واحد می کهچنانهمتطرّق احتمال خطا : خامساً
سازد ن را از مشمولیّت احتمال خارج نمیو کثرت آراء شخصیّه آ، نیز محتمل است

زیرا عصمتی که در ؛ گرددو موجب طروّ احتمال و دخول آن به حیطۀ عصمت نمی
 اساس بر( وجود دارد السّلام علیهممعصومین  ائمّۀکلام شارع و حاملان شریعت )

که آن خارج از مرتکزات ذهنی و قیاسات ، و منبع وحی است الهیاستناد آن به علم 
و رأی انسان در محدودۀ علوم و فنون بشری در آن ، ری و تفکّرات متعارفه استبش

ّٞ يوُحََِٰ  * ل هَوَىٰٓ ٱوَمَا ينَطِقُ عَنِ ﴿راه ندارد  و این شرط در اجتماع  1،﴾إنِ  هُوَ إلََِّّ وحَِ 
بلغَ ما بلغ مفقود است. چنانچه به رأی العین این مسئله برای  ولوآحاد اشخاص 

                                                      
 .4و  3( آیه 53م )جسوره ن. 1



 55 رسول خدا به اجماع امّت جهت حفظ وحدت است نه اثبات عصمت دیتأک

ای اجماع بر جهتی حاصل و مۀ ملل و اقوام ثابت است که در مسئلههمۀ افراد در ه
خطا و نقصان آن رأی ظاهر و ، پس از گذشت زمان و ظهور تغییرات و تحوّلات

صلّی گردد. و این نکته همان نکتۀ اساسی و محوری است که رسول خدا بارز می
لجین کتابج إنّ : کراراً و مراراً در حدیث شریف و سلّمعلیه و آله  الله م  الثَّقج  تارِکٌ فیک 
تی للهِ ا کت م بِِمِا لجن تجضِلّوا  إنا م، و عِترج جسَّ اأبج تَج و در اینجا کلام ؛ بدان تصریح فرمود 1،د 

لجن و با عبارت ، مجید مصون از خطا و نقصان قلمداد نمود اللهعترت را مانند کلام 
ا أبتجضِلّوا  ان با تمسّک به قرآن و رفض عترت اثبات عصمت را فرمود. زیرا دیگرد 

همچو  السّلام علیهم بیتاهلو اگر کلام ؛ موجب ضلالت و خسران خود گشتند
 قرآن کریم معصوم نبود چگونه فلاح و مصونیّت مترتّب بر آن خواهد شد؟

اجماع  مّتتأکید رسول خدا به  ثبات عصمت ا نه ا است  ت   جهت حفظ وحد

ار و نفی این حدیث از رسول خدا متوسّل آری در اینجاست که یا باید به انک
، السّلام نمود علیهم الصلوة و اللهرسول بیتاهلو یا حکم به عصمت کلام و رأی ، شد

یطان  ا: عباراتی از رسول خدا همچون سنّتاهلو قسم ثالثی وجود ندارد. و گرچه  لشَّ
د عج م هومعج الواحدِ و  َّ مج : و یا 2،الاثنجین أبعج مِ الججماعةج  ه  ن سج و  3...ب حبوحة  الججنةِّ فجلیجلزج

؛ شوداز این عبارات مسئلۀ عصمت اثبات نمی کدامهیچدر  ولیکن، کنندمیامثالهما نقل 
استناد آن به  اساس برمتواتره  قضیّۀو چنانچه گذشت عدم طروّ احتمال خطای در 

 4حسّ است نه به حدس و رأی.
                                                      

 مراجعه شود. 13، ج امام شناسیو مفاد به  راجع به حدیث ثقلین از حیث سند و دلالت. 1
 .662، ص 4، ج الدرّ المنثور. 2
؛ این روایت با اختلاف مختصر در لفظ در 123ص ، 8، لابن أبی الحدید، ج البلاغة شرح نهج. 3

 بسیاری از کتب عامه وارد شده است.
در اینجا باید به فخر رازی و امثال ایشان گفت: مگر در قضیّۀ عثمان اهل حل و عقد اجماع بر . 4

السّلام با این مسئله مخالفت  طالب علیهکه فقط امیر مؤمنان علی بن أبیقتل او ننمودند، درحالی
 ود و کسی به کلام او ترتیب اثر نداد؟نم
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و کثرت رأی دورتر است از خطا تا مشاوره  اساس برشکّی نیست که حکم 
ولی این مسئله با مسئلۀ عصمت متفاوت است و کلام ؛ حکم انفرادی و شخصی

چنانچه ، همین اصل استوار است اساس برجماعت و مشورت  تأییدرسول خدا در 
 1الحقّ. تجزال  طائِفةٌ مِن أ متی قائمةٌ علج  لا: کنندمیاز خود آن حضرت فریقین روایت 

روایت تصریح دارد بر اینکه مسئلۀ جماعت و اجتماع مسلمین و تأکید این 
بر حفظ آن )چنانچه از بیهقی و طبرانی و فخر رازی و ابن أبی الحدید و حاکم 
، نیشابوری و احمد حنبل و سایر علمای عامّه و نیز بعضی از خاصّه نقل شده است

رجج مِن الججماعةِ قیدج شِبر  فقج مج : مانند روایت قةج الإسلامِ ن خج بج لع رج ن مج : و یا 2،...د خج
قج الجماعةج ماتج  ع الجماعةِ یج : و یا 3،...فارج وحدت  و امثالها( به جهت حفظ 4،...د  الِله مج

زیرا حکم رسول خدا بر ؛ مسلمین است نه به جهت وجود ملکۀ عصمت در آن
خود دلیل است و اجتماع آن ، نه برای جمیع آن امّتای از قوام بر حقّ برای طائفه

که باید این طائفه دارای تمایز و خصوصیّتی جدای از سایر افراد باشند. حال باید 
سؤال کرد این طائفه کدامند؟ و رسول خدا در زمان حیات خویش کدام فریق را 

ای جز پیوسته و دائماً قرین و مصاحب با حقّ قرار داده است؟ و در اینجا چاره
نیست  و سلّمعلیه و آله  صلّی اللهواتر از رسول خدا پذیرش و اعتراف به حدیث مت

 :که فرمود
                                                      

با اختلاف کمی وارد شده است؛ و ه ؛ و در مجامع روایی شیع58، ص 8، ج المعجم الأوسط. 1
جابرِ بن عبد الله قال: سَمعتُ  عن، 479، ص 2ج ، ةالأئمة فی معرفة کشف الغمّدر کتاب 

طائفةٌ من امّتی یقاتلِون عل الحجق ظاهرینج إلی تجزال   لاالله صلّّ الله علیه و آله و سلّم یقول:  رسول
 یومِ القیمةِ.

 .286، ص 2، ج الدّر المنثور. 2
 .ن فارقَ الجماعةَ مات میتة  جاهلیةمَ : 445، ص 3، ج مسند احمد. 3
 .1030، شماره 116، ص 1، ج کنز العمّال. 4



 57 اوست انیعیالسّلام و ش هیعل نیرالمؤمنیکه قوام بر حق دارند أم یامراد رسول خدا از طائفه
ئفه ز طا منین مراد رسول خدا ا لمؤ میرا ند أ قوام بر حق دار لسّلام علیهای که  اوست ا ن   و شیعیا

! یا م الفائِزونج : و یا 2،لٌّ معج الحقِّ و الحقُّ مع علٍّ ع: یا 1علُّ أنتج و شیعت ک ه 
یث ما دارج  اللجهمّ  عه  حج  باشد.که تمامی این جملات در کتب عامّه مضبوط می 3؛أدِرِ الحقَّ مج

همان گروه و طائفۀ خاصّ  امّتبنابراین اگر نگوییم که مقصود رسول خدا از 
، است که خود بارها به این نکته تصریح فرمود السّلام علیهاز شیعیان أمیرالمؤمنین 

توانند در تحت لاف مذاهب و مکاتب چه افرادی میپس با وجود کثرت فِرَق و اخت
این عنوان قرار گیرند؟ در خودِ عامّه چهار مذهب و مکتب وجود دارد و هر کدام از 

و در شیعه نیز اقوام و ملل مختلفه و ، باشندآنها دارای شُعَب و نِحَل مختلف می
                                                      

 روایات کثیری بدین مضمون در کتب عامّه مذکور است، از جمله:. 1
النبّیِّ  أخرج ابنُ عساکر عن جابرِ بن عبد الله قال: کُناّ عندَ  و: 589، ص 8، ج الدّر المنثور (1)

نجفسی بیجده ی و الّذ، فقالَ النبی صلّّ الله علیه )و آله( و سلّم: صلّّ الله علیه )و آله( و سلّم فأقبلَ علٌّّ 
م الفائزونج یومج القیمة! و نجزلت:  ِينَ ٱإنَِّ ﴿إنّ هذا و شیعتجه ه  ْ  لََّّ ْ وعََمِلُوا َـٰلحََِٰتِ ٱءَامَنُوا وْ  لصَّ

ُ
ِ أ  كَ هُم  لـَٰٓئ

 ُ  قالوا: جاء خیُر البَریّة. ؛ فکانَ أصحابُ النبی صلّّ الله علیه )و آله( و سلّم إذا أقبلَ علٌّّ ﴾ل بَُيَِّةِ ٱخَي 
يِنَ ٱإنَِّ ﴿عن ابن عباّس قال: لَمّا نَزلت ی خرجَ ابنُ عدو أ ـَٰلحََِٰتِ ٱءاَمَنوُاْ وعََملِوُاْ  لََّّ وْلـَٰٓئِ  لصَّ

ُ
ُ  كَ هُم  أ  ﴾ل بَُيَِّةِ ٱخَي 

 هو أنتج و شیعت ک یومج القیمةِ راضیینج مجرضیین!: الله صلّّ الله علیه )و آله( و سلّم لعِلّی  رسول قال
: نَظَر عن أبی هارون العبدی عن أبی سعید الخدری قال: 82 ، ص1 ج، طریفغتاب جزء ابن ک( 2)

م الفائزونج یومج القیمةِ!السّلام فقال:  علّی علیه الله صلّّ الله علیه و آله و سلّم إلی رسول  هذا و شیعت ه ه 
النبّیِّ صلّّ الله علیه و آله و  جابرِ بنِ عبدالله قال: کُناّ عندَ  عن: 361، ص 42، ج اریخ دمشقت( 3)

، فَقالَ النبّیُّ صلّّ الله علیه و آله و سلّم:  م أخی؛سلّم فَأقبَلَ علُّّ بنُ أبی طالب   ثُمّ التَفتَ إلَی  قد أتاک 
ومج القیمةِ!الکَعبةِ فَضََّبَِا بیَدِهِ ثُمّ قال:  م  الفائزِونج یج تجه  ه   و الَّذی نجفسی بیجدِهِ إنَّ هذا و شیعج

الله صلّّ الله  رسول قال: قال لی و أخرج ابنُ مردویه عن علّّ : 589، ص 8، ج الدّر المنثور( 4)
ِينَ ٱإنَِّ ﴿ ألمج تجسمع قولج الله:علیه )و آله( و سلّم:  َـٰلحََِٰتِ ٱءَامَنُواْ وعََمِلُواْ  لََّّ وْلـَٰٓ  لصَّ

ُ
ُ هُ ئكَِ أ  ؟﴾ل بَُيَِّةِ ٱ م  خَي 

وعِد لین. وی أنتج و شیعت ک! و مج ججَّ ا مُ  رًّ ونج غ  وعِدکم  الحوضج إذا جِئت  الا ممج للِحسابِ، ت دعج  مج
قد رَووا جمیعاً أنّ  و، 197، ص 1، ج من منهاج الاعتدال لمنتقیا و فی؛ 81، ص الجمل ـ3و . 2

، لن الله صلّی الله علیه و آله و سلّم قال: رسول فتِرقا حتیّ علٌّ مع الحق و الحق معه یجدور حیث ما دارج یج
. لَّ الحوضج رِدا عج  یج
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، واقفیّه و امثالهم، یّهاسماعیل، از امثال زیدیه و کیسانیّه، ادیان متفاوته موجود است
 پس منظور رسول خدا چیست؟

ی به مقصود و منظور آن حضرت نه آن است که هر فرد: و لذا باید گفت
 کتب دراین م و انتحال به السّلام علیهم بیتاهلصرف انتساب به أمیرالمؤمنین و 

 اهرحسب ظبسا افرادی که بچه، گیردزمرۀ شیعیان واقعی و حقیقی آنها قرار می
 بیتلاهکتب ماز  و متابعت تشیّعمعنون به این عنوان بوده امّا هیچ بویی و سهمی از 

این  دا ازخای که مقصود رسول بلکه شیعه و طائفه، نبرده باشند السّلام علیهم
 مکتب ووقف راه و مسیر  صد در صدباشد افرادی هستند که خود را اتصّاف می

هر  پسندند ومی ودو هر آنچه او بپسندد برای خ، اندنموده السّلام علیهأمیرالمؤمنین 
ه آن بو به صرف انتساب ، شمارندآنچه او مکروه بدارد برای خود مکروه می

انند و این؛ کننداکتفاء نمی تشیّعحضرت و تبلیغ آن مکتب و متظاهر به ظواهر 
 .مالسّلا معصومین علیهم الصلوة و ائمّۀاصحاب خاصّ آن حضرت و سایر 

لنُّجومإحدیث  ی کا أصحاب منین  نّ  لمؤ میرا اصحاب خاصّ أ مورد  لسّلام علیهدر   است ا

نّ إ: مرویست که فرمود و سلّمعلیه و آله  صلّی اللهچنانچه از رسول خدا 
یت م، أصحابی کالنُّجومِ  مِ اقتجدیت م اهتجدج و عامّه با سوء استفاده از این حدیث آن را بر  1؛بأِیِِّّ

                                                      
 .49، ص 4، ج فتح الباریو ؛ 87، ص 2السّلام، ج  علیه عیون أخبار الرضا. 1

 صّولیِّ،الی حمّد بنِ یحی: الحسینُ بنُ أحمد البَیهَقیُّ، عن من، 26، ح 18، ص 28ج ، بحار الأنوار
ی الله  النَبیّ صلّعن قولِ لسّلاما سُئِل الرّضا علیهبنِ نصرٍ الرّازیِّ، عن أبیه قال: ی عن محمّد بنِ موس

یت م»و آله و سلّم:  یهعل یت م  اهتجدج مِ  اقتجدج النُّجومِ، بأِیِِّّ  وو آله  یه، و عن قولِه صلّی الله عل«أصحابی کج
ن لم؛ فَقالَ: «دجعوا لی أصحابی»سلّم:  رید  مج حیحٌ، ی  ه و لم هذا صج یرِّ بجعدج غج ل ی  بجدِّ : و کیف نَعلَمُ أنَّهُم ، قیلَی 

ی ذادجنَّ رِجالٌ مِن أصحابی  و آله و سلّم قال: یهلمِا یجروونجه  مِن أنَّه صلّ الله علقد غَیَّروا و بَدَّلوا؟ قال:  لج
ی قال  لی:  : یا ربِّ أصحابی أصحابی! فج رائبِ  الإبلِِ عن الماءِ، فجأقول  ما ت ذاد  غج وضی کج ومج القیمةِ عن حج یج

ج  إنَّک لا ا، أ فجترج حق  ا لهم و س  : ب عد  مالِ، فجأقول  ذ  بِِم ذاتج الشِّ ! فجیؤخج کج ثوا بجعدج ن ی تجدری ما أحدج هذا لمِج
یرِّ و لم لم غج ل ی  بجدِّ  (.87، ص 2السّلام، ج  علیه عیون أخبار الرضا) ؟ی 

  الشّیخُ الطَّبرسیُّ فی کتاب الإحتِجاجات: رُویَ عن الصّادِقِ قال: 1، ح 220، ص 2، ج بحار الأنوار
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طبق فرمایش امام صادق  کهدرحالی، دهندهر فاسق و فاجری و متهتّکی تطبیق می
که  السّلام علیهاین حدیث مربوط است به اصحاب خاصّ أمیرالمؤمنین  السّلام علیه

ر دین پس از رسول خدا با پذیرش خلافت غاصبه و بیعت با حکومت جائره بدعت د
نگذاردند و عهد وثیق خود را با رسول و وصیّش زیر پا نگذاردند و کاملًا مطیع و منقاد 
صاحب ولایت گشتند. زیرا در این افراد وجه مشترک اقتداء تام و اقتضاء کامل به مسیر 

و این نقطۀ مشترک موجب ، است السّلام علیه طالبأبیو مکتب مولایشان علی بن 
پس رجوع به هر کدام در واقع ؛ در فکر و رأی و طریق است اتّحادوحدت مسیر و 

در خود  حتّیرجوع به مبدأ و مصدر و سرچشمۀ وحدت است. امّا در سایر فرق و 
مدار عمل و محور حیات بر تشتّت و ، بدون حیازت این شرط اساسی تشیّعمدّعیان 

چنانچه ، استفلهذا رجوع به آنها سقوط در ضلالت و هلاکت ، اختلاف و تباین است
 در این مسئله روایات و اخبار به حدّ وفور در کتب فریقین وارد شده است.

                                                      
 دت م فی کتاب الِله عزّوجلّ  یهالله صلّ الله عل أنَّ رسولالسّلام:  علیه جج و آله و سلّم قال: ما وج

مل  بهِ لازمٌ و لا م فی تجرکه، و ما لم فجالعج ذرج لجک  ن فی کتابِ الِله عزّوجلّ و کان فی س   ع  ذرج  نَّة  مِنیّ فجلایجک  ع 
نتّی؛ و ما لم م فی تجرکِ س  ک  ثجلِ  لج مج م کج ثجل  أصحابی فیک  نَّةٌ مِنیّ فجما قال أصحابی فجقولوا بهِ، فإنَّما مج ن فیهِ س  ک  یج

ا  حُجةٌ ی ذج اهتجدج خِ ا  النُّجومِ، بأِیِِّّ م رج ک  یت م، و اختلِاجف  أصحابی لج م  اهتجدج ذت  ؛ و بأِیِّ أقاویلِ أصحابی أخج
: یا رسول ؟ قال: أهل  بجیتی. قیلج  الله! مجن أصحاب کج

لأئمة  مِن أهلِ الّم: سو آله و  یهالله صلّی الله علإنّما قال رسول و: 86، ص 1 ، جدعائم الاسلام
م اقتجدیت م اهتجدیت م.ی بجیت  کالنُّجومِ، بأِیِِّّ

یتی : 214، ص 1، ج میزان الاعتدال فی نقد الرجال یت م.أهل  بج م اقتجدیت م اهتدج  کالنُّجومِ بأیِِّّ
اهیم الهادی، تألیف صلاح بن ابر ةلدریاالکواکب ، از کتاب 352، ص 24، ج شرح إحقاق الحق

أهل  بیتی کالنجّومِ کلّما أفجل و آله و سلّم:  یهمِنها قولُه صلّّ الله عل وقال: ، راندهای، نسخه 193ص 
ا و نججمٌ طجلعج نججمٌ. أهل  بیتی أمانٌ لأهلِ و آله و سلّم:  یهو منها قولُه صلّّ الله عل: 194ص  قال أیض 

هبتِ النجوم  مِن السماءِ أتیج  دون،  الأرض کما أنّ النُّجومج أمانٌ لأهل السماءِ؛ فإذا ذج أهلج الأرضِ ما یوعج
ب أهل  بیتی مِن الأرضِ أتیج  دون. وإذا ذهج  أهلج الأرض ما یوعج
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لال  أ: به روایت سنّتاهلاستد نی ما رج سج سلِمونج حج سخ آن ا الم   و پا

ت روایتی اس کنندمیاجماع اقامه  حجّیتبر  سنّتاهلای که از جمله ادلّه
 :رمودکه ف مو سلّعلیه و آله  اللهصلّی به زعم ایشان ـ منقول از رسول اکرم  ـ

أم ن ا فجهو ی ا رج سج سلِمونج حج نٌ  عزّوجلّ الِله  عندج الم  سج أ، حج المسلِمونج ی و ما رج
یِّئ ا فجهو  یِّئٌ. عندج سج  الِله تعالیج سج

رای باین حدیث از روایات معروفه و مشهورۀ نزد عامّه است که گاهی 
جه از النتیو ب، بدان استناد نموده اجماع حجّیتاستحسان و گاهی به جهت  حجّیت

 .کنندمیبکر استفاده خلافت أبی تأییدآن در اثبات و 
 حمد بنابوبکر أ السقیفةبه نقل از کتاب  البلاغه نهجشرح ابن أبی الحدید در 

 :نویسدعبدالعزیز جوهری می
ثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ العَطارُدی: أبو بکر   قال ، بنِ عیّاشِ بکر   أبی عن، حَدَّ
 محمّد  فوَجَد قلبَ ، نَظَر فی قُلوبِ العِبادِ  الَله تعالَی  إنّ : قالزیدِ بنِ عبد الله  عن

ثُمّ ، و السلامُ خیَر قلوبِ العبادِ فاصطَفاه لنَِفسه و ابتَعَثه برِسالتهِ علیه الصلاةُ 
ادِ فوجَد قلوبَ أصحابهِ خیَر قلوبِ العب، نَظَر فی قلوبِ الأمُمِ بعدَ قلبهِ

الِله  عندَ فهو  االمسلمونَ حَسَن ی فَما رَأ؛ دینهِ عنیقاتلِون  هفجَعَلهم وُزَراءَ نبیِّ 
 .ئٌ اللهِ سَیّ  عندَ فَهو  ئ االمسلمونَ سَیِّ ی ا رَأم و، حَسَنٌ 
صلّّ  یِّ با أبا بکر  بعدَ النّوالمسلمونَ أن یُوَلّ ی رَأ قد و: أبو بکرِ بن عیّاش   قال
 1.نَة  سَ ح فکانَت وِلایتُه، لّمس و و آله() علیه الله

یح و توض واضح است که اشکال بر استدلال به این روایت نیازی به البتّه
ل ی اصوفالإحکام ولی از باب مثال صرفاً به کلام ابن حزم در ؛ تفصیل ندارد

 :کنیممیاکتفا  الأحکام
ما رَآه المسلمونَ : هوألسِنَتهِم و  احتَجّوا فی الاستحِسانِ بقَول  یََری علَّ و

علیه  صلّّ الله الله رسول نَعلَمُه یُسندَ إلَی  لا هذاو ، اللهِ حَسَنٌ  عندَ حَسَن ا فَهو 
 فی ةَ یوجَد البتّ   لاهُ فإنّ ، فیهِ  شَکَّ  ی لاذالّ  امّ أ و، مِن وَجه  أصلا   آله و سلّمو 

                                                      
 .39ص  ،6، ج البلاغة شرح نهج. 1
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 2...1ابنِ مسعود   عن نَعرِفه مانّ إ و صحیح   مُسند  
 ین روایت و نقاش در آن لا طائل تحته است.بنابراین بحث از ا

ت و ر عصمبدلیل  امّتاگر اجتماع : در اینجا مناسب است از آنها سؤال شود
تلاف  أ مّتی خا: پس روایت معروفۀ از رسول خدا که فرمود، آن خواهد بود حجّیت
حُةٌ  فت را چه باید کرد؟! و اگر اختلاف در رأی و حکم مقتضای رحمت و رأرج

ن ت با آاست حجّت و مخالف امّتپس چگونه ضدّ آن که اجتماع ، پروردگار است
ت و حرام و معصیت است؟! و اگر در مسئلۀ خلافت این اختلاف که خود رحم

ب ترتی وپس چگونه است که متابعت از آن ، عنایت از جانب حق است محقّق شود
ز جین اود؟! آیا اثر بر آن خرق اجماع مدّعا و موجب ضلال و عصیان خواهد ب

س پ، جمع بین متناقضین و قبول تناقض است؟ و اگر این اختلاف رحمت است
 برخورد کردند؟! چنانآنچرا با متخلّفین از بیعت با أبوبکر 

امه ود اقاجماع بر مبنای خ حجّیتای که عامّه جهت تا اینجا تمام ادلّه
ر خطا د لت وبر ضلا امّتع و از میان همۀ آنها حدیث عدم اجتما، اند بیان شدکرده

ذشت چه گو چنان، تر و در دلالت اقوی بوددلالت بر مراد و منظور ایشان صریح
در  لذا و؛ خصوص این روایت روشن و واضح گشتبطلان استدلال بر همۀ ادلّه به

 تحجّی هیچ مدرک و مستندی بر: ختام بحثِ اجماع بر مبنای عامّه باید گفت
ره ۀ مذکوادلّ و استناد اجماع به، باشدد عامّه موجود نمیاجماع و عصمت آن در نز

 صرفاً تهافت و رمیاً بلا رامٍ و منبعث از تخیّل و اوهام است.
 

                                                      
 .759، ص 6، ج الإحکام فی اصول الأحکام. 1
 کند:روایتی بدین مضمون از رسول خدا نقل می 496، ص 4ابن حزم در ج . 2
الله صلّّ الله علیه و آله و سلّم:  دّثنی عمیُر بنُ هانی قال: سَمعتُ معاویةَ یَقولُ: سمعتُ رسولحَ 
لهم و لا تزال  طائفةٌ مِن ا متّی قائمةٌ بأمرِ الله لا لا ذج ن خج أتیج أمر  الله.ی مجن خالجفهم حتّ  یجضّرهم مج  یج
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 الرّحیم الرّحٰمنبسم الله 
 

 عصومشکّی نیست که اجماع بر مبنای فقهای شیعه منوط به حضور رأی م
له ین مسئادر  و خلافی، باشددر میان آن است و قوام اجماع به آن می السّلام علیه

و  واسطۀ وجود رأیتحقّق عصمت در اجماع أُمّت به: نیست. و به عبارت دیگر
اجماع  حجّیت کشف از السّلام علیهو حضور رأی امام ، است السّلام علیهحکم امام 

، ستاد آن موجب عصمت و مولّ امّت. ولی در مبنای عامّه نفس اجماع کندمی امّت
 اجماع تحجّی بنابراین؛ در آن باشد یا نباشد السّلام علیهخواه رأی و حکم امام 

ماع مّه اجای عاو بر مبن، السّلام یهعلأُمّت بر مبنای شیعه معلول حضور رأی امام 
 و عصمت خواهد بود. حجّیتعلّت 

لمؤمنین  میرا لسّلام علیهاشارۀ أ معاویه ا مه به  نا مسلمین در  اجماع   به 

ز الامی کاجماع لازم است به  حجّیتقبل از پرداختن به ادلّۀ فقهاء در 
بسا هو چ؛ دره کرشاراجع به این مسئله ا البلاغه نهجدر  السّلام علیهأمیرالمؤمنین 

د استنا مورد مذهب عامّه در التزام به اجتماع مسلمین تأییدممکن است به عنوان 
ا رت خود خلاف حجّیتای به معاویه در نامه السّلام علیهقرار گیرد. أمیرالمؤمنین 

 :کنندمیبیان  چنیناینواسطۀ اجتماع مسلمین بر بیعت با آن حضرت به
وم  إ نی القج عج رج و عثمانج علج  نّه بایج مج عوا أبابکر  و ع  لیهِ  الّذینج بایج م عج عوه  لجم ، ما بایج فج

تارج و لا ن للِشّاهِدِ أن یُج ک  دَّ  یج ر  هاجِرینج و ی و إنّما الشّورج ، للِغائبِ أن یج للِم 
إنِ اجتجمعوا علج  ا  الأنصارِ. فج وه  إمام  مَّ ل  و سج ج  ا کانرج لک لِلّهِ رِض  جج ؛ ذج رج فجإن خج
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ة   مرِهِم خارجٌ بطِجعن  أ عن دّ  أو بدِعج ج مِنه   ه  إلیج ورج رج لوه  علج  فجإن أبیج ؛ ما خج  قاتج
ؤمِنینج  غیرج اعِهِ باتِّ  بیلِ الم  لیَّ ه  لّا وج  و، سج وج  1. الله  ما تج

اع ر اجمرا مترتّب ب امّتآن حضرت وجوب متابعت و انقیاد ، در این بیان
 قوبت ووجب عمخالفت با آن را حرام و م، مسلمین بر امارت فردی از افراد دانسته

 دانند.تنبیه می
ت ثبو با توجّه به مطالب گذشته واضح است که این بیان بیش از ولیکن

که  لّمو سه علیه و آل صلّی الله اللهرسولمبتنی بر اجتماع کافّۀ اصحاب  حجّیت
سیر و ماو  پیوسته در ممشا و منهج آن حضرت قدم برداشته و جز اطاعت از اوامر

امی گر تماو طبیعی است که ؛ کندطریقی را برنگزیدند چیز دیگری را اثبات نمی
این  ب کنندنتخاامهاجرین و انصار بخواهند فردی را به عنوان امام و خلیفۀ مسلمین 

 نخواهد بود. فرد جز شخص خود آن حضرت کس دیگری
 ح کنندمطر اند بدواً خلافت و امارت خود رامنتها در اینجا حضرت نخواسته

 ادآوریی لّمسو علیه و آله  صلّی اللهو نصوص بر این منصب را از زبان رسول خدا 
 پذیرش صم کهخبلکه از راه فنّ جَدَل و با استفاده از مقدّمات مقبولۀ ؛ نمایند

، انتخاب آنها قبل از خود آن حضرت است تکیفیّحکومت خلفای ثلاثه و 
ر یاد در برابو انق قبّلاند راه گریز و مغلطۀ او را سدّ نمایند و او را ملزم به تخواسته

لافت خصبیّت غچه اینکه در موارد مختلفه تصریح به ؛ کنند امّتاختیار و انتخاب 
یهیّات بده بدأه از نکتو این ، آنها نموده و خود نیز از بیعت با آنها استنکاف نمودند

 آید.به حساب می تشیّعتاریخی و اصول مسلّمۀ 
بنابراین حضرت با این بیان نه فقط در مقام اثبات امارت و خلافت خود 

حکومت خلفای قبلی را زیر سؤال  حجّیتبلکه الزام و ، شرعاً و عرفاً و عقلًا هستند
و در ، صار تشکّل نیافتزیرا در حکومت أبوبکر اجتماع مهاجرین و ان؛ برندمی

                                                      
 .35، ص 14( ج 6، ابن أبی الحدید )نامه البلاغة شرح نهج. 1
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و در خلافت عثمان که فقط ، انجام گرفت اوّلخلافت عمر که فقط به توصیۀ خلیفه 
و لذا این بیان را از آن حضرت باید ؛ چند نفر مباشر تعیین خلافت شدند نه بیشتر

و تقریر آنها. و این  تأییددر ردّ صلاحیّت خلفای ثلاثه و ابطال امارت آنها دانست نه 
سوای علم به حضور و دخول  امّتاجماع  حجّیتارتباطی به ما نحن فیه که کلام 

 در آراء مجمعین است ندارد. السّلام علیهمعصوم 
 اجرین ورا در مسئلۀ حکومت منحصر در مه امّتحضرت اجتماع  اوّلًازیرا 

ی دا مبنخح رسول متابعت از دستور صری اساس براین اجتماع : ثانیاً و، انصار نمودند
اکم حاختیار  ومقام مشاوره ، مقام: ثالثاً و، بر خلافت بلافصل آن حضرت بوده است

 .ونٌ بعیدٌ بَ بینهَما  و، در مسائل اجتماعی و حکومتی است نه در مسائل شرعی و فقهی
دلّۀ ه اع باجما حجّیتـ در مقام اثبات  علیهم اللهرضوان  و امّا فقهاء شیعه ـ

لالت یزان دمت و اند که باید به هر کدام از آنها جداگانه پرداخمختلفی متشبّت شده
 و صلاحیّت آن را تبیین و روشن ساخت.

تمِع   لا: قبل از بیان ادلّۀ اجماع مناسب است نسبت به روایت مرویّه ی أ مّت تَج
لج  طاء  أو ما شابِها عج  مختصراً مطرح ولوـ  علیهم اللهرضوان  نظر فقهاء شیعه ـ، خج

 شود.
مهنظر  أُمّت لا: راجع به روایت قواعددر  علّا ی بر آن، خَطاءٍی علََ ی تَجتمِعُ  قمّ میرزای  ایراد   و 

 ز خصائصابحث نکاح این مسئله را  اوّلدر  قواعددر کتاب  علّامهمرحوم 
 :شمردمی و سلّمعلیه و آله  صلّی اللهالنّبی 

لَت .. و جُعِ ،.یِرهِ غَ علیهِ و آلهِ بأِشیاءَ فی النِّکاحِ و  اللهصلّّ  الله رسولصَّ خُ 
 1.الخ... اعةِ فباِلشَّ  صَّ خُ  و، ه مَعصومة  أُمّتُ 

ه کای است رسد مستند ایشان در این مسئله همان روایات مشهورهمینظر به
 قبلًا ذکر آنها گذشت.

 :از آیۀ شریفه امّتبر عصمت  سنّتاهل
                                                      

 .3، ص 2، )طبع سنگی( ج الحلال و الحرامة قواعد الاحکام فی معرف. 1
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كَُونوُاْ شُهَدَاءَٓ عََلَ ﴿ ِ ةٗ وسََطٗا لّ  مَّ
ُ
، جوینداستمداد می 1﴾لَّۡاسِ ٱوَكَذََٰلكَِ جَعَل نََٰكُم  أ

ا.: به این بیان لَهُ الُله یَکونُ مَعصوم   وَسَطُ الناّسِ عَدلُهمُ و خیارُهُم فَمَن عَدَّ
ین است که ا امّتولی پر واضح است که اگر مقصود نفی خطا از آحاد 

تماع و اج و اگر نفی آن مجتمعاً است باز نفس کثرت آحاد، بدیهی البطلان است
ن همی موجب عصمت نخواهد شد. چنانچه نظّام و جعفر بن حرب و امثالهما به

 اند.هو بعضی وقوع آن را منکر شد، انداجماع را نموده حجّیتبیان انکار 
ن با همی و، هایراد فرمود علّامهلب علی کلّ حال مرحوم شیخ بهائی بر این مط

ار ین اخبدّ ارداند. چنانچه میرزای قمّی )ره( در بیانی که گذشت آن را مردود می
 :فرمایدچنین می

عَوا تَواتُرَ مَضمونِها مَعن : أمّا الأخبارُ  و  هوو ، و أظهَرُها دِلالة  ی فَمِنها ما ادَّ
: و فی لَفظ  آخرَ ؛ الخَطاءِ  مِعُ أُمّتی عَلَّ تَت لا: آله و سلّمعلیه و  صلّّ اللهقولُه 

. و مِنها قَولُه  یَکُنِ الُله لیِجمعَ أُمّتی علَّ  لم : آله و سلّمعلیه و  صلّّ اللهخَطاء 
 و نَحوِ ذَلک.، الجَماعةِ  و یَدُ اللهِ علَّ ، کونوا مَعَ الجَماعةِ 

تهِا و تَواتُرِها: فیهِ أوّلا   و کُ بِِا  أخبارُ آحاد  لا هیبَل ، مَنعُ صِحَّ یُمکنُِ التَّمسُّ
یَثبُت  لم و، فقِهِهِم عن الأصلِ الَّذی بَنَوا دینَهُم عَلیهِ فَضلا   هذافی إثباتِ مِثلِ 
 .سَبیلِ القَطعِ بحَِیثُ یُفیدُ المَطلوبَ  القَدر المُشتَرکِ علَّ  دِلالَتُها علَّ 

امُعُ الإرادیُّ جالتَّ  هوهرَ مِنَ الإجتماعِ االظّ  فَلأنّ : لا  أوّ  امَنعُ دِلالَتهِا أمّ : انی اث و
ةُ جَمیعِ الإجماعاتِ إذ ییَثبُتُ حُجّ  لافَ ، امَحضُ حُصولِ الموافَقَةِ إتّفاق   لا
 علَّ  منهمسَبیلِ اطِّلاعِ کُلی  اجتماعِ آرائِهم علَّ   الإجماعِ علَّ قُ یتَوقَّفُ تََقُّ  لا

 3...2رِ اختیارِهِ موافقةَ الآخَ  رأیِ الآخَرِ و
                                                      

 .143آیه ( 2ه )سوره بقر. 1
مّت در قضیّۀ واحده و حوزۀ محدوده است، و صد ناگفته نماند که این استظهار مبتنی بر اجتماع ا. 2

چنین اجتماعی ممتنع الوقوع است عادةً، و حمل امّت بر طائفۀ خاصّ خلاف ظهور است. البتّه این
 شود.بنابراین حمل اجتماع بر صورت ارادی خلاف ظاهر است، بلکه هر دو مورد را شامل می
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وایةَ و ما فی مَعناها ظاهرةٌ فی مَذهبِ الإمامیّةِ مِن لُزومِ  هذهالحاصلُ أنّ  و الرِّ
ا ما رَووهُ مِن قَولهِ ، مَعصوم  فی کُلِّ زمان   یَزالُ  لا: السّلام علیهویؤیّدُه أیض 

 یُشعِرُ بأِنَّ نَفیَهُ  اأیض   هو و؛ یَقومَ السّاعةُ ی حتَّ  الحقِّ  ی علَّ تطائفةٌ مِن أُمّ 
أن یَکونَ طائفةٌ مِن  بُدَّ   لاهُ لأجلِ أنّ  هو ماإنّ  ءِ االخَط اجتماعَهُم علَّ  السّلام علیه
 1هَ علیهِ بَعضُ المحققیَن... الخ.کَما نَبَّ ، الحقِّ  هِ علَّ تِ أُمّ 

ات اع اثباجم حجّیتاز بیان مرحوم میرزای قمّی نه تنها دلالت این اخبار بر 
 بلکه اصلًا در صحّت انتساب این روایات تشکیک شده است.، دشونمی

تشکیک در سند و دلالت حدیث أُمّت لا: تضعیف و   خَطاءٍی عَلَی تَجتمِعُ 

 نسبت نیز همین تضعیف را جامع المقاصدچنانچه مرحوم محقّق کرکی در 
 :نموده است علّامهبه کلام 

آله و علیه و  صلّّ الله] قال هُ أنّ  یَ رُو؛ تُهُ معصومة   جُعِلَت أُمّ هُ أنّ : لسّادسُ ا
 لأنّ ، مِنَ الخَصائصِ نظَرٌ  هذا دِّ عَ  فی و. ضَلالَة   ی علَّ تتَتَمِعُ أُمّ  لا: [سلّم

مَعَ دُخولِ  آله و سلّم علیه و صلّّ اللههُ تَ أُمّ  و، معلومِ الثُّبوتِ  غیرُ الحدیثَ 
 و، باِعتبارِ المعصومِ فَقطلَکنِ ، ضَلالة   تَتمعُ علَّ  المعصومِ فیهِم لا

الأمُمَ الماضیَن مَع  أنّ  علَّ ، و بدِونهِ هُم کَسائرِ الأمَُمِ ، لغَِیِره فی ذلکَ  خَلَ دمَ  لا
 2.3اختصِاصَ  لاأوصیاءِ أنبیائهِم کَهَذهِ الأمُّةِ مَع المعصومِ ف

 :است نیز در دلالت این حدیث تشکیک کرده عدّة الُأصولشیخ طوسی در 
تمع  أ مّت لا: قالأنّه  آله و سلّمو  یهعل صلّّ الله النّبیِّ  عن طاء   علج ی تَج  و؛ خج
نِ الله  لیِجمعج أ مّ  لم: فظ  آخرَ لبِ  ک  ع الججماعةِ ک: قولهِبِ  و؛ أِ طلخج  اعلج تی یج  و؛ ونوا مج
 .ا أشبَهَ ذلکَ مِن الألفاظِ م و؛ الجماعةِ  د  الِله علج یج 
 و، توجِبُ عِلما   اد  لاآحا أخبارُ ها کُلَّ  بِِا لأنّه قُ یَصِحُّ التَعلُّ  الأخبارُ لا هذه و

 ها باِلقبولِ وتتَلَقَّ  قد إنّ الأمُّةَ : أن یَقولوا لهمیسَ ل و. مَسألةٌ طریقُها العِلمُ  هذه
                                                      

 .290، ص مصدرهمان . 1
لسّابع عشر، اُمّتهُ اگوید: ، نیز علّامه می568، ص 2، )طبع حجری( ج تذکرة الفقهاء در. 2

 الضلالة. تَتمع علّ معصومةٌ لا
 .289، ص 2)طبع سنگی( ج  جامع المقاصد فی شرح القواعد. 3



 عهیش یاصول و مبان یاجماع بر مبنااجماع از منظر نقد و نظر /  70

تها باِلقبولِ  أوّلا  لا لأنّا؛ امِلَت بِِ عَ  مُ أنّ الأمُّةَ کُلَّها تَلَقَّ نا ذلکَ مسَلّ  لو و، نُسلِّ
بَعدَ  یَثبُت إلّا  ی لاذ الإجماعِ الّ ةِ کَلامَنا فی صِحّ  لأنّ ؛ ةٌ جّ حُ یها ف اأیض  یَکُن  لم

 1.خَطاء   یَُمِعونَ علَّ  م لایَثبُتَ أنّه ی حتّ  یَصحُّ  لَخبُر لاا ثُبوتِ الخبَِر و
لالت دنیز در هر دو قسم سند و  معارج الُأصولمرحوم محقّق حلّی در 

 :کندمیحدیث تشکیک 
سَلَّمنا تَواتُرَهُ لَقُلنا بمِوجِبهِ مِن حیثُ أنّ  لو و، مَنعُ أصلِه: جوابُ الحدیثِ  و

المعصومِ فَیکونُ قَولُها حُجّة  لدُِخولِ قولهِ فی  عنتََلو  لا السّلام علیهأُمّتَهُ 
 2الجُملةِ.

 :فرمایدمی ةالذّریعة إلی اصول الشّریعمرتضی در کتاب  سیّدمرحوم  طورهمین
تَعویلِ مُُالفینا  عندَ النُّکتةِ  هذه الکلامَ علَّ  الشّافیاستَقصَینا فی الکتابِ  قد و

: مِن قولهِ آله و سلّمعلیه و  صلّّ اللهالنّبیّ  عن یِّ فی صحّةِ الخبِر المَرو
 3«الطریقةِ... هذهمِثلِ  خَطاء  علَّ  تَتمعُ أُمّتی علَّ  لا

ـ  همعلی اللهرضوان  این چند مورد از باب نمونه جهت بیان منظر فقهاء ـ
 سبت بهنرا  توان آراء فقهاء شیعهطور اجمال میباشد. و بهنسبت به این حدیث می

 :صحّت و دلالت حدیث به دو دسته تقسیم کرد
ب ایر کتسفقهائی که این حدیث را در مجامع روایی خود و یا : اوّلدستۀ 

 بن أبیید و اچنانچه صدوق و شیخ مف، اندکرده و آن را تلقّی به قبول نمودهنقل 
ند سی در چمجل علّامه چنینهمو ، در نقل به معنا علّامهو  عوالی اللئالیالجمهور در 

 و برخی دیگر. بحارمورد از ابواب 
سنداً و دلالةً در آن خدشه وارد ، فقهائی که آن را تضعیف نموده: دوّمدستۀ 

ابن طاووس  سیّدمانند ، اندو یا با سکوت در شأن آن اظهار نظری ننموده؛ اندودهنم
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 71 اجماع تیمستقلّ بر حجّ لیعنوان دلخَطاء  به یعلَ یلا تَجتمعُ أُمّت ثیفقهاء حد رشیعدم پذ

و  حدائقو محقّق کرکی و صاحب  کشف اللثامو مرحوم آقای بروجردی و صاحب 
علی  محمّدمرحوم آقای خوئی و فضل بن شاذان نیشابوری و شیخ زین الدّین أبی 

و  مستقیم إلی مستحقّی التقدیمالصراط البن یونس العاملی در کتاب نفیس خود 
 :چنانچه با عبارت، مرحوم مظفّر

تهِا و أنّها توجِبُ العلمَ لتِواتُرِها  هذهو  الأحادیثُ علَّ تقدیرِ التّسلیمِ بصحَّ
 1تَنفَعُ فی تَصحیحِ دَعواهُم... معنی  لا

گروه  ز اینا. گرچه بسیاری کندمیدر دلالت آن بر مدّعای عامّه خدشه وارد 
رام و ی با ماند بنحوبلکه خواسته، تأویل و توجیه آن صریحاً آن را مردود ندانستهبا 

 تطبیق دهند. امّتمبنای شیعه در عصمت 
لا فقهاء حدیث  ش  پذیر تمع  أ متّی علج  عدم  طاء   تَج ن به خج مستقلّ بر عنوا لیل   اجماع حجّیتد

ر اکرم پیامب ا بهرث از خاصّه آنهائی که استناد حدی حتّی: امّا نکتۀ جالب اینکه
ه کر نکردذاجماع  حجّیتدلیل مستقلّ بر عنوان بهآن را  یکهیچاند اذعان نموده

 بودن و همان توجیهی را که نافین صحّت حدیث در صورت مسلّم الثبوت، است
ست از ن عبارتآکه ، انداند آنان نیز به همان تفسیر و توجیه توجّه نمودهآن قائل شده

 احراز واسطۀ دخول اوو به، در ضمن مجمعین السّلام علیهوم وجود امام معص
 اللهن رضوا ـخواهد شد. بنابراین در استدلال فقهاء شیعه  امّتعصمت در اجتماع 

دارد نراهی  من الوجوه این حدیث و ما شابهه وجههیچبهاجماع  حجّیتـ بر  علیهم
 باشد.نمیو نیازی به اطالۀ کلام بیش از این در اطراف این حدیث 

 هائمّان ر زمدماند که این اصطلاح قطعاً بنا بر مطالب گذشته شکّی باقی نمی
دلیل  عامّه انندو اگر م؛ در بین روات و فقهای شیعه رائج نبوده است السّلام علیهم

 هائمّ روات و اصحاب توسّطبایست اجماع همین روایات مذکوره بود می حجّیت
مکن گونه مچبتلا ای بدین درجه از اهتمام و ازیرا مسئله، شدبیان می السّلام علیهم

 است در طول بیش از دویست و پنجاه سال مغفولٌ عنها باقی بماند؟
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 :فرمایدیممقامه از أقدم فقهاء شیعه  الله أعلیٰمرتضی  سیّدلذا مرحوم 
عوهُ و أدرَجوهُ فی الأدلّ  عَلوه قِسما  و جَ  ةِ إنّ الإجماعَ شءٌ أحدَثَه العامّةُ و اختَرَ

ا و وَجَدناهُ  منهمو نحنُ أخَذناهُ ؛ منها لکن ، للِحُجّیةِ  الح اصلَمّا رَأیناهُ حقًّ
قولِ  عنکشفُهُ تَضمّن ا  هیأُخری و  هة  بَل مِن ج، الّتی زَعَموه هةِ مِن الج لا

نُ قَولَ إمامِهمُ الّذی، الحجّةِ   هو باِعتبارِ أنّ اتّفاقَ الأمُةِ أو عُلَمائِهم یَتضمَّ
 1مِن حیثُ أنّه إجماعٌ. فالإجماعُ حجّةٌ لِحُجّیّةِ قولِ الإمامِ لا، لحجّةُ ا

امام  ی خودِبا حضور و وجود شهود السّلام علیهم ائمّهبدین لحاظ در زمان 
ها باقی ها و حجّتبحث گونهایندیگر جایی برای ، در میان اصحاب السّلام علیه
 از لامالسّ علیهات و اصحاب و شیعیان امام چنانچه به شهادت تاریخ رو؛ ماندنمی

ا یینه و ر مد)چه د السّلام علیهاماکن بعیده بقصد تبیین مسائل بسمت موطن امام 
کردند. و یمنمودند و پاسخ خود را دریافت عراق و یا سایر امکنه( شدّ رحال می

ر آراء ب طّلاعارف صبه  السّلام علیهسابقه نداشته است که افراد بدون مراجعه به امام 
 ند.فقهاء و تحصیل فتاوای آنان حکم به مطابقت و وحدت فتوا نموده باش

ده ارج بوج و درائ السّلام علیهم ائمّهبلی آنچه که در میان اصحاب و شیعیان 
 حدیث واستناد به روایت  اساس براست عمل به آراء اصحاب در صورت اتّفاق 

ز أخذ این ا و، هتمرویّ از امام بوده است نه صرفاً أخذ به فتوا بدون ملاحظۀ این ج
 به اجماع اصطلاحی بدور است.

مشهور است قول  اجماع در روایت عمر بن حنظله  ز   مقصود ا

، ستشده ا شارهاو امّا اینکه در بعضی از روایات به لزوم اتّباع مجمعٌ علیه 
 :روایت عمر بن حنظلهمثل 

ر  : الج قفج  نظج یهِ  کانما  إلیج ی  لج ع  عج جمج ما بهِِ الم  کج لکج الَّذی حج نّا فی ذج تهِِم عج مِن رِوایج
شهور  ، حابکِج أصمِن  یسج بِمج ک  الشّاذُّ الَّذی لج ترج کمِنا و ی  ذ  بهِِ مِن ح  ی ؤخج  عندج فج
یهِ إنَّ فج ، حابکِج أص لج عج عج جمج یبج فیه لا الم   2.رج
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 73 عمر بن حنظله قول مشهور است تیمقصود از اجماع در روا

نانچه ـ چ مضافاً به اینکه مقصود از اجماع در این روایت قول مشهور است
ـ  ستیده او نیز در سایر روایات به لفظ شهرت مطرح گرد، تصریح بدان شده است

ر دست که ی نیو شکّ؛ است نه در فتوا السّلام علیهکلام در روایت منقوله از امام 
از  ساساًاو این موضوع ، دارد صورت تعارض عقلًا روایت مشهوره بر غیر رجحان

 دایرۀ بحث خارج است.
لی از منقو طور کلّی هیچ دلیلکه به شودمیبا توجّه به مطالب گذشته روشن 

انچه حد )چنعصر وا فتاوا و آراء فقهاء در حجّیتدالّ بر  السّلام علیهم ائمّهناحیۀ 
ائلین قو ادلّۀ  ،باشدی است( در دست نمیحجّیتاجماع مصطلح در مقام بیان چنین 

توا فرا کشف زی؛ دشصرفاً و بتّاً بر التزام عقلی و یا عرفی متمرکز خواهد  حجّیتبه 
و این د کی ازلاجرم باید در تحت ی السّلام علیهو حکم مجمعٌ علیه از رأی امام 

ر کم دوجه قرار گیرد. بدیهی است در صورت التزام عرفی کشف رأی و نظر حا
تمع اید به مرجع و مدرک شهودی و حضوری در آن مجعرف و اجتماع طبعاً ب

تفی اع مندر اجتم السّلام علیهو از آنجا که حضور و شهود امام ؛ مستند باشد
ود. واهد بخنتفی بنابراین کشف این نوع از اجماع از رأی و نظر امام نیز م، باشدمی

توان یآن م اجماع مصطلح در نزد قائلین به حجّیتفعلیهذا تنها مدرکی که برای 
احیۀ ل از نمنقو نه شرعی و نه عرفی. زیرا هیچ دلیلی، ادّعا نمود التزام عقلی است
عصر  اکم برحرایط شو التزام عرفی نیز طبعاً با توجّه به ، شرع بر اجماع وجود ندارد

 ز آراءاعقلی  اجماع منحصراً به کشف و التزام حجّیتو لهذا ؛ باشدغیبت منتفی می
 خواهد بود. السّلام علیهت و امضاء معصوم فقهاء بر رضای
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تلاف و اخ انعقاد اجماع کیفیّتبرای توضیح این مسئله به بیان اقوال در 
 پردازیم.قدماء اصحاب با متأخرین از آنان می

کم حانعقاد اجماع و کشف آن از رأی و  کیفیّتتوان در وجوهی که می
 یابد.برشمرد در سه طریق تحقّق می السّلام علیهمعصوم 

 :اوّلوجه 
اشکال وارد بر آن ی و  اجماع دخول  تبیین 

 لامالسّ لیهعشخص امام  حتّی کهنحویبهاست  امّتاتّفاق جمیع علماء و فقهاء 
 در میان آنان باشد.

 السّلام علیهاگر مقصود از شمول اجماع رأی امام : در اینجا باید متذکّر شد
بنحوی باشد که شخص آن حضرت مسئول واقع شوند )چه اینکه بشخصه و 

و  تأییدحضوره و یا اینکه در میان جمعی به نحو ابهام و اجمال حکم مزبور را مورد 
زیرا استقصاء ، اجماعی ممتنع خواهد بود چنیناینامضاء قرار دهند( قطعاً تحقّق 

و بر فرض حصول چنین ؛ ودبطریق حسّ امری محال خواهد ب امّتجمیع فقهاء 
 بقیّۀمعلوم و شناخته شود دیگر نیازی به تفحّص  السّلام علیهاستقصائی اگر امام 

 السّلام علیهو اگر معلوم نشود دلیل بر شمول اجماع به رأی امام ، آراء نخواهد بود
 السّلام علیهشناخت امام ، منتفی خواهد بود. زیرا چنانچه گذشت با فرض غیبت

و بر ؛ مگر آنکه خود آن حضرت داعی بر شناخت خود داشته باشند، ستمستحیل ا
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فرض شناخت باز اشکال فوق مطرح خواهد شد که همان غناء از استقصای آرای 
 و دیگر اجماع هیچ نقشی در اثبات حکم نخواهد داشت.، باشدفقهاء می بقیّۀ

ای لهمسئ ردحدس از کاشفیّت رأی فقهاء  اساس برو اگر مقصود التزام عقلی 
م ر احکافقط د باید گفت این التزام فقط و، است السّلام علیهبا توافق رأی امام 

 هت آناست که وضوح آن بر همگان محقّق و بدا امّتضروری و مسائل اجماعی 
لاک مقلیّه ت عبرای بسیاری از عوام نیز روشن و آشکار است. زیرا در مستقلّا حتّی

لاک لیّه مت عقو در غیر مستقلّا، ام و فتوای فقهاءو مناط حکم عقل است نه رأی ام
؛ ردلی ندادخ مالسّلا علیهتحقّق و وجود ضرورت است و آن نیز به فتوا و رأی امام 

 م فتوار مقادمسائل فرعیّه که مجتهد  کلّیاتمانند تعداد صلوات فریضه و صوم و 
بین  ات دردیهیّبملۀ بلکه وجود آنها از ج، نیازی به رجوع به مدارک و اجتهاد ندارد

 باشد.فقهاء می
انند ـ م همعلی اللهرضوان  بنابراین چنانچه مشاهده شود که أقدمین از فقهاء ـ

، انددهاع شای قائل به تحقّق اجمسیّدین و فاضلین و شیخین و شهیدین در مسئله
رحوم مانچه چن؛ نخواهد بود اوّلقطعاً منظور آنان تحقّق اجماع به طریق و وجه 

 :فرمایندمی وارند دعلی القزوینی بر این مطلب تصریح  السیّد: العلم الحجّة الله یةآ
ا کقولِهِم ا أو : و قَضیّةُ ذلک کُلِّه أن یکونَ کُلُّ إجماع  نُقِلَ فی کلامِهم مُطلق  إجماع 

أو معَ إضافتهِِ إلی الأمُّةِ أوِ المسلمیَن أو أهلِ الإسلامِ أوِ ، للإجماعِ و نَحوِه
ا بهِِ المَعنیَ الثّانی و   1.السّلام علیهاتّفاقُ مَن عَدا الإمام  هوالعلَماءِ و نحوِه مُراد 

در ضمن مجمعین ـ  السّلام علیهحاصل بیان ایشان ـ پس از امتناع وجود امام 
از زمرۀ فقهاء و  السّلام علیهه متضمّن خروج امام ک دوّمادّعای اجماع بر فرض وجه 

زیرا این نحو از اجتماع قطعاً از موارد اجماع حدسی در ؛ باشدآراء آنهاست می
حال که اجماع : ضروریات مذهب خارج است. و امّا اصل سخن با ایشان اینست

                                                      
 .173، ص 5، ج علی معالم الاصول علیقةت. 1



 79 ا از تحقّق اجماعدر مراد و منظور قدم ینیقزو یعل دیّکلام س

ده حسّی در شرایط عصر غیبت ممتنع و اجماع حدسی نیز در ضروریّات دین بلافائ
به چه التزام عقلی مستند و متّکی  السّلام علیهپس این کشف از رأی امام ، است

 خواهد بود؟
اجماع سیدّکلام  تحقّق  ما از  قد منظور  مراد و  قزوینی در  ی   عل

ریر قام تقاند در مرسد ایشان از آنجا که خود متوجّه این اشکال بودهمینظر به
 :فرماینددلیل التزام بدین نحو بیان می

نّةِ اما بَیَّناّهُ فی مَنعِ کَونِ نَقلِ الإجماعِ حِکایةَ  صُ خَّ لَ مُ فَ  أنّ العِلمَ بقَِولِ : لسُّ
عَی حُصولُهُ باِلإجماعِ باِلمَعنَی الأوّلِ الّذی  طَریقَةُ القُدَماءِ فی  هوالإمامِ المُدَّ

نیِّ االقَولِ باِلکشفِ  باِلقیاسِ بطِریقِ  بمَِنزِلةِ العِلمِ باِلنَّتیجةِ الحاصلِ  لتَّضمُّ
کلِ الأوّلِ  الإمامُ واحدٌ مِن : بتَِقریبِ أنّ الاستدِلالَ بهِِ یَنحَلُّ إلَی أن یُقالَ ، الشِّ
 هو هذا و؛ بکَِذا قالبکِذا فالإمامُ  قالو کُلُّ واحد  مِن العُلماءِ ، عُلماءِ الأمُّةِ 

إشکالَ فی  و لا، معنَی الأوّلِ ظرِ فی الإجماعِ باِللنَّالعِلمُ بقَِولِ الإمامِ الحاصلُ باِ
غرَی  إمکانِ حُصولهِِ علَّ تَقدیرِ صِدقِ المُقدّمتَیِن کَما لا إشکالَ فی صِدقِ الصُّ

 هِ لکَِونِها ضََوریَّ الثُّبوتِ.فی لاستِرابَةایُمکنُِ  ل لابَ ، نهُمامِ 
لأنّ ،  مَنع  فی غایَةِ الإشکالِ بَل مَوضِعُ  هوإنَّما الکلامُ فی کُلّیّةِ الکُبَری و  و

لإمامِ المَعلومِ اتَّی ح أجَمعهِمبِ  ءَ أقوالِ العُلَماءِ صااستقِ کانطریقَ ثُبوتُِا إن 
النَّظرَ فی  کانو إن ، مُمکن  عادة   غیرُ دُخولُه فیهِم إجمالا  فَهوَ علَّ ما عَرَفتَ 

 یِّ مِن ضََورالمِعیارِ و المیزانِ المُنضَبطِِ الّذی یُلازمُ الواقعَ مُلازمة  قَطعیّة  
دین  أو حُکمِ عَقل  مُستَقِلی فهوَ لإفادَتهِِ العِلمَ باِلحُکمِ المُجمَعِ عَلیهِ السّابِقَ 

لَهُ و یَرفَعُ الحاجةَ  النَّظرِ فی الإجماعِ التّابعِ  عننی غیُ  حُصولُهُ علَّ العِلمِ باِلإجماعِ 
 1إلَی النَّظرِ فیه.

اجماع  حجّیتبطلان طریقة القدماء که  شودمیملاحظه  کهچنانهمدر اینجا 
از باب دخول امام در ضمن  السّلام علیهرا از باب کشف تضمّنی به رأی و قول امام 

دانند کاملًا روشن و آشکار مجتمعین به عنوان احدهم بل هو أفضلُهم و أعلمُهم می
نی موجب اجماع از مثل چنین فقهاء و بزرگوارا حجّیتو از آنجا که اعتقاد به ؛ است

                                                      
 .174، ص همان مصدر. 1
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صوناً لکلام الفقیه عن اللغویّة ، قدح و تنزّل مقام فقاهت و علمیّت آنان است
مقصود از اجماع در : ای نیست که بر خلاف ظاهر الفاظ و کلام آنان بگوییمچاره

در  السّلام علیهکتب فقهیّۀ ایشان همان شهرت فتوائی و یا روایی است که امام 
 شاءاللهإنو این مسئله در جای خود ؛ دهدارجاع میصورت تعارض ادلّه ما را به آن 

 خواهد آمد.
مّنی ع تضاجما، بناءً علیهذا چنانچه از مطالب مذکوره روشن و مبرهن گشت

ز آن باشد )که ادر ضمن مجمعین می السّلام علیهکه متضمّن حضور و دخول امام 
اید آن أویل بجه تبر و ( باطل است وکنندمیبه اجماع تضمّنی و یا طریقة القدماء یاد 

 را به شهرت فتوائی تغییر نام داد.
 :دوّمو امّا وجه 

لطف ی و شمولی حجّیتملاک  ،قاعدۀ   اجماع حدس

 کهنحویبه اتّفاق جمیع فقهاء در عصر واحد: اجماع بر این وجه عبارتست از
مام ضور اکه ح اوّلدر آن منتفی باشد ـ بر خلاف وجه  السّلام علیهحضور امام 

ن ع ایشان تبمشرط تحقّق آن بوده است ـ که این نظر از شیخ طوسی و  السّلام علیه
ور ی میسامکان وقوع چنین اجماع اوّلنقل شده است. در این فرض بر خلاف وجه 

هم  اء بماراء فقهآو از آنجا که نفس ؛ و الزام آن است حجّیتالّا اینکه بحث در ، است
ه یشان بابعین است )چنانچه خود مرحوم شیخ و تا در طریق اجتهاد حجّیتفقهاء فاقد 

ر طف قرالاعدۀ قچنین اجماع و اتّفاقی را  حجّیتاند( لذا ملاک این نکته واقف بوده
و  جّیتحبه  و از باب شمول قاعده نسبت به ما نحن فیه و مصداقیّت آن حکم، داده

یه فا نحن ن لمآشمول اند. بنابراین لازم است نسبت به اصل این قاعده و الزام نموده
 .ساخت آنگاه تکلیف اجماع مدّعی را از دستاورد آن روشن، بحث مختصری نمود

ود ا به خرمین از جمله مسائلی که به عنوان یکی از اصول مبنائی توجّه متکلّ
 ترتّب ن درباشد که از دیرباز بر وجوب و الزام آجلب نموده است مسئلۀ لطف می

اند. ورزیدهار میعدل و معاد و رسالت و امامت و غیره اصر از قبیل، اصول اعتقادیّه
 :اینست کنندمیتعریفی که برای آن ذکر 
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بُ العبدَ إلَی الطّ  عن إنّه عِبارَةٌ  المَعصیةِ بإِیَاب  أو  عندُه عِّ عةِ و یُبَ افعِلِ ما یُقَرِّ
.  تََریم 

میّه و اما مقصود از ایجاب و تحریم همان تکلیف الزامی است که بر حسن آن
 :معتزله اتّفاق دارند

 1تََصُلُ بدِونهِ. إنَّ التّکلیفَ حَسَنٌ لاشتمِالهِ علَّ مَصلحة  لا
 :استدلال بر این مسئله به دو وجه تقریر شده است

طف للزوم نقض غرض است در صورت اقدام بر فعلی که منافی با : اوّل
ق تحقّ  مشیّت حقّ درو یا ترک فعلی که موجب خلل و نقصان در اراده و ، است

 علّت غائی شود.
شیّت مده و لزوم بخل در صورت عدم اقدام بر فعلی که محقّق این ارا: دوّم

و از آنجا  هیّه.چون امساک از انزال کتب و بعث رسل و قیام حجج و بیّنات ال، باشد
س ات اقدذبه  استناد آن، که این مسئله از منظر عقلاء مذموم و مطرود و قبیح است

بتنی مئی که رض غاغدر این دیدگاه عدم تحقّق  البتّهباشد. نیز قبیح و ناروا می هیال
 نه اینکه، بر امساک فیض از ناحیۀ حضرت حقّ شود مذموم و مرفوض است

این  نکه دره ایچ، واسطۀ منع مانعین و عناد معاندین این غرض تحقّق نیافته باشدبه
 باشد.ی میصاف به بخل و امساک منتفصورت استناد آن به ذات باری تعالی و اتّ

لطف قاعدۀ  مورد  ی در  محقّق طوس  کلام 

 :گویدمی تجریدحکیم طوسی قدّس سرّه در 
لَ یُ  لِ واجبٌ  فُ طللُ ا و وَجَبَ  مِن فعِلِهِ تَعالَی  اللُطفُ  کانإن فَ ، لغَرضُ بهِِ احَصَّ

 وجِبُهُ ی أن یُشعِرَ بهِِ و تَعالَی علَّ اللهِ   وَجَبَ فِ مِن المُکلَّ  کانن إ و تَعالَی  علَیهِ 
 2عَلَیهِ...

 :کندمیفاضل قوشچی در شرح این کلام اضافه 
دهُ  بُ العبدَ إلی الطّاعَةِ و یُبَعِّ دّی إلَی یؤَ  المَعصیةِ بحِیثُ لا عناللُطفُ ما یُقَرِّ
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أنَّ و اختارَهُ المُصنِّفَ و احتَجَّ عَلیهِ بِ ، المُعتزِلةِ  عندَ  اجبٌ و هوو  الإلجاءِ 
فِ فَیَکونُ واجب ا طاللُ   1إلّا لَزِمَ نَقضُ الغَرضِ. وفَ یَُصُلُ بهِِ غَرَضُ المُکلَّ

 مالسّلا هعلی بنابراین محقّق طوسی )قدّه( بعثت رسل و إنزال کتب و نصب امام
. کنندمیی تعال اللهدانند و تصریح بر وجوب و لزوم آن من قبل را مشمول لطف می
 :فرمایندانبیا می ایشان در لزوم بعثت

فَوائدَِ کَمُعاضَدَةِ العَقلِ  لاشتمِالِها علَّ  حَسَنةٌ  لبعِثةُ ا؛ ةِ وَّ بُ فی النُّ: بعُ المَقصدُ الرّ ا
 ستفادةِ الحُسنِ وا زالَةِ الخَوفِ وإ و، یَدُلُّ  ستِفادَةِ الحُکمِ فیما لاا علَیهِ و فیما یَدُلُّ 

کمیلِ أشخاصِهِ بحَِسَبِ تَ  عِ الإنسانیِّ ووالنَّفظِ حِ  و لمَضارِّ ا لمَنافعِ وا لقُبحِ وا
 اساتِ ویلأخلاقَ والسّ ا  وةِ  الخَفیَّ عَ یِ انعلیمِهمُ الصَّ تَ  استعِداداتُِمُِ المُختَلفةِ و

 2.فِ فُ للِمُکلَّ طلثَّوابِ فَیَحصُلُ اللُ ا لإخبارِ باِلعِقابِ وا
 :دهندو پس از ردّ شبهۀ براهمه چنین ادامه می

 3.ةِ الیفِ العَقلیّ کفِ فی التَّ طاللُ  لاشتمِالِها علَّ  واجِبةٌ  هیو 
 :فرمایدحلّی )ره( در شرح این فقره می علّامۀ

مۀشرح  لطف علّا قاعدۀ  مورد  محقّق طوسی در  ی بر کلام   حلّ

 غیرُ ا إنّه : الَتِ الأشاعِرَةُ ق و، البعِثةَ واجِبةٌ  إنّ : سُ هُنا فَقالَتِ المُعتَزِلةُ اختَلَفَ النّا
. احتَجَّ   و، ةِ الیفِ العَقلیّ کعیَّةَ ألطافٌ فی التَّ مالتَّکالیفَ السَّ   المُعتزلةُ بأِنّ تِ واجبة 

 یِّ بمِن جَهةِ النّ یُمکنُِ مَعرِفتُهُ إلّا  لا و، عیُّ واجبٌ ملیفُ السَّ کفَالتّ  فُ واجبٌ طللُّ ا
 الواجبُ إلّا  یَتمُِّ  لا ما لأنّ  اواجب   یِّ بفَیَکونُ وجودُ النّ آله و سلّم علیه و صلّّ الله

 بأِنّ  فی العَقلِّّ  اعیِّ لُطف  ملیفِ السَّ ککَونِ التَّ  ا علَّ ووَاستَدَلّ  .بهِِ فَهوَ واجبٌ 
 ةِ عیّ رکِ المَناهی الشرَّ تَ   وةِ عیّ مفعِلِ الواجباتِ السَّ  علَّ  امواظبِ   کانالإنسانَ إذا 

 هذا و،  أقرَبُ ةِ مَناهی العَقلیّ ال عنلإنتهِاءِ ا  وةِ مِن فعِلِ الواجباتِ العَقلیّ  کان
 4.فَ واجبٌ ط أنَّ اللُ مَ فیما تَقدَّ  ناّبَیَّ  قد و عاقل   ورةِ لکُِلِّ باِلضََّّ  مَعلومٌ 
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 :کنندمیسپس به شمول و عمومیّت بعثت نسبت به ازمنه و امکنه اشاره 
 .ةَ لیلُ الوجوبِ یُعطی العُمومیَّ و د

 :فرمایددر شرح می علّامهو 
، وقت   تَِبُ فی کلّ  البعِثةَ لا إنّ : مِنَ المُعتزلةِ  سُ هُنا فَقالَ جَماعةٌ اختَلفَ النّا

عُلَماءُ  قال و؛ ما إذا کانَتِ المَصلحَةُ فی البعِثَةِ  هو دونَ حال  و بَل فی حال  
؛ زَمان  مِن شَرعِ نَبیی  یََوزُ خُلوُّ  وقت  بحَِیثُ لا تَِبُ البعثة فی کُلِّ  هأنّ : الإمامیّةِ 

لقُبحَ ا م یُنکِرونَ الحُسنَ ووقت  لأنّهُ  یََِبُ البعِثةُ فی کُلِّ  لا: التِ الأشاعِرَةُ ق و
وُجوبِ  المُصَنِّفُ )ره( علَّ  ستَدَلَّ ا البَحثُ مَعَهُم. و مَضَی  قد  وینِ العَقلیَّ 

أی دَلیلُ وجوبِ ؛ ةَ دَلیلَ الوجوبِ یُعطی العُمومیَّ  وقت  بأِنّ  البعِثةِ فی کُلِّ 
 القَبائِحِ و عن افی بعِثَتهِِ زَجر   وقت  لأنّ   الوجوبِ فی کُلِّ ةَ  یُعطی عُمومیَّ البعِثةِ 
فعِ دَ  زالةُ الإختلِافِ وإ فیهِ تَنبیهُ الغافلِِ و و لأنّ ، االطّاعَةِ فَیَکونُ لُطف   علَّ  اثًّ حَ 

باِلبعِثَةِ  إلّا  تَتمُِّ  ی لاتذلکَ مِنَ المَصالحِِ الواجبةِ الَّ  لُّ کُ  و، لمَرجِ ا الهرَجِ و
 1.وقت   فی کُلِّ  فَتَکونُ واجبةٌ 

تب کزال تا اینجا بر وجوب لطف بر خدای متعال نسبت به إرسال رسل و إن
 :فرمایدمی از این لحاظ السّلام علیهآنگاه بر وجوب نصب امام ؛ تصریح شده است

 اللهِ تعالَی  الإمامُ لُطفٌ فَیَجِبُ نَصبُهُ عَلّ؛ فی الإمامةِ : لمَقصَدُ الخامسُ ا
نحِصارُ اللُطفِ فیهِ معلومٌ ا لمَفاسِدُ مَعلومةُ الإنتفِاءِ وا و، تََصیلا  للِغَرضِ 

 2.ادَمُه مِنّعَ  آخَر و ه لُطفٌ فُ صَُّ تَ  جودُهُ لُطفٌ وو للِعُقَلاءِ و
 :فرمایدیمهات ـ در شرح این فقره پس از ردّ برخی شب قدس سرّه حلّی ـ علّامه

نتمُ أ یِ وهلنَّا باِلأمرِ و ف امُتصَِّ  کانإذا  ا یَکونُ لُطف  ماالإمامُ إنّ قالوا : لثاّلثُ ا
بِوُجوبهِِ لَیسَ  قولونَ تَ ا م تَقولونَ بوُِجوبهِِ و لا افَما تَعتَقِدونَهُ لُطف  ، تَقولونَ بهِِ  لا

 .بلُِطف  
اأنّه : أحَدُها، وُجودَ الإمامِ بنَِفسِهِ لُطفٌ لوُِجوه   أنَّ : لجَوابُ و ا   وعَ یِ یَُفَظُ الشرَّ
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 یَن بوُِجودِ الإمامِ وفنّ اعتقِادَ المُکلَّ أ: انیهاث و؛ لنُّقصانِ ا ادَةِ ویالزّ  عنرُسُها یَُ 
 قُربِِمِ إلَی لِ  الفَسادِ و عنوَقت  سَببٌ لرَِدعِهِم  ویزِ إنفاذِ حُکمِهِ عَلیهِم فی کُلِّ تَ 

 و أنّهُ لُطفٌ  شَکَّ  هُ لافَ تَصَُّ  أنّ : الثُهاث و؛ ورَةِ مَعلومٌ باِلضََّّ  هذا حِ ولاالصَّ 
 .آخَر اهُ لُطف  فُ صَُّ تَ  و ابوُِجودِهِ فَیَکونُ وجودُهُ بنَِفسِهِ لُطف   إلّا  یَتمُِّ  لکَ لاذ
 و اللهِ تعالَی  ما یََِبُ علَّ : نهامِ : بأُِمور   قیقُ أن نَقولَ لُطفُ الإمامةِ یَتمُِّ حلتَّ و ا
 و، سَبهِِ نَ  عَلَیهِ باِسمِهِ و صُّ لنَّا لعِلمِ وا  وفِ صَُّ باِلتَّ کینُهُ تمَ  خَلقُ الإمامِ و هو
 .فَعَلَهُ الُله تعالَی  قد هذا

لُهُ الإمامةَ و هو الإمامِ و ما یََِبُ علَّ : و مِنها مُّ فَعَلَهُ  قد هذا و، لهابولُهُ قَ  تَََ
 .الإمامُ 
 بولُ أوامِرهِ وقَ  ةُ لَهُ وصَ لنُّ ا مُساعَدَتُهُ و هو  وةِ یَّ عالرَّ  ما یََِبُ علَّ : نهاو مِ 
مِنَ الِله  لا منهمفِ الکاملِ ط فَکانَ مَنعُ اللُ ةُ یَّ عیَفعَلهُ الرَّ  لم هذا و، متثِالِ قَولهِِ ا

 1مِنَ الإمامِ. لا و تعالَی 
ام اجماع بر لزوم حضور ام حجّیتمرتضی )ره( نیز در بحث از  سیّد

 :است به قاعدۀ لطف استناد نموده السّلام علیه
 قدالعقلَ  بأِنَّ  عَص    فی کُلِّ ة  ونهِِ حُجّ کَ   الإجماعِ وةِ صِحَّ  علَّ  أمّا نَحنُ فَنَستَدِلُّ فَ 

لیفِ کفی التَّ  الکَِونِ ذلکَ لُطف  ، مَعصوم   إمام   نزمان  مِ  فی کُلِّ  دَّ بُ   لاهُ أنّ  علَّ  دَلَّ 
 2.العَقلِّّ 

وجود مکلامیّۀ شیعه بحث از قاعدۀ لطف گرچه در بسیاری از دیگر کتب 
لمات مفاد و محصّل آنها حول و حوش همین مطالبی است که از ک لیکن، است

 وپردازیم نمی فلذا دیگر به ذکر آنها؛ و شرح آن ذکر کردیم تجریدمحقّق طوسی در 
 به مقداری که از بزرگان در این مسئله نقل شد کفایت است.

اراده  ی فقط به  تحوّل تغییر و  نه  استبرگشت هرگو ند  مشیّت خداو  و 

له ین مسئامون و امّا راجع به مطالبی که در بیانات محقّق طوسی و غیره پیرا
 .شودمیخورد ملاحظاتی است که تلواً عرض به چشم می

                                                      
 .390و  389، ص همان مصدر. 1
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 :ملاحظۀ أُولی
رافه بسیط و بالصّ ذواتحقیقت وجود و ذات آن که عبارتست از حقیقت 

غیرت  و، ردص به ذات حضرت حقّ دابدون هیچ نحو از أنحاء تعیّن و تقیّد اختصا
ه بتی را اهیّمپسندد و هیچ او در انتساب این حقیقت به ذات خود هیچ غیری را نمی

 و جرّدمو چه زیرا ذات او عاری از ماهیّت و غیر ا؛ دهدحریم و حرم خود راه نمی
 چه مادّی دارای تعیّنات و حدود و قیود است.

ت ث اصالمباح با قویترین براهین فلسفی درو این حقیقت عالی و راقی نه تنها 
 ی ازوجود و تشخّص وجود و وحدت وجود به اثبات رسیده است بلکه در بسیار

 ن بیانات قرآسورۀ حدید و سایر آی اوّلچون سورۀ توحید و آیات ، آیات قرآن کریم
ور فویز به م نالسّلا و در آثار مرویّه از حضرات معصومین علیهم الصلوة و؛ شده است

ت ه عبارکالی موجود است. بر این اساس هرگونه تغییر و تحوّلی که در ذات باری تع
قّ در حقدس از همان وجود بسیط و بالصّرافه است رخ دهد تصرّفاتی است که ذات ا

ن م اعیار عالکه از آن به ظهورات قوالب امکانی د، نمایدشؤونات و حیثیّات آن می
؛ گردد و بسبر می حوّل فقط و فقط به اراده و مشیّت اوو این تغییر و ت، شودمیتعبیر 

راده ارای چه اینکه مقتضای صمدیّت و غناء ذاتی حضرت حقّ عدم دخالت امری ماو
 :فرمایدو مشیّت او در عالم ایجاد و تکوین است. چنانچه در آیه شریفه می

رُهُ ﴿ م 
َ
ٓ أ مَا رَادَ شَي    ٓۥإنَِّ

َ
ٓ أ ن يَقُولَ لَُ   ً إذَِا

َ
ِيٱفَسُب حََٰنَ  *كُن فَيَكُونُ  ۥا أ  ۦبيَِدِهِ  لََّّ

ءٖ وَإِلَِ هِ ترُ جَعُونَ  ِ شََ 
 :فرمایدو یا در آیۀ دیگر می 1.﴾مَلكَُوتُ كُ 

تَارُ مَا كَنَ لهَُمُ ﴿ يََِةُ ٱوَرَب كَ يََ لقُُ مَا يشََاءُٓ وَيَخ   2.﴾لۡ 
ارج و علّتی از ارادۀ حقّ در اصل تکوین منوط بشرط خ کهچنانهمبدیهی است 

در  چنینهمـ  خارج ذات او نیست ـ چه اینکه خارجی جز آثار و شؤونات ذات نیست
                                                      

 .83و  82( آیه 36سوره یس ). 1
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ای ورای اراده و مشیّتی ورای مشیّت و خواست او معنا تصرّف و تدبیر اشیاء نیز اراده
و در این فعل و ، ندارد. پس او فاعل ما یشاء و حاکم ما یرید است علی الاطلاق

عَلُ وهَُم  يسُ    َ لََّ يسُ  ﴿؛ داردو تقیّدی بر نمی حکومت هیچ تعیّن ا يَف   1.﴾لوُنَ   َ لُ عَمَّ
و گرچه مقتضای قاعدۀ علیّت وجوب ملازمت بین معلول و علّت از حیث 

کند بلکه آن تابع اقتضای الزام و اجبار در إعمال علیّت نمی ولیکن، علیّت است
اراده و مشیّت ذاتِ مرید است. بلی تصوّر طرق مختلفه و صور متفاوته در ارادۀ 
ذات حقّ و انتخاب اصلح و احسن و گزینش یکی از آنها و ترجیح بر ماسوی برهاناً 

مشیّت او و مشیّت او واحد  مستحیل است. بلکه فعل او عین ارادۀ او و ارادۀ او عین
بلکه ، کنداست و تفاوت در کثرت اقتضای اختلاف و کثرت در وحدت را نمی

کثرت در وحدت بلحاظ آثار و وجودات خارجی است نه در ذات و صقع حقیقت 
ِ ﴿؛ حقّ جلّ و علا حِۢ ب ّٞ كََمَ   وََٰحِدَة

رُنآَ إلََِّّ م 
َ
َصَِۡ ٱوَمَآ أ  2.﴾لۡ 

ن یعنی یک اراده موجب تحقّق و تکوّ؛ «کرار فی التّجلّّ ت لا»: اندو لذا فرموده
قول و ب، شودمییک مراد است و از آن مراد صور مختلف در عالم اعیان پدیدار 

 :علیه اللهخواجۀ شیراز رحمة 
 این همه عکس مـی و نقـش مخـالف کـه نمـود

 
  

 یــک فــروغ رخ ســاقی اســت کــه در جــام افتــاد  
 

نظام  ی در  ی علّت غائ  أحسنبررس

 :ملاحظۀ ثانیه
م حکی شکّی وجود ندارد که علّت غائی از مقدّمات تحقّق فعل از فاعل

 أقل درلاامّا ، انداست. و گرچه برخی آن را به هر فعلی بنحو اطلاق تسرّی داده
ر بقلیّه ندلّه چنانچه براهین عقلیّه و ا؛ مورد ذات حضرت حقّ تردیدی وجود ندارد

 :فرمایدمی ـ علیه اللهرحمة  سبزواری ـ این نکته گواه است. حاجی
                                                      

 .23( آیه 21سوره انبیاء ). 1
 .50( آیه 54سوره قمر ). 2
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 الِحکمََََةِ و العنایَََةِ ی َذ مُقتَضََََإ
 

 1إیصَََالُ کَََُلِّ مُمکَََن  لغِایََََةِ  
 
 
 

 :فرمایدمرحوم صدر المتألّهین در اثبات غایت و ردّ جزافیّت می
ةُ ک المُحرِّ ةُ القُوّ  هوفَالمَبدأُ القَریبُ ، ة  بمُترتِّ   فَلَها مَباد  ة  إرادیَّ  حَرکة   کُلَّ  علَم أنّ ا

 هوی قَبلَهُ ذفی الحَیوانِ تَکونُ فی عَضُلةِ العُضوِ و الّ  هیو ؛ لهاأیِ المُباشِرةُ 
قُ و الأبعَدُ مِنَ الجَمیعِ والشَّ  هوی قَبلَ الإجماعِ ذالإرادةُ المُسَمّاةُ باِلإجماعِ و الّ 

مّا موافقِةٌ  صورَةٌ  . و إذا ارتَسَمَت فی الخیالِ أوِ العَقلِ لُ یُّ خالفِکرُ و التَّ  هو
کَتِ القُوّةُ الشَّ  رِ یَفعَلُ صبَل نَفسُ التَّ  سابقِة   الإجماعِ بدِونِ إرادَة    إلَی ةُ قیّ وحَرَّ وُّ

المِثالِ کَما  هذا  علَّ لِ الفاعلِ الأوّ  عنو الأمرُ فی صُدورِ الموجوداتِ . قوالشَّ 
 عِلةٌ   النِّظامِ الأعلَّ رَ أنَّ تَصوُّ مِن  حُ لَکَ مِن ذی قِبَل  إن شاءَ الُله تعالَی ضِ سَیَتَّ 

... شَوق  و لا إلَی  حاجة   غیرِ لصُِدورِ المَوجوداتِ مِن   2استعِمالِ آلَة 
و ، ات آنمعدّ وصدر المتألّهین قدّس سرّه در این فقره به إعمال علّت فاعله 

 ر را دئی حقّو علم عنا، علّیت غائیه در نظام احسن اشاره دارد کیفیّتضمناً به 
قّ حداند و می إعمال اراده بدون نیاز و اتّکال به امری خارج از مشیّت ذات کافی

 :زیرا؛ مسئله هم همین است
رت حض تباشد )چه در ذااز آنجا که وجود اصل الشیء و حقیقة الأشیاء می

رجع یَ یُر کلُّه لخاحق که ماهیت او همان انیّت اوست و چه در سایر مراتب امکان( و 
بنابراین نفس الوجود خیرٌ و ظهورات او  ،بعثُ منه و إلیه یرجعُ الأمر کلُّهإلیه و یَن

 هوراتظو چون غایت فعل در ظهورات وجود چیزی جز نفس ؛ کلّها خیرٌ و حسنٌ 
ست در امکن وجود نیست ـ به عکس تصوّر غایت در افعال خارجیّه اختیاریّه که م

بادی مد هم تحقّق یابد ـ در وجوامر ثالثی که خارج از ذات فاعل و منفعل است 
 ماماًتو هم شخص فاعل و ذات فعل و غایت او ، فعل داخل در نفس وجود بوده

 باشد.چیزی جز وجود و آثار و شؤون آن نمی
                                                      

 .118)حکمت( سبزواری، طبع ناصری، ص  شرح منظومه. 1
 .251، ص 2ج ، ةالاربعة فی الأسفار العقلیّة الحکمة المتعالی. 2
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در  ای از تشکیکظهور دارای مراتب مختلفه کیفیّتو از آنجا که وجود در 
ز ادیگر  تعیّن بالنسبه به ،آن تعیّن، و به حسب هر مرتبه، ات و مادّیات استتجرّد

رت ت حضژگیهائی در سعۀ وجودی و میزان استجلاب اسماء و صفاامتیازات و وی
رای یز داشخص افراد و تعیّنات در همان مرتبه ن طورهمین، حقّ برخوردار است

و را اائیۀ غو وصول او به همان مرتبه علّت ، و متمایزات متفاوت است خصوصیّات
نه ، کندمی و تصوّر همان مرتبه از وجود برای فعل فاعل کفایت؛ سازدنمایان می

رفته علّق گتجود اینکه تصوّر فاعل به امری ورای وصول او به همان مرتبۀ خاصّ از و
 وض غرض ن نقکه ای؛ باشد و بر آن اساس فعلیّت و تکوین او را محقّق نموده باشد

 .ا  کبیر ا  عَن ذلکَ عُلوّ  اللهتعالَی ، موجب بطلان در فعل و علم حضرت حقّ است
ل بۀ کمامرت بنابراین نظام احسن به این معنی نیست که همۀ افراد به آخرین

ن خلایق در بی یازیای چون رتبۀ انبیا و اولیا یابند و هیچ تفاوت و امتبرسند و رتبه
سن ام احبلکه نفس اختلاف و تمایز خود موجب و مولّد نظ، وجود نداشته باشد

 :دیح داراینکه خود پروردگار در آیات کریمه قرآن به این معنا تصرچه ؛ است
تب کمال مرا ن در خلقت و  نسا اختلاف ا لهّ بر  ا  آیات د

َٰتهِِ ﴿ مََٰوََٰتِ ٱخَل قُ  ۦوَمِن  ءَايَ رۡضِ ٱوَ  لسَّ
َ َٰفُ ٱوَ  لۡ  تلَِ َٰنكُِم   خ  ل وَ

َ
ل سِنتَكُِم  وَأ

َ
 1،﴾أ

ِلَ هََٰذَا ﴿ لََّ نزُ   لوَ 
ْ ِنَ  ل قُر ءَانُ ٱوَقاَلوُا َٰ رجَُلٖ م  ِ ٱعََلَ يَتَي  سِمُونَ  *عَظِيم   ل قَر  هُم  يَق 

َ
أ

عِيشَتَهُم  فِِ  نَا بيَ نَهُم مَّ َتَ رَب كَِ نََ نُ قسََم  ةِ ٱرحََ  َيَوَٰ ن يَاٱ لۡ  قَ  لد  ضَهُم  فَو  نَا بَع  وَرَفَع 
ا وَرَ  ريِ ٗ ضٗا سُخ  ضُهُم بَع  تََّخِذَ بَع  ِ ضٖ دَرَجََٰتٖ لِ  ا يََ مَعُونَ بَع  ِمَّ ّٞ م  َتُ رَب كَِ خَي   2،﴾حَ 

 :فرمایدو یا در سورۀ انعام می
ِيٱوَهُوَ ﴿ رۡضِ ٱجَعَلكَُم  خَلَـٰٓئفَِ  لََّّ

َ قَ بَع ضٖ دَرَجََٰتٖ  لۡ  وَرَفَعَ بَع ضَكُم  فَو 
َٰكُم  إنَِّ رَبَّكَ سََِيعُ  بَ لُوَكُم  فِِ مَآ ءَاتىَ ِ ُۢ  ۥوَإِنَّهُ  ل عِقَابِ ٱلِ   3،﴾لَغَفُورّٞ رَّحِيمُ

 :فرمایدتصویر انسان می کیفیّتو یا دربارۀ 
                                                      

 .22( آیه 30سوره رّوم ). 1
 .32و  31( آیه 43زّخرف )سوره . 2
 .165( آیه 6سوره أنعام ). 3
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ِيٱهُوَ ﴿ رِكُُم  فِِ  لََّّ ر حَامِ ٱيصَُو 
َ  1،﴾كَي فَ يشََاءُٓ  لۡ 

 :فرمایدیمو یا در بیان قیمومیّت مرد بر زن در مسائل حقوقی و خانواده 
لَ  لن سَِاءِٓ ٱقَوَّ َٰمُونَ عََلَ  لر جَِالُ ٱ﴿ ْ مِن   لَلُ ٱبمَِا فَضَّ نفَقُوا

َ
ٓ أ ضٖ وَبمَِا َٰ بَع  ضَهُم  عََلَ بَع 

َٰلهِِم   وَ م 
َ
 2،...﴾أ

 :فرمایدو در آیه دیگری می
لَ ﴿ ا  ۦبهِِ  لَلُ ٱوَلََّ تَتَمَنَّو اْ مَا فضََّ ِمَّ َٰ بَع ضٖ ل لِر جَِالِ نصَِيبّٞ م  ْ ٱبَع ضَكُم  عََلَ تسََبوُا  ك 

ا  ِمَّ َ ٱوَللِن سَِاءِٓ نصَِيبّٞ م  تسََب   3،...﴾ك 
 :فرمایدو یا در آیۀ دیگر می

ِ وَقاَرٗا ﴿ ا لكَُم  لََّ ترَ جُونَ لِلَّ وَارًا *مَّ ط 
َ
 4،﴾وَقَد  خَلقََكُم  أ

 :نمایدیشزد ماختلاف مراتب کمال را در میان انبیا و مرسلین نیز گو حتّیو 
ن كَََّمَ  لر سُلُ ٱتلِ كَ ﴿ ِن هُم مَّ ضٖ م  َٰ بَع  ضَهُم  عََلَ ل نَا بَع  ضَهُم  دَرَجََٰتٖ  لَلُ ٱفَضَّ وَرَفَعَ بَع 

يَمَ  ب نَ ٱوَءَاتيَ نَا عِيسََ  يَ نََِٰتِ ٱمَر  نََٰهُ برُِوحِ  لۡ  يَّد 
َ
 5،...﴾ل قُدُسِ ٱوَأ

چه  ولقت خو نظایر این آیات که همگی دلالت بر اختلاف افراد چه در اصل 
 اتب کمال پس از آن دارند.در مر

بنابراین جایی که خود انبیا و اولیا در مراتب کمال که علّت غائی وجود 
چگونه این غایت در سایر مخلوقات متفاوت و متمایز نخواهد ، اندآنهاست مختلف

و همه باید به یک نحو و یک شکل در این مسئله سهیم و شریک باشند! و ، بود
تعداد غیر متعارف افرادی نظیر بوعلی و صدرالمتألّهین و توان نبوغ و اسچگونه می

چه اینکه تصوّر ، حلّی را از تمامی آحاد بنی آدم انتظار داشت علّامۀخواجه نصیر و 
میزان قدرت و قوّت عضلانی در پهلوانان میدان رزم از این بزرگان تصوری بیهوده 

                                                      
 .6( آیه 3سوره عمران ). 1
 .34( آیه 4سوره نساء ). 2
 .32( آیه 4سوره نساء ). 3
 .14و  13( آیه 71. سوره نوح )4
 .253آیه ( 2ه ). سوره بقر5
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ت به هر انسانی است و عبث است! و یا در میزان عمر که عنایت و لطف حقّ نسب
برای فردی صدها  کنیممیمشاهده  کهدرحالی، شودمیچگونه این مسئله ارزیابی 

و برای طفلی خردسال سه سال و یا کمتر و یا در بدو تولّد ، سال در نظر گرفته شده
رسد! در اینجا سؤال از علّت رود و یا در رحم مادر مرده و به تولّد نمیاز دنیا می

و آیۀ ، نمایدنمایاند و از غرض و مقصود این خلقت پرسش میرا میغائی خود 
تُ ﴿: شریفه نَّ ٱوَمَا خَلقَ  ِ

نسَ ٱوَ  لۡ  ِ
بُدُونِ  لۡ  باب جدیدی از معنای عبودیّت و  1﴾إلََِّّ لَِِع 

گشاید و تفسیری سوای معنای عامیانه و عرفی آن بر ما روشن معرفت برای ما می
فحََسِب  ﴿: و کریمۀ، سازدمی

َ
نَّكُم  إلَِِ نَا لََّ ترُ جَعُونَ أ

َ
نََٰكُم  عَبَثٗا وَأ مَا خَلقَ  نَّ

َ
به  2﴾تُم  أ

 نمایاند.تر متوجّه میتر و ظریفحقیقت علّت غائی در معنائی دقیق
ل و متداو لماتیو عرفای بالله تعابیر و ک الهیدر این باب بین حکماء  البتّه
ه ذکر ارند کدمسئله حکایت و اشارتی و هر کدام به نوعی از این ، باشدمتدارج می

 آنها موجب إطالۀ کلام و تأخیر در بحث خواهد شد.
فع شبهۀ عبثیّت ئیه و د مورد علّت غا مرحوم سبزواری در   تفسیر کلام 

لّت عاز  فقط در اینجا به توجیه و تفسیری که مرحوم حاجی سبزواری )ره(
یشان اپردازیم. اختصار میغائیه و دفع شبهۀ عبث و جَزاف که فرموده است بنحو 

لم ر عادپس از بیان شبهۀ عبثیّت و مشاهدۀ خلاف مصلحت خلق در علّت غائیه 
 :دهندمسئله را به این نحو پاسخ می، کون

 الغایَةِ و نَحوُها باِلقیاسِ إلَی  الاختِرامُ و قَطعُ الطَّریقِ و عَدَمُ الوُصولِ إلَی ، عَمنَ 
. غایتهِِ  خُلقَِ لِلَّهِ و خُلقَِ الأشیاءُ لأجلهِِ و باِلنَّظَرِ إلَی سَیِر الإنسانِ الکاملِ الَّذی 

الغایةِ و  یَبلُغوا إلَی  مِنَ الإنسانِ لم النَّباتُ أوِ الحیَوانُ أوِ الطِّفلُ المُتوفیَّ : یلَ قفَإذا 
لوا فإنّما قُصِدَ الغایَةُ الثّانیةُ لا ا باِلنَّ هذاو . الأوُلَی  ارتَََ بُ أیض  قُّ َ النَّوعِ و  ظَرِ إلَی الترَّ

وَرِ. و أنتَ إن کُنتَ ذا قلب  مُتوقِّ  إلَی  ادِها باِلصُّ  و عَلمِتَ دَوامَ د  المَوادِّ لاتَِّ
ةَ  و أنَّ کَلمَِتَهُ ، فیضِ اللهِ و عَدمَ نَفادِ کَلِماتهِِ   بابُ الأبوابِ و أنّ الَله تَعالَی  التّامَّ

                                                      
 .56( آیه 51سوره ذاریات ). 1
 .115( آیه 23سوره مؤمنون ). 2
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 بابهِِ. بُدَّ لَهُ مِنَ العُکوفِ علَّ  یتَ أنَّ کُلَّ مُمکن  لادَرَ ، یََلُقِ المُمکنَ هَباء  و عَبَث ا لم
َا لََِبَعض  مَِن نَغَََم  مَا لَََیسَ مَوزون 

 
 1فَفَََی نظََِامِ الکََُلِّ کََُل ٌمُنََتَظَم 

ب ر حسگرچه ب: بیان مرحوم سبزواری )ره( در اینجا حاکی از این است که 
اصّ رفان خد و ع)که همان توحیتصوّر و توقّع و انتظار انسان مرتبۀ عالیه از کمال 

این  کنلی، حضرت حقّ است( برای غایت همۀ افراد بنی آدم در نظر گرفته شده است
د ز افرااندکی بلکه برای تعداد ا، مرتبۀ غایت برای همۀ افراد بشخصهم نخواهد بود

ای د و برند بودر همان حدّ وجودی خاصّ به خود مغیّا خواه بقیّهتقدیر شده است و 
 نمایند.یمیفاء و هر کدام در نظام أحسن نقش خاصّ خود را ا، اندن رتبه خلق شدههما

، تز خلقاکه مقصود و غرض  شودمیو امّا اینکه در بعضی از تعابیر دیده 
باشند می حروممغایت کمالیّه برای نوع بنی آدم است و سایر افراد از وصول به آن 

 غائیه ه علّتفعل فاعل حکیم در تعلّل بزیرا ؛ سخنی عاری از تحقیق و تأمّل است
، وعهمصن دارد. ذات اقدس حقّ در تمامی افرادشود و استثناء برنمیمخصّص نمی

 ی آنچه مبدعات و چه مادّیات غایت خاصّ و نهایت محدود و مشخصی را برا
خواهد ا کم نیه و فرد در نظر گرفته است که از آن به اندازۀ سر سوزنی تخطّی و زیاد

دچار  ندیشهاچنانچه شاعر معروف سعدی شیراز نیز به این اشتباه و سهوِ در  ؛شد
 :گویدآنجا که می، گشته است

 قضا دگر نشـود گـر هـزار نالـه و آه
 
 

 بشکر یا به شکایت بر آیـد از دهنـی 
 ای که وکیل است بر خزائن بادفرشته 

 
 2چه غم خورد که بمیرد چراغ پیره زنی 

 
ت موجودا ند، غایت  مختلف و ، عبودیّت در برابر خداو  آنمراتب 

ت ل ذاغایت همۀ موجودات عبودیّت مطلقه در برابر عظمت و بهاء و جلا
؛ اندتبودیّو در این حیثیّت دارای مراتب مختلفۀ از معرفت و ع، حضرت حقّ است

 :فرمایدلذا در آیۀ شریفه می
                                                      

 .123)حکمت( طبع ناصری، ص ، شرح منظومه. 1
 گلستان سعدی.. 2
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دِهِ ﴿ ء  إلََِّّ يسَُب حُِ بَِِم  ِن شََ  بيِحَهُم  وَ  ۦوَإِن م  قَهُونَ تسَ   1،﴾لََٰكِن لََّّ تَف 
بَحُونَ ﴿: فرمایدو یا در آیۀ دیگر می ّٞ فِِ فَلَكٖ يسَ   2.﴾وَكُ 

 :فرمایدیمنیز در دعاء عند رؤیة الهلال چنین  السّلام علیهحضرت سجّاد 
طیع  أیُِّّ  یع  ، ا الخجلق  الم  نازِلِ التَّقدیرِ ، الدّائِب  السََّّ د  فی مج دِّ ج ترج ف  فی ، الم  ِّ تجصَج الم 

لجمج و  رج بکِج الظُّ ن نجوَّ نت  بمِج لجکِ التَّدبیِر! آمج مج أوفج حج بکِج الب هج ة  مِن ، ضج لجکج آیج عج و جج
لکِهِ و  لطانهِِ ملامِن عج  علّامة  آیاتِ م  ةِ و النُّقصانِ و ، اتِ س  نجکج باِلزّیادج و امتجهج
سوفِ نلإفولِ و االطُّلوعِ و الأ   ةِ و الک  لکِج فی ک  ، ارج طیعٌ أنلِّ ذج ه  م   و إلیج ، تج لج
یع... تهِِ سج  3إرادج

 هم در برای ای بدون اراده و شعورباد را واسطه، اگر سعدی به خطا و اشتباه
عارف  بیان کلام و، در مقابل، داندکوبیدن و تخریب و نابودی اشیاء و اجسام می

ایت از الدّین رومی حکجلالمولانا : بلند مرتبه و تیزبین حقایق و معارف اسلام
 :حقیقتی متعالی دارد

 باد را بـی چشـم اگـر بیـنش نـداد
 

 کـرد انـدر قـوم عـادفرق چون می 
 چون همی دانسـت مـؤمن از عـدو 

 
 چون همی دانسـت مـی را از کـدو 

 آتش نمـرود را گـر چشـم نیسـت 
 

 با خلیلش چون تجشّم کردنی است 
ــد  ــور دی ــل را آن ن ــودی نی ــر نب  گ

 
 گزیـدقبطـی را ز سـبطی میاز چه  

 گر نه کوه و سـنگ بـا دیـدار شـد 
 

ــد  ــار ش ــا او ی ــرا داود ب ــس چ  پ
 این زمین را گر نبودی چشـم جـان 

 
 چنـانآناز چه قارون را فرو خورد  

ــه را  ــم دل حنّان ــودی چش ــر نب  گ
 

 4چـون بدیـدی هجـر آن فرزانـه را 
                                                       

 .44( آیه 17سوره إسراء ). 1
 .40( آیه 36، و سوره یس )33( آیه 21سوره انبیاء ). 2
 (.43)دعای  صحیفه کامله سجّادیّه. 3
 .384، ص 4، طبع میرخانی، دفتر مثنوی معنوی مولوی. 4
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 اه خودایگنسان در جبنابراین مقتضای نظام أحسن تکوّن هر موجودی از جمله ا
ه چه اینک، علم عنائی حضرت حقّ است اساس برو وصول به غایت وجودی خود 

دّ کمال ا به حیود و از این دنیا بر طفولیّتفردی صدها سال عمر کند و یا اینکه در سنین 
شکال اختلاف ااع و در تمامی این انو، انسانی نرسیده قبل از تولّد راهی دیار آخرت شود

ینکه نه ا؛ باشدچیز و آن غایت و نهایت مطلوب آن شیء مقصود و منظور میفقط یک 
 است. نطبقاین امور از مسئلۀ غایت مستثنی شده و فقط بر تعداد اندکی صادق و م

 ف دردر مظاهر مختلفۀ عالم صنع موجب اختلا الهیظهور اسماء و صفات 
 هر و، شواکل و بروز أشکال و صور گوناگون و ذاتیّات و آثار متفاوت است

 ر عالمیا د و چه در این دنیا و، مخلوقی برای جهتی و غایتی خاصّ خلق شده است
و  عطّلااپس از این به همان رتبه و درجۀ از کمال خویش خواهد رسید. و عدم 

ینش بت و ما نسبت به غایات اشیاء ناشی از ضعف ادراک و قصور در بصیر معرفت
الم عسرّ  و جز ذات اقدس حضرت حق و اولیای رفیع المنزلۀ او کسی از، ما است

اف به پندارهای کودکانه نسبت عبث و جز اساس برو ، خلق مطّلع نخواهد شد
 دهد.بسیاری از مخلوقات عالم امکان و صنع پروردگار می

ن انسا تمامی موجودات از جمله افراد: تیجۀ ملاحظۀ ثانیه این شد کهن
و هر ، اندهدفی مشخّص و غایتی مقصود و معلوم و خاصّ خلق شده اساس بر

ش و روش و من، باشدکسی دارای حساب و کتاب و پروندۀ مخصوص به خود می
یگری دبر  یو قیاس یک، توان به سایرین تسرّی دادوجودی و تربیتی فردی را نمی

 باشد.خطای فاحش می
لهیهدایت  نیست ا نزال کتب  ل و ا ارسال رس  منحصر در 

 :ملاحظۀ ثالثه
 رادۀغایت و ا اساس برچنانچه خلقت عالم امکان و از جملۀ آن انسان 

 تکیفیّ، است حضرت حقّ بدون هیچ نحو از اختیار و انتخاب خودِ فرد تحقّق یافته
 جود اون و وهمان غایت و غرض از تکوّ اساس برحیات و سیر او در عالم طبع نیز 

 :فرمایدچنانچه در آیۀ شریفه می؛ شکل خواهد گرفت
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تَقيِمٖ ﴿ س  َٰ صِرََٰطٖ م  ِ عََلَ ُۢ بنَِاصِيَتهَِآ إنَِّ رَبّ   هُوَ ءَاخِذُ
ا مِن دَابَّٓة  إلََِّّ  1؛﴾مَّ

 :فرمایدو آیۀ دیگر می
ِ ٱرَب نَا ﴿ ء  خَل قَهُ  يٓ لََّّ طَىَٰ كَُّ شََ  ع 

َ
 2.﴾ثُمَّ هَدَىَٰ  ۥأ

ود الم وجعا در ه و مادّیه رمجرّدشیء در این آیه عامّ است و جمیع اشیاء از 
ه بصول شامل است و فقط اختصاص به انسان ندارد. و مقصود از هدایت همان و

 چنانچه قبلًا مذکور شد.، غایت و غرض از تکوّن اوست
و  هیالی دایت و ارشاد و تربیت در این عالم انبعاث انبیایکی از طرق ه

ط وسائ باشد که از آن به وجودعلیهم اجمعین می اللهاولیای معصومین سلام 
 :فرمایدمی بارهاینآیۀ شریفه در ؛ آورندو الخلق تعبیر می الحق بین

تَََٰ عََلَ ﴿
َ
نسََٰنِ ٱهَل  أ ِ

ِنَ  لۡ  رِ ٱحِيّٞ م  ه  كُورًا   ٗ لمَ  يكَُن شَي   لدَّ ذ  نَا  *ا مَّ إنَِّا خَلَق 
نسََٰنَ ٱ ِ
ُۢا بصَِيًا  لۡ  شَاجٖ نَّب تَليِهِ فجََعَل نََٰهُ سَمِيعَ م 

َ
فَة  أ بيِلَ ٱإنَِّا هَدَي نََٰهُ  *مِن ن ط  ا  لسَّ إمَِّ
ا كَفُورًا  3.﴾شَاكرِٗا وَإِمَّ

یع أفراد بنی آدم در این آیۀ شریفه مسئلۀ هدایت و ارشادِ به غایت برای جم
زیرا در ابتدای آیه نظر بر اصل تکوّن انسان از نطفه و تبدّل آن به ؛ لحاظ شده است

و این مسئله برای هر فردی که از کتم عدم پا به ؛ صورت و ماهیّت انسانی است
عرصۀ وجود در این عالم خاکی بگذارد صادق است. و سپس بر همین انسان تفضّل 

آل یا به سعادت و فلاح و یا به شقاوت و خسران متحوّل و در مَ، هدایت مترتّب
بسیاری از همین افرادِ انسان  کنیممیما بالعیان مشاهده  کهدرحالیخواهد شد. 

اولیا و حجج الهیّه قطعاً  توسّطمشمول هدایت ظاهری و متعارف و دستگیری 
و نیز بسیاری از ، مانند مجانین و اطفال متوفّی قبل از ادراک تکلیف؛ نخواهند شد

گویای یک فرهنگ دینی و رسالت و آئین  وجههیچبهقبایل که رسوم و عادات آنها 
                                                      

 .56( آیه 11سوره هود ). 1
 .50( آیه 20سوره طه ). 2
 .3إلی  1( آیات 76سوره انسان ). 3
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تمامی این افراد مشمول عنوان انسانیّت و قابلیّت هدایت  کهدرحالیباشد. نمی الهی
 گیرد.و آیۀ شریفه به عمومیّت و شمول خود آنها را در بر می، باشندو ارشاد می

تب نزال کامنحصر در بعث رسل و  الهیکه هدایت  کنیممیده از اینجا استفا
از  تربیت وبخشی از طرق مختلفۀ هدایت  السّلام علیهمبلکه بعثت انبیا ، نیست

طرق  وختلف و ارشاد به کمالِ متعالی شعب م الهیجانب پروردگار است. و هدایت 
و ، شودمیر میسّمتفاوتی دارد. بعضی از این طرق با فرستادن رسل و حجج الهیّه 

رسل  ونبیا چنانچه برای شخص ا، برخی دیگر با هدایت خاصّ در نبوّات و منامات
مبر ود پیابا وج یحتّ و برخی از آنان ؛ شودمیعلیهم الصّلوة و السّلام حاصل  ائمّهو 

ر ن خضچو، ذوالعزم و الکتاب خود دارای طریقی خاصّ از هدایت و بصیرت است
ت اج حضرمنه ویات قرآن اشاره به اختلاف طریق او با ممشا که در آ السّلام علیه

امۀ حضرت موسی دیگر قادر به اد کهنحویبه، شده است السّلام علیهموسی 
 مصاحبت نبوده و تحمّل رفتار و اعمال او را نداشته است.

 :فرمایددر آیۀ شریفه راجع به بعثت رسل می
﴿ ِ  ب

نَا مِن رَّسُول  إلََِّّ
ر سَل 

َ
َ لهَُم  فَيُضِل   ۦلسَِانِ قَو مِهِ وَمَآ أ ِ دِي  لَلُ ٱلِِبَُي  مَن يشََاءُٓ وَيَه 

َكِيمُ ٱ ل عَزيِزُ ٱمَن يشََاءُٓ وَهُوَ   1.﴾لۡ 
نبیا و حجج  لهیبعثت ا ی خاص ا ند بر گروه ناحیۀ خداو ز  است ا ی   منتّ

و ، باشدبعثت انبیا برای هر قومی قرین با وحدت تخاطب در لسان آنها می
زیرا ثبوت حجّت برای هر شخص موجب ترتّب تکلیف و ؛ معنا بدیهی استاین 

ولی ؛ و آن بدون تفهیم و تفهّم امکان نخواهد داشت، آن متفرّع بر بلاغ و إبلاغ است
ترین در آیه دلالتی بر بعثت انبیا برای همۀ اقوام و ملل و قبایل وجود ندارد. روشن

بشر خاتمیّت رسالت پیامبر اسلام است  دلیل بر عدم ثبوت حجّت برای جمیع افراد
این  کهدرحالی؛ که با بعثت او نسخ جمیع ادیان گذشته و خصوصاً مسیحیّت است

مسئله برای بسیاری از کشورهای دنیا تا همین اواخر مجهول بوده است. مثلًا کشف 
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به و وجود قبایل وحشی و ، قارّۀ امریکا در همین دو سه قرن اخیر اتّفاق افتاده است
و هنوز در بسیاری از ، نموددور از تمدّن بشری تا همین دو سه دهۀ اخیر منتفی می

اسمی از اسلام و آئین او  حتّیکه  کنندمینقاط مجهول جهان افراد و قبایلی زندگی 
از سایر ادیان و شرایع نیز اطّلاعی ندارند. بنابراین  حتّیو ، به سمعشان نرسیده است
 انسانیّت و بشریّت آنها چگونه خواهد بود؟ اساس برمسئلۀ هدایت و تربیت 

َٰ نَب عَثَ رسَُولَّٗ ﴿: و آیۀ شریفه بيَِ حَتََّّ ِ دلالت بر ترتّب عذاب و  1﴾وَمَا كُنَّا مُعَذ 
. و مقصود از کندمیو حضور آنان در بین جامعه  الهیعقاب دنیوی بر وجود رسل 

واسطۀ عصیان و سرپیچی بهعذاب در آیۀ شریفه عذاب خاصّی است که امم گذشته 
واسطۀ قهر نه هر عذاب و گوشمالی که به، شدنداز اوامر آنها بدان مبتلا می

پروردگار شامل بندگان عاصی شود. بناءً علیهذا چنانچه از مجموع آیات و آثار 
اینست  شودمیالسّلام و تجربۀ تاریخ مستفاد  مرویّه از معصومین علیهم الصلوة و

اراده و مشیّت حضرت حقّ نسبت به ارشاد و  اساس بر الهیو حجج  بعثت انبیا: که
و این یک منّتی است که از ؛ هدایت برخی از امم تحقّق یافته است نه جمیع آنان

 :فرمایدجانب پروردگار شامل این گروه از افراد بنی آدم شده است چنانچه می
منِيَِ ٱعََلَ  لَلُ ٱلقََد  مَنَّ ﴿ َٰتهِِ  إذِ  بَعَثَ  ل مُؤ  نفُسِهِم  يَت لوُاْ عَليَ همِ  ءَايَ

َ
نِ  أ  ۦفيِهمِ  رسَُولَّٗ م 

يِهِم  وَيُعَل مُِهُمُ 
مَةَ ٱوَ  ل كِتََٰبَ ٱوَيزَُك  كِ  بيِ   لۡ   2.﴾وَإِن كَنوُاْ منِ قَب لُ لفَِِ ضَلََٰلٖ م 

 :فرمایدو یا در آیۀ دیگر می
لََٰمَكُم بلَِ ﴿ َّ إسِ  لَمُواْ قلُ لََّّ تَمُن واْ عََلَ س 

َ
ن  أ
َ
ن   لَلُ ٱيَمُن ونَ عَليَ كَ أ

َ
يَمُن  عَليَ كُم  أ

يمََٰنِ إنِ كُنتُم  صََٰدِقيَِ  ِ
َٰكُم  للِۡ   3.﴾هَدَى

بعات تو  لیّتجاه و یا در آیۀ دیگر با اشاره به دوران فترت و انغمار افراد در
 :فرمایدآن می
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ْ ٱوَ ﴿ تَصِمُوا ْ وَ  لَلِ ٱبِِبَ لِ  ع  قُوا ْ ٱجَۡيِعٗا وَلََّ تَفَرَّ مَتَ  ذ كُرُوا عَليَ كُم  إذِ  كُنتُم   لَلِ ٱنعِ 
مَتهِِ  تُم بنِعِ  بَح  ص 

َ
َ قُلُوبكُِم  فأَ لَّفَ بيَ 

َ
دَاءٓٗ فَأ ع 

َ
ِنَ  ۦٓ أ رَةٖ م  َٰ شَفَا حُف  َٰنٗا وَكُنتُم  عََلَ وَ إخِ 
نقَذَكُم  لَّۡارِ ٱ

َ
ِن هَ فأَ  1...﴾ام 

ای انبی و عدم وجود و حضور جاهلیّتدر تمام این آیات اشاره به دوران 
ز متجاو دیگر بسا فاصلۀ بین این رسول تا رسولو چه، در میان مردم شده است الهی

فرادی اوام و نه اقو قطعاً در این ازم، از صدها سال بلکه بیش از هزار سال بوده است
بلکه در  ،است رسالت و آئین گذشته به مشامشان نرسیدهاند که اصلًا بویی از بوده

 لعمیاءلی اهمان کیش و آئینی که سنن جاهلی اجتماع بر آنها تحمیل کرده است ع
تم ا خاراند. بنابراین چنانچه ما بعثت حضرت رسول دوران خود را سپری کرده

و  تبوّنـ پس با ظهور  ادیان و شرایع گذشته بدانیم ـ که حقّ هم همین است
یچ گر هرسالت آن حضرت مهر بطلان بر جمیع ادیان گذشته زده خواهد شد و دی

ل تازه پس از صدها سا کهدرحالی؛ شرعیّه و الزام نخواهد بود حجّیتآئینی واجد 
نها آباقی  و، وداسلام به سایر ممالک )چه افریقا و چه اروپا( قدری توسعه یافته ب

گر ضی دیو نسبت به بع، کردندت زندگی میهمان شریعت و آئین مسیحیّ اساس بر
لام ت به اسطور ناقص نسبپس از هزار و صد سال و یا بیشتر خبر و اطّلاعی آنهم به

لت یغ رساتبل راه یافته بود و اکنون نیز چنین است. پس این خاتمیّت چه نقشی در
یف تکل نسبت به این افراد داشته است؟ و چگونه موجب الزام و ثبوت حجّت و

 برای اینان گشته است؟
نطق و رین مکه آیۀ شریفه با بهترین بیان و رسات کنیممیدر اینجا ملاحظه 

ا و دله دهد و دغدغۀ خاطر را ازترین دلیل بخوبی پاسخ این شبهه را میواضح
 :زدایدضمائر می

مستضعفین نسبت به  ند  لطف و رحمت خداو  شمول 

يِنَ ٱإنَِّ ﴿ يِنَ ٱءَامَنوُاْ وَ  لََّّ َـٰبِ ٱوَ  لَّۡصََٰرَىَٰ ٱهَادُواْ وَ  لََّّ ِ  يَ   ِلصَّ وَ مِ ٱوَ  لَلِ ٱمَن  ءَامَنَ ب  لۡأٓخِرِ ٱ لِ 
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رهُُم  عِندَ رَب هِِم  وَلََّ خَو فٌ عَليَ همِ  وَلََّ هُم  يََ زَنوُنَ  ج 
َ
 1.﴾وعََمِلَ صََٰلحِٗا فلَهَُم  أ

، باشدمی 2نظیر آن نیز در سورۀ مائده، این آیۀ شریفه که در سورۀ بقره است
و دلالت دارد بر اینکه میزان و معیار در قبول اعمال نزد پروردگار دین و شریعت 
اسلام نیست بلکه ایمان به خدا و روز قیامت و تحقّق صدق در ضمیر و قلب و 
انجام عمل صالح بمقتضای فهم و ادراک بشری است. یعنی با وجود ناسخیّت 

عتقاد به شرایع منسوخه را در صورت بینیم که خدای متعال اشریعت اسلام باز می
صفای باطن و تعهّد به مبانی و اعتقادات شرایع گذشته موجب فلاح و رستگاری 

بلکه ، آنان شمرده است. بدین معنی که اگر فردی نه از روی غرض و عناد و انانیّت
همان اعتقادات گذشته که نسل  اساس براز روی جهل به تنجّز رسالت پیامبر اکرم )

سل از ازمنۀ بعیده به زمان مستقبل منتقل شده است( عمل و گفتار و منش خود به ن
ریزی نموده است قطعاً مشمول لطف و رأفت و رحمت حضرت حقّ واقع را پی

 :چنانچه آیۀ شریفه دربارۀ مستضعفین نیز بر این مطلب تصریح دارد؛ خواهد شد
ِينَ ٱإنَِّ ﴿ َٰهُمُ  لََّّ عَفِيَ  ل مَلَـٰٓئكَِةُ ٱتوََفَّى تَض  نفُسِهِم  قاَلوُاْ فيِمَ كُنتُم  قاَلوُاْ كُنَّا مُس 

َ
ظَالمِِّٓ أ

رۡضِ ٱفِِ 
َ رۡضُ  لۡ 

َ
لمَ  تكَُن  أ

َ
ْ أ َٰهُم   لَلِ ٱقاَلوُٓا وَى

 
وْلَـٰٓئكَِ مَأ

ُ
ْ فيِهَا فَأ وََٰسِعَةٗ فَتُهَاجِرُوا

عَفِيَ ٱإلََِّّ  *جَهَنَّمُ وَسَاءَٓت  مَصِيًا  تَض  لََّ  ل ولِ دََٰنِ ٱوَ  لن سَِاءِٓ ٱوَ  ر جَِالِ لٱمِنَ  ل مُس 
تَدُونَ سَبيِلٗٗ  تَطِيعُونَ حِيلَةٗ وَلََّ يَه  وْلَـٰٓئكَِ عَسََ  *يسَ 

ُ
فُوَ عَن هُم  وَكََنَ  لَلُ ٱفأَ ن يَع 

َ
أ

ا غَفُورٗا لَلُ ٱ  3.﴾عَفُوًّ
مسئلۀ هدایت و تربیت با  کنیممیبنابراین چنانچه در این آیات مشاهده 

 حتّیو ، به خاتمیّت شریعت اسلام برای همۀ معتقدین به ادیان گذشتهوجود جهل 
برای همۀ مستضعفین از بین نخواهد رفت. بلی ممکن است روش و شیوۀ آن با 

به قوّت خود باقی  چنانهمامّا اصل آن ، گفته شد تفاوت کند اوّلآنچه که در طریق 
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خواهد بود. زیرا خداوند متعال با ودیعه گذاردن عقل متّصل در ضمیر آدمی و 
رشد و سعادت را  سویبهکمال و مسیر  سویبهملاکهای فطری در طبیعت بشر راه 

 اند.چنانچه آثار و روایات بر این مسئله شاهد و ناطق؛ برای او هموار نموده است
انبیا  ر بعثتبدگار مطالب گذشته هیچ الزامی از ناحیۀ پروربنابراین با توجّه به 

 بایل وقمام و حجج نسبت به همۀ افراد بشر در تمام أصقاع ارض و تمام بلاد و ت
عثت و بر بدۀ اتمام قری و قصبات و تمام ازمنه وجود ندارد. بلی اگر مشیّت و ارا

ه بت بن رسول نساطاعت از شریعت و آئین آ، رسول نسبت به قومی تعلّق گرفت
امی یچ الزهنسبت به سایر اقوام دیگر  حتّیو ؛ خود آن قوم واجب و الزامی است

 وجود ندارد مگر آنکه آن رسول برای آنان نیز مبعوث باشد.
ف از ی کشتوانیم از علم به وجود رسالت خاتم رسل نسبت به قومولذا ما می

و  طّلاعاز عدم ام. و این طریق بنماییارادۀ پروردگار مبنی بر هدایت و ارشاد آن قوم از 
ر ار دجهل نسبت به این موضوع در مورد قوم دیگر کشف از عدم ارادۀ پروردگ

 ین )چهتضعفهدایت و ارشاد آنان از این طریق بنماییم. و نیز راجع به کلّیۀ مس
 کری وو چه مستضعفین ف، مستضعفین مقهور در تحت سلطۀ قوّۀ قاهره و قاسره

سئلۀ مستند( لا هوزه بسیاری از افراد بشر متأسفانه به این استضعاف مبتعقلی که امر
ذکّر و تبّه و واسطۀ تنو الزام ندارد. مگر اینکه به حجّیترسالت رسول اکرم برای آنان 

رت ن صوآکه در ، قرار گرفتن در شرایط مناسب مطلب برایشان روشن و آشکار شود
ر بلیّه و مقتضای ادلّۀ عق حجّیتول دیگر از استضعاف خارج خواهند شد و مشم
 د.شاهند و از ما نحن فیه خارج خو، وجوب متابعت از حقّ و صدق خواهند گردید

جوب و، وامدر فرض ارسال آنان برای قوم و یا اق الهیو اطاعت از انبیای 
 شودمیته ه گفکدهد. پس این مطلب ارسال آنان را برای همۀ اقوام و ملل نتیجه نمی

 است یالهحضرت حقّ لطف است و واسطۀ او که وجود انبیای  توسّطشر هدایت ب
یق و ز تحقاسخنی عاری ، پس بعثت انبیا واجب و الزامی است، نیز لطف خواهد بود

 تأمّل است.
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ب آن لطف و جوا قاعدۀ  ی  مقتضا ن به  ارسال رسل برای همگا لزوم   اشکال به عدم 

 :اند اینستاشکالی که بر این مطلب وارد کرده
ف خدای متعال نسبت به ارسال رسل و حضور حجج الهیّه بمقتضای لط
کار خود عمل نموده است و مطلب برای همگان روشن و اعتقادات واضح و آش

دگار پرور و از این نقطه هیچ ایراد و خللی بر قاعدۀ لطف نسبت به، گشته است
لم ظن و سدیالّا اینکه حوادث روزگار و منع مانعین و کید حا؛ باشدوارد نمی

ت که ه اسظالمین موجب خفاء و کتمان این شرایع و ادیان گشته است و باعث شد
س ات اقد ذو الّا، بسیاری از مردم از توفیق چنین موهبتی محروم و ناکام بمانند

طف اعدۀ لای قپروردگار در تنفیذ و تمشیت ارادۀ حتمیّه بر هدایت و ارشاد بمقتض
 ست.اود را در این مورد به اتمام رسانده هیچ کوتاهی ننموده و وظیفۀ خ

 :جواب از اشکال اینست که
، داردنبشر  مسئلۀ هدایت و تربیت اختصاص به گروهی خاصّ از افراد: اوّلًا

؛ ودهد ببلکه هر موجودی که صدق عنوان انسان بر او شود مشمول این حکم خوا
ول ایط قبشر ومعدّه  زیرا تمام آنچه که یک فرد کامل از امکانات استعدادی و علل

ان بالعی کهدرحالی، تواند محقّق شودهدایت واجد است برای هر فرد دیگری می
ۀ ه مرحلنیست. افراد انسان که قبل از وصول ب طوراینمسئله  کنیممیمشاهده 

قایق راک حو ناتوانانی که از اد، گویندتکلیف و تعقّل دار عاریت را وداع می
ن مع آنابا س ای بنام شرع و دیانتتادگانی که هرگز کلمهو دور اف، شریعت عاجزند
تیار جه اخو مستضعفین فکری که توان تحلیل و تجزیه و بالنتی، آشنا نشده است

ا یگر کجدفراد او بسیار بسیار ، احسن و اصلح برایشان یا متعذّر و یا متعسّر است
 کتب و سالسل و ارتوانند از توفیق این قسم از هدایت که مبتنی بر انبعاث رمی

 مند گردند؟شریعت است بهره
بر فرض لزوم و وجوب ارسال حجج الهیّه بر حضرت باری جلّ و عزّ : ثانیاً

صارفیّت غرض  وجههیچبهبنا به قاعدۀ لطف باید اذعان نمود که ، بر جمیع خلایق
مغرضین و عناد معاندین از قبح مسئله نسبت به محرومان از ادراک فیض صحبت 
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بلاغ و إبلاغ را از دوش پروردگار نسبت  مسئولیّتو ، کاهدنمی الهیرسل و انبیای 
ملزم و مجبور به ایفاء نقش ربوبیّت و هدایت  چنانهمو او را ، داردبه آنان برنمی

با وجود قابلیّت تامّه و تحقّق استعداد برای  کهچنانهمزیرا  .کندمینسبت به آنان 
ارسال رسل برای حضرت باری الزامی و اجباری است ـ ، تلقّی وحی و هدایت

ها در افرادی که بدون بنابراین فرض ـ تحقّق همین شرایط و مقارنات و قابلیّت
واسطۀ منع راک شریعت بهو اد الهیاختیار و انتخابی از تلقّی و قبول اوامر  گونههیچ

اند مقتضی ظلمِ واضح و ابطال حیات و محو مانعین و ظلم ظالمین محروم شده
 استعدادات و بالنتیجه بطلان غرض و علّت غائی از خلقت آنان خواهد شد.

 دی ودر شرایط عا الهیچه فرقی است بین فردی که از نعمت هدایت رسل 
ه با ردی کو بین ف، تعالی محروم گردد اللهواسطۀ امساک فیض از قبل متعارف به

بت راک صحه ادبالاتر و بهتر از افرادی ک حتّیوجود همه گونه تهیّؤ و استعداد )
کمال  لیّت وب فعای از وصول به مراتواسطۀ ظلم عدّهحجج الهیّه را نموده باشند( به

؛ داردن جودومحروم گردد! قبح در هر دو مورد یکی است و هیچ تفاوتی بین آن دو 
ر دو هدر  زیرا نتیجه در هر دو حرمان از وصول به غایت و مرتبۀ کمال است. و
م را جر: ترصورت هیچ اختیاری برای فرد محروم وجود ندارد. و به عبارت واضح

 :عروفمو با مثال ؛ خوردامّا چوبش را شخص دیگری می، فرد دیگری مرتکب شده
ـــخ آهنگـــری ـــرد در بل ـــه ک  گن

 
 د گــردن مســگریبــه شوشــتر زدنــ 

وجیه تونه کاملًا سازگار و موافق است. بنابراین قاعدۀ لطف در اینجا چگ 
 پذیرد؟!می

عدم توفیق از مصاحبت انبیا را نسبت به این گروه  مسئولیّتو اگر بنا شود که 
به همین دلیل وجوب ارسال رسل و انزال شرایع و ، از دوش و گردۀ خداوند برداریم

حضرت پروردگار برداریم. حال اگر  مسئولیّتکتب را نیز باید از عهدۀ وظیفه و 
ای شود و با فرو فرستادن انبیا و اولیا موجبات هدایت و شامل حال عدّه الهیمنّت 

و خشوع و این مسئله جای شکر و خضوع ، تکامل آنان را از این طریق فراهم آورد
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چون : نه اینکه بگوییم؛ کندمیاظهار عبودیّت و حمد را نسبت به پروردگار اقتضاء 
و ، بر خدا واجب و لازم است باید برای هدایت ما انبیا را روانۀ کوچه و بازار نماید
ای تازه از خدا نیز طلبکار شویم و با افکار و تخیّلات واهی بخواهیم تکلیف و وظیفه

 ت ربوبی او بنماییم.را متوجّه ساح
 :خلاصۀ گفتار در ملاحظۀ ثالثه این شد

لثهخلاصه ثا ملاحظۀ  ز گفتار در  ی ا  ا

یدن به ت و رستربی تمامی افراد بشر در استعداد و قابلیّت قبول ارشاد و: اوّلًا
که  ت بشرینفس انسانی و ماهیّ اساس برو این اشتراک ، غایات انسانی مشترکند

 اهویّۀه و مدر حقیقت وجودیّ الهیی و ظهور اسماء و صفات اللههمان مقام خلافة 
 باشد.آنان است می

فردی  و مقام تربیت و رشد اختصاص به فردی دونِ الهیهدایت : ثانیاً
؛ داهد شو الّا موجب نقض غرض و تخلّف خلقت و صنع از علّت غائی خو، ندارد

 و هو محال فی حقّه سبحانه.
نحو عضی بب؛ نسبت به ذات اقدس حقّ متفاوت استنوع هدایت و تربیت : ثالثاً

سطۀ اظ واو بعضی بنحو هدایت خاصّه بدون لح، ارسال رسل و انزال کتب و شریعت
لوة الصّ معلیه ائمّهچنانچه در مورد انبیا و مرسلین و ؛ ظاهری و شریعت متعارف است

اشفات ت و مکنامام افراد عادی که تلقّی حقایق عالم انشاء به صورت حتّیو ، السّلام و
ن پذیرد چنیو القاء مطلب و حقیقت امر در قلب و فکر و ضمیر آنان صورت می

 :فرمایددربارۀ رسول خدا می السّلام علیهچنانچه أمیرالمؤمنین ؛ باشدمی
نج  لقد و رج ن مِ و آلهِ  یهعلج  صلّ اللهبهِِ  لله  اقج د  لجک  مِن أعفجطیما   کان أنن لج ظجمج مج
اسِنج ئِ لج مج  کارِمِ و مُج تهِِ یجسل ک  بهِِ طجریقج المج ه  قِ أخلاکج ارج ه  و نَج یلج ِ لج  لقدو ،  العالمج

نت   صیلِ أتَّ ک  باعج الفج ه  اتِّ وم  مِن ، هِ أ مِّ رج أثج بعِ  لِّ یج رفجع  لی فی ک  ما  و یج قِ أخلایج لج ن أم  هِ عج ر 
نجة  بِ  کان لقدو ، باِلاقتدِاءِ بهِِ  لِّ سج اوِر  فی ک  یری لااه  و أرحِراءج فج یُ  راه  غج و ، یج

ئذِ   لم ومج یتٌ واحِدٌ یج ع بج مج  وو آلهِ  یهعلج  صلّ الله الله رسول غیرج  مِ سلالإ افی یُج
ةج و  دیُج ماأنخج ةِ و ی أرج ، ا ثالثِ ه  سالج حیِ و الرِّ ةِ أش  نورج الوج  .مُّ ریحج النُّب وَّ
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لجیهِ  لقد و حی  عج لج الوج یطانِ حینج نجزج نَّةج الشَّ مِعت  رج لت  ، و آله یهعل صلّ اللهسج ق  : فج
قالج  هذهما  !الله رسولیا  ؟ فج نَّة  یطان   هذا: الرَّ تهِِ أیِ الشَّ ع  ؛ سج مِن عِبادج إنَّکج تجسمج
رج أسما  ع  و تج زیرٌ لّا أنَّ إی أرج ما ی مج کِنَّکج وج لج لج و إنَّ  کج لجستج بنِجبیٍّ وج یر   کج لجعج  1.خج

ت و بر همین قیاس تمامی آن مخلوقات و موجوداتی که متّصف به صف
 چه در ونیا دباشند )چه در این ای از مراحل تکوّن و خلق میانسانی در هر مرحله

 ه برایقصوددنیای بعد( مشمول هدایت و ارشاد و تربیت تا وصول به همان غایت م
 مورد آثار و روایاتی وارد است.و در این ؛ خود او خواهند شد

نسبت به ما در ارسال رسل و انزال شریعت و  الهیهدایت  کیفیّت: رابعاً
بلکه این مسئله صرفاً ؛ کندکتاب هیچ الزامی را متوجّه اراده و مشیّت پروردگار نمی

لطف و عنایت و منّتی است که از جانب حقّ شامل حال ما شده است. چنانچه 
نسبت به سایر افراد قطعاً بنحو دیگر بلکه به أنحاء  الهیو لطف مشیّت و عنایت 

گیرد و این مسئله صرفاً به خواست و ارادۀ خود حضرت حقّ تعلّق می، دیگر است
و شاهد ؛ باشدو ما را حقّ فضولی و دخالت در امر او چه تکویناً و چه تشریعاً نمی

ت. و هم اوست فاعل ما بر این مطلب تجربیّات عینی و مشاهدات در تاریخ اس
ءٖ قَدِيرٌ ﴿ و لَه الأمرُ فی الُأولَی و فی الآخرة، یَشاء و حاکم ما یُرید ِ شََ 

َٰ كُ   و 2،﴾وَهُوَ عََلَ
عَلُ وَهُم  يسُ    َ لََّ يسُ  ﴿ ا يَف   3.﴾لُونَ   َ لُ عَمَّ

مت  زعا مامت و  ئمّهنقش ا لسّلام علیهم ا  در هدایت بشر ا

 :ملاحظۀ رابعه
علیه و  صلّی اللهخلافت و زعامت در اسلام طبق نصِِّ صریح از رسول اکرم 

و  السّلام علیهآنان وصیّ بلافصل او أمیرالمؤمنین  اوّلبر دوازده نفر که  و سلّمآله 
و این مطلب ؛ عصر أرواحنا فداه محتوم است ِّحضرت ولی مقدّسآخر ایشان وجود 

                                                      
 .ة، خطبه قاصع157، ص 2( جزء 4 ـ 1محمّد عبده )شرح البلاغة،  نهج. 1
 .2( آیه 57سوره حدید ). 2
 .23( آیه 21سوره انبیاء ). 3
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باشد. و نیز شکّی وجود شیعیان آنان می و تشیّعنسبت به مکتب  الهینیز از الطاف 
با کنار  و سلّمعلیه و آله  صلّی اللهندارد که مسلمین پس از رحلت رسول خدا 

جهت ادارۀ امور مسلمین عملًا  اوّلگذاردن یکی از دو رکن ثقلین و انتصاب خلیفۀ 
صریحۀ  و با پشت پا زدن به آیات، بر همۀ مُلزمات عقلیّه و نقلیّه خط بطلان کشیدند

 طالبأبیقرآن کریم و تصریحات رسول خدا بر خلافت و امامت بلافصل علی بن 
خود را از مرتبه و منزلت یک صحابی متعهّد و مقیّد به اتّباع از سنّت و  السّلام علیه

منهاج پیامبر خاتم به أدنی منازل حضیض و جهالت و بهیمیّت و عنان گسیختگی و 
اساس آن ممشا و منهجِ قویم و متینی را که رسول خدا  و بر این؛ ضلالت تنزّل دادند

ریزی نموده بود به کلّی به بوتۀ نسیان با آیات وحیانی و سنن راستین خود پی
ۀ عصمت و طهارت بر اریکۀ مقدّسها و مفسدین بجای ذوات و رجّاله، سپردند

صول و با تمام قوا به هدم و تدمیر اساس و ا، قدرت و مسند خلافت تکیه زدند
 بأیّ نحوٍ کان برآمدند. تشیّع

ب و ل و نهاز قت)با وجود ابتلا به انواع بلایا  السّلام علیهممعصومین  ائمّۀ
رعیّه فه و اصلیّ تشیّعحبس و تضییقات( از هر فرصتی جهت تبیین و تبلیغ مبانی 

ادقین صزمان  ها سال خمودی و نسیان دررا پس از ده تشیّعفرهنگ ، استفاده نموده
 متبلور و آشکار نمودند. السّلام علیهما

عارف ر و مبا وجود اهتمام بر إخفاء و إمحاء آثا شودمیو چنانچه ملاحظه 
 الهیکران یبعلوم  اکنون کتب شیعه مالامال از فیضان، السّلام علیهمالهیّۀ معصومین 

اوید تا و ج دهکتب زنو به عنوان تنها م، باشدالسّلام می علیهم الصّلوة و ائمّه توسّط
 های حیات و تربیت بشری مطرح است.و پویا در تمامی عرصه، ابد

این لئالی تابناک  السّلام علیهمعصمت  بیتاهلدر کدام مکتب غیر از مکتب 
ربط و ارتباط انسان با پروردگار و ادراک  کیفیّتمعرفت در مبانی توحیدی و معاد و 

شناخت مقام عبودیّت و و  الهیت حقیقت عالم کون و بروز و ظهور اسماء و صفا
و به حرکت و فعلیّت رساندن قوا و استعدادات بشری  الهیانقیاد در مقابل ذات اقدس 
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مطلق و اتّصاف به جمیع صفات و  تجرّدو وصول به مرحله و مرتبۀ معرفت تامّه و 
و بلوغ به مقام فناء ، و صَیرورَتُهُ عالَما  عَقلی ا مُضاهی ا للِعالَم العَینیاسمای حسنای الهیّه 

 ی وجود دارد؟اللهو تخلّع به خلعت خلیفة 
ومین معص در کدام مرجع و مدرک عامّه مانند این ادعیۀ مأثوره از حضرات

یفۀ صحو ، لبلاغها نهج السّلام علیهکه در کتاب مولا أمیرالمؤمنین ، السّلام علیهم
یخ ش صباحموس و ابن طاو سیّد اقبالو آثار دیگر که در کتب ادعیه ما چون  سجّادیّه

 ؟شودمیو کفعمی و بسیاری دیگر از کتب بزرگان موجود است یافت 
عجبا که با وجود طلوع خورشید معرفت از این مکتب و بطلان و ظلمت و 

خردان و بینیم برخی از بیباز ما می، جهالت از سایر مکاتب و ملل و نحل
مقایسه و سنجش بین مکتب شیعه با  نویسندگان عاری از درایت و انصاف در مقام

هیچ امتیازی را برای امامت و زعامت دینی امامان قائل نشدند! واقعاً ، سایر فرق
لحظات  شرمی! جایی که خود أبوحنیفۀ معاندِ ولایت که تا آخرینزهی ضلالت و بی

و ، حیات ننگین خود دست از عناد و دشمنی با مکتب و خاندان عصمت برنداشت
 :گویدمی 1،لاقات او با سلیمان أعمش در کتب معروف موجود استداستان م

                                                      
، ص 2لابن شهر آشوب، ج طالب مناقب آل أبی؛ 1294/7، ح 628شیخ طوسی، ص امالی، . 1

و  358، ص 47؛ و ج 203و  196، ص 39، ج بحار الأنوار؛ و 89، ص المصطفیة بشار؛ و 157
 :مواقف الشیعةو النص من ؛ 342، ص 1، ج ةمواقف الشّیع؛ و 412
تی قُبضَِ فیها، فَبَینا أنا عِندَهُ إذ علأالقاض قال: حَضََّتُ ا للهِ اشَریکِ بنِ عَبدِ  عن تهِِ الَّ مَشَ فی عِلَّ

ا، و ذَکَرَ ما و أبوحَنیفَةَ، فَسَألوهُ عن حالهِِ؛ فَذَکَ  دَخَلَ عَلَیهِ ابنُ شُبُرمَةَ و ابنُ أبی لَیلَّ  ا شَدید  رَ ضَعف 
ةٌ فَبَکَ  فُ مِن خَطیئاتهِِ، و أدرَکَتهُ رَنَّ و انظُر ! للهَ ااتَّقِ  فَأقبَلَ عَلَیهِ أبوحَنیفَةَ فَقالَ: یا أبا محمّد  ی! یَتَخَوَّ

لِ یَوم  مِن أیّامِ ا نیا و أوَّ ثُ فی عَلِّّ بنِ أبی رَةِ، و خِ لآلنِفَسِکَ فَإنَّکَ فی آخِرِ یَوم  مِن أیّامِ الدُّ دِّ قد کُنتَ تََُ
ا لَکَ! طالبِ  علیه  السّلام بأِحادیثَ لَو رَجَعتَ عَنها کان خَیر 

 مَشُ: مِثلُ ما ذا یا نُعمانُ!علأقال ا
 .أنا قجسیم  الناّرِ : مِثلُ حَدیثِ عَبایَةَ: قال
! قال ثَنی و الَّذی إلَیهِ مَصیری! موسَ عِدونی! أقعِدونی سَنِّدونی أق: أ و لمِِثلّ تَقولُ یا یَهودیُّ  بنُ  حَدَّ
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جلجکج النُّ نالسَّ  لاولج  اقرار به مقام علمی و عظمت حضرت  چنیناینو  1،مانعتانِ لهج
مغرضانه و  چنیناینوقت این کور دلان آن، نمایدمی السّلام علیهامام جعفر صادق 

در ورطۀ عناد و لجاج و ، ناجوانمردانه پا از دایرۀ انصاف و عدل بیرون گذارده
 اند!ور شدهخودسری غوطه

ین معصوم ضراتیک از کتب سایر فرق اسلامی مانند این آثار باقیه از حدر کدام
کام حامرجع  ونبع و از کدام م؛ در مبانی فقهی اسلام مشابهی وجود دارد السّلام علیهم

 نمایند؟فرعیّه و تکالیف خود را استخراج می
ئمّهنحوۀ هدایت و رهبری  لسّلام علیهم ا ن ا  با وجود جوّ خفقا

و علیه و آله  صلّی اللهرسول خدا  توسّط)چه آنچه  تشیّعکلّیۀ معارف مکتب 
در قرآن کریم و چه در ضمن بیان سنن و روایات مأثوره  الهیبه صورت آیات  سلّم

معصومین علیهم الصّلوة و  ائمّۀواسطۀ و چه آنچه به، نقل شده است از آن حضرت
السّلام در کتب سیر و روایی شیعه ثبت و ضبط است( تماماً مستند به وحی و 

                                                      
 ا مِنهُ َ قال: سَمِعتُ عَبایَةَ بنَ رِبعِیی إمامَ الحیَِّ قال: سَمِعتُ عَلیًّا أسَ  أرَ  طَریف  َ و لم ا کان خَیر  دیًّ

 خُذیهِ! ولُ هذا وَلیّی دَعیهِ و هذا عَدُوّیأق، ا قجسیم  الناّرِ أنالسّلام یَقولُ:  علیه أمیرالمؤمنینَ 
لِ الناّجی فی إمرَةِ الحَجّاجِ، و کان یَشتمُِ عَلیًّا علیه و ثَنی أبو المُتَوَکِّ ا َ یَعنی  حَدَّ السّلام شَتما  مُقذِع 

إذا کان و آله:  یهصلّّ الله عل الله َ عن أبی سَعید  الخدُریِّ رحمه الله قال: قال رسول للهُ االحَجّاجَ لَعَنهَُ 
ةِ یج  وم  القیمج لج  لله  ار  م  أیج لٌّ عج د  أنا و عج نا: أدخِ  عزّوجلّ فجأقع  قال  لج اطِ، و ی  نج بی و  لاج الصَِّ ن آمج الججنَّةج مج
ما و أدخِ  بَّک  ما. لاأحج ک  ضج رج بی و أبغج فج ن کج : قال رسول الناّرج مج ما و آله:  یهصلّّ الله عل الله قال أبو سَعید 

نج بِ  لَّ  ی ؤمِن بی مجن لم لمی ؤمِن بی و  مجن لم للهِ اآمج تجوج بَِّ  لمَ أو قال:  یج لیًّاَ  یُ  ل قيَِا فِِ جَهَنَّمَ كَُّ ﴿: لا، و تَ عج
َ
أ

ار  عَنيِدٖ 
 .*﴾كَفَّ
بأِطَمَّ مِن هذا! قال الحسََنُ  یََیئُنا أبو محمّد   لاهِ و قال: قوموا بنِا! أسِ رَ  : فَجَعَلَ أبوحَنیفَةَ إزارَهُ عَلَّ قال

: قا نیای مَشَ َ حَتَّ علأَ یَعنی ا فَما أمسَ : للهِ ال لی شَریکُ بنُ عَبدِ بنُ سَعید   .فارَقَ الدُّ
 .24( آیه 50ـ سوره ق )*
، عبد الحلیم الجندی، ص الامام جعفر الصادق؛ 8ص ، لآلوسیل، الاثنی عشریةة حفتختصر م. 1

، الامین الانطاکی رعیممحمّد  مذهب اهل البیت؟ة، مذهبَ الشیع خترتُالماذا ؛ و 252و  162
 .88ص ، ةاهل السّن همة الشیع؛ و 30ص 
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و از این نقطه هیچ فرقی بین ؛ به مبدأ تشریع و تقدیر بوده است اتّصالعصمت و 
و  حجّیتو نفس ، وجود نخواهد داشت السّلام علیهکلام رسول اکرم با کلام امام 

ثابت  السّلام علیهعصمت حاکم بر کلام رسول خدا در هر دو قسم آن بر کلام امام 
 و محکّم است.

و  تبیین نحوۀ و السّلام علیهتصرّف امام  کیفیّتای در تا اینجا مشکل و شبهه
رج حسر و عُ منۀ زأچه در أزمنۀ یُسر و بسط و چه در ، ابلاغ احکام در ازمنۀ متفاوته

و هر نح ان بهدر تمامی این دور السّلام علیهو ضیق و اختناق وجود ندارد. امام 
ته ین نکاو مخالف و موافق بر ، ممکن جهت تبلیغ مکتب شیعه اقدام نموده است

ختناق اضای فاتّفاق کلمه دارند. امّا شبهه و نکته اینجاست که با وجود جوّ و 
ن ان آناعصمت و شیعی بیتاهلام و خلفای جور بر حکّ توسّطعجیب و غریبی که 

ر هصت و چگونه ممکن بود که تمامی افراد بتوانند در هر فر، تحمیل شده بود
افت دری مند گردند و پاسخ خود راای از وجود آن حضرات بهرهمشکل و هر شبهه

لک مااط مصی نقبرای همۀ افراد در أق السّلام علیهکنند؟ و چگونه نشر پیام امام 
فتاح ر و انن یُساگر زمانه زما حتّیاسلامی امکان پذیر بود؟ حال بگذریم از اینکه 

ه حکام باصول و، ارتباطات و نحوۀ مراودات کیفیّتبود باز با توجّه به باب علم می
از  بیان بسا موجب تأخیرو چه، شیعیان با گذشت زمان طولانی همراه بوده است

ین ای در این مطلب وجود ندارد و شواهد بر و شکّ؛ شده استوقت حاجت می
 در کتب تاریخ موجود است. اللهمسئله إلی ما شاء 

بانی ف و موظیفه و تکلیف خود را در نشر معار السّلام علیهو گرچه امام 
حکام ااین  امّا بلوغ و وصول، نمودصورت عام در مجالس و محافل خود اداء میبه

؛ ده استه بوقات طویله و صرف شهور و سنین همراو معارف به شیعیان با مُضیّ او
خطا  مرتکب حکم از اطّلاعبسا شیعیان با توجّه به عدم و لذا قطعاً در این مدّت چه

 اند.شدهو اشتباه من غیر عمدٍ و تقصیرٍ می
ها به بسا شیعیان سالبه شهادت تاریخ و آثار در کتب سیَر و روایی شیعه چه
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نمودند. اختناق حاکم بر از حضرات معصومین عمل میحکمی غیر از حکم وارد 
بن جعفر  )مانند زمان موسی السّلام علیهجامعۀ اسلامی و عدم دسترسی به امام 

، السّلام علیهماو دوران تبعید و حصر حضرت امام هادی و عسکری  السّلام علیهما
معصومین( وصول احکام و پاسخ به شبهات را  ائمّۀو نیز سایر ازمنۀ حیات باقی 

برای شیعیان به شدّت در مضیقه و عسرت قرار داده بود. کسی نگفته است نعوذ بالله 
تواند نیز امّا کسی نمی، در مقام بیان کوتاهی و تساهل نموده است السّلام علیهامام 

موجب  السّلام علیهمنکر این شود که قضاء تکلیف و اداء وظیفۀ تبلیغ از ناحیۀ امام 
واقعی برای شیعیان در همۀ اصقاع و أقطار  اللهبر حکم  اطّلاعرفع جهالت و شبهه و 

آنان نیز همچون شیعیان و اصحاب ملازم و  کهدرحالی؛ حکومت اسلامی نبوده است
 السّلام علیهاز زمرۀ موالیان و متابعین و شیعیان امام  السّلام علیهمصاحب با امام 

و هیچ میز و فرقی بین آنان وجود نداشته است. چه اینکه انقضاء  شوندمیمحسوب 
 السّلام علیهزعامت و امامت ظاهری و علنی با شهادت حضرت امام حسن عسکری 

را برای افراد عادی  السّلام علیهو انقضاء غیبت صغری دیگر رسماً دسترسی به امام 
 و موجب اشتداد آن گردیده است.و این خود نیز مزید بر شبهۀ فوق ، ممتنع گردانید

مام عصر  ل غیبت ا لسّلام علیهعل قیعات ا تو ز  ل ا نق  به 

ه و حال سخن در این نیست که چه کسی و یا چه کسانی موجب این مسئل
 ینست کهسخن در ا، اندشده السّلام علیهامام  توسّطعدم توفیق از وصول به معارف 

قاد ع و منمطی ق برای شیعیان خالص وعلی أیّ حالٍ نتیجه و ثمرۀ این هجران و فرا
ۀ ز ناحیقیع افرجه الشّریف در ضمن تو عجّل اللهمقام ولایت یکی است. امام عصر 

 :فرمایدمبارکه می
ناّ نج  کاننِا الناّئی  ئینج ناحن  و إن ک  بج الَّذی  عنبمِج سج ساکنِِ الظّالمِینج حج اناه  أرمج

نا مِنج الصَّ  الله  تجعالیج  نیا  و حِ لالج ة  الدُّ ولج ت دج لکِج ما دامج ؤمِنینج فی ذج تنِا الم  لشِیعج
إنّا ، للِفاسِقینج  م و أنبِ  ما  لیط  عِ حن  فج ناّ شج  لابائِک  ب  عج عز  مأخءٌ مِن یج و ، بارِک 
ت نا باِل عرِفج م إلیج أص الَّذی لِّ ذُّ مج ثیٌر مِنک  نجحج کج ذ جج م م  لجف  الصّالحِ   کانما  ابجک  السَّ
نه  شاسِع   هدج المج عج بجذوا العج راءج ظ هورِهِم کج أخا و نج علجمونج  م لاأنََّ  وذج وج  .یج
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م و  غیر  نّا إ راعاتکِ  همِلینج لمِ  م  لام  م   لا لو وناسینج لذِِکرِک  لج بکِ  نجزج لکِج لج ذج
م  ا اء  وواللا ک  لجمج  1...داءعلأاصطج

قین در این توقیع شریف حضرت علّت غیبت خود را استمرار حکومت فاس
قاء لز فیض اوفیق و نتیجۀ این مسئله عدم ت، نداو استیلاء قواعد کفر و ظلم برشمرده

یعه و شمعۀ باشد. چنانچه در توقیع دیگر سبب این غیبت را تفرّق جاآن حضرت می
 :فرماینداختلاف أنظار و تشتت آراء و افتراق کلمه ذکر می

م  الله  أش أنَّ  لو و ه  قج فَّ نا وج تهِِ یاعج لج  لطِاعج هدِ  عج فاءِ باِلعج لوبِ فی الوج اجتمِاع  مِنج الق 
ما تج  یهِم لج لج م  الی من  بلِِقائِناأخَّ عج نه   2...رج عج
 چه امامگر: هکچه در این فقره و یا فقرۀ قبل در این است ، نکتۀ قابل توجّه

 لهیاظیفۀ وف و علّت غیبت خود را در کوتاهی شیعیان از عمل به تکلی السّلام علیه
و  امامت ولائی نسبت به وظیفۀ و لیکن، اندسلطۀ جبابره و ظالمین ذکر فرموده و یا

هی یدگاخصوص شیعیانش مسئله را با نگرش دیگر و دادارۀ امور حیات بشری به
 :فرمایندو می کنندمیمتفاوت بیان 

إنَّ اللهج أمّ  و یبجةِ فج عج مِنج الغج قج ة  ما وج قول   عزّوجلّ ا عِلَّ هَا ﴿: یج ي 
َ
ِينَ ٱيـَٰٓأ ْ لََّ  لََّّ ءَامَنُوا

يَاءَٓ إنِ تُب دَ لكَُم  تسَُؤ كُم    َ تسَ   ش 
َ
ه  لم 3؛﴾لُواْ عَن  أ ن  إنَّ ک   قدو لّا دٌ مِن آبائی إأحج یج

مانهِِ  ةٌ لطِاغیجةِ زج یعج ن قِهِ بج قجعجت فی ع  ج  حینج أخو إنّ ، وج ج  و أخر  ةج لأ لار  یعج د  مِنج حج بج
ن قیالطَّواغیتِ فی   .ع 

جه  الانتفِاعِ بی فی أمّ  و یَّبجها غج ا وج مسِ إذا غج صارِ بلأا عنیبجتی فجکالانتفِاعِ باِلشَّ
حاب   ما رلألِ اهانٌ لأمو إنّ لأ، السَّ ماءِ هانٌ لأأم النُّجومج أنَّ ضِ کج لقِوا أغفج ، لِ السَّ

مّا أب ؤالِ عج م و  لاوابج السُّ عنیک  لَّفوا عِلمج ما  لایج تجکج فیت م قدتج عاءج أکو ، ک  ثرِوا الدُّ
                                                      

 .497)نشر المرتضی( ص  الاحتجاج. 1
 .177، ص 53، ج بحار الأنوار؛ و 602، ص 2)طبع اسوه( ج  لاحتجاجا. 2
 .101آیه ( 5ه )سوره مآئد. 3
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جِ  رج لکِج  بتِجعجیلِ الفج إنَّ ذج م فج ک  ج  رج لجیکج یا اسحاقج ، فج لام  عج ل و السَّ  بنج یجعقوبج و عج
بجعج اله د نِ اتَّ  1ی.مج

شر بفوس حضرت در این فقرات به احاطۀ ملکوتی مقام امامت و ولایت بر ن
سیر در م مصالح و دفع مضارّو حیثیّت تربیت و اکمال استعدادات بشری و حفظ 

 ویعیان شخصّ رشد و تکامل و تجهیز علل و اسباب معدّۀ فعلیّات جمیع افراد بالأ
ت بیان ان غیبر دورد السّلام علیهبنابراین وظیفۀ امام ، فرمایندموالیان خود اشاره می

ل و از اضمحلا تشیّعبلکه حفظ جامعۀ ، احکام و مسائل شرعی و فقهی نیست
ره و ادا، تر و اعمّطور وسیعو به؛ انحراف و سقوط به ورطۀ هلاکت و بوار است

 باشد.تربیت و تنظیم کلّ نظام عالم از هر فرقه و گروهی می
مام  لسّلام علیهوظیفۀ ا اصلاح  ا مّتاداره و  مور کلیّ ا است در ا  اسلام 

بت ن غیدر زما لامالسّ علیهچگونه ممکن است تکلیف و وظیفۀ شرعی امام 
ه او بکسی  او خود غایب از انظار و دست کهدرحالیرا بیان احکام شرعی بدانیم 

ت بتلائاانسبت به  کهدرحالی؛ رسد تا در هر مسئله و فرع فقهی از او سؤال شودنمی
رت و ن حضها از فیضان لطف و عنایت آو انحرافات و شدائدِ مسائل شیعه حکایت

 مکائد در کتب نقل شده است!حلّ مشکلات و رفع 
بسا ضدّ و نقیض که از علماء در قرون مختلفه این همه فتاوای مختلف و چه

کجا  السّلام علیهپس امام ، تا زماننا هذا و هکذا مستمرّاً دیده و شنیده شده است
بودند و چرا در مقام تصحیح و بیان حکم واقع برنیامدند؟ مگر این علماء و فقهاء 

و مگر جامعۀ شیعه ، کردندد به فتاوای متناقض خویش عمل نمیبزرگوار خو
نمودند؟ اگر اقتضای مقام تقلید از این فقهاء به احکام متفاوت عمل نمی اساس بر

امامت و ولایت در عصر غیبت تبیین احکام فقهیّه و رفع خطا و زلل از مصادر 
د عمل ننمود؟ و چرا این به این وظیفۀ خو السّلام علیهبود پس چرا امام استنباط می

همه مردم را در ورطۀ اخطاء و اشتباهات فروع مختلفه و مسائل شرعیّه قرار داده 
                                                      

 .181، ص 53، ج بحار الأنوار؛ و 471، ص 2، ج الاحتجاج. 1
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تقصیر  گونههیچاست؟ و چرا باید یک مجتهدِ بدون غرض و مُوالی حضرتش بدون 
واقعی عمل نماید و دیگران نیز از  اللهای بر خلاف حکم ها در مسئلهو گناهی مدّت

باز ، ها تغییر فتوا و تبدّل تکلیف برایش حاصل شودیند و پس از مدّتاو تقلید نما
مشخّص نیست که آیا این تبدّل همان حکم واقعی است و یا حکم ما فی نفس الأمر 

 با این متفاوت است؟
 :و به عبارت دیگر سؤالی که در اینجا مطرح است اینست

ه چن است اندیتکبار معکه معلول ظلم و انانیّت و اس السّلام علیهغیبت امام 
 ویعیان رۀ شربطی به هدایت و دستگیری افرادی که جدّاً و واقعاً خود را از زم

ن آبال قدانند و طوق انقیاد و تسلیم و خضوع در پیروان راستین آن حضرت می
 رتکباند دارد؟ اینها که گناهی محضرت را پیوسته آویزۀ گردن خود نموده

ن آطیعین مین و ی چه ارتباطی با شیعیان و محبّعبّاسفۀ اند. ظلم و عدوان خلینشده
 لهیازال بزرگوار دارد که باید از نعمت حضور و کسب فیوضات از آن منبع لای

بسا و چه، کنندمیها زندگی محروم گردند؟ افرادی که در قُری و شهرها و قصبه
دانند چرا رتش میی حضبسیاری از آنان خود را ملزم به اتّباع و انقیاد از اوامر و نواه

 واسطۀ عدوان و ظلم عدّۀ دیگری محروم گردند؟باید به
 :و به عبارت دیگر این شعر

ــری ــخ آهنگ ــرد در بل ــه ک  گن
 

 به شوشتر زدند گردن مسـگری 
 در اینجا مصداق ندارد؟ 

غیبت  ر زماندعیّه را فقط بیان احکام شرعیّه و فر السّلام علیهاگر وظیفۀ امام 
ا رآنها  وضیحبدانیم تمام این اشکالات و اشکالات دیگر که مقام اقتضای طرح و ت

 ندارد وارد خواهد شد.
 السّلام علیهتکلیف و وظیفۀ امام ، بناءً علیهذا طبق شواهد متقنه و ادلّۀ قاطعه

نه در بیان احکام ، ساسی و امور کلّی استاسلام در یک نظام ا امّتاداره و اصلاح 
بر  اطّلاع، فرعیّه. چنانچه مقتضای نفوذ ولایت و إشراف بر نفوس و ضمائر و قلوب
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تک افراد بنی آدم )چه شیعیان و جمیع أسرار نفوس و ارتباط با سرّ و حقیقت تک
باطنی و تربیت و دستگیری آنها و هدایت ، چه غیر آنها( در هر نقطه از نقاط عالم

غایات  سویبهمبدأ کمال و رفع موانع از سیر تکاملی آنها و حرکت آنها  سویبهآنها 
 باشد.و مقاصد مقرّره می

مام  مطهّرنفس  لسّلام علیها است ا لطف پروردگار  ی  معنا فراد بشر  او بر ا احاطۀ   و 

ه تعال بممبدأ  و رابط فیض از، سرّ و ناموس عالم خلقت است السّلام علیهامام 
الم عر این دخاکی  از ملائکه تا کمترین ذرّۀ، ات و مادّیاتمجرّدجمیع عوالم وجود از 

باشد. امام تکامل اختیاری خویش می سویبهو مربّی همۀ خلایق ، ناسوت
 لامالسّ لیهعام حقیقت تقدیر و مشیّت پروردگار در نظام عالم است. ام السّلام علیه

ور و وجب ظهمو ، و صفات علیای حقّ متعال است الهیاتمّ کلّیۀ اسماء کبرای مظهر 
درت قه و بروز اسماء و صفات در مظاهر و تعیّنات عالم وجود بر طبق میزان سع

 ار.ز أنظچه شاهد و حاضر باشد و چه غایب و مختفی ا؛ باشدوجودی هر موجود می
ری و : چنانچه وارد است زِقج الوج ماء  و بیِ منه ر  و  1؛بوِجوده ثجبتت الأرض  و السَّ

 به غایت خلقت او خلقت ارض و سماء است.
یت قام ولانهایت مبیان مسائل فرعیّۀ فقهیّه اندکی است از تکلیف و وظیفۀ بی

 آید!میاب نچندان بحس السّلام علیهکه در واقع در مقایسه با سایر وظایف امام 
تِ  لاولج : ت آمده استمعنا و مفهوم حجّت الهیّه که در روایا الح جّة  لجساخج

المتین است که نفس او  اللهبلکه بمعنای حبل ؛ مسئله گویی نیست 2،الأرض  بأِهلهِا
 مجرای نزول مشیّت و تقدیر پروردگار در عوالم امکان قرار داده شده است.

                                                      
)دعای  مفاتیح الجنان؛ و 102، ص السّلام أسرار أمیرالمؤمنین علیه مشارق أنوار الیقین فی. 1

 عدیله(.
بن  عن أبیه عن محمّدِ  بن هارونَ بن موس أخبرنی أبو الحسین محمّدُ  و: 231، ص ةدلائل الإمام. 2

السّلام قال: سَمِعتهُُ یَقولُ:  همام عن عبد الله بن أحمد عن عمر بنِ ثابتِ  عن أبیهِ عن أبی جَعفَر  علیه
ا بلِا و بجقیجتِ الأرض  یجوم  ذابهِِ  لج دِّ عج بِج م  الله  بأِشج ذَّ عج تِ الأرض  بأِهلِها و لج  .إمام  مِناّ لجساخج
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تظام وجب انمخود  و قدسی مطهّرواسطۀ نفس به السّلام علیهبنابراین نه تنها امام 
به  که نسبتبل، و تدبیر و تعدیل عالم ناسوت و خلایق در یک معنا و مصداق کلّی است

تر زدیکنی و تک افراد بشر خصوصاً شیعیان و موالیانش از رگ گردن به آنان أدنتک
صولی  الحلاو بر تمام اسرار و خفایا و زوایای نفوس افراد به علم حضوری ، است

 زئیّاتجعی و وقت چطور متصوّر است که از مسائل شرو إحاطۀ عِلّی دارد. آنإشراف 
و  لطف تکالیف آن غفلت ورزد و فراموشش گردد؟ و اینست همان حقیقت و معنای

 .کندمی عمالاواسطۀ وجود قدسی اولیائش عنایتی که خدای متعال در حقّ بندگانش به
طع در و الق عیانکالیف )چنانچه بالو اما مسئلۀ اختلاف و اشتباه در احکام و ت

، ستدیده ات گرـ ثاب علیهم اللهرضوان  طول تاریخ از تمامی فقهاء و علماء شیعه ـ
آوری به های آن در کتب فقهی و اصولی آنان به وفور و گستردگی شگفتو نمونه

م زیرا مقتضای عد؛ آوردنمی وجودبهخورد( مشکلی را برای آنان چشم می
 وییقات واسطۀ وجود موانع و تضاز یک طرف به السّلام علیهامام دسترسی به 

عیان طاع شید و أقو بُعد مسافت بلا، السّلام علیهشرایط حاکم بر عصر و جامعۀ امام 
ود ر و شهحضو در زمان حتّی از ناحیۀ دیگر ـ السّلام علیهبا موطن و مأوای امام 

و کما ه تکلیف تباه و عمل به خلافـ وقوع در خطا و اش السّلام علیهم ائمّهسایر 
 ود. شواهد و از این ناحیه حرجی متوجّه مکلّف نخ، باشدعلیه فی نفس الأمر می
 نماید.چنانچه کاملًا واضح و بدیهی می أشدّ و آکد هوبل ، کذلک الحال فی زمن الغیبة

مرحوم  ز  ی ا محذور عبثیّت سیدّکلام فع  لّهین در ر  لمتأ ی و صدر ا مل یدر آ  ح

 :فرمایدمی أسرار الشّریعةحیدر آملی در کتاب نفیس خود  سیّدمرحوم 
فَهُم بتَِکلیف  مُعینَّ  و لَیسَ ا إنّ  عِلمٌ بذِلکَِ  لهملَله تَعالَی حَیثُ خَلَقَ الخَلقَ و کَلَّ

مَهُمُ التَّکلیفَ   عنبهِِ و یََرُجونَ  قومونَ یَ لِ التَّکلیفِ یََِبُ علَیهِ تَعالَی أن یُعَلِّ
رناهُ  و لا، منهمدَتهِِ و یَُصُلُ بهِِ غَرَضُهُ تَعالَی عُه یَقَع فعِلُه عَبَث ا کما بَیَّناّهُ و قَرَّ
ا  هذاو ، هذاقَبلَ  ی لُطف  و إذا ؛ أهلِ الباطنِ عِنایة   عندَ أهلِ الظاهِرِ و  عندَ یُسَمَّ
التَّکلیفِ مِنهُ تَعالَی  هذاأخذِ  ستعِدادُ ا منهمیَکُن لکُِلِّ واحد   کذَلکَ و لم کان
 :لعَِدَمِ المُناسَبةِ و بُعدِ الِجنسیّةِ لقَِولهِ جَلَّ ذِکرُه، بنَِفسِه
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ن يكَُل مَِهُ ﴿
َ
و  يرُ سِلَ رسَُولَّٗ  لَلُ ٱوَمَا كَنَ لبَِشََ  أ

َ
و  مِن وَرَايِٕٓ حِجَاب  أ

َ
يًا أ إلََِّّ وحَ 

ي  ۥمَا يشََاءُٓ إنَِّهُ  ۦفَيُوحَِِ بإِذِ نهِِ  جَماعة   ینُ عیوَجَبَ علَیهِ تَعالَی عَقلا  تَ ؛ 1﴾ حَكِيمّٞ عََلِ
ا و یَ  یَکونُ بَینَهُ و بَینَهُم مُناسَبةٌ مّا حَتَّی أخُذونَ مِنهُ ذلکَ التَّکلیفَ وَحی ا و إلهام 

ا.  2یوصِلُهُ إلَی المُکَلَّفیَن مِن عَبیدِهِ بحُِکمِ المُناسَبَةِ أیض 
کلیف صال تإی کیفیّتو در آن ، ی و راقی استکلام ایشان بسیار متین و عال

رسد مینظر هبمطلبی که  لیکن؛ به طرق متعدّده از ناحیۀ پروردگار بیان شده است
و  ال رسل إرسآیا برای رفع عبثیّت و جزافیّت در خلق حتماً: جا افتاده اینست که

ر به محذو یا اینکه ممکن است رفع این، إبلاغ تکلیف در این عالم الزامی است
 طرق دیگری نیز میسّر باشد؟

ین س اپ، اگر ملاک و علّت الزام به تکلیف محذور عبثیّت و لغویّت است
روند نیا میین دهمه از مخلوقات که قبل از وصول به استعداد و قابلیّت تکلیف از ا

واسطۀ هبسته چه حکمی دارند؟ و آیا این سیل عظیم افراد بشر که خواسته و ناخوا
 موجب عبثیّت شوندمیو ابتلائات سماوی و یا بشری راهی دیار آخرت  حوادث

یا بدن طورمینهدر خلق نخواهد شد؟ و یا افرادی که اکنون نیز در أقصی نقاط دنیا 
 ا پیداو نم از هیچ دین و آئینی )چه حق و چه باطل( رشد اطّلاعآیند و بدون می
ائی فات با حکمت و علّت غمنا کنندمیو سپس به عالم آخرت رحلت  کنندمی

 ندارد؟ و و و...
، مرااطن و لذا باید برای عدم ورود در این محاذیر و انکشاف حقیقت و ب

نچه چنا، دنمو ای دیگر تفسیر و بیانمسئلۀ خلقت و علّت غائیّه و تکلیف را بگونه
 قبلًا ذکر گردید.

لل در عب و مرحوم صدرالمتألّهین در رفع محذور عبثیّت و اثبات وجود اسبا
 :فرمایدنظام أحسن می

                                                      
 .51( آیه 42سوره شوری ). 1
 .49ص ، ةو أنوار الحقیقة و أطوار الطریقة ریعأسرار الشّ. 2
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 فی خَلقِ لِلَّهِ  وا أنّ نوا مِن رَقدَةِ الجهَالَةِ لَتفََطَّ ظمِن نَومِ الغَفلَةِ و تَیَقَّ  وا قَلیلا  هتَنبََّ  لو و
أعیُنِ بَصائرِِنا و أنّ الجهَلَ  عنشُعورِ أذهاننِا مَحجوبَة   عنغائبِة   االکائنِاتِ أسباب  

کوا بِِا فی مَُازِفاتُِمِ تو فی کُلی مِنَ الأمثلَِةِ الجزُئیَّةِ الَّ ، یَستَلزِمُ نَفیَهُ  لاءِ باِلشیَّ  ی تَمسََّ
 فی رُجحانِ أحَدِ المُتمَاثلَِیِن مِن طَریقَیِ الهارِبِ و قَدَحَیِ العَطشانِ و ةِ بنِفَیِ الأولَویَّ 

 لهم مافَإنَّ ، توَطنِیَن فی عالَمِ الإتِّفاقاتِ ات  خَفیَّة  مََهولَة  للِمُسحرَغیفَیِ الجائعِِ مُرَجِّ 
 ةِ  و الأوضاعُ الفَلَکیَّ ةِ الاتُ الکَوکَبیَّ صا الإتِّ ه و أقَلُّ ةِ نَفیُ الأولَویَّ   لاةِ الجهَلُ باِلأولَویَّ 

ةِ فَضلا   رَ الُله سبُحانَه تالَّ ی الأسبابِ القُصوَ  عن و الهیََئاتُ الإستعِدادیَّ ی بِِا قَدَّ
 1.الأولَی  الوَجهِ الأتَمِّ  عَلَّ  بقَةِ فی عِلمِهِ الأعلَّ امِن صُوَرِ الأشیاءِ السّ  قَضَی  الأمُورَ و

ملاحظۀ رابعهخلاصه ز  ی ا  ا

گرچه وجود : محصّل و ملخّص این ملاحظه )ملاحظۀ رابعه( این است که
و مصداق آن  کیفیّتامّا ، لطف و عنایت از ناحیۀ حقّ متعال است السّلام علیهامام 

چنانچه بر این مطلب روایات و آثار مرویّه از ؛ گنجددر حیطۀ تصوّر و ادراک ما نمی
حضرات معصومین علیهم الصّلوة و السّلام بالأخصّ روایت معروفه از مولانا علی 

 صراحت و تأکید دارند. 2السّلام علیهمابن موسی الرضا 
و نه  بیشتر رند نهه چرا دوازده نفو اینک السّلام علیهم ائمّهچنانچه در تعداد 

د رخ ده ی بایدو اینکه چرا غیبت در چنین شرایط؛ عقل و فهم ما راهی ندارد، کمتر
و ، نجامیدطول او اینکه چرا غیبت صغری هفتاد و پنج سال ب، و در زمان دیگر نباشد

ن در یعیاا شو اینکه چر، یافتادامه می طورهمین السّلام علیهای کاش ارتباط با امام 
وم محر مسائل شرعیّه و تقلید باید از وجود مبارک آن حضرت بنفسه و بشخصه

ر که ت مقرّو اینکه چرا باید ظهور و شهود آن حضرت در موعد خاصّ و وق، باشند
ماماً یگر تدمکنون و مخزون است تحقق پذیرد؟ و بسیاری از چراهای  الهیدر علم 

ن بر ای عالم و فقط خود آن حضرت، ار نداردو تماماً در حوصلۀ فهم و شعور ما قر
 باشد.مسائل و نکات می

                                                      
 .209، ص 1، ج الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة. 1
 .222إلی  216، از ص 1، ج 30السّلام، باب  علیه عیون أخبار الرضا. 2
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دۀ او پس بر عه: کندلطف است اقتضاء نمی السّلام علیهو اینکه وجود امام 
و  دازداست که در صورت خلاف و اختلاف به بیان حکم واقع و نفس الأمر بپر

لقطع اهدة و لمشااان و زیرا صرف نظر از اینکه بالعی؛ افراد را از جهالت بیرون آورد
ده نبو چنیناینچه در زمان حضور و چه در زمان غیبت  السّلام علیهروش امام 

د که تی دارمقتضیا السّلام علیهامام  الهیمسئلۀ زعامت و ولایت باطنی و ، است
ه داند که چیمگنجد. و او خود بهتر در قالب محدود و فکر مقیّد ما نمی وجههیچبه

ی را فرادو چه ا، ی را برای تحقّق اهداف و غایات خلقت برگزیندکند و چه راه
ا و ب، داگذاروو چه افرادی را بحال خود ، مورد توجّه و عنایت خاص خود قرار دهد

و ، هدیوند دپبط و و با چه افرادی در باطن ر، چه افرادی در ظاهر ارتباط برقرار کند
لم او عا یراز؛ رد نظر خود برساندمطالب خود را به چه نحوی به اشخاص و افراد مو

و او ، ستلق اخبه همۀ امور و مطّلع بر همۀ خفیّات و اسرار و زوایای وجود عالم 
 ؛ر استتر و متعهّدتخود عالم الهیخود بهتر از هر کسی در أداء تکلیف و وظیفۀ 

 اند.ه این معنا را ذکر فرمودهمقدّسچنانچه در فقرات شریفه از ناحیۀ 
 بهه ازشرفع  وبه بیان احکام واقعی  السّلام علیهبناءً علیهذا تکلیف امام 

ما  وجههیچبهمجتهدین و اصلاح فتاوی در زمان غیبت دخالت در امری است که 
و  د عبثو بحث در این مور، اطّلاعی از کمّ و کیف و حدود ماهوی آن نداریم

 نتیجه خواهد بود.بی
تفریع  احکام و  اصول و  ن  نها بیا ن شریعت توسّطآ  لوادارا

 :ملاحظۀ خامسه
ی صلّرسول خدا ، السّلام علیهمطبق نصوص وارده از حضرات معصومین 

 ر نزولبلاوه ع، در مدّت بیست و سه سال أمَد رسالت خود و سلّمعلیه و آله  الله
نصّۀ ما به ربسا جزئی فقهی شریعت با بیان سیره و احکام کلّی و چه، قرآن کریم

 :و خود آن حضرت در حجّة الوداع با بیان؛ رآوردندظهور د
م إلیج الِله تجعالیج إلّا و  ب ک  رِّ قج ء  ی  م  قدما مِن شج ک  د  بجعِّ ء  ی  م بهِِ و ما مِن شج رت ک   عنأمج
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نه   قدالِله تجعالیج إلّا و  م عج جیت ک  به خاتمیّت و اَمَد رسالت خود خاتمه بخشیدند. و از  1نَج
وَ مَ ٱ﴿: آن طرف خدای متعال به مقتضای آیۀ شریفه تُ  لِ  ت مَم 

َ
مَل تُ لكَُم  ديِنَكُم  وَأ ك 

َ
أ

مَتَِّ وَرضَِيتُ لكَُمُ  لََٰمَ ٱعَلَي كُم  نعِ  ِس 
با طرح مقارنت خلافت و وصایت  2،﴾ديِنٗا لۡ 

و یازده فرزند بزرگوارش در کنار قرآن کریم عملًا مسئلۀ  السّلام علیهأمیرالمؤمنین 
 إکمال و إتمام دین را تحقّق بخشید.

ظیفۀ ده و ور عهبتفسیر آیات قرآن و تبیین احکام کلّیۀ شرع و تفریع آن تماماً 
الخصوص ها و بآن طتوسّکه این مهمّ ، معصومین علیهم الصّلوة و السّلام بوده است ائمّۀ

 ید.علیهما الصّلوة و السّلام جامۀ عمل پوش محمّدآلامام باقر و صادق 
رهبران و لواداران شریعت غرّاء با تقسیم احکام به متیقّن و مشکوک حکم 
هر کدام را در ظرف خود با بیان اصول و قواعد کلّیه برای مکلّفین به روشنی و 

؛ قوف را از موارد ورود و اقتحام فرق نهادندموارد شبهه و و؛ وضوح تبیین نمودند
مراتب اهتمام شارع در عمل به احتیاط و یا برائت و اباحه را برای مجتهدین و 

تساهل و تسامح در عمل به بعضی از احکام و یا ؛ حاملان دین مبین تفسیر نمودند
ط و نحوۀ استنبا کیفیّت؛ جدّیت و شدّت و دقّت را به بعضی دیگر روشن نمودند

 و سلّمعلیه و آله  صلّی الله اللهرسولو یا سنن کلّیه و متقنۀ  الهیفروع را از آیات 
ارجاع فروع به اصول و مصادیق به مفاهیم کلّیه را برای شاگردان و ؛ بیان نمودند

و خلاصۀ مطلب با تقسیم احکام به واقعی و ظاهری و ؛ حَمَلۀ فقه توضیح دادند
در مورد هر کدام دیگر جایی برای تزلزل و تردید و  الهیتبیین احکام و تکالیف 

                                                      
ا  و آله و سلّم: یهالله صلّّ الله علرسول قال: 129ص ، 8الکوفی، ج ة ، ابن أبی شیبالمصنف. 1 أیُِّّ

ب   رِّ قج ءٌ ی  رت کم بهِ، و لیسج شج کم مِن الناّرِ إلّا قد أمج د  بجعِّ ب کم مِن الججنةِّ و ی  قرِّ ء  ی  ! إنَّه  لجیسج مِن شج کم الناس 
نه . جیت کم عج کم مِنج الجنةِّ إلّا قد نَج د  بجعِّ و امثال این روایت با تعابیر مختلف در مجامع  مِن الناّرِ و ی 

 مسطور است. سنّتروایی شیعه و اهل
 .3آیه ( 5ه )سوره مائد. 2
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؛ شکّ و سردرگمی در استنباط احکام نسبت به مجتهدین و مقلدّین باقی نگذاردند
 .و سلامه علیهم أجمعین اللهصلوات 

تبدیل تغییر و  فقهاء کیفیّتدر  عدم  اجتهاد  تکلیفیّه و  احکام  ل به   عم

 :ینستر اینجا مطرح است ابا توجّه به مطالب فوق الذّکر سؤالی که د
ت وضوعامبا بیان و تعریف موارد و  السّلام علیهدر جایی که خود امام 

 کندمیه واسطۀ اصول و قواعد کلّیحکم به اباحه و حلّیت و جواز به، مشکوکه
ا و ی ممکن است حکم واقع و نفس الأمر آن مورد و موضوع حرمت کهدرحالی ـ

له مسئ السّلام علیهپس چگونه در زمان غیبت و عدم حضور امام  ـ وجوب باشد
ز احوّله کلیف متاست که طبق وظیفه و  السّلام علیهو بر عهدۀ امام ، فرق کرده است

ا به ین رناحیۀ پروردگار عملًا جلوی حکم خلاف را گرفته و مجتهدین و مقلدّ
ر د سّلامال یهعلضور امام در زمان ح حتّیحکم واقعی و تکلیف ما فی نفس الأمر که 

 شده است آشنا سازد؟!همان مورد به برائت و حلّیت و جواز عمل می
؟ و اگر کندمیتفاوت  السّلام علیهمگر زمان حضور و غیبت برای امام 

مگر  سازتر است. وتر و مسئلهتر و مشکلچنانچه تفاوت کند باز زمان غیبت سخت
صر عمام ااحکام با یکدیگر تفاوت دارند و حکم زمان امام صادق با حکم زمان 

شکوک ؟ و چگونه است که امام صادق در موضوع مکندمیفرق  السّلام علیهما
اید بم عصر اما امّا در زمان، دهدوضیح میحکم خاصّ خود را از احتیاط و یا اباحه ت

دم عجهت  واقعی را به اللهآن حضرت بیاید و آشکارا حکم ، به موجب قاعدۀ لطف
ست اوری انحراف و ضلالت شیعه برای مردم بیان کند؟ این چه قسم حکومت و دا

 و بر چه منطقی استوار است؟!
در  که حکم آن کنیدمیا شما کدام فرع فقهی پید: باید از این افراد سؤال شود

فرق  السّلام علیهالشّریف با زمان امام هادی  تعالی فرجه عجّل اللهزمان امام زمان 
در  السّلام علیهما کرده باشد؟ و مگر فقهاء در زمان آن حضرت و حضرت عسکری

در همان أزمنه بعضی به حکمی و برخی  کهدرحالیکردند؟ همان فرع فقهی چه می
دادند و هر دو مثاب و مأجور بودند. و اینکه یکی فتوا می اوّلحکم دیگر به خلاف 



 119 و اجتهاد فقهاء هیّفیعمل به احکام تکل تیّفیر کد لیو تبد رییعدم تغ

؛ کنداز آن دو موافق با حکم واقعی بوده است هیچ مشکلی را در این زمینه حلّ نمی
واقعی  اللهبرای عاملین به حکم  کهچنانهمزیرا محذور وقوع در مهلکه و ضلالت 

 اللهلین به خلاف حکم در صورت عمل به خلاف موجود بوده است برای عام
واقعی نیز بوده است. و چه فرقی از جهت این محذوریّت برای این دو گروه وجود 

بسا و چه، کردندزندگی می السّلام علیههر دو در زمان خود امام  کهدرحالی، دارد
در  الهیشدند. آیا تقدیر و مشیّت ها متوجّه اشتباه و خطای خود نمیها بلکه سالماه

جری احکام در زمان غیبت عوض شده است؟ و امام عصر مکلّف و ملزم به 
در زمان  حتّیتصحیح خلاف و بیان واقع در زمان غیبت شده است؟ چیزی که 

بسا چه السّلام علیهخود امام  حتّیوجود نداشته است! و  السّلام علیهحضور امام 
بسا و چه، فرمودتعیین میحکم خلاف را به عنوان تقیّه برای برخی از شیعیان 

ای در دراز ممکن بود این فرد آن حکم را به امثال و أقران خود منتقل نماید و عدّه
 مدّت بدان عمل نمایند.

 عمل به کیفیّت: رسیم کهالعاده مهمّ و حیاتی میدر اینجا به این نکتۀ فوق
 ز زمانا عشیّتاحکام تکلیفیّه و اجتهاد فقهاء و مستنبطین فروع در طول تاریخ 

غییر و من الوجوه ت وجههیچبهإلی زماننا هذا  السّلام علیهم ائمّهحضور و شهود 
کام و در اح شیعیان، در زمان حضور طور کههمانو ؛ تبدیلی در او راه نیافته است

در  وودند بعلم و یقین خود  اساس برموضوعات یقینیّه مکلّف به حکم واقعی آن 
طبیق و ت که مکلّف به اجرا و انجام بر احکام ظاهریّهاحکام و موضوعات مشکو

لنّعل اطابق  نیز در زمان غیبت، بودنداصول عملیّه و قواعد کلّیه بر مصادیق آنها می
 سّطتوده شی از همان طریق و مسیر تعریف اعوجاجبالنّعل بدون اندک تصرّفی و 

 د.نماین عمل ش و منشباید به همان سنّت و وتیره و رو السّلام علیهموالیان امر 
م تر به بررسی کلاحال که سخن بدینجا رسید برگردیم و با نگرشی دقیق

ورد مدر  مرحوم محقّق طوسی در لزوم قاعدۀ لطف و تبعات آن بپردازیم. ایشان
 :فرمایندو تصرّفات او می السّلام علیهمنصب امام 
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یلا  للِغَرَضِ و المَفاسِدُ مَعلومَةُ تََص اللهِ تَعالَی  لإمامُ لُطفٌ فَیَجِبُ نَصبُه عَلَّ ا
فُهُ ، و انحِصارُ اللُطفِ فیهِ مَعلومٌ للِعُقَلاءِ ، الإنتفِاءِ  و وجودُه لُطفٌ و تَصُّ

 1لُطفٌ آخَر و عَدَمُه مِنّا.
ن  ی آ تکلیف نحو  ب به  لزام و وجو شد گاههیچا نخواهد  فعل ذات حق   متوجّه 

ترتّب وجوب و الزام بر  کندمیکه در این عبارت جلب توجّه  نکتۀ اوّلی
در سلسلۀ علّیت در  السّلام علیهباشد. شکّی نیست که وجود امام عنوان لطف می

؛ بر عوالم وجود جایگاه رفیع و متعالی خود را دارد أعلیٰنظام عالم و إفاضه از مبدأ 
م  الله  خج : چنانچه در زیارت معروفه وارد است ک  م بعِج أنلجقج لجک  عج ا فججج دِقینوار   2.رشِهِ مُ 

والم عدر  ملسّلاا علیهامّا از این نکته نباید غفلت شود که وجود تکوینی امام 
ار بر وردگربوبی و اتّصاف به علّیت در نظام أحسن چیزی جز اراده و مشیّت پر

 یست.ن تکیفیّانتظام سلسلۀ علل و معلولات در عوالم وجود به این نحو و این 
ت و مشیّ  و آن نفس اراده، ود مساوق با وجوب استگرچه وج: به عبارت دیگر

ظام نتحقّق  یحتّو ، باشدتکوین به نفس علم عنائی او به نظام أحسن می کیفیّتبر  الهی
امّا ، ارددت او ر مشیّ ببلکه تأخّر رتبی ، أحسن ناشی از ارادۀ حقّ است و نه متقدّم بر آن

لم او ع اساس بره این دلیل بر آن نیست که پروردگار ملزم به ایجاد و تکوین این سلسل
ه نحو ن نه بفی آو بینش او به انتخاب و اختیار أحسن باشد. الزام و وجوب بنحو تکلی

صل اینکه اچه ؛ متوجّه فعل ذات اقدس حقّ نخواهد شد گاههیچعلّیت و تکوینی آن 
 کند.یار نما این لطف هیچ الزامی را متوجّه ذات پروردگامّ، وجود نیز لطف است

رسد خلطی که در این مسئله رخ داده است اینست که فرق بین مینظر به
ضرورت فلسفی با ضرورت و الزام تکلیفی در نظر گرفته نشده است. در ضرورت 
فلسفی ترتّب معلول بر علّت بلحاظ صرف الوجود علّت و نفس تحقّق علّیت است 

امّا این بدین معنی نیست ؛ یابددر خارج که با تحقّق آن وجود بر معلول وجوب می
                                                      

 .388، ص شف المراد فی شرح تجرید الاعتقادک. 1
 .275، ص 2، ج السّلام عیون أخبار الرضا علیه؛ و 613، ص 2، ج الفقیه من لا یحضره. 2
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زیرا تحقّق علّت در خارج خود مستند به ، که پس باید علّت در خارج محقّق شود
یک سلسله علل و معلولات و معدّات علیحده است که در صورت تحقّق آنها علّت 

 ظهور مانع علّیت ممتنع خواهد شد.برای معلول اخیر محقّق و در صورت بروز و 
 لامالسّ علیهمرحوم محقّق طوسی )ره( در مقام تبیین شأن و منزلت امام 

فراد ات در او را به موجب ترتّب خیرات و برکات و وصول به فعلیّا مقدّسوجود 
د این ستناادر مقام  ولیکن، اند و این مطلبی است محقّق و متقنبشر لطف دانسته

، انددهت نمومشیّ وت پروردگار او را ملزم و مجبور در تحقیق این اراده حیثیّت به ذا
 ت کهتوان گفت وجوب فلسفی اسآنچه نسبت به فعل و ارادۀ حق می کهدرحالی

 تعیّن والماقتضای سلسلۀ علّیت از عالم مشیّت تا وصول به أدنی المراتب در ع
جوب و مساوق با و و این همان قانون فلسفی است که وجود را مساوی، است

 .کندمیی مبتن گیرد بر این قانونو بایدی را که فیلسوف از هست نتیجه می، داندمی
زیرا ، کندیان نمکخدا را مجبور بر ایجاد فعل بأیّ نحو  گاههیچامّا این قانون 

و  ،ردددر عالم وجود غیری جز ذات او موجود نیست که از آن ناحیه مجبور گ
قّ در حقدس ذات أ؛ ه ندارد تا بدین جهت جبران آن را بنمایدنقصی در ذات او را

ست که یّت او این همان معنا و مفهوم صمد، مقام غناء متّصف به غناء ذاتی است
 خود را بدان متّصف نموده است.

ون بلی آنچه که هست اینست که خدای متعال در مقام ارادۀ خلق همچ
، باشدمین ایت اصلح و اختیار احسنآدمیان محتاج به لحاظ مصالح و مفاسد و رع

از  صلحتمو ، بلکه خلق او بلارویّه است و نفس ارادۀ او عین تحقّق خارج است
 ست.اگیرد نه اینکه فعل او مبتنی بر مصلحت و خیر راجح فعل او نشئت می

مام  لطف در خلقت ا ن  لسّلام علیهعنوا نمی ا او  لزام حقّ بر وجود   باشدموجب ا

امّا  ،ف استلط مالسّلا علیهبناءً علیهذا گرچه فعل حقّ در ایجاد و وجود امام 
؛ بنماییم لسّلاما یهعلشود که ما او را ملزم به ایجاد و تکوین وجود امام این دلیل نمی

ار باشد ر اختیتنی بو هرچه که مب، زیرا فعل حقّ مبتنی بر اختیار است نه جبر و الزام
 بالأخصّ از ناحیۀ پروردگار.، است از دایرۀ الزام خارج
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 :شودمیمثالی ساده و مقرِّب در اینجا آورده 
 رسد و باو در سر راه خود به فقیری می شودمیفردی که از منزل خارج 

انفاق مال ، کندیماق ترحّم بر احوال او و ترتّب ثواب و اجر متوقّع مالی را به او انف
ا بیّن و ۀ معنسبت به این فقیر در این لحظ گرچه از دیدگاه فلسفی برای این فرد

اب انتخ وامّا این وجوب نفی اختیار ، شرایط خاصّ زمانی و مکانی وجوب دارد
 سلسلۀ ر ضمندبلکه نفس اختیار نیز خود ، کندمعطی را در إعطاء مال به فقیر نمی

 علّیتِ فلسفی گنجانده شده است و باید بین این دو تفکیک نمود.
 وان لطفعن: هکایشان وارد است اینست  اوّلا ایرادی که بر مطلب بناءً علیهذ
د ر وجوبموجب وجوب وجود او و الزام حضرت حقّ  السّلام علیهدر خلقت امام 

لّیت لسلۀ عسطول  زیرا با استناد تامّ جمیع افعال به ذات پروردگار در؛ گردداو نمی
ر فعل ماند. زیرا دی نمیدیگر جایی برای این وجوب باق، و ثبوت توحید أفعالی

و ات ـ و اس چنیناینحقّ انتخاب أشکال متفاوت وجود ندارد ـ چنانچه در افعال ما 
ست اصلح أهای مختلف و صُوَر گوناگون آنچه را که أحسن و آید از بین راهنمی

علم  همان بلکه یک راه و یک شکل و یک صورت بیشتر وجود ندارد و آن، برگزیند
ای که بر شودیمتنی بر علم است. و این وجوب و الزام در جایی گفته او و ارادۀ مب

نتخاب به ا آن صور اقدام اساس برشخص صور مختلفی از غایات متصوّر باشد و او 
تصوّر میشتر . امّا برای ذات پروردگار که یک صورت و یک غایت بکندمیو اختیار 

واهد خآن حقیقت علمی آن صورت و  اساس برچگونه او ملزم به ایجاد ، نیست
 ست.اذات  این ایجاد ایجاد الزامی نیست بلکه ضرورت ناشی از خود ارادۀ؛ بود

جب اشکال دیگر که مترتّب بر إلزام حضرت حقّ بر نصب امامت به مو
 :قاعدۀ لطف است اینست

از جانب پروردگار لطف است پس  السّلام علیهنصب امام  کهدرصورتی
و در این صورت ، استمرار این لطف در مرأی و منظر مردم نیز خود لطف است

است  السّلام علیهمسئلۀ غیبت که موجب سلب توفیق مردم از ادراک حضوری امام 



 123 ستین هیّشرع فیاشتباهات مردم در تکال حیالسّلام رفع شبهات و تصح هیامام عل یدائم ۀفیوظ

 مخالف با لطف و طبعاً باطل خواهد بود.
یضان موجب ف مانند حضورش السّلام علیهغیبت امام : اگر جواب دهند که

لا  حیث و من، الطاف و عنایات حضرتش بر مردم و بالأخصّ بر شیعیان خواهد شد
 ید.هد گردخوا یشعر این فیض به قلوب و نفوس و اجتماع و زندگی آنان متّصل و وارد

 حضرت با غیبت آن السّلام علیهشکّی نیست حضور امام : پاسخ اینست که
رکش را ور مبار ظهفرق دارد )آنهم فرق بسیار( و اگر نه چنین بود پس چرا باید انتظا

طلب جۀ مکشید! او که غیبت و حضورش یکسان است و تفاوتی ندارد؟ و لهذا نتی
ی خدا و بر، اینست که قطعاً حضور حضرت لطف است و بر غیبت او ترجیح دارد

اگر  هد. وآن حضرت را در مرأی و منظر مردم قرار دمتعال واجب است که همیشه 
: ت کهپاسخ اینس، و اجتماع بر خفاء آن حضرت است امّتصلاح : گفته شود که

ر له داین مسئ: فرمایداین صلاح را شما از کجا تشخیص دادید؟ خود حضرت می
 علم ربوبی حقّ است و کسی را بدان راه نیست.

رح یز مطی بعثت و نصب خلفاء آن حضرت ناین اشکال در تقدّم زمان حتّیو 
عث ب: و آن اینست که؛ و حلّ مشکل همان است که قبلًا معروض گشت، شودمی

دۀ از عه ماماًو کمیّت این مسئله ت کیفیّترسل و نصب خلفاء آنان و ارادۀ حقّ در 
 ست.نی ا راهیدانجبگردد و ما را ادراک بشر خارج و صرفاً به اراده و مشیّت او باز می

ئمیوظیفۀ  مام  دا لسّلام علیها نیست ا لیف شرعیّه  مردم در تکا ت  اشتباها تصحیح  فع شبهات و   ر

 :فرمایندکه در عبارت ایشان محلّ تأمّل است اینست که می دوّمنکتۀ 
 انحِصارُ اللُطفِ فیهِ معلومٌ للِعُقَلاءِ. و

. قبلًا دربارۀ شودمیاشکال در این مسئله نیز از لابلای مطالب گذشته روشن 
نسبت به رشد و تکامل ، منّتی است از جانب پروردگار السّلام علیهاینکه وجود امام 

و عرض شد شکّی در این مطلب نیست که خدای متعال ؛ و هدایت بشر بحث شد
را واسطۀ فیض بین خود و خلق در همۀ مراتب  السّلام علیهامام  مقدّسوجود 

همگی  السّلام علیهمأثوره از حضرات معصومین و روایات م، وجود قرار داده است
الّا اینکه این مطلب علّت انحصار لطف را در ؛ بر این نکته تأکید و دلالت دارند
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رساند. گرچه نسبت به هدایت و ارشاد جمیع افراد بشر نمی السّلام علیهخلقت امام 
ه خود ذات ارادۀ حقّ بر این لطف نیز ب لیکن، لطف است السّلام علیهوجود امام 
و هیچ انحصاری در این اراده نه وجود دارد و نه ، گردد نه به چیز دیگرحقّ بر می

احساس شده است. هدایت حقّ نسبت به افراد بشر دارای طرق مختلف و شعب 
چنانچه تفصیلًا به این نکته ؛ گوناگون است و انحصاری در این مسئله وجود ندارد

 اشاره شده است.
 :اندهرموددر کلام مرحوم محقّق طوسی )ره( اینست که ف و امّا نکتۀ سوّم

فُه لطفٌ آخَر. و  تَصُّ
جانب  از مالسّلا علیهاگر منظور و مقصود ایشان از تصرّف اینست که امام 

اعدۀ ای قحضرت حقّ مکلّف به تکالیف و موظّف به وظایفی است و باید به مقتض
سی کچه ؛ دمطلب کسی شکّی نداربسیار خوب! در این ، لطف از عهدۀ آنها بر آید

 تر وجودتر و عطوفتر و دلسوزتر و رحیممتعهّدتر و مسئول السّلام علیهجز امام 
 سبت بهشری نبمافوق طاقت  مسئولیّتدارد که بتواند از عهدۀ چنین وظیفۀ خطیر و 

مام ازلت تواند زیرا مقام و منکلّ عوالم وجود برآید؟ و اگر هم بخواهد نمی
ت ن منزلآبه  مافوق عقول و ادراکات بشر است و کسی را یارای وصول السّلام علیه

 و مرتبت نخواهد بود.
لیف و تکا قهیّهفباید در مورد احکام  السّلام علیهو اگر مقصود اینست که امام 

که یک  ،رآیدرفع شبهات و تصحیح خطاها و اشتباهات ب صدد درشرعیّۀ مردم دائماً 
موده نی فرض و چه کس؛ تحمیل شده است السّلام علیهاز کجا بر امام ای چنین وظیفه

مام باد اد الآإلی أب قضیّهاست که در هر حال و هر مکان و هر نقطه و هر فرد و هر 
فراد ا از اربهه شباید حضور بهم رساند و مشکل را از شیعیان بردارد و  السّلام علیه

ک یت خود ن حیاتاریخ و علم قطعی در زما به شهادت السّلام علیهمرتفع سازد؟ امام 
در  ادی کهبسا افرفکیف به زمان غیبت و خفاء او از أنظار. چه، چنین لطفی را ننمود

 دند.و نبوا توسّطقرار داشتند و قادر بر رفع شبهه  السّلام علیههمسایگی امام 



 125 دینما یبردارد و اقدام یقدم تواندیزمان نم طیالسّلام خارج از شرا هیامام عل

تش یامان حزدر  السّلام علیهمحذوریّت ملاقات با امام : اگر اشکال شود که
خ پاس؛ مربوط به تضییقات حکومت خلفاء جور و عدوان معاندین بوده است

خود  به قوّت چنانهمصرف نظر از اینکه اشکال نسبت به افراد بعیده : اینست که
و ، دارد یز تسرّدر زمان غیبت نی السّلام علیهاین مطلب راجع به امام عصر ، باقیست

تش د حضرو شیعیان همان است که خوعلّت عدم توفیق در وصول احکام به افراد 
اءً ت. بناساختلاف شیعه و تسلّط حکّام جور مانع از ظهور و حضور من : فرمود

 که زمانبل، کندنمی علیهذا هیچ تفاوتی بین زمان حضور و زمان غیبت از این نقطه
 باشد.غیبت نیز أسوءُ حالًا می

مام  لسّلام علیها نمی ا ن  ز شرایط زما نمایدخارج ا می  قدا ی بردارد و ا قدم ند   توا

 :فرماینداینکه ایشان می و امّا نکتۀ چهارم
 عَدَمُه مِناّ. و

ود شرسی و باید بر؛ این مطلب نیز چون مطالب گذشته جای تأمّل و نظر است
 آید؟ید میپد مالسّلا علیهکه چه ایرادی از این ناحیه بر قاعدۀ لطف و تصرّف امام 

مسئلۀ ولایت تکوینی و امامت  السّلام علیهم ائمّهمرجع در تصرّفات 
در هر دو جنبه با إشراف و احاطۀ عِلّی بر  السّلام علیهو امام ، تشریعی آنان است

و با بیان احکام شرعیّه و مسائل اعتقادیّه و ، اوّلعالم وجود و بر نفوس در قسمت 
باشد. و خویش می الهیکلیف و وظیفۀ متعهّد ت دوّمسنن اخلاقیّه در قسمت 

که هر امامی در دوران حیات پر برکت خود متصرّف در شؤون عالم کون  گونههمان
در زمان ، شودمیو با ارتحال خود این وظیفه به امام حیّ پس از او محوّل ، باشدمی

حیات خویش نیز به میزان و مقدار اجازۀ ظروف و شرایط متعهّد بیان تکالیف 
گردد. و این شرایط برای هر امامی نسبت به امام دیگر متفاوت بوده یّۀ مردم میشرع

ی و پس از او با شرایط عبّاساست. قطعاً شدّت دوران تقیّه در زمان هارون و متوکّل 
آنهم نه در همۀ مدّت عمر فرق داشته است. بدین ، السّلام علیهمازمان صادقین 

از وظیفه و تکلیف خود مجبور به  دوّمدر قیام به قسم  السّلام علیهلحاظ امام 
توانسته است و نمی، متابعت و انطباق با شرایط و ظروف محیط بر خود بوده است
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که یکی از آنها مسئلۀ تصدّی ، خارج از شرایط زمان قدمی بردارد و اقدامی بنماید
و شیعیان  خلافت و حکومت است. و گرچه هر امامی در زمان خود دارای اصحاب

امّا این مقدار جهت تحقّق آن ، ای بوده استخالص و مطیع و منقاد و از خودگذشته
صلح حضرت مجتبی  قضیّۀچنانچه نظیرش در ؛ کرده استمطلب مهمّ کفایت نمی

مانند  السّلام علیهم ائمّهو یا واقعۀ عاشورا و سایر قضایا و حوادث از اولاد  السّلام علیه
 خورد.و غیره بچشم می داستان زید بن علی

 أهواء ال وطور کلّی جوّ حاکم بر جامعۀ اسلامی بدنبال پیروی از أمیو به
 ونون و همین قا، نفسیّه و متابعت از حکومت ظاهری و خلافت جور بوده است

. و ه استفرجه الشریف در زمان غیبت منتقل شد عجّل اللهجریان به امام عصر 
واسطۀ هنظار باز أ السّلام علیهاست بین غیبت امام چه فرقی ، چنانچه قبلًا گذشت

ء اء خفات؟ خفواسطۀ شرایط نفس غیبو یا غیبت امام به، تقیّه و یا حصر و یا حبس
 تفاوتی ندارد.، است

امّا این لطف از امام ، وگرچه خلافت و حکومت بر این مبنا لطف است
مکلّف به رعایت ظواهر و شرایط  السّلام علیهزیرا امام ؛ شودمتمشّی نمی السّلام علیه

!یحاکم بر زمان خود است نه بیشتر.  لُّ عبجةِ أن ا عج ةِ الکج نزِلج  1.أتیتج  لاو  ت ؤتیج ، تج بمِج

 مالسّلا هعلی و اینکه مردم زمانه شرایط را برای تحقّق اهداف و مقاصد امام
سبت نانگاران سهل این مطلب طبعاً به افراد عادی و اکثریّت جامعه و، کنندمهیّا نمی

قصی در أ نه نسبت به شیعیان خالص و مطیع، گرددبه مسائل و مبانی شرعی برمی
ت مومیّ و قاعدۀ لطف بر فرض صحّت نسبت به همۀ افراد ع؛ بقاع ممالک اسلام

 دارد و قابل استثناء و تخصیص نیست.
مشیّت پروردگار  عدم از جایگاه  توجّغفلت  لطفدر  قاعدۀ  بداهت   ه به 

بسا از تحمیل شرایط اختناق و خفقان بر جامعۀ اسلامی چه: هت دیگراز ج
                                                      

. این روایت با تعابیر مختلفی نیز در 4، ح 32، ص 11( ج 7کتاب الحجّ )باب ، ةوسائل الشّیع. 1
 وارد شده است. رواییکتب 



 127 لطف ۀپروردگار در توجّه به بداهت قاعد تیّمش گاهیعدم غفلت از جا

بلکه از خارج و با استیلاء کفّار و اجانب بر مملکت و ، ناحیۀ خود مردم نباشد
در این صورت هرگونه اقدامی از ناحیۀ شیعیان ؛ جامعۀ اسلامی پدید آمده باشد

چنانچه ؛ ی نخواهد بودمنجرّ به شکست خواهد شد و آنانرا در این زمینه تقصیر
 السّلام علیهو خود امام ، بر این مسئله تأکید دارد اللهشواهد تاریخی إلی ما شاء 

 نمودند.مردم را دعوت به تقیّه و صبر و عدم اقدام بر قیام می
دم ع، گرچه و بر فرض: لهذا در اینجا باید به جناب حکیم طوسی گفت

نتیجه  مّا درا، اشدبممکن است از ناحیۀ برخی از افراد بوده  السّلام علیهتصرّف امام 
ر لکه غیو ب گناهان و غیر مقصّرینچه سودی برای سایرین و چه حاصلی را برای بی

ه ب لامالسّ علیهخواهد آورد. چون با وجود این فرض یا امام  وجودبهقاصرین 
، اشتداهد تأثیری نخوپردازد که منع مانعین و اهمال موافقین تصرّفات خویش می

یز هر رت ندارد که در این صوو یا دست از تصرّفات و وظایف تبیین احکام برمی
 دو طرف مشمول سلب توفیق خواهد شد.

مام اصلح سبط اکبر رسول خدا حضرت  قضیّۀبهترین نمونۀ این داستان 
و  بغ اصحاکه با وجود اصرار و تأکید بلی، باشدمی السّلام علیهماحسن مجتبی 

 کومت وحد و اش باز از جنگ با معاویه استنکاف نمویاران باوفا و از جان گذشته
 مت راو سلا و برای حفظ دماء شیعیان راه صلح، خلافت را به آل أبی سفیان سپرد

 اختیار فرمود.
وریّۀ و ضر گرچه قاعدۀ لطف از قواعد بدیهیّه: نتیجه و ماحصل مطلب اینکه

، نوضیح آیر و تامّا باید در تفس، رودو تکامل بشمار مینظام عالم تربیت و تشریع 
، مودقّی ننط تلساده و بسی طورایندیدگاه و منظر دیگری را اختیار نمود و مطلب را 

املًا کرا  و جایگاه مشیّت و ارادۀ پروردگار در هر دو جنبۀ تکوینی و تشریعی
غفلت  ز آناار داد و و مقاصد و غایات را در امر خلقت مدّ نظر قر، مشخّص نمود

ه و مختلف و طرق تنفیذ ارادۀ پروردگار در امر هدایت بشر کیفیّتو نیز به ، نورزید
 روشهای متفاوته در این امر دقّت کافی مبذول داشت.
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ام یچ الزند هقاعدۀ لطف با این بیانی که مرحوم حکیم طوسی )ره( از آن داشت
 همچون یج اوو تبعات و نتا، کندمیو ضرورتی را متوجّه فعل و مشیّت پروردگار ن

باشد. ل میل قبوتصرّفات آنها نیز تماماً مخدوش و غیر قاب کیفیّتبعثت و امامت و 
ا نحن مبه  تسرّی آن را، و لذا بسیاری از بزرگان با فرض پذیرش اصل قاعدۀ لطف

 دانند.د میدر زمان غیبت است مطرو السّلام علیهتصرّفات امام  کیفیّتفیه که 
تضای ه بمقاجماع با این بیان ک حجّیتبنابراین تمسّک به قاعدۀ لطف جهت 

 صدد درا است که در صورت خط السّلام علیهقاعدۀ لطف بر عهده و وظیفۀ امام 
س است پ نشده و چون این ردّ و منع از او صادر، رفع اشتباه و تصحیح فتوا برآید

 باشد.ود میمرد وممنوع ، معین باشدقطعاً باید نظر او نیز منطبق و موافق با نظر مج
 در اینجا مناسب است به دو نکته توجّه شود.

کام و بیین احتچنانچه گذشت  السّلام علیهاز آنجا که وظیفۀ امام : اوّلنکتۀ 
ارق مور خو هرگز در مقام تبیین از ا، نصب طرق موصله إلی الحکم الواقعی است

 ر صورتکه د فلذا طبیعی است، گیردنمی عادت و کرامت و ابراز رموز و اسرار بهره
ائل ه وسمخالفت حکم مجمعین با حکم و نظر او جهت تصحیح و تنفیذ حکم واقع ب

لف سلین سو مر و طریقۀ ابلاغ او همان طریقۀ انبیا، غیر متعارف متشبّث نخواهد شد
 .دشویمیده داز شواهد تاریخی و روایات این نکته بوضوح  طور کههمانخواهد بود. 

ه بمحذور  یا، السّلام علیهبناءً علیهذا در صورت مخالفت اجماع با حکم امام 
 طرود وسئله ممکه قطعاً این ، گرددبرمی السّلام علیهقصور و یا تقصیر خود امام 

باط و ن استنمبیّ وو یا به تقصیر مجتهدین در اتّباع روش و منهاج محدّد ؛ ممنوع است
 دالت وعتضای که این نیز خلاف مق، ر این راستا استمتابعت از غیر طرق مرسومه د

ل ز مسائاقهاء و یا به امور خارج از حیطه و محدودۀ ف؛ باشدتقوی و ضبط و ورع می
 ت امامصور و در این، باشداجتماعیّه و حکومت و منع ناشی از عدوان معاندین می

 ورا به واقع  ر مطلبقه هاد وتواند جبراً علیهم با غلبه بر آنها و جنیز نمی السّلام علیه
 است. خارج السّلام علیهزیرا این مسئله از وظایف امام ، اصل خود برساند



 129 تیآنها در اثبات حجّ تیّلطف و عدم مدخل ۀجهت وجوب قاعد اتیتمسّک به روا
ثبات  نها در ا مدخلیّت آ لطف و عدم  قاعدۀ  ب   حجّیتتمسّک به روایات جهت وجو

ه بدۀ لطف ـ بر وجوب قاع علیهم اللهرضوان  برخی از فقهاء ـ: دوّمنکتۀ 
 ف امامتکلی و مسئولیّتنسبت به وظیفه و  السّلام علیهمورود اخباری از معصومین 

یت نند رواما؛ اندچه در زمان حضور و چه در زمان غیبت تمسّک نموده، السّلام علیه
 :معروفه

لو ضج لارإنّ الأ م إلیج الحجقِّ و إن  تَج ه  دَّ یئ ا رج إلّا و فیها عالِمٌ إذا زادج المؤمِنونج شج
َّمج  یئ ا تَج صوا شج و، لهمنجقج م و لم تجبجسج للاج ذلکج  لاو لج ه  یهِم أمر  لج رِّ  عج فج و  وا بجینج الحجقِّ قی 

 1الباطِلِ.
 :و نیز مانند روایت مشهوره

دو نالج نَّ إ لجف  ع  لِّ خج نفونج لا  فی ک  ریفج الغالینج و انتحِالج  الدّینِ  عنیج تَج
بطِلینج و تج  .لجیلج اأوالم   2اهِلینج

 :و سلّمعلیه و آله  صلّی اللهو نیز روایت مرویّه از رسول خدا 
کاد  بِِا اک  لِ نَّ إ ة  مِن بجعدی ی  لیًّا مِن یلإلِّ بدِعج کَّ أهمان  وج وج یتی م  بُّ ، بهِِ لا  لِ بج ذ  یج

نه   بینِّ   وعج یدج الکائِدینج ای  دُّ کج ر   3.لحجقَّ و یج
                                                      

، عن أبی عن اسحاقَ : 178، ص 1ج ة، )الاصول( کتاب الحجّ  الکافی. 1 عَبدِاللهِ بنِ عَمّار 
م،  إنَّ الأرضج لاالسّلام قال: سَمِعتُهُ یَقولُ:  علیه دَّه  یئ ا رج ؤمِنونج شج یما إن زادج الم  لو إلّا و فیها إمامٌ کج تَج

َّه  لهم یئ ا أتَج صوا شج  .و إن نجقج
 عبداللهأبی عن  بَصیر  أبیعن : 1، ح10، الجزء السابع، باب محمّدبصائر الدرجات فی فضائل آل

عِ ا لم للهج اإنَّ السّلام إنّه قال:  علیه دج ، إرلأیج ةج و النُّقصانج فی الّا ضج ٌ یجعلجم  الزّیادج ضِ فجإذا رلأو فیها عالِم
صوا  م و إذا نجقج دَّه  یئ ا رج ؤمِنونج شج ذوه  کامِ أکزادج الم  لجه  لهم، فجقالج خ  لکِج  لا؛ و لجولا  مج لج للاج ذج  تجبجسج عج

م، و لم ه  ؤمِنینج أمر  قوا بجینج الحجقِّ و الباطلِِ  الم  رِّ فج  .ی 
فجإنَّ فینا سّلام قال:... ال عن أبی عبدالله علیه: 32، ص 1)الاصول( کتاب فضل العلم، ج  الکافی. 2
دوأه لجف  ع  لِّ خج بطِلینج و تج لا  لج البجیتِ فی ک  ریفج الغالینج و انتحِالج الم  نه  تَج نفونج عج  .یلج الجاهِلینج أویج
عن مُعاویةَ بنِ وَهب  قال: سَمِعتُ : 5، ح 54، ص 1 )الاصول( کتاب فضل العلم، ج الکافی. 3
ة  تجکون  مِن و آله و سلّم: إنَّ عندج  یهصلّ الله عل الله قال رسولولُ: السّلام یَق علیه للهِ ااعَبدِ أب لِّ بدِعج   ک 



 تعدّد أقوال در انعقاد اجماع انیدر باجماع از منظر نقد و نظر /  130

 :وارد است السّلام علیهو از امام صادق 
ل  ا لم و لجقج رلأتَج نذ  خج ة   لله  اض  م  جَّ مج مِن ح  شهورٌ  ظاهِرٌ  إمّا یهاف ه  لج آدج  أو مج

ستورٌ  غائِبٌ  لو إلیج  لاو ، مج ةِ   أنتَج جَّ ة  مِن ح  قومج السّاعج و؛ فیها للهِ اتج لکِج  لاو لج ذج
عبجدِ  لم . ت لله  ای  نتجفِع  الناّس   کیف: قیلج عالیج ستورِ بایج ما : قال؟ لغائِبِ المج کج

حاب   ها السَّ ج ترج مسِ إذا سج نتجفِعونج باِلشَّ  1.یج
 :منقول است که فرمود السّلام علیهو نیز از أمیرالمؤمنین 

لو ا لا إنّکج  اللجهمّ  جّ بِ ضج مِن قائمِ  رلأتَج شهورٌ  إمّا ظاهِرٌ ة  ح  غمورٌ  خائِفٌ  أو مج  مج
کج  ج  جج بط لج ح  یِّنات   لئِجلّا تج  2.کج و بج

 :اندفرمودهو نیز 
ه   اللجهمّ  لج رب دَّ لأ لاإنَّ ة  لجکج عج جَّ دیِّمِ إلیج  ضِکج مِن ح  لقِکج یِّج م  خج ه  لِّم  عج دینکِج و ی 

کج لئِج  ت کج و لّا عِلمج جَّ بط لج ح  بجع   لاتج ضِلَّ تج م بهِِ أویج یتجه  دج  ر  إمّا ظاهِ ، لیائکِج بجعدج إذ هج
طاعِ  یسج باِلم  کتجتِ  أولج ه  فی حالِ  أو م  م  خص  قِّب  إن غابج مِنج الناّسِ شج ج ترج م 

ثبجتجةٌ  ؤمِنینج م  لوبِ الم  ه  فی ق  ه  و آدابج إنَّ عِلمج تهِِم فج دنج م بِِا عامِلونج ، ه  ه   3.فج
در  الهیاین روایات و نظایر آنها به نحو عموم دلالت بر تقدیر و مشیّت 

که با هدایت ، تربیت خلق دارندبعثت انبیا و حجج الهیّه نسبت به هدایت و ارشاد و 
که از ، نماینداقدام می الهیظاهریّه و یا باطنیّه نسبت به دستگیری و قیادت در طریق 

و بزرگان از فقهاء و علماء بالله بر ؛ شودمیتعبیر  اللهاو به مسئلۀ ارشاد و سلوک إلی 
                                                      

 لیًّا مِن یلإبجعدی ی کاد  بِِا ا کَّ أهمان  وج ، یجنطقِ  بإِلهام  مِنج لا  لِ بجیتی موج نه  بُّ عج ذ  و ی علنِ  الحجقَّ و  للهِ ابهِِ، یج
فاءِ فجاعتجبِروا یا  عج برِّ  عن الضُّ عج ، ی  یدج الکائِدینج دُّ کج ر  ه  و یج ر  نجوِّ لج بلألی اوا  ی  لوا عج کَّ وج  .للهِ  اصارِ و تج

، ةکمال الدین و تمام النعم؛ و 157صدوق، ص  امالیاین روایت با مختصر اختلاف لفظی در . 1
 ، آمده است.92، ص 52؛ و ج 5 ، ص23، ج بحار الأنوار؛ و 207ص 

إلی  291، ص 1ج ، ةکمال الدّین و تمام النعم؛ 37، ص 4با شرح محمّد عبده( جزء ) البلاغة نهج. 2
 . در تمام این مصادر با اختلافات لفظی این روایت آمده است.228، ص 2، ج اعلام الوری؛ و 294

 .94، ح 49، ص 23، ج ة(جباب الاضطرار إلی الحة، )کتاب الامام بحار الأنوار. 3
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 این نکته تصریحات و افاضاتی دارند.
کته ین نبر ا السّلام علیهم حسن عسکری و نیز روایت معجبۀ از حضرت اما

 :فرمایندچنانچه می؛ تأکید و تصریح دارد
مج  لا رج لمِج أنَّ جج ن عج لبهِِ مِن  لله  ا مج وامِّ ا هؤلاءمِن قج رید  إ لاه  أنَّ لعج ةج دینهِِ و لّا ی  صیانج

لیِّهِ لم دِ  تجعظیمج وج که  فی یج تر  بِّسِ الکافرِِ  هذایج تجلج کِنَّه  ، الم  قِف  بهِِ ولج ؤمِن ا یج ه  م  یِّض  لج قج ی 
لج  ه   عج ق  فِّ وج مَّ ی  وابِ ث  ع   لله  االصَّ یججمج بولِ مِنه  فج نیا و  لله  اللِقج یرج الدُّ لکِج خج ه  بذِج لج
ةِ خِ لآا  1...رج

یوسته و پ لامالسّ هعلیاستفاده شود که امام  طوراینو امّا اینکه از مضامین آنها 
و در ، دبر آی رعیّهشبیان احکام فقهیّۀ ظاهریّه و  صدد درطور مستمرّ و در هر نقطه به

لاف خ صد در صداین مطلب ، هرجا خلاف دید واجب است که آن را تصحیح کند
بیان  ه مقامنمقام ارشاد و تربیت است ، زیرا مقام؛ واقع و خلاف مفاهیم آن است

 ارات و نجاسات و...احکام فقهیّه از امثال طه
طف لعدۀ اجماع به قا حجّیتو لهذا بیان این روایات هیچ دخلی در اثبات 

 است. چنانچه اثبات نفس قاعدۀ لطف نیز با این روایات غیر موجّه، ندارد
ت وارد بر آن اشکالا ی و   اجماع کشف

 :و امّا وجه سوّم
کشف  ت کهاس اتّفاق جماعتی از فقهاء، وجه سوّم در تحقّق و تعریف اجماع

 از موافقت و اتّفاق با رأی معصوم دارد.
است کشف از  حجّیتآنچه که در این قسم از اجماع محطّ نظر و دقّت و 

واسطۀ غلبۀ ظنّ و اطمینان از وجود دلیل معتبر در اتّفاق فقهاء است. و در به حجّیت
 السّلام علیهاین قسم گرچه اتّفاق کلّ فقهاء در انعقاد اجماع و کاشفیّت از رأی معصوم 

امّا وجود وجوه از فقهاء و شاخصین در فتوا موجب حصول ، در نظر قرار نگرفته است
                                                      

؛ الاحتجاج )طبع اُسوه( 301، ص السّلام التفسیر المنسوب إلی الامام الحسن العسکری علیه. 1
 .88، ص 2؛ و بحار الأنوار، ج 512، ص 2ج 
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است. و به عبارت  السّلام علیهبه کاشفیّت از رأی امام  ظنّ قویّ و وثوق و اطمینان
در این قسم از اجماع بیش از آنچه به منقول اجماع به عنوان نقل سنّت توجّه : دیگر
به مستند آن که وجود روایت و دلیل معتبر مختفی از انظارِ ناظر بر اجماع است ، شود

که آنان  کندمییّه و نظریّه ایجاب زیرا اتّفاق فقهاء در مسئلۀ غیر ضرور؛ شودمیتکیه 
بلکه از روی مستند و دلیل موجّه ، این حکم را نه از باب بداهت و ضروری بودن

ظنّ اطمینانی در صورت فقد  حجّیتاند. فلهذا بعضی آن را در زمرۀ صادر کرده
 اند.انفتاح قرار داده حتّیدر صورت انسداد و یا ، حجّت معتبر
 ثاقتولب گذشته پر واضح است که صِرف اعتماد و با توجّه به مطا لیکن

لۀ مسئ زیرا در یک؛ شودنسبت به یک فقیه موجب اخذ فتوا برای فقیه دیگر نمی
رعیّه قولۀ شت مناجتهادیّه و نظریّه تحصّل بر رأی و حکم شرعی نه تنها باید به حجّ

ه اصل بوصول  یک فقیه بر مقارنات و جوانب و اطّلاعبلکه مرتکزات و ، متّکی باشد
کته در نو این ؛ باشداستنباط و فتوا می کیفیّتاز عوامل مهمّ ، و جهات مؤثّرۀ در نتیجه

ستند مه با بسا دو فقیه در یک مسئلۀ واحدچه، فقهاء به یک نحو و یک روال نیست
 د است.مستند هر دو معتبر و واح کهدرحالی کنندمیواحد دو حکم مختلف صادر 

وجود  با، مورد جواز تکرار عمرۀ مفردۀ در شهر واحددر : من باب مثال
ری دیگ، بستحبایکی فتوا به ا، اتّفاق بر مستندات موجود در روایات واردۀ در باب

ر که د مستند همگان همان است کهدرحالیدهد. به کراهت و سوّمی به حرمت می
کم و حفتوای خود به منبع  اتّصالمدّعی  کسهیچو ، کتب موجود است لا غیر

 نیست. السّلام علیهاستفاضه از نفس مقام ولایت 
یکی فتوا ، و یا در مسائل مربوطۀ به حیثیّات تکوینیّه و مرتبطه با ادلّۀ شرعیّه

؛ دهدو دیگر بر عدم لزوم آن فتوا می، آفاق در ترتّب ورودِ شهر جدید اتّحادبر لزوم 
با  حتّیو دیگری ، مسلّح موجب دخول شهرو یکی رؤیت هلال را با چشم غیر 

شمارد. این اختلاف صد و هشتاد درجه در چشم مسلّح و اجهزۀ حدیثه منجّز می
هر کدام از دو ، کجا است؟ غیر از اینست که با وجود وحدت در مستندات و ادلّه
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 برداشت اساس براند؟ و فقیه رأی خود را بر مبانی و مرتکزات ذهنیّۀ خود قرار داده
 اند؟ریزی نمودهو نحوۀ استفاده از مبادی تصوّریّه تصدیق خود را پایه

ـ  همعلی اللهرضوان  چقدر فتاوای مختلفه در کتب قدماء اصحاب و فقهاء ـ
گر یکدی یک فقیه در یک کتاب دو فتوای مختلف و بیگانه از حتّیموجود است؟ 

بعت از داند و لزوم متاو هر دو را مستند به دلیل و حجّت شرعی می کندمیصادر 
 !شودمیآن را معتقد و ملتزم 

د ار بعیبسی آن حجّیتفلهذا در این قسم از آنجا که نفس تصوّر این اجماع و 
اند و کرده بعضی آن را به مسئله و قاعدۀ لطف مرتبط، و مستبعد شمرده شده است

 نند.پا ک برای آن دست و حجّیتاند از آنجا وجهی موجّه جهت استناد و خواسته
ن تکلّف  تبزرگا ثبا ی ا اجماع حجّیت برا لطف و   قاعدۀ 

 :فرمایدمرتضی )ره( در مقام ردّ استناد به قاعدۀ لطف می سیّد
ببَ فی استتِارِهِ أ فَکُلُّ ما یَفوتُنا مِنَ الإنتفِاعِ بهِِ و بمِا مَعَهُ مِنَ ، نّا إذا کُناّ نَحنُ السَّ

أزَلنا سَببَ الإستِتارِ لَظَهَرَ و  لو و،  أنفُسِنافاتَنا مِن قِبَلِ  قدالأحکامِ یَکونُ 
 1عِندَه. کانإلَینا الحقََّ الّذی ی انتَفَعنا بهِِ و أدَّ 

 :فرمایدچنین می سیّددر مقام پاسخ به کلام  عدّهشیخ )ره( در  لیکن
یَصِحَّ الاحتِجاجُ بإجماعِ  لا أن لأنّهُ یُؤَدّی إلَی ، صَحیح   غیرُ عِندی  هذا و

فیها إلّا باِلاعتبِارِ الّذی  السّلام علیهنَعلَمُ دخولَ الإمامِ  لأنّا لا؛ الطّائِفَةِ أصلا  
زنا انفِرادَهُ  یَ و متَ ، بَیَّناهُ  مَنَعَ ذلکَ ، یََِبُ ظُهورُه باِلقَولِ و لا السّلام علیهجَوَّ

 2مِنَ الاحتجِاجِ باِلإجماعِ.
ش ستیحاایانگر نگرانی و ااجماع به خوبی نم حجّیتبیان مرحوم شیخ در 

و با بیانی  ایشان از قول و اعتراف به عدم وجود اجماع در مسائل امامیّه است.
ام فقت امع مواو بالتّب، قاعدۀ لطف حجّیتاند غریب با تمسّک به دلیل خُلف خواسته

 را با فتاوای مجمعٌ علیها به اثبات رسانند. السّلام علیه
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لّت که چگونه معلولی بجای علّت و ع جای بسی تعجّب و استغراب است
ین حراز او ا بجای معلول واقع شده است! اگر در کلام محقّق طوسی )ره( با اثبات

در ، بود نموده وقّعترا  السّلام علیهقاعده اقتضای لطف مستمرّ با ادامۀ تصرّفات امام 
تبار عو ا حجّیتآن به هر نحو ممکن حکم به  حجّیتاینجا با فرض وجود اجماع و 

 و این از أعجب اعاجیب و أغرب غرائب است!!، قاعدۀ لطف داده است
و  روریضچه اشکالی دارد که ما معتقد شویم مسئلۀ اجماعی جز در موارد 
ذاهب یر ماستقلال عقل ـ چنانچه گذشت ـ در فقه شیعه وجود ندارد! مگر در سا

تا  راگیردفین ار سایروجود دارد که ما را خوف از تنزّل مقام و مرتبت فقه در انظ
طق و از من اساس و بدوردر مقام انقاذ و منع از هبوط به چنین تشبّثات بی چنیناین

 حجج شرعیّه و عقلیّه بپردازیم!
ستناد ابا  اعطاء آبرو و حیثیّت و حفظ شؤون و شخصیّت فقهی به مکتب شیعه

بوی و نیّۀ نسنّت به اصول و مبانی و قواعد مسلّمه و غیر قابل انکار در تمسّک به س
صومین ت معمنهاج قویم و صراط مستقیم و اخذ به روایات و آثار واردۀ از حضرا

اند نلعالمیاربّ  ووة الوثقی بین الخلائق المتین و العر اللهکه حبل  السّلام علیهم
 دارد.جود نو نیازی به تمسّک به این ادلّۀ واهیه و موهون و، محقّق است و بس

ۀ نحو و کیفیّتکدام حجّت عقلی بر وجوب و الزام به این اجماع با این 
به ن را حقّق آتنماید تا تشکّل و التزام به آن وجود دارد که ما را موظّف و مکلّف می

عشان ر اجمابعای تا از دیگران در ادّ ، هر نحوه و شکل بمنصّۀ ظهور و بروز در آوریم
 در مسائل فقهیّه عقب نمانیم؟

 ز زمانیم اکسب افتخار در تمسّک به فتاوای مفتیانی که پس از یک قرن و ن
 ضحک ودلیل مُ در مقام إفتاء به هر و سلّمعلیه و آله  صلّی الله اللهرسولبعثت 

قّق ای در راستای تحاساس و مسخرهو به هر روایت بی، اندونی متشبّث شدهموه
 ؟کارچها آنه ما را با؛ اند مبارک خودشان باشدمکاتب ضالّ و مضلّ خود روی آورده

واسطۀ تعدّد به ـ علیهم اجمعین اللهتواند بر فقهاء شیعه ـ رضوان چه کسی می
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له را موجب وهن و تنزّل موقعیّت و شأن و اختلاف در فتوا خرده بگیرد و این مسئ
قرار دهد؟ بلکه این خود فی حدّ نفسه دلیل بر حیات و نشاط و  بیتاهلمقام فقه 

 بکلّی فاقد آن است. سنّتاهلچیزی که فقه ؛ پویائی و رویش پیوسته و مدام آن است
جماع در ادّعای اا و بنابراین آنچه از تتبّع در فتاوای قدماء از فقهاء و کتب آنه

 :آن است که شودمینقل فتاوای آنها ملاحظه 
رفته رت گتمامی این اجماعات مبتنی بر حسن ظنّ نسبت به فتاوای آنها صو

یخ شرحوم خصوص این مسئله پس از زمان تصدّی بر فتوای شیخ الطائفه مبه؛ است
خورد. میم ه چشبطوسی )ره( در بین تلامذه و فقهاء مرتبط و متعلّق به ایشان زیاد 

ن آوسعۀ تموجب تسرّی و ، و مسئلۀ حسن ظنّ به فتوای چند فقیه عَلَم و شاخص
و ، ستایده به سایر اشخاص و حدس به اتّفاق حکم با فتوای اعلام از فقهاء گرد

آن  پس از وهاء بالنتیجه خواهی نخواهی یک اجماع حدسی را اوّلًا نسبت به سایر فق
 پدید آورده است. السّلام علیهنسبت به شخص امام 

میهّ ما نزد ا اجماع  تحقّق  مظفّر در  مرحوم   کلام 

 :گویندچنین می بارهاینمظفّر در  محمّدمرحوم شیخ 
نّةِ  قدی المعنَ هذابمِا لَهُ مِن ( لإجماعَ ا) هذافَإنَّ ...  جَعَلَه الأصُولیّونَ مِن أهلِ السُّ

عیِّ الحُک أحدَ الأدِلّةِ الأربعَةِ أوِ الثَّلاثَةِ علَّ  نّةِ. ، مِ الشرَّ فی مُقابلِ الکتابِ و السُّ
ا أحدَ الأدِلّةِ علَّ  عیِّ  أمّا الإمامیّةُ فَقَد جَعَلوهُ أیض  مِن ناحیة   لکن و، الُحکمِ الشرَّ

راسِّ فی أُصول الفقهِ همَُاراة  للِنَّ، شَکلیَّة  و اسمیَّة  فَقط أی ؛ ینَ یّ نالسُّ  عندَ جِ الدِّ
نةِ ا فی مقابلِ الکتابِ و مُستَقِلا   یَعتبِرونَهُ دَلیلا   لام إنّهُ   یَعتبِرونَهُ إذا مابَل إنّ ، لسُّ
لعِصمةُ لَیسَتا ا و الحجُّیةُ فَ ، قَولِ المَعصومِ  عنأی ، ةِ نّالسُّ  عن اکاشف   کان

 عندَ  ی یَکشِفُ عَنهُ الإجماعُ ذقَولُ المَعصومِ الّ  هو فی الحقَیقةِ ةُ بَلِ الحجُّ ، للِإجماعِ 
 فی إطلاقِ کَلمةِ الإجماعِ ةُ  الإمامیّ عَ ذا تَوَسَّ لِ  الکَشفِ. و هذا ةُ ا تَکونُ لَهُ أهلیّ م

باِعتبِارِ أنَّ ، ااتِّفاقُهُم فی الاصطِلاحِ إجماع  ی یُسمَّ  لا قَلیلة   اقِ جَماعة  فاتِّ  عَلَّ 
ا قَطعی   فاقَهُم یَکشِفُ کَشف   1...قَولِ المَعصومِ فَیَکونُ لَهُ حُکمُ الإجماعِ  عن ااتِّ
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تّفاق  به اصرفاً که تحقّق اجماع و تکوّن آن کنندمیایشان در این فقرات اعتراف 
اجماع  تکوّن  درجمعی قلیل از فقهاء میسّر است و نیازی به اتّفاق جمیع فرداً فرداً

 مالسّلا لیهعز رأی معصوم مشروط به اینکه قطعاً حکایت و کاشفیّت ا البتّه؛ نیست
 داشته باشد.

ز اجمعی  تّفاقادر اینکه امامیّه اجماع را در : حال باید این سؤال مطرح شود
 فقهاء فقهی چنانچه منقولات اجماعیّه در کتب، دانند شکّی نیستفقهاء مقبول می

ا با فتو حاداتّ ه امّا سخن اینجاست که از کجا قطع ب، همه بر این مسئله تأکید دارد
اق ه اتّفید کتوان اثبات نمود؟ کدام فرع فقهی را شما بیاد داررأی معصوم را می

ی با رأ تّحادادر آن و یا  السّلام علیهجمعی بر آن موجب قطع به دخول رأی امام 
ید که یدا کنشما یک فرع پ، کتاب طهارت تا آخر کتاب دیات اوّلمعصوم باشد؟ از 

قت با ه موافطع بقضروریّ من الدّین برای ناظر به اجماع  اتّفاق بر آن جز در موارد
 رأی معصوم را بدنبال داشته باشد؟

ه هد کدچگونه ممکن است یک فقیه به این راحتی و بساطت به خود اجازه 
و  ،ت دهدنسب السّلام علیهبه صرف اتّفاق جمعی بر حکمی از احکام آن را به امام 

ن نظر آی به یک حجّت لا یردّ و لا یتبدّل شرعبه عنوان یک دلیل مستند قطعی و 
ایر سبا آن  و، هدو آن را علّت برای استنباط و اجتهاد و فتوای خود قرار د، اندازد

 د؟!ردانگروایات صحیحه و معتمده را تخصیص بزند و یا از درجه اعتبار ساقط 
 :فرمایندو می کنندمیایشان خود به این مسئله اشاره 

لیلِ یَصِحُّ أن یُناقَشَ فیهِ  اهذو مِثلُ ...  یُعلَمُ  کانإن  هذابأِنَّ إجماعَهُم : الدَّ
فَیَکونُ ، باِلحُکمِ الواقعیِّ  عِلمٌ قَطعیٌّ  هذا فی أنَّ  شکَّ  لابسَِبَبهِ قَولُ المَعصومِ فَ 

قِ الإجماعَ یَکونُ مِن طُرُ  هذا لأنّ ، فیهِ  کَلامَ لأحد   لا و، بَةِ س لأنّهُ قَطعٌ باِلنِّة  حُجّ 
المَقصودُ مِن  هوکما َ یُعلَم بِسَبَبهِِ قَولُ المَعصومِ  إذا لم امّ أ ةِ. ونإثباتِ السُّ 

قَطعَ  فإنّ َ  نّةِ لسُّ ا فی مُقابلِ الکتابِ و لیلا  دَ   وة   مُستقِلّ ة  فَرضِ الإجماعِ حُجّ 
عاءِ  کانالمُجمِعیَن مَهما کانوا لَئنِ  یَستَحیلُ فی العادَةِ قَصدُهُمُ الکِذبَ فی ادِّ

مُ الغَفلَةُ أوِ الاشتبِاهُ أوِ هِ یستَحیلُ فی حَقِّ   لاهُ القَطعِ کَما فی الَخبِر المُتَواترِِ فَإنّ 
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دافع   یَستحیلُ أن یَکونَ إجماعُهُم بدِافِعِ العادَةِ أوِ العَقیدةِ أو أیَّ  کَما لا، الغَلطُ 
ا.ی فعِِ الأخُرَ اومِنَ الدَّ  تی أشَرنا إلَیها سابق   الَّ
طنا فی التَّ و لأ  إلَیهِ احتمِالُ خَطَإ قَ یَتَطَرَّ  اتُرِ الموجِبِ للِعِلمِ ألّا وجلِ ذلکَ اشتَرَ

حناهُ فی کتابِ ، المُخبِرینَ فی فَهمِ الحادِثةِ و اشتِباهُهُم الجزُءِ  المَنطقِ کما شَرَ
بَل ، رَأی   سِ عَلَّ ااقِ النّ ففی اتِّ  ءِ ا احتمِالِ الخَطقِ جَبَ فی تَطَرُّ عَ  لا و.. الثالثِ.

أسبابَ  لأنّ ، قلِ اقِ فی النَّفالاتِّ  هِ إلَی قِ ذلکَ أکثرُ مِن تَطَرُّ   الاحتمالِ إلَی قُ تَطَرُّ 
 1...لغلطِ فیهِ أکثَرا الاشتباهِ و

موجب علم به  فقهاء  تّحاداجماع  نمی ا معصوم  ی  دبا رأ  گرد

در  توا رام و فمرحوم مظفّر بروز خطا و غفلت و اشتباه در فه، در این عبارات
و ، کنندیممداد بلکه آن را امری عادی و متعارف قل، فتوای مجمعٌ علیه یادآور شده

دق ز بر صخی نیشواهد تاری البتّهو ؛ داننددعاوی مختلفه را در صدور فتوا دخیل می
 باشد.مدّعای ما گواه می

شتۀ ربه  نرسالۀ طهارت انسا: ای تحت عنوانرساله من باب مثال راقم سطور
و  ر ملّتهاز  تحریر درآوردم. در این رساله به اثبات طهارت انسان من حیث هو هو

اوی ف فتای و بدون هیچ قید و شرطی پرداخته شده است. و با وجود اختلانحله
 مر الکلاجواهدر بسیاری از کتب از جمله  کهدرحالیـ  کتاباهلنسبت به طهارت 

ایر ست سادّعای اجماع بر نجاست آنان شده است!! ـ هیچ دلیل موجّهی بر نجا
ع به نها قطتنه  وـ نیافتم.  علیهم اللهرضوان  افراد از فرق مختلفه از طرف فقهاء ـ

لکه ب، ودمننم پیدا السّلام علیهموافقت اجماع بر نجاست آنها با رأی و حکم امام 
قطع به  یحتّتر ن بالاو از ای؛ نیز برایم حاصل نگردید اتّحادو ظنّ به این اتّفاق  حتّی

 دلّه وو ا طبق شواهد السّلام علیهمخالفت اجماع مدّعی با رأی و فتوای معصوم 
 قرائن قطعیّه ـ چنانچه در رساله مذکور است ـ نیز پیدا نمودم.

، با رأی معصوم شود اتّحادحال اگر قرار باشد که اجماع فقهاء موجب علم به 
چرا این مسئله برای حقیر رخ ننمود؟ و چرا بسیاری از فقهاء از جمله مرحوم آقا شیخ 
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خود رأی به طهارت آنان داده ، رضا همدانی )ره( نیز صرف نظر از اجماع مذکور
پس دیگر این ، با رأی معصوم است اتّحاداست؟ و اگر مسئلۀ اجماعی موجب قطع به 

لات و تحقیقات چه معنا و مفهومی دارد؟! مگر ممکن است یک ها و استدلابحث
فقیهی صفحات زیادی از کتاب فقهی خود را به شرح و بسط و استدلال و تحقیق در 

و نتیجۀ آن حکم به طهارت انسان و یا حدّاقل ، اطراف یک فرع فقهی اختصاص دهد
با فتوای جمعی از ولی بالمَآل به علّت خوف و نگرانی از مخالفت ؛ گردد کتاباهل

فقهاء دست از رأی و فتوای خود بردارد و نتیجه را به نحو اجماع مخالف به پایان 
پس دیگر چرا ، بودبرساند؟ اگر این اجماع از ابتدای امر کاشف از رأی معصوم می

خود را به زحمت و مشقّت بیندازیم؟ این چه کاشفیّتی است که برای برخی  قدراین
 رای برخی دیگر چون شب تار ظلمانی و معدوم است؟روشن و آشکار و ب

در  نیست؟ و چرا طوراینچرا این مسئله در مورد روایات صحیحه و معتبر 
 برد؟ ونقل کلام معصوم در صورت صحّت انتساب کسی چنین شکّ و گمانی نمی

 ای ندارد؟چرا در انتساب آیات قرآن کریم به مصدر و منبع وحی کسی شبهه
را چ؟ و س اجماعات منقوله این همه شکّ و تردید وجود داردو چرا در نف

ها چرا و هاند؟ و دبرخی از ناقلین اجماع خود فتوا به خلاف آن در جای دیگر داده
جّت چرای دیگر که همگی حکایت از وهن و موهومیّت این دلیل ساختگی و ح

 اصل و اساس دارند.بی
از بین سه  اهمّیت نزد فقهاء  اجماعاجماع دخولی  تحقّق  مفروض در   طریق 

طف( و دۀ لاز مجموع طرح سه طریق تحقّق اجماع دخولی و ملازمت عقلیّه )قاع
ف عدۀ لطبه قا از آن یعنی اجماع دوّمدر نظر بدوی و نگرش ابتدایی قسم ، شمول عادی

قائل  ایشان ن ازاز درجۀ اعتبار ساقط و قائلین به آن چون مرحوم شیخ طوسی و متأخّری
 طور کههمانزیرا ؛ اندبه حجّت بلا دلیل و اصل بدون مأخذ و مدرک بدون اساس شده

ت حّ صو بر فرض ، باشدذکر شد اصل قاعدۀ لطف بر هیچ اساس و مبنائی استوار نمی
ام یبت امصر غعآن در یک معنا و مفهوم کلّی هیچ ارتباطی به ما نحن فیه خصوصاً در 

 اند.هچنانچه بسیاری از اعلام بدین نکته تصریح نمود؛ ندارد السّلام علیه
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ین آن و تبی وضیحاند ـ چنانچه به تراه قسم ثالث که متأخّرین به این راه رفته
ن و تفنّ  و بیشتر به مزاح، العنکبوت استپرداخته شد ـ بنیانی أوهن من بیت 

ر حکم دفتوا  اد ونماید تا به یک دلیل متقن و متین استنباط که پایه و اساس اجتهمی
 و تکلیف عباد است. الله

ه بحکم  قلیل ولوجمعی از فقهاء ، اینکه به صرف اجتهاد و استنباط راوی
کام و کات احملا لم و فقیه بهبا آنها بشود در شأن یک عا السّلام علیهموافقت امام 

تنباط ق اسبر موازین استنباط و رعایت جمیع جوانب صحّت و سقم در طری اطّلاع
منشی  مراتب شگفتی و دهشت خود را از یک چنین روش و جانباینو ؛ باشدنمی
 توانم پنهان کنم!نمی

تماد عا اساس براجماع و صرفاً  حجّیتناگفته نماند که اتّخاذ چنین روشی در 
 ممکن ظنون حجّیتبنا بر فرض بعضی از ملاکات در ، و وثوق به طائفۀ مجمعین

 اخت.یم پردن خواهعنقریب به ذکر آ شاءاللهإنو ، است مورد توجّه و اعتبار قرار گیرد
یر لی تعباع دخوآن که از آن به اجم حجّیتدر ثبوت اجماع و  اوّلو امّا طریق 

 ـ هعلی للهاضوان رمرتضی علم الهدی ـ  سیّداء مانند در کلام قدماء از فقه، آورندمی
 اند.به رسمیّت شناخته شده و اساس اجتهاد را بر آن بنیان نهاده

 :فرمایندایشان در تقریر این روش و ممشا چنین می
لُ بهِِ إلَی  و حیحِ مِنَ الأحکامِ  هَهُنا طَریقٌ آخَر یُتَوَصَّ العِلمِ باِلحقِّ و الصَّ

عیّةِ  ةِ مِنَ  هوو ، فَقدِ ظُهورِ الإمامِ و تَمیَُّزِ شَخصِهِ  عندَ الشرَّ إجماعُ الفِرقَةِ المُحِقَّ
تی  خصِ َ داخلٌ  غیرَ  کانعَلِمنا أنّ قَولَ الإمامِ َ و إن  قدالإمامیةِ الَّ مُتمیَّزِ الشَّ
ا أنّهُ عَلِمن، مَذهب  مِنَ المَذاهِبِ  خارج  عَنها. فَإذا أطبَقوا علَّ  غیرُ فی أقوالِها و 

ةُ فی جُملةِ الحجّ  هوی ذقَولَ الإمامِ الّ  لأنّ ؛ الحقُّ الواضحُ و الحُجّةُ القاطعةُ  هو
اتَفرِّ مُ  الإمامُ قائِلَهُ و فَکَأنَّ ، أقوالِها  زِ مُمیَّ  غیرُ  هو وَ علومٌ أنَّ قولَ الإمامِ مَ  و، بهِِ  د 
 نَقطَعُ علَّ  اإذا کُنّ  ا. لأنّ ةِ فی جُملَةِ أقوالِ الإمامیّ َ صِ خمَعروفِ الشَّ  لا العَیِن و

 علَّ  اقطعُ أیض  نَ  و، نَرتابُ بذِلکَ  لا وُجودِ الإمامِ فی زمانِ الغَیبةِ بَیَن أظهُرِنا و
أن  الإمامُ لابُدَّ  کان و،  دونَ مُُالفِیهاةِ ا مَعَ الإمامیّ هفی الأصُولِ کُلِّ  الحقَّ  أنَّ 
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قًّ   فی ةِ مَذاهِبِ الإمامیّ  أن یَکونَ الإمامُ علَّ وَجَبَ ، فی جَمیعِ الأصُولِ  ایَکونَ مُحِ
 أن یَکونَ الإمامُ و فلابُدَّ ، یعةِ مِنَ المَذاهبِ فی فُروعِ الشرَّ  مَذهب   جَمیعِها علَّ 

یََوزُ فیما  فَکَما لا. الإجماعِ  هذاأفضَلُها فی جُملةِ  علَمُها وأ  وةِ الإمامیّ  سیّدُ  هو
ذاهب   لا قائل  بهِِ و غیرَ  ةِ یَکونَ بَعضُ عُلَماءِ الإمامیّ  أن ةُ أجَمعَت عَلَیهِ الإمامیّ 

 1.یََوزُ مِثلُهُ فی الإمامِ  فَکذلکَِ لا، إلَیهِ 
باشد و یمتقریر اجماع دخولی تمامی قائلین به آن  سیّداین بیان مرحوم 

 کسی مطلبی اضافه بر آن بیان نکرده است.
ده رده شاجماع فرقه شم در حجّیتآنچه در این عبارات محطّ نظر و محور 

 :است این عبارت ایشان است
ا علَّ   کانو ، أنَّ الحقَّ فی الأُصولِ کُلِّها مَعَ الإمامیّةِ دونَ مُُالفِیها و نَقطَعُ أیض 

ا فی جَمیعِ الأصُولِ. وَجَبَ أن یَکونَ الإمامُ علَّ  قًّ  الإمامُ لابُدَّ أن یَکونَ مُحِ
، مذهب  مِنَ المَذاهبِ فی فُروعِ الشّریعةِ  علَّ مَذاهِبِ الإمامیّةِ فی جَمیعِها 

 هذاالإمامیّةِ و أعلَمُها و أفضَلُها فی جُملةِ  سیّدُ  هوبُدَّ أن یَکونَ الإمامُ و  لاف
 2الإجماعِ.

با  رتباطاو حقّیّت فروع به استناد و  حجّیتحاصل بیان ایشان به ترتّب 
 رد.اصول است. تفسیر و توضیح این ترتّب به دو نحو ممکن است صورت پذی

ی در  سیدّتقریر کلام  تض  اجماع حجّیتمر

ستوار ابر پنج رکن  تشیّعاز آنجا که اصول اعتقادی : اینکه اوّلصورت 
ر در  یتغیّلا ینفکّ و اصل لا السّلام علیهممعصومین  ائمّۀو مسئلۀ امامت ، است

ن آستناد ارجاع و ا، در فروع حجّیتبنابراین ملاک ، گرددمکتب شیعه محسوب می
اد و استن و در غیر این صورت آن فرع فقهی بدون، به مصدر ولایت و امامت است

لا  وت حقّ و عین واقع اس صد در صداین مطلب ؛ محکوم به بطلان خواهد بود
 دا .ریب و لا شکّ فی هذا أب

                                                      
 .205، ص 1، ج رسائل المرتضی. 1
 همان مصدر.. 2
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و یا صدور از منبع و مبدأ فیض  الهیهر فرع فقهی بدون استناد به وحی 
باطل و لغو و  السّلام علیهمحضرات معصومین  مقدّسیعنی وجود ، حضرت حقّ

در برخی از موارد که مرتبط با  البتّهباشد. عبث خواهد بود و مبرئ ذمّه نمی
در  السّلام علیهاز باب دخول رأی امام ، باشدمستقلّات عقلیّه و یا سیرۀ عقلائیّه می

هر دو جنبۀ عقلائی بما هو أعقل العقلاء نیز قضایا و تصدیقات مشروعه موجّه و 
وَ ٱخُذِ ﴿: چنانچه در آیۀ شریفه؛ حجّت است ِ  ل عَف  مُر  ب

 
نتایج قیاسات عرفیّه  1﴾ل عُر فِ ٱوَأ

 از باب اتّباع سیرۀ عقلائیّه مشروع و ممضا خواهد بود.
 تنادزیرا اس، در این صورت مسئله از محل بحث خارج خواهد شد هالبتّ

باطی یچ ارتهدّعا مبا تحقّق اجماع  السّلام علیهفروعات فقهیّه به کلام و فعل امام 
ع ر اجمادیرا ز؛ ای را بر مبنای قیاسات منطقیّه ببار نخواهد آوردو نتیجه، ندارد

کم نشأ حو مرجع و م، شودکر نمیذ السّلام علیهاستناد به قول و کلام معصوم 
اق آراء ز اتّفچه امجمعٌ علیه برای ناظر بر اجماع مبهم و مختفی خواهد بود. بلکه آن

رف وحدت حکم و فتوای فقهی در السنه و کتب متداول و متعا شودمیحاصل 
تی ل و حجّه دلیو امّا اینکه این فقیه از کجا به این حکم رسیده است و به چ؛ است
یگری دراه  و آیا استناد او بطریق ظاهر بوده است و یا از، نموده است استناد

 .هیچ معلوم و مشخّص نیست، انکشاف حال و واقع امر برای او شده است
و  حجّیتدر مبانی اعتقادی و اصول چه ربطی به  تشیّع حقّانیتو  حجّیت

ه موجب حکم فقیه و فتوای مجتهد با واقع و نفس الأمر دارد؟ آنچه ک اتّحاد
و اتّصاف به حقّ در حکم و فرع فقهی است استناد آن به نفس  حجّیتمشروعیّت و 

فعل و کلام  اساس برنه فهم و فتوای مجتهد ، کلام معصوم و یا فعل و تقریر او است
آید. بحساب می تشیّعو این مسئله از أبده بدیهیّات و ضروریّات مکتب ؛ و تقریر او

 حجّیتبا ، از ناحیۀ راوی معتمد و ثقه السّلام علیهدر کلام مروی از معصوم  حجّیت
                                                      

 .199( آیه 7سوره أعراف ). 1
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؛ رعایت موازین استنباط از زمین تا آسمان متفاوت است اساس بردر فتوای مجتهد 
تفاوت در اتّصاف شیء به وصف به ذاتی و تنزیلی و اعتباری. فعلیهذا این صورت 

 )ره( از عبارت سابق الذّکر باشد. مرتضی سیّدتواند مراد و مقصود مرحوم نمی
ضی ه مقتمکتب شیعه در اصول اعتقادیّ  حقّانیت: اینکه دوّمو امّا صورت 

توای فیعنی  ؛اشددر فروعات فقهیّه و مسائل شرعیّۀ مبرَزه از ناحیۀ فقهاء ب حجّیت
نوان ن به عمتّصف و معنو، مبادی و اصول مکتب حقّانیتو  حجّیتفقیه به استناد 

تصویب  و این واضح البطلان است زیرا موجب قول به، شودمی حقّانیتحجّت و 
 ست.او ایجاد مصلحت و مفسده در عین مخالفت با حاقّ واقع و نفس الأمر 

ست. ام نیچیزی جز اجتماع آحاد و فرد فرد فقهاء در حکمی از احک، اجماع
فتوا  اظر بهی ناو از آنجا که در صدور فتوا و اعتقاد به حکم هیچ ملاک و دلیلی بر

نشأ دأ و میچ مبهدر اجتماع متولَد از آحاد فقهاء نیز ، نسبت به مفتی در دست نیست
م و حک، عمگر آنکه خود فقهاء در دایرۀ اجما؛ حکم مشخّص و ظاهر نخواهد بود

 اساس ربتوا فدر صدور  اتّحادو ، فتوای خود را مستند به مدرک و دلیل فقهی کنند
 اجماع ت اینکه در این صور، و حجّت برای آنان حاصل گردد فهم و تبادر از دلیل

 از محور بحث خارج خواهد شد.
در فروع استناد آن به  حجّیتاز  سیّدبناءً علیهذا اگر مقصود و منظور مرحوم 

پس دیگر اجماع مستند بر روایت و دلیل ، است السّلام علیهرأی و روایت معصوم 
زیرا در هر دو صورت وجه و ملاک ؛ اهد داشتتفاوتی با رأی و فتوای مخالف نخو

بسا همان رأی مخالف تمسّک به فتوا روایت معصوم است نه نفس اجماع. و چه
چنانچه این مسئله ؛ فی نفس الأمر باشد اللهمنطبق با حکم ، کان واحداً متفرّداً به ولو

و کم له من نظیر. و ، برای هر فقیهی در مقام اجتهاد و استنباط ممکن است پدید آید
کان مستنداً خود موجب ظنّ و تقویت حکم در نفس  ولوگرچه نفس اجماع بر فتوا 

با وجود نصّ و روایت مستند و معتمد از  لیکن، مجتهد در مقام استنباط خواهد شد
و فقیه با توجّه به ، ماندجایی برای این ظنّ و تقریب باقی نمی السّلام علیهامام 
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در مقام اجتهاد باید رأی و نظر خود را مدّ نظر قرار دهد نه رأی و  حجّیتملاک از 
 چنانچه در جای خود خواهد آمد.؛ فتوای دیگران را

 تناد بهاجماع بدون اس حقّانیتو  حجّیت)ره(  سیّدو اگر منظور مرحوم 
أی و و دلالت برای خود ذوی الرّ حجّیتگرچه این ، مدرک و حجّت شرعی است

اع در ه اجمبرای ناظر ب لیکن، از طرق مختلفی محرز شده باشد الفتوی ممکن است
 موجّه و حجّت نخواهد بود. وجههیچبهمقام اجتهاد 

رخی بکه  اجماع شمولی حجّیتفلهذا به نحو قطع و یقین این استدلال برای 
 حقّانیتو  ،باشداند از درجۀ اعتبار ساقط میاز متقدّمین بدان معتقد و ملتزم شده

و ، ادخواهد دنفتوا و حکم مجمعٌ علیه را نتیجه  حجّیت تشیّعو اصول مکتب مبانی 
آنچه که  . زیرایشتراو را در ردیف احکام فردیّه و آراء متفرّده قرار خواهد داد نه ب

 تقریر عل وبرای یک فقیه و مجتهد صلاحیّت اخذ و تمسّک را دارد نفس کلام و ف
؛ السّلام علیه ی کلامهکان مبتنیاً عل ولو، و مفتیاست نه رأی مجتهد  السّلام علیهامام 
 برای مقلّدین او است نه برای مجتهد در مقام استنباط. حجّیتاین 

به  آن جّیتحین بو ناگفته نماند که برخی از فقهاء در مقام بیان تقریر اجماع 
جهت به حکم عنوان یک دلیل مستقلّ در مقابل کتاب و سنّت و بین اقتضای ظنّ به

وشن رخود  که این مسئله نیز در جای، اندثوق و اعتماد بر مجمعین خلط نمودهو
 خواهد شد.

نظریّۀ  مجلسی در ردّ  مرحوم  ن  تضی در  سیدّبیا  اجماع حجّیتمر

حقّق لام مکمجلسی )ره( در مقام ردّ این نظریّه پس از نقل  علّامۀمرحوم 
 :فرمایندچنین می معتبر)ره( در 

هِ و الکلامُ فی ذلکَ. قِ فَرضِ تََقُّ  رَیبَ فی حُجّیتهِ علَّ  لا یَ الإجماعُ بَِِذا المعن و
وهُ فی سم نَسوا ما أسَّ کأنّهُ ، الفُروعِ  رَجَعوا إلَی   الُله أرواحَهُم لَمّا سَ م قَدّ إنّهُ  ثُمَّ 

، ها أم لاظَهَرَ الإختلِافُ فی الأصُولَ فَادَّعوا الإجماعَ فی أکثَرِ المَسائلِ سَواءٌ 
رَضَ الُله عَنهُ و أضَابَهُ  السیّدَ  أنَّ ی حتَّ ؛ ایاتِ المَنقولَةَ فیها أم لاووافَقَ الرِّ 

أو یوافقُِهُم عَلَیهِ قَلیلٌ مِن ، ونَ فی القَولِ بهِدونَ الإجماعَ فیما یَتَفرَّ عمّا یَدَّ  اکَثیر  
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مّا  او کَثیر  ؛ آخَرَ فی کِتابهِ الآخَر ی للِإجماعِ قَولا  عالمُدَّ  هذایََتارُ  قدو ، أتباعِهِم
خِلافهِِ. فَیَغلِبُ  ی غَیُرهُ الإجماعَ علَّ عو یَدَّ  مَسألة   ی أحدُهُم الإجماعَ علَّ عیَدَّ 
ا وما جَرَوا عَلَیهِ فی الأصُولِ بأن سَمَّ  غیرُ أنَّ مُصطَلَحَهُم فی الفُروعِ   علَّ نُ الظَّ 

هرَةَ   علَیه الشهیدُ )ره( فی هَ کَما نَبَّ ، اإجماع   جَماعة  مِنَ الأصحابِ  عندَ الشُّ
کرَ   1...ةِ یالحُجّ  عن بمَِعزِل   هذاو  یالذِّ

لم ر عادر این بیان مرحوم مجلسی صریحاً به عدم تحقّق اجماع مفروض د
 فرض و عالم و آن را صرفاً زائیدۀ ذهن و در، صورت عینی اشاره دارندخارج و به

ن ا عنوابحکام او آنچه را که فقهاء )ره( در مقام فتوا و نقل ؛ دهندخیال قرار می
چه را یرا آندانند. زمنطبق با اصل مؤسَّس از ناحیۀ خود آنان نمی کنندمیاجماع ذکر 

عریف تجماع هیچ ارتباطی با ا کنندمیکه به عنوان حکم مجمعٌ علیه در کتب ذکر 
اند اشته پندرعی و دلیل مستقلّو آنچه را که به عنوان اجماع حجّت ش، شده ندارد

اعات اجم اصلًا وجود خارجی ندارد. و این تعارضی را که مرحوم مجلسی در نقل
عی و ی طبیناشی از همین دوگانگی و عدم سنخیّت بین کلّ کنندمیمتعارضه بیان 

 باشد.مصادیق خارجی آن می
ن آن لیمرحوم مجلسی )ره( سپس به عدم تحقّق خارجی اجماع در زمان ناق

 :دهدو به تبعات سوء التزام به آن هشدار می، پرداخته
هُما ثُمَّ یو الشَّ  السیّدِ  نَشَأ فی زَمَنِ ماالإجماعِ إنَّ ی دَعوَ  اأیض   و خِ و مَن عاصََِ

 نفَهُم ناقِلونَ عَمَّ ،  الإجماعِ فی زَمانِهِمقِ و مَعلومٌ عَدَمُ تََقُّ ، تابَعَهُما القَومُ 
 ةِ المَعروفَ لَکانَ فی قُوّ  یَ المعن هذاتَقدیرِ کَونِ المُرادِ باِلإجماعِ  هُم. فَعَلَّ مَ تَقَدَّ 

یُمکِنُ  هذاو مِثلُ ؛ یحةُ المُستَفیضَةُ حبهِِ الأخبارُ الصَّ  فَکَیفَ یُرَدُّ  خَبَر  مُرسَل  
 2.ورةِ و فَقدِ دَلیل  آخَرَ أصلا  الضََّّ  عندَ أن یُرکَنَ إلَیهِ 

در این بیان علاوه بر اینکه ایشان اصل وقوع و تحقّق آن را در زمان مدّعیان 
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به آثار ، داندنقل آن در گذشته می اساس برو صرفاً إدّعاء آن را  کندمیاجماع انکار 
، نمایدسوء و مفسدۀ التزام به آن که ترک دلیل و حجّت معتبر شرعی است اشاره می

طریق استنباط و انحراف فتوای فقیه از  اعوجاجب بسا موجکه این مسئلۀ خطیر چه
 خواهد شد! اللهمبادی شرع و حکم بخلاف ما أنزل 

 :فرمایدسپس در ادامه می
ی یوجَدُ فی الإجماعاتِ یَکونُ فی ذافی الَّ نالتَّناقُضِ و التَّ  هذامِثلَ  ما قیلَ مِن أنّ  و
تَواتَرَت بهِِ الأخبارُ و  االعَمَلِ بِِا مِمّ ةُ الأخبارِ و وُجوبُ یحُجّ : قُلنا، اایاتِ أیض  والرِّ 

بَخِلافِ ، بَل جَمیعُ المُسلمِیَن فی جَمیعِ الأعصارِ ، عةِ یعلَیهِ عَمَلُ الشّ  استَقَرَّ 
و ؛ مُرادُ القَومِ مِنهُ  مَأخَذُه و لا ه و لاقُ تََقُّ  تُهُ و لاییُعلَمُ حُجّ  ی لاذالإجماعِ الَّ 

 1حَ علَیه حَقیقةُ الأمرِ فیها.ضَ تُِا اتَّ ارِدَ الإجماعاتِ و خُصوصیّ  مَواعَ باِلجمُلةِ مَن تَتَبَّ 
قط می اعتبار سا ز درجۀ  ا ا له ر منقو اجماعات  مجلسی  ندمرحوم   دا

ید م شهمرحوم مجلسی )ره( در نهایت مطلب را یکسره کرده و با نقل کلا
ریح آن تص بودن به واهی و تخیّلی، ثانی در عدم اعتبار اجماعات منقوله پس از شیخ

 :نمایدمی
الإجماعِ مَعَ  هذامِثلِ   علَّ لَ أن یُعَوِّ   یََوزُ لمُِنصِف  هُ ا العاقلُ الخَبیُر! أنّ اعتَبِر أیهُّ فَ 

مَعَ ما عَرَفتَ مع ما فی ، ویشِ و الإضطرابِ و الاختلافِ بَیَن ناقِلیهِ شالتَّ  هذا
یَُةِ یاتِ و الأخبارِ الصَّ مَدلولاتِ الآ عنضُ رِ عو یُ ، أصلِهِ مِنَ البُعدِ و الوَهنِ 

طُ فی التَّکلیفِ باِلکتابِ و السُّ حالصَّ  یخِ و مَن تَأخَّ نیحةِ؟ و هَل یُشتَرَ  رَ ةِ عَمَلُ الشَّ
 هُ مَعَ أنّ ، هؤلاءیُعتَبُر أقوالُ  حَیثُ یُعتبََرُ أقوالُ أُولَئکَِ و لا، یدِ هزمانِ الشّ  عَنهُ إلَی 

او أکثَرُ تَتَبُّ  اذِهن ی و أذکَ  فَهما   أدَقُّ  هؤلاء أنّ  رَیبَ  لا أفکارَهُم ی و نَرَ ، منهم ع 
 ابِ فی أکثَرِ الأبوابِ؟والصَّ  أقرَبَ إلَی 

فِ نَشَأ مِن زمانِ الشهیدِ لَ لیدِ للِسَّ ققیقِ و تَرکِ التَّ دابتدِاءُ الفَحصِ و التَّ  و
 مِن ذَلکَ. اشَیئ   العلّامةُ  و قُ و إن أحدَثَ المحقِّ ، الُله لَطیفَهُ  س قَدَّ لِ الأوّ 
 :ایةِ ع الُله ضََیَُهُ فی کتابِ الرِّ رَ نی نَوَّ االشهیدُ الثّ  قال
یخِ کانوا یَتَّ ذأکثَرَ الفُقَهاءِ الّ  نّ إ لَهُ  اتَقلید  ی عونَهُ فی الفَتوَ بِ ینَ نَشَؤوا بعدَ الشَّ
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 اوَجَدوا أحکام   ونَ رجاءَ المُتَأخِّ  فَلَمّا ، م بهِهلکَِثرَةِ اعتقِادهِم فیهِ و حُسنِ ظَنِّ
ا رَوو ما دَ ، خُ و مُتابعِوهُ فَحَسِبوها شُهرة  بَیَن العُلماءِ یعَمِلَ بِا الشّ  قدمَشهورةُ 

هرةَ إنّ  الشیخِ و أنّ  مَرجِعَها إلَی  أنّ  لَعَ نِ و مِمَّ : قال ثُمَّ ؛  حَصَلَت بمُِتابَعَتهِِ ماالشُّ  اطَّ
قَّ نی تَبَیَّ ذالّ  هذا علَّ  یخِ الفاضلُ سَدیدُ الدّینِ  غیرِ تُهُ مِن قتُهُ و تَََ تقلیدِ الشَّ

 رَض الدّینِ بنُ طاوس  و جَماعةٌ. السیّدُ و  لحمصّ امحمودُ 
نی جَدّ  المُهجَةِ  مَرَةِ ثَ لِ البهَجَةِ   ِبی فی کتابهِِ المُسَمَّ  السیّدُ  قال الصّالحُِ  یأخبَرَ
 :الُله روحَه سبنُ أبی فرِاس  قَدَّ  مُ ارّ وَ 
و  .م حاک  هُ بَل کُلُّ ، قیقِ حالتَّ   مُفت  علَّ ةِ یَبقَ للِإمامیّ  لم ههُ أنّ ثَ حَدَّ  لحمص انّ أ

سَبیلِ ما  ی یُفتَی بهِِ و یَُابُ علَّ ذالّ  ظَهَرَ أنّ  قدو الآنَ : عَقیبَ ذَلکَ  السیّدُ  قال
 1یَن.محُفِظَ مِن کلامِ العُلماءِ المُتَقدِّ 

 سیّدهاد از امثال شهید و و با استش، مرحوم مجلسی در این بیان مطلب را تمام
ای را باقی جای هیچ شبهه ـ علیهم اجمعین اللهابن طاووس و غیرهما ـ رضوان 

و شیخ از جهت تعریف  سیّداجماعات منقوله در زمان مرحوم : نگذارده است که
اند در و آنچه را که آنان از فقهاء سلف نقل کرده، اصطلاحی آن اصلًا معنا ندارد

و لذا از ؛ قابل مقابله و تعارض با ادلّه نیست وجههیچبهده و حکم خبر مرسل بو
حیث استناد از درجۀ اعتبار بکلّی ساقط است. و آنچه را که پس از شیخ مطرح 

و آنان صرفاً در مقام تقلید و حکایت ، باشد تمامی مستند به فتوا و آراء شیخ بودهمی
و ، انداستقلال نظر و تفرّد بالرّأی نداشته گونههیچاند و از خود از آراء شیخ بوده

معارضه و  جرئتاند واسطۀ اعتماد و وثوقی که به مقام علمی و تقوای شیخ داشتهبه
و لذا دعوی اجماع پس از شیخ نیز از درجۀ اعتبار ؛ ابراز نظر از آنان سلب شده است

، ادامه یافته ـ علیه اللهـ رضوان  اوّلباشد. و این نکته تا زمان ظهور شهید ساقط می
و با ظهور ایشان باب اجتهاد و استنباط به حیثیّت و اعتبار اصلی و اوّلی خود 

حلّی و محقّق حلّی  علّامۀگرچه قبل از ایشان نیز از مرحوم ؛ بازگشت نموده است
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 خورد.مطالب و فتاوائی در مخالفت با طریقۀ شیخ به چشم می
اج مواجهه با  فقهاء سلف در  مبانی ماع پیمودهسیری که  ند در خلاف جهت و   است تشیعّا

 سیّدم مرحو در جایی که انعقاد اجماع در زمان: بنابراین حاصل مطلب اینکه
لکه بتعسّر ملاد بواسطۀ انتشار و تفرّق آنان در با وجود کمّیت قلیل فقهاء شیعه به

ز اپس  ۀتوان به اجماعات منقولپس چگونه می، متعذّر و محال شمرده شده است
ماد ته اعتتفاوممتقدّمین با کثرت وجود فقهاء و مجتهدین و تفرّق ایشان در امکنۀ 

عیّه جج شرتوان آن را در کنار حو هذا من أعجب الأعاجیب؟! و چگونه می، نمود
ا آن و ب، درار داآحاد معتبره ق حتّیو روایات متواتره و مستفیضه و  اللهچون کتاب 

 رد؟!اقط کساز درجۀ اعتبار  حتّیرعی را تخصیص و یا دلیل صریح و حجّت بیّن ش
وس و طاو ابن سیّدباری مرحوم مجلسی و أقران و امثال ایشان چون شهید و 
دلّۀ شرعیّۀ ابره و معت غیرهم ـ که للّه درّهم و علیه أجرهم ـ با تدبّر و تأمّل در اصول

ماع با اج واجههـ در م علیهم اللهرضوان  سیری که فقهاء سلف ـ: متقنه دریافتند که
نّت سیم و )که تمسّک به قرآن کر تشیّعاند سیری در خلاف جهت و مبانی پیموده

ان را بر طلب آنمباشد. و این پیامبر اکرم و عترت او علیهم الصّلوة و السّلام است( می
ز ت امتابع ی وآن داشت تا با هشدار و تنبیه به این روشِ خطا و طریق مخالفِ تأسّ

و  دهند علیهم اجمعین نسبت به آیندگان بیدار باش اللهعصمت صلوات  بیتاهل
ف ـ هاء سلنی فقگرچه خود آنان یع؛ ای برحذر دارندآنانرا از وقوع در چنین مخاطره

 خطائی ب چنیناز روی عمد و غرض ـ نعوذ بالله ـ مرتک ـ علیهم أجمعین اللهرحمة 
ومین ات معصز حضراا در راستای امتثال و انقیاد و متابعت از شیخ و امثاله ر، نشدند
از  ر و یاالذک و نقد این مسلک چه از جانب فقهاء فوق؛ شمردندبرمی السّلام علیهم
 .هد بودموجب منقصت و تعییب مقام و شخصیّت آنان نخوا گاههیچ مؤلّفناحیۀ 

ئی ذاولۀ کبه چه حجّت شرعیّه باید اجماعات منق: مجلسی )ره( تصریح دارد
قطعاً این  کهرحالید، و ثانی و غیرهم مقدّم داشت اوّلرا بر آراء فقهائی امثال شهید 

ه و فقهیّ حکاماطائفه از فقهاء از نقطه نظر فهم و دقّت و وصول به حاقّ و حقیقت 
 اند؟قرب به ملاکات شرعیّه از متقدّمین أفضل و أصوب بوده
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ق و حلّی و محقّ مۀعلاّ فقهائی همچون ، جای تعجّب است: حقیر گوید
ود تباه خو اش باشند چگونه متوجّه این خطامی تشیّعشهیدین که از مفاخر اسلام و 

قعی ون هیچ اند و به آو مخالفت با اجماع را بر خود جایز و مباح پنداشته، اندنشده
ی مفهوم وشده ناند؟ آیا این جز این است که اصلًا اجماعی نزد آنان محقّق ننهاده
کل شوهّم تها در عالم خیال و آنان محصّل نگشته است؟ و تمامی آن اجماعبرای 

اند. مودهنخارجی و صورت عینی به خود گرفته است؟ چنانچه به این نکته تصریح 
 وبود؟  واهدها فقیه مواجه است چگونه اجماعی خاجماعی که با مخالفت فتوائی ده

ل!إلّا أُضحوکة  للِمُتفطِّن و المُتأ هذالیسَ   مِّ
ز احترا وقوی ـ در مقام ت علیهم اللهرضوان  گرچه اعتماد و وثوق به فقهاء ـ

، شودمیی از کذب و خلاف اصل مسلّم و لا یتردّد در محافل علمی و فقهی تلقّ
مبانی  سبت بهیه نتر از این اعتماد و وثوق است التزام و تعهّد فقآنچه که مهم لیکن

له مجام قابل تغییر و مسامحه و وجههیچبهه فقهی و اصول مسلّمۀ شیعه است ک
ماض ه اغاصلی است ک، باشد. تمسّک به حجّت و دلیل مستند به کتاب و سنّتنمی

 د.پوشی نخواهد بواز آن نسبت به هیچ فقیه و مفتی شیعه قابل بخشش و چشم
 بایدنفضیلت علمی و حیازت مقام ورع و تقوای در بین فقهاء و اصحاب 

یق در تعم موجب پدید آمدن نوعی احتیاط و تردید و دلهره از تفحّص و تحقیق و
 اهلو  ضلاءفمسائل علمی و رسیدن به حاقّ واقع و انکشاف حقیقة الحال در میان 

: فرمودیصیه مگردان خود توبروجردی )ره( به شا الله آیةعلم گردد. بارها مرحوم 
 ود.لم شع اهلبزرگواری فقهاء نباید باعث تعطیل و مسامحه در مطالعه و فحص 

مکتب  مبانی  ی و  زین علم موا ن دین با  منزلت بزرگا مقام و  د تشیّعرعایت   نباید خلط شو

آن آفتی را که فقهاء پس از زمان : فضلاء باید کاملًا متفطّن این مسئله باشند
مجلسی و  علّامۀابن طاووس و  سیّدشیخ بدان دچار گشتند )چنانچه مرحوم شهید و 

ـ بدان تصریح نمودند( و آن تقلید از یک عالم دینی از روی  علیهم اللهرضوان  غیرهم ـ
اد اعتماد و وثوق به آراء او بدون تحقیق و استقلال فکری و حرّیت در بحث و اجته

است خدای ناکرده دامنگیر ما نشود. مقام علمی و منزلت تقوی و ورع شیخ طوسی ـ 
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و تمرکز  تشیّعو رعایت موازین علمی و مبانی مکتب ، بجای خود ـ علیه اللهرضوان 
 بجای خود. السّلام علیهنظر و ادراک و انحصار اتّجاه بر کلام و رأی امام معصوم 

قیهی رأی ف از محافل علمی انتقاد از نظر ودر بعضی  شودمیامروزه مشاهده 
ء از آرا و به برخی، گیردبا این وجهه و حیثیّت در معرض این آفت و خطر قرار می

اند هت نمودهجر و أنظار فقهاء گرچه از این دنیای فانی به عالم بقاء و حیات آخرت
هی سائل فقدر من و گویا کلام و نظر آنا؛ شودمیجنبه و حیثیّت ابدی و جاودان داده 

ر و الدّه ا بقیممتّصف به حیات ابدی و بقاء  السّلام علیههمچون کلام امام معصوم 
 ت کتابا آیابو مخالفت با رأی و نظر آنان همچون مخالفت صریح ، باشدالزّمان می

 .شودمیو ذنب لا یغفر محسوب 
)قرآن مجید( و بیانات و سیرۀ  الهیابدیّت و جاودانگی فقط اختصاص به کتاب 

عصمت و طهارت دارد و بس! و هر فقیهی تا زمانی فتوای او معتبر  بیتاهلمعصومین 
از این عالم به سرای آخرت رحلت  کههمینو ، و حجّت است که در قید حیات باشد

نمود دیگر از درجۀ اعتبار ساقط است. و آنچه که برای ابد جاودان و حجّت باقی 
شود و با رحلت شخص او از اعتبار و دلالتش به اندازۀ سر سوزنی کاسته نمی ماندمی

است و بس! و این است همان فرق اساسی و مایز بین  السّلام علیهکلام امام معصوم 
و تسنّن. زیرا کلام معصوم است که همیشه متّصف به عصمت و حقّیت  تشیّعمکتب 

رچه به هر مرتبه از مراتب علمی و تقوی و این نکته در سایر کلمات بزرگان ـ گ، است
رسیده باشند ـ وجود ندارد. زیرا کلام بزرگان متّکی بر فهم ظاهری متّخذ از کتاب و 

استنباط و اجتهاد  اساس برارتکازات ذهنیّه و متأثّر از شرایط خارجی و محیط است و 
و تشریع است و  متّکی بر مصدر وحی السّلام علیهامّا کلام امام معصوم ، استوار است

قلب و ضمیر به عالم قدس و طهارت و اراده و مشیّت حضرت حقّ و  اتّصالمتّخذ از 
خلل و نقصانی در آن راه ندارد و اندراس و فرسودگی  گونههیچلوح محفوظ است. لذا 

و انتهایش همچون ابتدایش از طراوت و حیات و پویائی و نور و ضیاء ، پذیردنمی
گذارد و امکنه او را به دست پژمردگی و تحوّل و ه در او تأثیر نمیبرخوردار است. زمان
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عین آیات قرآن کریم است و به ابدیّت دهر  السّلام علیهسپارند. کلام امام تغییر نمی
چنانچه ؛ نیز حجّت است السّلام علیهو تا قرآن حجّت است کلام معصوم ، مؤبّد است

 بدان تصریح شده است. سلّمو علیه و آله  صلّی اللهدر احادیث نبوی 
د این هد شواسطۀ التزام به این اجماعات متوجّه فقه خواخطر عظیمی که به

ا ابلۀ بو مق منزلت و مرتبۀ آنان بدان حدّ برسد که فقیه را در مواجهه: است که
 در موضع چنانآنعلیهم اجمعین  اللههداة صلوات  ائمّۀنصوص مأثوره از رأی 

را بکناری  ه آنانداشتدهد که دست از ادلّۀ متقنه و حجج شرعیّه بر انفعال و تأثّر قرار
عتبره موایات رهد و ترجیح د السّلام علیهو آراء فقهاء را بر کلام و بیان معصوم ، نهد

 را از درجۀ اعتبار بکلّی ساقط گرداند.
اجماع تضعیف  نی در  مرحوم بحرا  کلام 

ر ین خطااجماع اشاره به  حجّیتمرحوم محدّث بحرانی )ره( در مقام ردّ 
 :فرمایدمی، بزرگ نموده

مَ فی مُقدّماتِ الکتابِ نَزرٌ مِنَ القَولِ فی بَیانِ  قدو ، لمَقامُ الثّانی فی الإجماعِ ا تَقدَّ
ا  عیّةِ و عَدَمِ کَونهِِ مَدرَک  و ، لهابُطلانِ القولِ بهِِ و الإعتمادِ عَلَیهِ فی الأحکامِ الشرَّ

هُ عَ مِهِم إن اشتَهَر فی کَلا  نّةِ لسُّ ا  کَالکتابِ العَزیزِ وةِ مِنَ المَدارِکِ القَطعیّ  دُّ
شیقِ و زیدُهُ هُنا بمَِزید  نَ  و؛ ةِ ویَّ بَ النَّ  :الأنیقِ  یقِ قدلتَّ ا مِنَ التّحقیقِ الرَّ
أنَّ ما  لَیِن علَّ ق دِلالَةَ خَبَرِ الثَّ لِ نا فی المَقامِ الأوّ مقَدَّ  اعَرَفتَ مِمّ  قد: نَقولُ فَ 

ایََِبُ أن یَکونَ مُتَمَسَّ  أو مَدرَک  أصلّی  یی یُعمُلُ بهِِ أو عَلَیهِ مِن حُکم  فَرع فیهِ  ک 
الأمنِ مِنَ  قِ تَحَقُّ لِ مِنَ البَیانِ  ما مَرَّ  عَلَّ ، أخبارِ العِتَرةِ  و بکِتابِ اللهِ تَعالَی 

 الکَِونِ ذَلکَ مَدرَک  عِمُ الزّ ا و؛ لمَآلِ ا اةِ مِن أهوالِ المَبدَإ وجلِ والنَّلاالضَّ 
 إقامَةِ البُرهانِ و یَُتاجُ إلَی  آله و سلّم علیه و صلّّ اللهما ذَکَرهُ  علَّ  ازائِد   اشَرعیًّ 

لیلِ ا  .لقیلِ ا  القالِ ودَ مَُرّ  ذلکَ سَبیلٌ إلّا  یسَ لَهُ إلَی لَ  و، لدَّ
للِمَشهوراتِ  ةِ لعَصَبیَّ ا بِ نُّتََ   بعَِیِن الإنصافِ ولِ مُّ أالتَّ  عندَ نَ الظّاهِرِ و مِ 

 اَ الإجماعَ مَدرَک   رضوان الله علیهم أصحابنِا َ عَدَّ  الموجِبَةِ للِاعتسِافاتِ أنّ 
بِعِلمِ أُصولِ ی العِلمِ المُسَمَّ  هذافی  لهم العَمیاءَ لاقتِفائِهِم ةَ  اقتَفَوا فیهِ العامَّ ماإنّ 

المَسألةُ  هذه و، لأبحاثِ ا امِ ولأحکا ا اشتَملَ علَیهِ مِنَ المَسائلِ وم الفِقهِ و
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 1...اتِ مَسائِلهِ همِن أُمَّ 
ره( نی )ناگفته نماند در این اعتراض غرض اصلی و محطّ کلام مرحوم بحرا

ثل معتبره ون معمل بر طبق قواعد فقهیّه امثال استصحاب و قاعدۀ حلّ و طهارت و ظن
اد د استنمور ظواهر و... نیست ـ قواعدی که برخی از آنان نیز در باب اصول حجّیت

 خلاف وـ بلکه منظور از اصول همان اصول مجعوله  شودمیاصولیّین نیز واقع 
واسطۀ به مانند عمل به قیاس و استحسان و اجماع من درآوردی که؛ است سنّتاهل

یه عل للهلّی اصو لا ینکر رسول خدا آن به اثبات خلافت أبوبکر در مقابل نصّ صریح 
 طالبأبی مبنی بر وصایت و خلافت بلافصل أمیرالمؤمنین علیّ بن و سلّمو آله 

و  فۀ خداخلی وپرداختند تا او را بر أریکۀ سلطنت و خلافت بنشانند  السّلام علیه
 وصّی رسول او را به گوشۀ خانه برانند.

ه ۀ شرعیّعتبرات حکمی با وجود نصوص مبنابراین آیا اجماعی که یک فقیه بر اثب
مان راه ه جز هین راهمان اجماع مقابل حجّت و دلیل نیست؟ و آیا ا کندمیو علمیّه اقامه 
اند مودهه پیدر مقام مخالفت با اصل متقن و حجّت معتبرۀ شرعیّ  سنّتاهلو سیری که 

ح با فت صریخالماج و باشد؟ منتهی با این تفاوت که عامّه از روی عمد و عناد و لجنمی
هاء و مّا فقا، نمایندنصوص مأثوره از رسول اکرم اقدام به این مسیر و طریق انحراف می

اد و م انقیبلکه در مقا، بدون عمد و غرض ـ علیهم اجمعین اللهاصحاب ما ـ رضوان 
 ؛کنندمیرکت سیر حو ولایت ناخواسته و ندانسته به همان راه و م تشیّعاطاعت از مبانی 

ن و آ، دشواهد واحد و مقصد به یک نقطه منتهی و ختم خ، و لذا نتیجه در هر دو طریق
 باشد!یم السّلام علیهوصول به رأی و فتوائی مخالف با رأی و نظر امام معصوم 

قلین آن نا ز  اجماع ا ی  قض در دعوا تنا قوع   و

 مسّکتدر  روضۀ کافیمرحوم محدّث بحرانی )ره( سپس به نقل روایتی از 
ین دامه چناو در ، پردازدمی السّلام علیهم بیتاهلثقلین و أخذ مستند از روایات  به

 :دارداظهار می
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عاتِ العامَّ  هذاما یُستَفادُ مِن کَ  و: أقولُ    وةِ الَخبِر أنَّ أصلَ الإجماعِ مِن مُُتَرَ
  علَّ فُ یَتَوقَّ خذَ الأحکامِ مِنهُ أ القرآنِ و وعَ إلیجالرُّ  هِم یُستَفادُ مِنهُ أنّ بدَِعِ 

الأخبارَ کَالأصلِ  نهُ یُعلَمُ أنّ مِ  و؛ بَیانِ مَعانیهِ عَنهُم و السّلام علیهمتَفسیِرهِم 
 1...فسیِر مَُمَلاتِهتَ  و تهِِ لاضَ عمُ یانِ بَ  مُشکِلاتهِِ و لِّ حَ  لمَِعرِفةِ الکتابِ و

یفُ ظاهرٌ فی ما دَلَّ عَلَیهِ خَبَرُ الثَّقلَیِن مِن أنّ  کان کیفو  فَهذا الخبَُر الشرَّ
دَرَجةِ  عنالقرآنِ و الأخبارِ و أنّ ما عَداهُما فَهوَ ساقطٌ  الإعتمادَ لَیسَ إلّا علَّ 
 2النَّظَرِ إلَیهِ و الإعتبارِ...

 درض سپس در مقام تعارض اجماعات منقوله و بطلان آنها و وقوع تناق
 :فرمایددعوای اجماع از خود ناقلین آن چنین می

 فَوناکَ  قد لمُرتضَی ا ینَ هُمُ الأصلُ فی الإجماعِ کَالشیخِ وذالّ  قیقَ أنّ حالتَّ  أنّ  لَّ ع
الإجماعاتِ المُتَناقِضَةِ ی مِن دَعوَ  لهمیانِ بُطلانهِِ بمِا وَقَعَ ب و، مؤونَةَ القَدحِ فیهِ 

أو تَبعَِهُ علَیهِ شُذوذٌ مِن   بهِِ أحَدُهُما تارَة  دَ ما تَفَرَّ  الإجماعِ علَّ ی عوَ دَ  و تارَة  
م. و عِ علَّ لِ المُطَّ  علَّ ی یََفَ  أصحابهِِ کَما لا رِسالة  لَشَیخِنا  وَقَفتُ علَّ  قد أقوالِهِ

ناقَضَ الشیخُ فیها نَفسُهُ تی فیها الإجماعاتِ الّ  عَدَّ  قد هنی قُدس سُِّ االشهیدِ الثّ 
: فیها هقُدسَ سُِّ  قال. بعیَن مَسألة  سَ   وف  نَیِّ  عَددُها إلَی ی مَسألة  واحدة  انتَهَ فی 

 و ءُ افَقَد وَقَعَ فیهِ الخَط، الإجماعِ ی الفقیهُ بدَِعوَ  غتَرَّ یَ  أن لا عنأفرَدناها للِتَنبیهِ 
 3...مرتضَی لا خِ وی مِنَ الشّ ماواحد  مِنَ الفُقهاءِ سیَّ  مِن کُلِّ  المُجازَفةُ کَثیر  ا

 یتحجّی که مرحوم شهید ثانی )ره( چگونه ادّعا شودمیدر اینجا ملاحظه 
 ضات درتعار تا چه برسد به وجود تناقضات و کندمیاجماع را از بُن و ریشه قطع 

مورد  چند اجماعات منقوله از شخص واحد در مسئلۀ واحده که ایشان به هفتاد و
 .کندمیآن اشاره 

یح مدّعای خود در رسالۀ مدوّنۀ در این موضوع چنین مرحوم شهید در توض
                                                      

 .367، ص مصدرهمان، . 1
 همان، مصدر.. 2
 .368، ص همان، مصدر. 3
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 :فرمایدمی
 السّلام علیهحُجّةٌ بوِاسِطَةِ دُخولِ قَولِ المَعصومِ  هوأصحابنِا إنّما  عندَ لإجماعُ ا

م هیو العِبَرةُ عِندَهُم إنّما ، فی جُملةِ أقوالِ القائلینَ   قدو ؛ بقَِولهِ دونَ قَولِهِ
فوا بأِنّ قَولَهمُ  مٌ  کلاهُ حَیثُ إنّ ، عَ المُخالفِ مَ  مَشٌی  هوإنّما  ةٌ لإجماعُ حُجّ ا: اعتَرَ

 فی قٌ مُحقَّ  هوما  ندَهُم علَّ عِ  ةِ مُُتلفِة  عِندَنا وی الُحجّ ةُ حَیثیَّ  کانإن  فی نَفسِه و حَقٌّ 
مِنَ العِلمِ بدُِخولِ قَولِ المَعصومِ  الأمرُ کَذلکَ فَلابُدَّ  کانذا إ و؛ هِ مَحلِّ 
م حَتَّ  السّلام علیه العِلمُ فی  لهمن أینَ مِ  و. ةُ قَولِهمی حُجّ قَ یَتحقَّ ی فی جُملةِ أقوالِهِ
؟ السّلام علیهقَولهِِ  عن خَبَرهِ فَضلا   المَواضعِ مَعَ عَدَمِ وُقوفهِم علَّ  هذهأمثالِ 

و عُلمَِ مَعَ مَعرِفةِ أ یُعلَم فی المَسألةِ مُُالفٌ  لم متیٰ  هُ مِن أنّ َ ما اشتَهَر بَینَهُم  اأمّ  و
عَلُ قَولُ الإمامِ فی یَُ   وة  کونُ حُجّ یَ   الإجماعُ وقُ سَبهِِ یَتَحقَّ نَ  أصلِ المخالفِ و

مَُانبٌِ  فَهوَ قَولٌ َ وهُ واعتَمَدوهُ نبَیَّ  احوِ ذلکَ مِمّ نَ  و، یَنحصُِ  لای الجانبِ الّذ
بِِذهِ  هو و السّلام علیهن أینَ یُعلَمُ أنَّ قَولَهُ مِ  و؛ ا ضَعیفُ المَأخَذِ قیقِ جِدًّ حللِتّ 

، الجَماعةِ المَخصوصةِ دونَ غَیِرهِم مِنَ المُسلمینَ  هذهالحالةِ مِن جُملةِ أقوالِ 
لمِوافَقتهِِ  هِ أولَی بِ  رِ أشبَه وخَ فَإنَّ قَولَهُ باِلجانبِ الآ؛ المَسألةِ  هذهفی  اخُصوص  

ةِ صَلواتُ اللهِ عَلَیهما ه وسولِ رَ  و لقَِولِ اللهِ تَعالَی   1...عَرَفتَ  قدما  لَّ ع لأئمَّ
له تصریح شهید ثانی )ره( بر موافقت قول مخالف اجماع در این مسئ

 السّلام علیهم بیتاهلو روایات مأثورۀ از  الهی)وجوب عینی صلاة جمعه( با کتاب 
 باشد.حکم به سقوط اجماع مدّعا از درجۀ اعتبار و بطلان آن می

اب در ب گرچه فقهاء شیعه و اصحاب امامیّه: لاصۀ بیان ایشان اینست کهخ
ا علم به امّ، انددهاجماع لحاظ کشفیّت از رأی و کلام معصوم را مدّ نظر قرار دا حجّیت

؛ گرددیاصل محاز کجا برای مدّعی آن  السّلام علیهاین حیثیّت و دخول قول معصوم 
 اتقان؟! ستند ومبلا  ادّعاءاً بلا دلیل و برهان و حکماًو هل هذا الّا رجماً بالغیب و 

تطابق  ی اجماععدم  ن دردّمها تعریف آ ی با  فقه ل علم عا در کتب   اصو

، اجماع نقل شده است حجّیتدر تمام این مطالب که از بزرگان امامیّه در ردّ 
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م خورد مقاآنچه که به عنوان محطّ بحث و نقطۀ محوری مسئلۀ اجماع به چشم می
 حتّیو الّا هیچ فقیهی ؛ اثبات صغری و تشخیص مصداق در ادعای مذکور است

آن بر فرض احراز مصداقیّت فتوا با کبرای کلّی )کلّما وافَق  حجّیتمتفقّهی شکّ در 
 فهو حجّة( ندارد. السّلام علیهرأی الامامِ 

رد وامدر تمام : کنممیاین بنده قبلًا عرض کردم و در اینجا دوباره تأکید 
مان ه اساس برآن  حجّیتیک مورد نیافتم که  حتّیاجماعات مدّعات در کتب فقهیّه 

 اند!دهن نموآ حجّیتمدّعیان ، تعریف و توضیحی باشد که از اجماع در کتب اصولیّه
ا در یو ، ستاایات استناد مدّعیان اجماع یا به آیات و رو، در تمام موارد ادّعا

عصوم لام مکو فنّی که اثبات کاشفیّت از رأی و غیر این صورت هیچ مستند علمی 
دّث و مح چنانچه بزرگانی نظیر شهید و مجلسی؛ باشدرا بکند در آن موجود نمی

 و غیرهم به این مسئله تصریح دارند. ذخیرهبحرانی و صاحب 
قدّس سرّه حکم به امتناع تحصیل اجماع در  معالممرحوم صاحب  چنانهمو 

و امکان او را در إحصاء آراء اصحاب بر فرض وقوع فقط در ، زمان خود نموده
 1داند.و یا قریب العصر به آن می ائمّهزمان 

ی اسانباقر خر محمّدمرحوم محدّث بحرانی )ره( سپس به نقل کلام مولا 
 :فرمایدپردازد و میمی کفایهو  ذخیره)ره( صاحب 
ةٌ ا الآیةُ و: قلتَ إن فَ  صلاة ) یِّ الوُجوبِ العَین علَّ  لأخبارُ کَما ذَکَرتَ دالَّ

 نمِمَّ  و، یِّ انتفِاءِ الوجوبِ العَین الأصحابَ نَقَلوا الإجماعَ علَّ  أنّ  إلّا  الجمعة(
شَرحِ لشَهیدُ الثانی فی ا و لشیخُ عَلّّ ا و کِرَةِ ذلتَّ ا و ایةِ هالنِّفی  العلّامةُ نَقَلَ ذَلکَ 

ذی لإجماعُ الَّ ا و. لشهیدِ ا  وقِ ظاهرُ کَلامِ المُحَقِّ  هو و ةِ حِ الألفیَّ شَر  و عَةِ ماللُ 
 ویلُ فی مَوارِدِ الإجماعِ وعإذِ التَّ ، ةٌ الأعیانُ مِن فُضَلاءِ أصحابنِا حُجّ  هؤلاءنَقَلَهُ 

م لخلافِ علَّ ا  عتَرفَ جَماعةٌ ا . ویِّ فَإذَن سَقَطَ القَولُ باِلوجوبِ العَین، قَولِهِ
عَدَمِ  لَکنِ دَعاهُم إلَی ، یِّ الوجوبِ العَین  علَّ نِ  دالّا نّةَ لسُّ ا الکتابَ و بأِنَّ  منهم
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 .انتفِائِهِ  َ علَّ  رضوان الله علیهم القَولِ بهِِ إجماعُ الأصحابِ َ
 الَحقِّ  عندَلَت عَ  أقدامٌ و تبِِا زَلَّ تی هةُ الَّ بلشُّ ا ءُ العُضالُ واالدّ  هو هذا: قلتُ 

رِ بمَِکان  ظَ لنَّ ا یحِ وحالفَحصِ الصَّ  عندَ قیق أفهامٌ لَکنّهُ حأخطَأت التّ  أقوامٌ و
 .فِ عمِنَ الضَّ 

 :قالأن  إمکانهِِ زَمَنَ الغَیبةِ إلَی  هِ وقِ أطالَ فی بَیانِ عَدَمِ تََقُّ  مَّ ثُ 
بَعضُهُم الإجماعَ عَلَیهِ مَعَ وُجودِ ی عَ نَجِدُ فی کَثیر  مِنَ المَسائلِ ادَّ : لثّانیا

 و؛ بهِِ  حق  لا نَفسِهِ فی کتاب  آخَرَ سابق  علَیهِ أوعی بَل مِنَ المُدَّ ، فیهِ الِخلافِ 
 آخَرُ الإجماعَ علَّ عی دّ ا حُکم  و الإجماعَ علَّ ی عَ ذَلکَ نَجِدُ بَعضَ مَنِ ادَّ ک

عفِ یَتَّ  قدی حتَّ ، خِلافهِِ  البابِ ما وَقَعَ  هذاسبُکَ فی حَ  و؛ نَفسِهِ ی قُ ذَلکَ مِنَ المُدَّ
 یِ مَعَ کَونِهِما إمامَ  لِخلافِ ا و الإنتصارِ جَعفر  فی  لشیخِ أبیا و دِ المرتَضَی یللِسَّ 

فی الکتابِ  المرتَضَی  السیّدِ ی ن أغرَبِ ذلکَ دَعوَ مِ  و، قتَدَیهامُ  الطّائفَةِ و
وعِ کللِرُّ  وُجوبِ التَکبیراتِ الخَمسِ فی کُلِّ رَکعَة    علَّ ةِ المَذکورِ إجماعَ الإمامیّ 

ثُمَّ ، القَبیلِ  هذامِن تی ساقَ جُملة  مِن إجماعاتهِِ الَّ  ثُمَّ . لقیامِ مِنهُماا ود وجلسُّ ا و
 1.2المُحقّقِ الشَیخِ عَلّّ  عن و العلّامةِ  عننَقَلَ ذَلکَ 

ای در بطلان رساله الذخیرةنیز علَی ما حَکی عنه صاحبُ  مدارکو صاحب 
                                                      

الله العلم الحجّة السیّد محمّد حسین حسینی طهرانی ـ رضوان  مرحوم والد حقیر حضرت آیة. 1
 فرمودند:ـ می الله علیه

اهرودی مود شالله سیّد مح زمانی که ما در نجف در بحث خارج فقه )صلاة جمعه( مرحوم آیة
ی صلاة جوب عینبر و کردیم، با وجود ادلّۀ متقنه و غیر قابل تردیدـ شرکت می رحمة الله علیه ـ

 ما سعی هرچه وواسطۀ اجماع مذکور داشتند، جمعه، ایشان اصرار بر تخییر و عدم وجوب آن به
یان قاطع و با وجود بیشان ادیم نظر ایشان را منطبق با موازین و ادلّه قرار دهیم میسّر نگردید؛ و کر

البتّه  ارند. وبرد ملزم ما که مورد تصدیق تمامی حاضرین واقع گردید، نتوانستند از نظر خود دست
لاة عینی ص جوبو ای در این باب نوشته و نظر خود را مبنی بررساله قدّس سرّه ـ مرحوم والد ـ

دای خا توفیق بباشم امیدوارم اند، و حقیر نیز چون بر همین نظر و رأی میجمعه به اثبات رسانده
 .و من الله التّوفیق و علیه التّکلانمتعال در آیندۀ نزدیک اقدام به طبع آن بنمایم؛ 
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 1اجماع و ردّ آن به رشتۀ تحریر در آورده است.
ت( ی ) ن مرحوم بحرا نی بر کلام  ایروا مرحوم  ایراد   پاسخ به 

از بیانات مشروحۀ محدّث بحرانی )ره( بما لا مزید علیه کاملًا مشهود و 
صرف اتّفاق آراء فقهاء در عصری از أعصار و وحدت در فتوا : معلوم گشت

او در آن و استکشاف از رأی  السّلام علیهدلالت بر دخول رأی معصوم  وجههیچبه
اند مؤکّد و شواهدی را که از کلمات بزرگان بر این مسئله ذکر کرده، نخواهد کرد

 2باشد.اجماع و بطلان آن بالمرّة می حجّیتعدم 
                                                      

 .همان مصدر. 1
جناب مستطاب آقای شیخ محمّد تقی ایروانی دام تأییده در  حدائقناگفته نماند محشّی کتاب . 2

خصوص مسئلۀ اجماع مطلبی دارند که ردّ بیان مرحوم بحرانی نسبت به عدم حجّیت اصول، به
 شود:تلواً ذکر می

ه بحُِجّیتهِ و کَشفِهِ عن قَولِ المعصومِ ...   فی مَورِدَین، راجع و قد اعتَرفَ هو قُدّسَ سُّ
الإجماعِ و لَیسَ فیها اتِّفاقٌ أو لیسَ  . نَعَم استَندَ الفقهاءُ فی مواردَ کثیرة  إلَی 36، ص 1ج 

ا عن قولِ المعصومِ بنَِظرِ الآخَرینَ، کَما أنّه قد یُناقِشُ بَعضٌ فی  الاتّفاقُ فیها کاشف 
، و لا فاقِ کُلّیة  هُ علَیهمُ  مِن ءٌ یَصِحُّ شَ  کاشفیةِ الاتِّ ذَلک هذه النّسبةُ إلیهم، و إنّما تَتوجَّ

عاو هَ بَعضُ الفقهاءِ هذه الدَّ قِ الکاشفِ فَقطّ. و قد وَجَّ بِما ذَکَرهُ ی المُناقِشةُ بعَِدَمِ تََقُّ
ه؛ ج   .40 َ 39، ص 1قدّس سُّ

ا و الإجماعِ بِ و  ما ذَکَرناهُ یَتَّضِحُ جَلیًّا أنّ ما ذَکَره قدّس سّه فی شَأنِ عِلمِ الاصُولِ عُموم 
ا لا هُ قدّس سّه کَتبَ ذَلکَ قَبلَ یُمکنُ  خُصوص  ةُ علَیه بِوَجه  مِنَ الوجوهِ. و لَعلَّ المُساعد 

تأن یَکتُبَ المقدّمةَ الثانیةَ عَشرةَ مِن مُقدّماتِ الکتابِ ا عَقَدَها لبِیانِ الفَرقِ بَیَن ی لَّ
رة  عن ما ذَکَرهُ فی المقامِ یُمکنُ أن تَکونَ  ، فَإنّها إذا کانَت مُتأخِّ المُجتهِدِ و الأخباریِّ

ا عَنهُ و بمُِراجعَتهِا یَظهَرُ ذَلک جَلیًّا.  *رُجوع 
ل است جلد اوّ اع بهاند که ارجو امّا آنچه را که ایشان در نقد کلام محدّث بحرانی )ره( آورده

 چنین است:
هذا فَلَیسَ فی عَدِّ الإجماعِ فی الأدلّةِ إلّا مَُرّدَ تَکثیِر العَدَدِ و إطالَةِ الطَّریقِ. لأنّهُ إن  و علَّ ... 

ةَ فی إطلاقِ اسمِ الإجماعِ عَلَیهِ و إسنادِ  بَحثَ و لا السّلام فَلا عُلِمَ دُخولُهُ علیه مُشاحَّ
ا، و إلّا فإن ظُنَّ و الحجُّةِ إلَیهِ و ز  وُّ لو بمُِعاضَدَةِ خَبِر واحد  فَکذلکَِ، و إلّا فَلَیسَ نَقلُ  لو تََ

دِهِ موجِب ا لظَِنِّ دُخولِ المعصومِ علیه ا عَنهُ کَما ذَکَروهُ. السّلام و لا الإجماعِ بمُِجرَّ   کاشف 
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  َعَم لَوِ انحَصَ حَمَلَةُ الحدَیثِ فی قَوم  مَعروفیَن أو بَلدَة  مَحصورَة  فی وَقتِ ظُهورِهِ ن
هَ القَولُ  علیه َ السّلام کَما فی وَقتِ الأئمّةِ الماضیَن صلواتُ الِله علیهِم أجمعیَن اتَّ

ا ما لَو أفتَ  نهُ مِ بِالحجَّیةِ. و یَقرُبُ  درِ اجَماعةٌ مِنَ  َی أیض  الّذی یَقرُبُ منهم کَعَصِ  لصَّ
دوقِ و ثِقَةِ الإسلامِ الکُلَینیّ عَطَّرَ الُله مَرقَدَهُما و نَحوِهِما مِن أربابِ النُّصوصِ َ  الصَّ

ا مِماّ یُقطَعُ بحَِسَبِ العِلمِ العادیِّ  خَبر  و لا نَقِف فیها علَّ  لمی بِفَتو   مُُالف  منهم، فَإنّهُ أیض 
السّلام فیهِم لوُِصولِ نَصِّ لهم فی ذَلک. و  خولِ قَولِ المعصومِ علیهفیها باِلحجُّیَةِ و دُ 

میَن کانوا إذا أعوَزَتُُمُ  النُّصوصُ فی المَسألةِ  مِن هُنا نَقَلَ جَمعٌ مِن أصحابنِا أنّ المُتَقدِّ
 **بنِ الحسین ابنِ بابوَیه؛ انتهی. عَلِّّ ی فَتاوَ  یَرجِعونَ إلَی 

 راقم سطور گوید:
 وگونه تضادّ یچه حدائقگفتار محشّی محترم، نه تنها بیان محدّث بحرانی در مقدّمۀ بر خلاف 

ؤکّد است. یّد و ماً مؤمنافاتی با مطلب ایشان در جلد نهم مبنی بر بطلان اجماع ندارد، بلکه دقیق
می که ز دو قسشان انماید که منظور ایدقّت در بیان مرحوم بحرانی )ره( بخوبی روشن و مبیّن می

و فتوا  احب رأیاد صاست که افر السّلام دارد آن اجماع آنان کاشفیّت از کلام و رأی معصوم علیه
رقی و ه و باز اصحاب نصوص و احادیث باشند، مانند مرحوم کلینی و صدوق و علی بن بابوی

رأی  وت فتوا ه صوربقولویه و امثال آنان؛ یعنی افرادی که عین مفهوم و نصّ حدیث را از معصوم 
اد و حو اجتهکه بنمودند، نه آنندر کتب خود گرد آورده و یا برای اصحاب و تلامذۀ خود نقل می

ست توائی دیا ف واستنباط متعارف با موازین و مبانی افتاء و رعایت شرایط و قرائن به حکمی 
کر ذتب خود کت در یافتند. و صد البتّه طبیعی است که روایت و حدیثی را که اینان بدین صورمی
ن آن را واتو لذا می السّلام ندارد، نمودند فرق چندانی با اصل روایت و نصّ کلام معصوم علیهمی

ب ر آنان مترتّبنها را آۀ بر در عداد احادیث مرویّه از معصوم قرار داده، احکام و لوازم و آثار مترتّب
 د.فضیل داتن را بسا در مقام تعارض و ترجیح با لحاظ رعایت قرائن و مؤیّدات آنانمود؛ و چه

ف یت مخالل روابزرگان با وجود وحدت نظر بدون نق در اینجاست که صدور فتوا و رأیی از این
ات ی اجماعن براو عدم وجدان آن همان حیثیّت کشفیّه را که مدّعیان تحقّق اجماع و حجّیت آ

فیّت خبر به کش عتمادکه با لحاظ وثوق و اچنانواهیه و تخیّلی قائلند به وجود آورد، و انسان هم
 جماع به همانافاق و ین اتّاملتزم به اتّباع و اطاعت آن است به  السّلام واحد معتبر از رأی امام علیه

و أینَ هذا مِن الإجماعِ المَعهودِ و المتعارَفِ و نحو و نگرش بنگرد و آن را مورد توجّه قرار دهد؛ 
 القَرین.المُصطَلَح علَیه بیَن الفقهاء و الاصُولییَن، و کم فارق  بینهَما، و بینهما بُعدَ المَشرقَین و بئِسَ 

 مضافاً به اینکه این مقدّمه قبل از اصل کتاب برشته تحریر درآمده، زیرا برخی از عبارات آن بعینه 
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نقل مطالب صاحب حدائق )ره( و استشهاد به آن در مسئلۀ اجماع هیچ 
ارتباطی به نحوۀ تفکّر ایشان نسبت به مبانی اصولیّه و غیرها ـ چنانچه صاحب 

برخورد ایشان در مسائل اصولیّه جای خود را ؛ حاشیه در ذیل بدان پرداختند ـ ندارد
و نظر صائب و متقن ایشان در مسئلۀ اجماع جای خود را. گرچه چنانچه قبلًا ، دارد

مذکور شد اعتراض محدّث بحرانی بر اصولیّین و نقد آن دلیلی بر انکار و ردّ کلّیۀ 
و نباید طریق استنباط و مسیر تفقّهی ایشان را با مسیر و ، باشدمسائل و مبانی آن نمی

 راه اخباریّین به یک منوال به حساب آورد.
اجماع با  حجّیتو عدم  حجّیترسد نقل مطالب از متقدّمین بر مینظر به

                                                      
  در خود اصل کتاب موجود است، و با فرض اختلاف در رأی به حجّیت اجماع در مقدّمه و

حدّت و اصل چگونه مرحوم بحرانی اقدام به حذف و محو ادلّۀ مبطلۀ اجماع با این وسعت و 
 مَضغیُ  یُغفَر و لا و فی مِثلِ هذا لاشدّت و استشهاد از سایر مدارک و کتب بزرگان ننموده است؛ 

 عنه رضوان الله علیه.
جّیت و حت به و به مثل همین ایراد و اشکال بر محدّث بحرانی در صورت اختلاف در رأی نسب

حیث  را ازانی اجماع آنانعدم حجّیت اجماع به امثال روات و اصحاب نصوص که محدّث بحر
که رأی رتیداند وارد است؛ درصوالسّلام حجّت می کاشفیّت از روایت و حدیث معصوم علیه

 و حدس، خمیناساس ظنّ و ت آنان حاکی از اصل معتبر و حدیث موثّق نبوده باشد و صرفاً بر
 حکم به مسئله و فتوا به موضوعی داده باشند.

نماید و در یارد موی محترم آقای مدرّسی بر محدّث بحرانی )ره( بنابراین ایرادی که جناب محشّ
موارد  بعضی ورزد، لیکن از نقطۀ نظر کاشفیّت اجماع دراثبات اصل حجّیت اجماع اصرار می

که خود چنانگردد؛ زیرا همورزد، به خود ایشان باز مینسبت به برخی از فقهاء تشکیک می
 گاه مورد طعنشده است، نفس اجماع در صورت کاشفیّت هیچ محدّث بحرانی )ره( بارها متذکّر

ت که سئله اسمغرای صو ردّ و ایراد یک فقیه نبوده و نخواهد بود؛ انّما الکلام در مورد اثبات 
ل ز دخوچگونه از تحقّق یک اجماع بر فرض عدم وجود مخالف احراز کاشفیّت و حکایت ا

 .و دونَ إثباتهِ خَرطُ القَتادشد؛ السّلام در رأی مجمعین خواهد  معصوم علیه
 ، پاورقی366، ص 9، ج همان مصدر *

 .36، ص 1، ج همان مصدر** 
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 و، اختلاف در تعابیر و تعقید در بیان و وجود تعارضات و تناقضات فی ما بینهم
که باید و  طورآنمطلب را ، و چه در مصادیق آن حجّیتتضارب آراء چه در اصل 

آن را مبیّن و مبرهن  حجّیتشاید روشن و واضح ساخت و بطلان اجماع و عدم 
و طرق متعدّدۀ اثبات آن را بر ملا  حجّیتضعف استدلال بر  کیفیّتو ، نمود

و ناتوانی علل مختلفۀ اثبات )چه دخولی و یا حدسی و کشفی از باب ، ساخت
عدۀ لطف و غیره( را کاملًا آشکار نمود. حال به بیان کلمات متأخّرین در مقام نقد قا
 پردازیم.در حدّ مطلوب بدون إطالۀ در کلام می تأییدو 
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 الرّحیم الرّحٰمنبسم الله 
 

ره( اری )فقهاء پس از زمان شیخ مرتضی انص، مقصود از تأخّر در این فصل
توان عصر یزیرا با ظهور مرحوم شیخ و تحوّل چشمگیر در منهج اصول م؛ باشندمی

یق وان طره عنار و ثبات آن بپس از وی را عصر تأسیس و طرح مبانی جدیده و استقر
صر این ع بانیفرید و مقدّمۀ موصلۀ استنباط و اجتهاد نامید. بنابراین بحث در م

ه گرچ؛ ده شوآورد افکار و آراء منقّحۀ اصولی شمردتواند به عنوان آخرین دستمی
 اجماع سئلۀها و علل وجودی آراء مطروحه در مما را گریز و گزیری از نقد ریشه

 است. یرفتهتطویل مباحث گذشته در توجیه و تبیین همین نکته انجام پذ و، نبود
سه  ان هردر تقریر مسئلۀ اجماع به بی فرائد الاصولمرحوم شیخ )ره( در 

 لیکن؛ دهدیمو هریک را مورد بحث و نقد و بررسی قرار ، طریق اثبات آن پرداخته
ر باب دسئله ممقتضای طبع و به ، از آنجا که محطّ بحث در اجماع منقول قرار دارد

جهت توضیح مطلب مسئله را ، گیردخبر واحد مورد بحث قرار می حجّیت
 :کندمیشروع  چنیناین

اجماع مسئلۀ  نصاری در  ا مرحوم شیخ   کلام 

تی أقاموها علَّ  حُجّیةِ  تَدُلُّ إلّا علَّ  حُجّیةِ خَبَرِ العادلِ لا إن الأدِلّةَ الخاصّةَ الَّ
ةِ ، حِسی  عنالإخبارِ  الاتّفاقُ الحاصلُ مِن عَمَلِ  هولأنّ العُمدةَ مِن تلِکَ الأدلَّ

وایةِ ، السّلام علیهمالقُدَماءِ و أصحابِ الأئمةِ  و مَعلومٌ عَدمُ شُمولِها إلّا للرَِّ
أن  إلّا  اللَهمّ المُصطلَحةِ و کَذلکَ الأخبارُ الواردةٌ فی العَملِ باِلرّوایاتِ. 
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الحُکمِ الصّادرِ  عنکَشفُها  هوالمَناطَ فی وُجوبِ العَمَلِ باِلروایاتِ  أنّ ی عَ یُدَّ 
یُعتَبَرُ فی ذلک حکایةُ ألفاظِ الإمامِ  و لا .السّلام علیه المعصومِ  عن
 عنالمناطُ کَشفَ الروایاتِ  کانفإذا ی. و لذِا یََوزُ النَقلُ باِلمعنَ، السّلام علیه

 و المَفروضُ أنّ ، بلَِفظ  آخَرَ  لو و لسّلاما علیهالإمامِ  عنصُدورِ مَعناها 
بَِِذهِ  السّلام علیهالمعصومِ  عنصادر   حُکم   کایةُ ح احِکایةَ الإجماعِ أیض  

 هذا لَکنَّ ؛ وَجبَ العَمَلُ بهِی أو بعِبارة  أُخرَ ، مَعقَدُ الإجماعِ  هیی تالعبارةِ الَّ 
صُدورِ  عنالفقیهِ إذا کَشَفَ ی بَل فَتوَ رةِ هةِ الشُّ یحُجّ  علَّ  المَناطَ لَو ثَبَتَ دَلَّ 
 سعَلِّّ بنِ بابوَیه قُدّ ی کَما عُمِلَ بفَِتاوَ ، أو بعِبارةِ غَیِرهای الحُکمِ بعِبارةِ الفَتَو

 عندرِ اباِلحُکمِ الصّ  نِّ  مطلقِ الظَّ یّةِ حُجّ  لتَِنزیلِ فَتواهُ مَنزِلةَ روایتهِِ بَل علَّ  هسُّ 
 1...السّلام علیهالإمامِ 

حَدس  و اجتهاد  و نَظَر   عنینَبَغی الإشکالُ فی أنّ الإخبارَ  الحاصلُ أنّهُ لا و
و أنّ ، مَن وَجَبَ علَیهِ تَقلیدُ المُخبِرِ فی الأحکامِ الشّرعیةِ  لیَسَ حجّة  إلّا علَّ 

 2خَرجَ ما خَرج.ی الآیةَ لَیسَت عامّة  لکُِلِّ خَبر  و دَعوَ 
توای م و فأخبار است از حک حجّیتبیان مرحوم شیخ در اینجا حاکی از عدم 

و  ص مفتیرای شخبزیرا رأی و اجتهاد ؛ بما أنّه رأی و اجتهادٌ و نظرٌ، مجمعٌ علیه
خبر  یتحجّۀ فلذا تحت ادلّ، مجتهد و مقلّدین او حجّت است نه برای مجتهد دیگر

 رأی و شف ازو نظر بأیّ طریقٍ موجب کگیرد. بلی اگر نفس آن رأی واحد قرار نمی
ربارۀ دنانچه چآن رأی حجّت و متّبع خواهد بود ـ ، باشد السّلام علیهنظر معصوم 

دارد جماع نابه  اند ـ و این مسئله هیچ دخلیفتاوای علی بن بابویه )ره( چنین گفته
و مفهوم  عنان مبیا زیرا در اجماع مصطلح اتّفاق بر فتوا از روی نظر و اجتهاد است نه

 حدیث بنحو نقل به معنا.
به  ود آنعامّه و قبل از ور توسّطبر این اساس اجماع را یک اصل موضوع 

 :فرمایدشمرد و میحوزۀ اجتهاد شیعه می
                                                      

 .77 ، صلاصولافرائد . 1
 .79، ص همان مصدر. 2
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الأصلُ  هو الّذینَ هُمُ الأصلُ لَهُ و ةِ  بَلِ العامّ ةِ الإجماعَ فی مُصطَلحِ الخاصّ  إنّ 
 1.2لهم

 یّدسچون ، اجماع از کلمات قدماء حجّیتسپس مرحوم شیخ به بیان وجه 
 لامالسّ علیهپردازد که میزان و ملاک دخول رأی معصوم مرتضی و محقّق می

یز در ن لّامهعچنانچه ؛ گرچه تعداد ذوی الآراء از دو نفر تجاوز ننماید، باشدمی
 :فرمایدمی بارهاین

فی جُملَةِ أقوالِها  السّلام علیهقَولُ الإمامِ  کانت أو کَثُرَ  قلت جَماعة   کُلُّ  و
 3.یانته؛ لأجلِ الإجماعِ  فَإجماعُها حُجةٌ لأجلِهِ لا

اجماع تسمیه  به وجه  مرحوم شیخ   نقد 

 :پردازدسپس به نقد آن از جهت تسمیۀ این اتّفاق به اجماع می
ا فی الإصطلاحِ  لا لکن و هذا  لَیسَ هُ کَما أنّ ، یَلزَمُ مِن کَونهِ حُجّة  تَسمیَتُهُ إجماع 

 هُ ما اشتَهرَ بَینَهُم مِن أنّ  او أمّ ؛ فی الاصطلاحِ  ایُفیدُ العِلمَ مُتَواتر   کُلُّ خَبَرِ جَماعة  
ةِ ی حُجّ یَقدَحُ فی  لاهُ أو أکثرَ فَالمرادُ أنّ  ابِ واحد  سَ یَقدَحُ خروجُ معلومِ النَّ لا
( الإمامَ هدّ ق )قِ کَما عُلمَِ مِن فَرضِ المُحقِّ  افی تَسمیَتهِ إجماع   اقِ الباقی لافاتِّ 

 4...فی اثنیَن السّلام علیه
و آن لحاظ إحراز ، مرحوم شیخ )ره( در اینجا به نکتۀ جالبی اشاره دارند

و ، ی باشدای است که معنون به اتّفاق و اجتماع و وحدت در رأکبری در هر مسئله
بنحو چه اینکه عنوان اجماع ؛ است السّلام علیهآن حیثیّت کشفیّه از رأی معصوم 

حقیقی و تکوینی بر آن فتوا و رأی صادق باشد و یا خیر. بنابراین اگر ملاک در 
و المحقّق و العلّامه و غیرهم ـ دخول امام  السیّداجماع ـ کما نبّه علیه  حجّیت

                                                      
مِن أنّهمُ لَمّا ذَکَروا الإجماعَ فَعَرضوهُ علَینا  ما حُکیَ عن المرتَضیککند: نقل می أوثقدر حاشیه . 1

ا  فَوَجَدناهُ  تهِم علَّ ی فقَبلِناهُ، و أمّا کَونُه أصلا  لهم فَلکِونهِ مَبنَ حقًّ خِلافةِ ابنِ أبی  دینهِمِ لأنّ عُمدةَ أدلَّ
 (.107)طبع سنگی(، ص  اوثق الوسائل فی شرح الرسائل) زَعمِهم. قُحافةَ إجماعُ الامُّةِ علَیها علَّ 

 .79، ص لاصولافرائد . 2
 .80، ص همان مصدرـ  4و . 3
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پس به چه دلیل و ملاکی به آن رأی و نظر عنوان اجماع داده ، در آن باشد السّلام علیه
؟ و آیا خنده آور نیست که به اجتماع دو نفر در قبال دویست نفر که رأی یکی شودمی

 است عنوان اجماع داده شود؟ السّلام علیهاز آن دو نفس رأی امام 
 :شودمیخلاصۀ کلام آنکه شیخ در اعتراض به مسئلۀ اجماع متذکّر 

ل ون دخوره بداجتماع افراد متعدّده و فقهاء متکثّ، اجماع حجّیتاگر ملاک در 
اقط و تبار سرجۀ اعکه قطعاً این اجماع از د، است السّلام علیهرأی و نظر امام معصوم 

ک گر ملاو ا ـپشیزی ارزش ندارد ـ چنانچه فقهاء )رض( به این مسئله تصریح دارند 
 ر قبالخصین دشدر این اجتماع است گرچه به اجتماع  السّلام علیهدخول امام معصوم 

 و علیه اهله الحقو ما هکلّیۀ فقهاء مخالف و قاطبۀ ذوی الآراء و الأنظار تحقّق پذیرد ـ ک
له ین مسئصل اـ پس وجه تسمیۀ این وحدت به اجماع چه خواهد بود؟ و لذا تلویحاً ا

ن به مبانی سرّی آته و ه به فقه شیعرا زیر سؤال برده و وجهی برای تدخّل آن از میان عامّ
ه مسامح وایت بیند. و اطلاق لفظ اجماع را بر موارد معدوده از باب عناجتهاد نمی

 بر این و؛ ردیداین مطلب کاملًا روشن و واضح گ، چنانچه پیش از این، کندمیقلمداد 
 .داردنو وجوب التزام  حجّیتاساس است که وجود مخالف هیچ تأثیری در ملاک 

ئیه هم جاری است فتوا ت  مرحوم شیخ بعینه در شهر  اشکال 

اجماع و  حجّیتمطلبی را که مرحوم شیخ در توضیح : راقم سطور گوید
و لهذا ما در مسئلۀ ؛ تبیین ملاک از قدماء نقل کرده است کاملًا صحیح و متقن است

شهرت فتوائیه بعینه همین ملاک و مناط را باید مدّ نظر قرار دهیم. یعنی اگر تحقّق 
شکّی در ، باشد بأیّ نحوٍ کان السّلام علیهشهرت فتوا مستند به دخول رأی معصوم 

و اگر این مسئله احراز نشود هیچ ، و وجوب متابعت از آن وجود ندارد حجّیت
و الزام ندارد. حال سؤالی که در اینجا مطرح  حجّیتهرت از حیث تفاوتی با عدم ش

جایی که سخن از وجود ملاک و ، اجماع حجّیتچطور در باب : اینست شودمی
آید است به میان می السّلام علیهعدم آن که کاشفیّت از رأی و دخول معصوم 

حصول  کیفیّتار و مسئلۀ کمّیت افراد و قلّت و کثرت ذوی الآراء و الأنظ وجههیچبه
خورد؟ یعنی امّا در باب شهرت فتوائیه چنین مطلبی بچشم نمی، اتّفاق مطرح نیست
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باشد  السّلام علیهاگر شهرت فتوائیّه کاشف از رأی معصوم : گوینددر اینجا نمی
و اگر کاشف نباشد ـ صِرف یک ظنّ و تقویت ، واجب الإتّباع و محرز الحجیّة است

 رای فقیه در لحاظ مدارک استنباط و اجتهاد ندارد.جانب فتوا ـ نفعی ب
 دهد که در تسمیۀرا می جرئتچه کسی به خود این : ترو به عبارت روشن

 ن اجماعجا به او عنوایک فتوای مشهور یا غیر مشهور بنا به دلخواه خود در یک
مده آ کجا رق ازفامّا در جای دیگر او را به شهرت فتوائیّه معنون کند؟ این ، بدهد

بسا در و یا چه، تحقّق موضوع در هر دو یکسان است کیفیّت کهدرحالیاست؟ 
 باشد!مورد شهرت فتوائیّه اقوی می

ول قجود آیا این همه اجماعاتی که در کتب از قدماء نقل شده است )با و
 ر آنهاد مالسّلا علیهمخالف بل اکثر( از کجا إحراز دخول و کشفیّت رأی معصوم 

ا یب و چه شواهدی بر اثبات این مدّعا وجود دارد؟ آیا در خوا شده است؟ و
ی تأیید پیام و یا از ناحیۀ خود حضرت نامه و، مکاشفه برای آنها احراز شده است

رای ب سّلامال هعلیشده است؟ و اگر نفس کاشفیّت از رأی امام برای آنان فرستاده می
 ب و یاخوا مطلب را در مورد مجمعین مبرّر تسمیة فتوای به اجماع باشد چرا این

 یا اینگویند؟ آنمی السّلام علیهکشف روحانی بشرط إحراز کاشفیّت از رأی معصوم 
 :فرمایدمی قسم طرح نمودن بازی با الفاظ نیست؟ لذا مرحوم شیخ

 .فی الاصطِلاحِ  ا تَسمیتُه إجماع  ة  یَلزَمُ مِن کَونهِِ حجّ  لا لکن و
اجماع پس از پشت سر گذاشتن مراحل تکوّن  بینیم مسئلۀاز اینجاست که می

جهت تثبیت خلافت جائرانۀ ، )چنانچه گذشت ابتدائاً از عامّه این موضوع مطرح شد
آن  حجّیتعلیه( و تقبّل آن نزد فقهاء شیعه با اختلاف شدید در ملاک  اللهبکر لعنة أبی

کم به صورتی مک، و وجود تناقضات و تعارضات عدیده در مسائل مختلفۀ مجمعٌ علیها
ادّعاءً خود بنفسه موجب إحراز ملاک  ولودر آمده است که گویا نفس تحقّق آن 

و الزام شده است و هیچ نیاز و الزامی را از جهت خارجی بر وجود ملاک و  حجّیت
کند. زیرا در هیچ اجماعی )صرف نظر از ضروریّات شرع احساس نمی حجّیتمناط 
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و یک ؛ لبی برای مخاطب آن احراز نگردیده استکه بحث آن خواهد آمد( چنین مط
مواجهه با ادّعای اجماع در یک فرع فقهی خود را در برابر و مقابل یک  مجرّدفقیه به 

و ، کندمیسدّ رصین و یک کوهی رفیع و غیر قابل عبور و تجاوز از آن احساس 
ت تام در گردد که قدرت تصمیم با فراغ بال و حرّیدرمانده و مستأصل می چنانآن

خود را در مصاف با این  روحیّۀدهد و استخدام ابزار و مبانی استنباط را از دست می
عویصه و مُعضله )تجمّع شخصیّتهای فقهی و اتّفاق اساطین علمی و وحدت آراء و 

 یابد.افکار اکابر و مراجع شیعی( ناتوان و ضعیف می
فقیه در وصول به اه  نباید سدّ ر اجتهاد گردد ابّهت و جلالت فقها  فیع   قلّۀ ر

فاق و اتّ تّحاداـ در  علیهم اللهرضوان  ابّهت و جلال و عظمت فقهای بزرگوار ـ
وهر جقعی و ش وانظر در فرعی فقهی او را از وصول به قلّۀ رفیع اجتهاد و ادراک ارز

 وعصمت  بیتاهلو روایات  الهیثمین استناد دلیل به منبع و شریعۀ وحی کتاب 
یّه ۀ فقهه ادلّدارد. از یک طرف با مراجعه بعلیهم اجمعین باز می اللهطهارت سلام 

و از ، آورددست میرا در منابع اصیل و واقعی خود به الهیحقیقت مطلب و حکم 
جوّ  أثیرتطرف دیگر در مواجهه با ادّعای اجماع بر خلاف حکم مستنبط خود تحت 

 احوال جم وو کتب مدوّنۀ ترا غالب و حاکم و قاهر ساخته و پرداختۀ مجامع علمی
نازلۀ از  مراتب اد بهنفس او از مرتبۀ صلابت و اتقان در فتوا و اجته، علماء قرار گرفته

خود  ستنبطممن حیث لا یشعر رونق حکم واقعی و ، تأثیرات و تأثّرات هبوط نموده
ر را بود خو نظر ، سپارددهد و میدان را به دست فتوای مجمعٌ علیه میرا از دست می
 گرداند.آن منطبق می

اید بیعه شای است که یک مجتهد ترین مسئلهتوجّه تامّ به این نکته ضروری
در  مالسّلا علیه و آن لحاظ مرتبه و مقام و موقعیّت امام معصوم، مدّ نظر قرار دهد

 تلقّی احکام است.
تنها شخصیّتی که برای یک مجتهد در جمیع شؤون حیات مطرح است 

ام معصوم است و بس! و هیچ عالم دینی و فقیه بزرگواری گرچه به هر شخصیّت ام
در برابر شخصیّت ، دست یافته باشد اطّلاعای از مراتب قدس و تقوی و ورع و مرتبه
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و اصلًا نباید ، و لحاظ موقعیّت او قیمت و جاه و بهایی ندارد السّلام علیهامام 
 غ ما بلغ.بل ولو، بحساب آورد و به آن ترتیب اثری بدهد

اعتبار و حیثیّتی که در مجامع علمی به اجماع داده  کنیممیو لذا مشاهده 
آن ـ اعتباری است که به یک اصل مسلّم و ضروریّ من  حجّیتـ بر فرض  شودمی

که مخالفت با آن در حدّ انکار ، شودمیالدّین و حکم لا یتغیّر و لا یتبدّل داده 
بر فرض ثبوت  کهدرحالی؛ گرددت تلقّی میضروریّات و خروج از شریعت و ملّ

زیرا إخبار و نقل آن برای سایر ، اعتباری بیش از مقدار یک خبر موثّق و معتبر ندارد
 1افراد همانند إخبار از یک محکیّ خارجی و در حدّ اعتبار همان است نه بیشتر!

اجماع حسّی و دخولی  نصاری توسّطنقد   مرحوم شیخ ا

اً بتدائا، حصول اجماع پرداخته کیفیّتمرحوم شیخ سپس به نقل اقوال در 
 :نمایداجماع حسّی و دخولی را نقد می

                                                      
 ،4، ج معادن الجواهر و نزهة الخواطرالله سیّد محسن عاملی قدّس الله سرّه در کتاب  مرحوم آیة. 1

 نگارد:در شرح احوال مرحوم آقا شیخ هادی طهرانی قدّس سرّه چنین می 92ص 
ی الَشیخ هادی الطهرانی. و قبل حض کان ورِنا أیّامَ إقامتنِا فی النجّفِ رَجلٌ مِن العلماءِ لَه شهرةٌ یُسمَّ

ضَّهُ فضلاءُ العربِ و العجمِ؛ و لَه فضلٌ و حذقٌ و مهارةٌ إلّا أنّه کان یَُ للنجّفِ کان لَه درسٌ کبیٌر 
الجوَاهر( حینمَا یَذکرُ بعضَ  سنِ )صاحبِ ح لشیخِ لیُطیلُ لسِانَه علَّ العلماءِ السّالفِیَن. و کان یَقول 

ر دِماغُه. قدمطلب کان أنظارِه فی الدرسِ: إنّ أباکَ حینمَا کَتبِ هذا ال کان  و تَعَشیَّ بطَِبیخِ الماش فتبَخَّ
و لَه مؤلَّفاتٌ فی الفقهِ و غیِره طُبعت بعدَ وفاتهِ؛ فقرأتُ فیها فی المَواریثِ  له جُرأةٌ علَّ مُالفةِ الإجماعِ.

ا فی الإرث علَّ العمِّ للِأب و هی المسأ لةُ المعروفةُ بالإجماعیةِّ. إنکارَه أن یکونَ ابنُ العمِّ لأبوَینِ مقدّم 
نسُِبَ إلیه قبلَ حضورِنا اُمورٌ کَفّرَهُ جماعةٌ مِن علماءِ عصِه لأجلهِا، الُله أعلمُ بصحّتهِا، حتَّی خیفَ فَ 

لثِبوتِ ذلک علیهِ بل  تَفرّقَ عنه الطّلابُ لا ی ولکاظماحسین  الفقیهُ الشیخ محمّدّ  ماهحَ علیهِ القتلُ؛ و 
 یبقَ عِنده فی أیّامِنا إلّا نحوُ اثنی عشَر طالب ا من الإیرانیّین. حتَّی لم خوف ا من الانتقادِ 

سألتُ ابنَ عمّی السیّد علّ بن السیّد محمود عنه و کان یَُضَّ درسَه قبلَ الّذی نُسب إلیه، فقال لی:  و
 فی عدمِ الفضیلةِ کما یقولُ البعضُ الآخَر. الفضیلةِ کما یُبالغِ بعضُ الناّس و لاسَ هو فی لی
ا مِن جملةِ مِن مَشاهیِر العلماءِ و صارت  شیرتاُ فی العصِ الّذی کُناّ فیه فی النجّفِ  و مسألتُه أیض 

یخ آقا رضا الهمدانی و المَجالس بیَن العلماءِ و الطّلابِ. أمّا شیخُنا الش لنَّوادیاحدیثُ الناس فی 
 یَثبتُ عندی بمِثلِ هذه النسَّب.  و لایمٌ بذِکرِها فی مَلسِه و کان یقول: التّکفیُر أمرٌ عظ مَحسیَ  فلم
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أحدُها  أحدُ أُمور   السّلام علیهأنَّ مُستَندَ عِلمِ الحاکی بقَِولِ الإمامِ  لّا ... إ
یَعرِفُ  لا ماعة  فی جُملةِ جَ  السّلام علیهکَما إذا سَمِعَ الحُکمَ مِن الإمامِ ، الِحسُّ 

 بَل ةِ فی غایةِ القِلّ  هذا. و السّلام علیهأعیانَهمُ فَیَحصُلَ لَه العِلمُ بقِولِ الإمامِ 
دَینِ یالحاکیَن للِإجماعِ کالشَیخَیِن و السَّ  هؤلاءمِن  ق لأحد  فِ یَتَّ  لم هأنّ  انَعلَمُ جَزم  
َ حَیثُ أنکَرَ  السیّدِ  علَّ  دِّ فی مقامِ الرّ  ةِ العُدَّ خُ فی ی الشّ حَ و لذا صََِّ ، و غَیِرهما

 لُ صُّ وَ یُمکنِ التَّ  فِ لمطقاعدةُ الل لا لَوهُ فِ َ بأِنّ طالإجماعَ مِن بابِ وجوبِ اللُ 
 1للِمُجمِعین. السّلام علیه مَعرِفةِ موافقَةِ الإمامِ  إلَی 

 یّدسرحوم ثال مو باید از ام، نقد مرحوم شیخ در اینجا بسیار بجا و متقن است
 ز ایندر کدام یک ا: باشند سؤال شوداجماع بدین نحو می حجّیتکه قائل به 

 لامالسّ لیهعام به رؤیت ام موفّقبرید اجماعاتی که شما در کتب خود از آنها نام می
لشّیخ کلام ااً لاید؟ بنابراین طبقصورت غیر مشخّص شدهچه بشخصه و معیّناً و یا به
مگی از ه، ستادر کتب فقهیّه نقل شده  سیّدثال مرحوم تمامی اجماعهائی که از ام

 باشد.درجۀ اعتبار ساقط می
 :کهاشکال دیگری که مترتّب و مبتنی بر ایراد فوق الذّکر است این

عهد ریب اله و قکه در ردیف أقدم از فقهاء شیع سیّداز آنجا که فقهائی مانند 
شف کبنحو  در تحصیل اجماع، باشندعلیهم الصّلوة و السّلام می بیتاهلبه عصر 

ین ها چنو به فرمودۀ شیخ برای هیچ یک از آن، باشندحسّی و تضمّنی عاجز می
ن و دّعیامتوان یک چنین اجماعی را برای چگونه می، دست نیامده استتوفیقی به

 محصّلین آن پس از عصر سیّدین و شیخین جایز شمرد؟
 یّدسامثال ، ح متقدّمینمرحوم شیخ پس از نقل مبنای اجماع در اصطلا

 کردند بیان عُدّهکه مرحوم شیخ طوسی در  دوّممرتضی )ره( و تزییف آن به مبنای 
 :کندمیو سپس آن را مردود شمرده از حیّز اعتبار ساقط ، پردازدمی

غَیِرهِ مِن  عنالقَولُ بهِِ  یَ و حُک العُدّةِ ما ذَکَرهُ الشیخُ فی  قاعدةُ اللُطفِ علَّ : لثانیا
                                                      

 .83، ص فرائد الاصول. 1
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مینَ ال ما ذُکرَِ فی مَحلِّهِ. فإذا عُلمَِ  صحیح  علَّ  غیرُ أنّ الإستنادَ إلَیهِ ی یََفَ  و لا، مُتقدِّ
و المَفروضُ أنّ إجماعاتِ ، حکایتهِِ  وَجهَ للِاعتمادِ علَّ  لااستنِادُ الحاکی إلَیهِ فَ 

و  العُدّةِ  نمِ القاعدةِ لمِا عَرفتَ مِن کلامِهِ المُتقدّمِ  هذه الشیخِ کُلَّها مُستَندةٌ إلَی 
( فی استکِشافِ هیدِ )قدمُشارَکتهِِ للِسّ ی سَتَعرِفُ مِنها و مِن غَیِرها مِن کُتبهِ. فَدَعوَ 

 علَّ  آخَرَ مَبنیی   و اختصِاصِهِ بطَریق  ةِ  أقوالِ الأمُّ عِ مِن تَتبُّ  السّلام علیهقَولِ الإمامِ 
 دّةِ العُ فی  قال قُدّس سّه هُ فإنّ . اها بَعضٌ عو إن ادَّ  ثابتة   غیرُ فِ طدةِ اللوجوبِ قاع

یَکونُ أحدُ القَولَیِن قَولَ الإمامِ ، قَولَینِ   علَّ ةُ فی حُکمِ ما إذا اختَلفَتِ الإمامیّ 
 :خِلافهِِ  م علَّ هُ یُعرَفُ بنِفَسِه و الباقونَ کُلُّ  وَجه  لا علَّ  السّلام علیه
 دلیلٌ  السّلام علیهی انفَرَدَ بهِِ الإمامُ ذالقولِ الّ  علَّ  کانإن فقَ ذلکَ فَ اتَّ  متیٰ  هُ نّ إ

 لأنّ ، ذلکَ  لةُ علَّ لاالدّ  یََِب علَیهِ الظُّهورُ و لا مَقطوع  بِِا لمة  مِن کتاب  أو سنّ
 وجَبَ  یَکُن علَیهِ دَلیلٌ  لم متیٰ و ؛ لتَّکلیفِ افی إزاحَةِ  یلِ کاف  لالموجودَ مِن الدّ 

 ُ  :قالأن  إلَی ... فی تلِکَ المَسألةِ   الحقََّ علَیهِ الظُّهورُ أو إظهارُ مَن یُبینِّ
 عندَ  نّهُ یََوزُ أن یَکونَ الحقُّ أ ابنُ الحسیِن الموسَویُّ أخیر   عَلُّّ  ذَکَر المرتَضی و

 الأنّ ، یََِبُ علَیهِ الظهورُ  و لا ا باطلةٌ هو الأقوالُ الأُخَرُ کُلُّ  السّلام علیهالإمامِ 
ما یَفوتُنا مِن الانتفِاعِ بهِِ و بمِا مَعهُ مِنَ  بَ فی استتارِهِ فَکُلُّ بنَحنُ السَّ  اإذا کُنّ

أزَلنا سَببَ الاستِتارِ لَظَهَرَ و  لو و، فاتَنا مِن قِبَلِ أنفُسِنا قدالأحکامِ یَکونُ 
 عِندَه. کانالَّذی  إلَینا الحقُّ  یَ انتَفَعنا بهِِ و أُدّ 

الاحتجاجُ بإجماعِ  یَصِحَّ  أن لا إلَی  ییؤَدّ  هصَحیح  لأنّ  غیرُ عِندی  ذاهو : قال
ی ذباِلاعتبِارِ الّ  فیها إلّا  السّلام علیهنَعلَمُ دُخولَ الإمامِ  لا الأنّ ، ئفةِ أصلا  االطّ 
زنا انفِرادَهُ باِلقَولِ و أنّهُ لا متیٰ و ، اهُ نّبَیَّ  یََِبُ ظهورُهُ مَنعََ ذلکَ مِنَ  جَوَّ

 .کلامُهی انته؛ الإحتجاجِ باِلإجماعِ 
 السیّدِ یقةَ )یعنی طریقةَ رالطَّ  هذه إنّ : دّةالعُ ذَکَر فی مَوضع  آخَرَ مِن  و

ئفةِ ابإجماعِ الطّ  یُستدَلَّ  أن لا إلَی  یا تؤَدّ لأنّه ،  عِندیة  مَرضیّ  غیرُ ةَ( مالمتقدِّ 
یََِبُ  و مَعَ ذلکَ لا لها امُُالفِ   السّلام علیهلِجَوازِ أن یَکونَ قَولُ الإمامِ ، أصلا  

 1ی.انته؛ علَیهِ إظهارُ ما عِندَه
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 موده)ره( که فر سیّدسپس مرحوم شیخ طوسی )ره( در مقام تضعیف کلام 
ام زد امچه اشکالی دارد که بسیاری از احکام از دیدگان ما مخفیّ و ن: است
به  ای جز عملها را چارو م، باشد و هیچ دلیلی برای اظهار آن نباشد السّلام علیه

ظیفۀ س به وو بر این اسا، قواعد و اصول مدوّنه نیست اساس برتکالیف ظاهریّه 
 :فرمایدمی، خود قیام و موجب سقوط تکلیف و برائت ذمّه خواهیم شد

هِ بإجماعِ تِ صِحَّ  فی أکثَرِ الأحکامِ علَّ  ما نَستَدِلُّ  لالَو الجَوابُ صَحیحٌ  هذا
م و لا اخِلاف   السّلام علیهنا أن یَکونَ قَولُ الإمامِ زجَوَّ ی فَمَتَ . الفِرقَةِ  یََبُِ  لقَِولِهِ

 السّلام علیهما أنکَرتُم أن یَکونَ قَولُ الإمامِ : ظُهورُه جازَ لقِائل  أن یَقولَ 
م أتَوا یََِبُ علَیهِ الظّهورُ لأنّهُ  لا هذاو مَعَ ، قَولِ مَن تَظاهَرَ باِلإمامةِ  عن اخارج  
 1ی.انته؛ یُمکِنُنا الاحتجِاجُ بإجماعِهِم أصلا   لاقِبَلِ أنفُسِهِم فَ مِن 

اجماع مسئلۀ  ی در  مرحوم شیخ طوس  اشکالات وارد بر کلام 

د در نق بلاً حال صرف نظر از ایراد مرحوم شیخ )ره( بر قاعدۀ لطف و آنچه ق
ز ا دّدیو إبطال این قاعده بنحو مبسوط و مستوفی گذشت اشکالات و وجوه متع

 .شودمیتزییف و نقوض بر بیان مرحوم شیخ طوسی )ره( وارد 
 :اوّلاشکال 

مری ا لامالسّ هعلیمبنی بر جواز اخفاء احکام از ناحیۀ امام  سیّدکلام مرحوم 
که ما و این شد( است متین و مطابق با ادلّه و قرائن و شواهد )چنانچه قبلًا مذکور
کما ؛ باشیمه میمکلّف به عمل ظواهر ادلّه و اصول و قواعد عملیّه و احکام ظاهریّ 

ر داقعی قبل از وصول به حکم و السّلام علیهاینکه در زمان حضور خود امام 
چنین  حکم، مسّلاال علیهتعذّر از زیارت و لقاء امام  صورت عدم امکان و تعسّر و یا

 ئمّهایدن دَأب و با تیسّر وصول به واقع نیز د حتّیباشد. و در بسیاری از موارد می
لیهذا ناءً عب؛ ستبر تسهیل و عمل به اصول عملیّه و قواعد ظاهریّه ا السّلام علیهم

 وجهی نخواهد داشت. سیّداشکال مرحوم شیخ بر مرحوم 
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 :دوّماشکال 
یّه ام شرعاحک ایراد مرحوم شیخ مبتنی بر لزوم تمسّک به اجماع در بسیاری از

ب رفع ط موجو از آنجا که عمل به قواعد و اصول عملیّه و رعایت احتیا؛ باشدمی
یّت افضل وو طبعاً با توجّه به ارجحیّت ، حاجت از عمل به مقتضای اجماع است

و  اجماع ت ازسبت به اصول و قواعد عملیّه متابعدلالت اجماع بر احکام شرعیّه ن
: د گفتدر جواب مرحوم شیخ بای، باشدعمل به مقتضای آن الزامی و ضروری می

ن را اید که أفضلیّت آاجماع را اثبات کرده حجّیتشما از کجا  .نقشاثَبِّت العرشَ ثُمّ 
مصادرة  لّا ا هذال هَ  ونمایید؟ بر عمل به قواعد و اصول و رعایت احتیاط مبتنی می

 دورٌ واضح. لّا الطریقة إ س العملُ بِذهلی: بالمطلوب؟ و بعبارة أُخری
 :اشکال سوّم

ر إظها اجماع )که آن را مقتضای وجوب حجّیتاگر شیخ مبنای خود را در 
یعه قهاء شفوصول  بأیّ نحوٍ کان در صورت عدم السّلام علیهواقعی بر امام  اللهحکم 

رد که ازی داه نیپس دیگر چ، پنداردداند( ثابت و لا یتغیّر و لا یتبدّل میبه آن می
 سنّتلاهبال قه در را مبتنی بر احتجاج به اجماع در اکثر مسائل فقهیّ سیّداشکال بر 

 سنّتاهلل قبا و چه در، قرار دهد؟ زیرا چه قواعد و اصول عملیّه باشد و یا نباشد
ار اظه مالسّلا علیهدر هر حال وظیفۀ امام معصوم ، این مسئله مطرح شود و یا نشود

ظیفۀ وتواند از من الوجوه نمی وجههیچبهو او ؛ احکام و بیان مسائل شرعیّه است
احکام  تیاط ویت احرا به دست اتّباع از قواعد عملیّه و رعا امّتخود تخطّی نماید و 

 .لثَّکلّاما یَضحک به  هذاو  اهریّه بسپارد!ظ
رقۀ فتاوای ء و فآن بنا را بر فحص از آرا حجّیتو اگر در مقام انعقاد اجماع و 

 السّلام هعلیام دن امپس چرا إظهار حکم واقع و إعلان آن را بر گر، محقّه قرار داده است
 اندازد؟می

 :اشکال چهارم
مسائل شرعیّه بنای ما بر تمسّک به اجماع در اکثر : فرماینداینکه ایشان می
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در کدام مسئله خود ایشان صرف نظر از ؛ است خیلی جای تعجّب و استغراب است
ادّعای اجماع به ادلّۀ دیگر مراجعه ننموده است؟ و کدام مسئلۀ فقهیّه وجود دارد که 

اقامه چه به نحو خاصّ و چه به نحو کلّی و عام بر او ، دلیلی از کتاب و یا سنّت
 اند؟نگردیده است؟ و در کدام مسئلۀ فقهیّه فقهاء سایر ادلّه را مدّ نظر قرار نداده

 قواعد صول وعملًا موجب تعطیل ا سیّدبنابراین ایراد مرحوم شیخ بر مرحوم 
  یُفتَی بِالا وو آنها را محصور و مخصّص در برخی از فروع بسیطه ، کلّیه بوده

 نماید.می
 :اشکال پنجم

علیه  صلّی اللهنبیّ  بیتاهلو  اللهکتاب : تمسّک به ثقلین اساس برفقه شیعه 
ت شأنیّ  وقعیّت و شیعه در این تمسّک صرفاً لحاظ مو، مدوّن شده است و سلّمو آله 

 که این خود در جای دیگر مقرّر است.، عصمت را نموده است
 دیث درقل حائط نگرچه وس؛ بهره استامّا فقه عامّه از یک چنین امتیازی بی

ربعه جال ارمنبع و مصدر فتوا که همان  لیکن، نزد آنان معتبر و موجّه نمایند
گر اهذا باشند. بناءً علیباشند واجد شأنیّت و حیثیّت عصمت و طهارت نمیمی

د اشد نزبدار نیز برخور امّتای نزد عامّه از اجماعی به وسعت اتّفاق جمیع مسئله
ر ر مصادا سایزیرا مصدر آن ب، شیزی ارزش و اعتبار نداردتحقیق به اندازۀ پ اهل

صادر که م نزد شیعه از آنجا لیکن؛ تدوین قانون متعارفه تفاوتی نخواهد داشت
ایت ظ رعبا لحا، حدیث متّصل به منبع وحی و منبعث از عالم قدس و طهارت است

قول دیث منحو  ذاعتبار و وثاقت در وسائط نقل منطقاً و عرفاً و شرعاً حکم او ناف
 شاکل ومداب حجّت و دلیل خواهد بود و نیازی به ادّعای اجماع و گرفتاری در گر

 صعوبات نخواهد داشت.
اتّفاق به  هاء برت فقآبرو و اعتبار شیعه به انعقاد اجماع در فتاوای فقهیّه و کثر

م وم معصه امابلکه به استناد فتوا و رأی مجتهد ب، رأی واحد و فتوای واحد نیست
 .تدبّر فإنّه یَلیق بالتّأملِ و الدّقةف؛ است السّلام علیه
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 :اشکال ششم
ب د کتدر خو حتّیکثرت اجماعات متعارضه و متناقضۀ در بین کتب فقهاء 

 شان بهه ایمرحوم شیخ موجود است ـ چنانچه قبلًا مذکور شد ـ با این وصف چگون
طریق لطف هسازد و او را ملزم به پیروی از اجماع بایراد وارد می سیّدمرحوم 

 نماید؟!می
تضعیف آن س و  ز طریق حد اجماع ا نعقاد  نصاری در ا ل کلام شیخ ا  نق

ی حدس مرحوم شیخ سپس به قسم ثالث از طرق انعقاد اجماع که به اجماع
 :فرمایدموسوم است پرداخته می

عی الإجماعِ الَحدسُ و  السّلام علیه الإمامِ لثالثُ مِن طُرقِ انکِشافِ قَولِ ا لمُِدَّ
 :وَجهَینِ  علَّ  هذا
اهُ فی استکِشافهِِ و نأأن یَُصُلَ لَهُ ذَلکَ مِن طَریق  لَو عَلِمنا بهِِ ما خَطَّ : حدهماأ

 :وَجهَین علَّ  هذا
یَکونُ بحَِیثُ ، وریُّ مِن مَبادئ  مَحسوسَة  الحدَسُ الضََّّ  أن یَُصُلَ لَهُ : حدهماأ

فَیَکونُ بحَِیثُ لَو حَصَلَ لَنا تلِکَ الأخبارُ ، فی الِحسِّ  ءِ افیهِ مِن قَبیلِ الخَط ءُ االخَط
 .لَحَصَلَ لَنا العِلمُ کَما حَصَلَ لَهُ 

قَ لَهُ العِلمُ بعَِدَمِ اجتمِاعِهِم فَ اتَّ  أن یَُصُلَ الحدَسُ لَهُ مِن إخبارِ جَماعة  : انیهماث
للِمُطابَقَةِ لقَِولِ الإمامِ  عادة   الَیسَ إخبارُهُم مَلزوم   لَکِن، ءِ االخَط علَّ 
 .ابحَِیثُ لَو حَصَلَ لَنا عَلِمنا باِلمُطابَقَةِ أیض  ، السّلام علیه

بَل عَلمِنا ، ءِ ا و اجتهِادات  کَثیرةِ الخطَة  ات  نَظَریَّ مأن یَُصُلَ ذَلکَ مِن مُقدَّ : لثانیا
بتَِصیُاتُِمِ فی  منهمبَعضِها فی مَوارِدَ کَثیرة  مِن نَقَلَةِ الإجماعِ عَلمِنا ذلکَ  ءِ ابخَِط

 1.مِنها ءُ جُملةٌ و سَیَجی، فی مَوارِدَ أخَرَ  منهممَوارِدَ و استَظهَرنا ذلکَ 
طور ها بهد آنسپس به نق، مرحوم شیخ در اینجا به بیان طرق ثلاثه پایان داده

 :فرمایددازد و میپرکلّی و یکپارچه می
نِ للِإخبارِ مِنَ الإمامِ إ ذا عَرَفتَ أنّ مُستَنَدَ خَبَرِ المُخبِرِ باِلإجماعِ المُتَضَمِّ

مةِ  لا السّلام علیه ماعُ  هیو ، یََلو مِنَ الأمُورِ الثَّلاثَةِ المُتقدِّ  الإمامِ  عنالسَّ
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فِ و طولهِِ مِن قاعدَةِ اللُ مَعَ عَدَمِ مَعرِفَتهِ بعَِینهِِ و استکِشافُ قَ  السّلام علیه
 عادة  لأحَد  ق  مُتحقِّ  غیرُ  هُنا لَ و ظَهَرَ لَکَ أنّ الأوّ ، حُصولُ العِلمِ مِنَ الحَدسِ 

ی یُسمَعُ دَعوَ  لاللِعِلمِ ف انی لَیسَ طَریق  االثّ  و أنّ ، یَن للِإجماعِ عمِن عُلمائِنا المُدَّ 
أن یَکونَ المُستَندَ فی الإجماعاتِ المُتَداوِلَةِ مَنِ استَندَ إلَیهِ فَلَم یَبقَ مِماّ یَصلَحُ 

 مبادئ   یَستَندُِ إلی قدالَحدسَ  أنَّ  و عَرَفتَ . الحَدسُ  ألسِنَةِ ناقِلیها إلّا  علَّ 
نَظیَر العِلمِ الحاصلِ  السّلام علیهمَلزومَة  عادة  لمُِطابَقَةِ قَولِ الإمامِ  مَحسوسَة  

اعةِ ج الَحدسِ الحاصلِ لمَِن أخبَر باِلعَدالةِ و الشُّ هِرةِ و نَظیرَ االظّ  مِنَ الحَواسِّ 
 بحُِکمِ العادةِ أو إلَی  لمُِشاهَدَتِهِ آثارَهُما المَحسوسةَ الموجِبَةَ للِانتقِالِ إلَیهِما

مِن  السّلام علیهی بمُِطابَقَةِ قَولِ الإمامِ علعِِلمِ المُدَّ  مَحسوسَة  موجِبة   مَبادئ  
. و حَیثُ لا یَستَندُِ إلَی  قد و ة  دونِ مُلازَمَة  عادیَّ   دَلیلَ علَّ  اجتهِادات  و أنظار 

 المُستَندِ إلَی  القِسمِ الأخیِر مِنَ الحَدسِ بَل و لا قَبولِ خَبَرِ العادِلِ المُستَندَِ إلَی 
 لِ القِسمِ الأوّ  إلَی  ایَکُن هُناکَ ما یُعلَمُ بهِِ کَونُ الأخبارِ مُستَند   نی و لماالوَجهِ الثّ 

 الأخبارِ المَعلومِ یرِ بنَِقلِ الإجماعِ کَسا قُفُ فی العَمَلِ ومِنَ الَحدسِ وَجَبَ التَّ 
 1 بَیَن الوُجوهِ المَذکورَةِ.دِ الَحدسِ المُرَدَّ  استنِادُها إلَی 

 امکان ه بهمرحوم شیخ )ره( گرچه در بیان و توضیح قسم اخیر از وجوه ثلاث
ی آن خبر منقول حدسی با منشأ حسّ حجّیتبر فرض تلازم بین  حجّیتتحقّق 

 ع حدسید اجمادر کدام مورد از موار: باید از ایشان سؤال شود لیکن، اشاره دارد
؟ آیا ده استر داناقل اجماع تحقّق آن را مبتنی بر منشأ حسّی و آثار ظاهری آن قرا

ارجی خینی عناقل اجماع در نقل خود همانند إخبار از عدالت و شجاعت به لوازم 
بحال  کته تاین ناامور محسوسۀ عینیّه اتّکاء نموده است؟ اگر بوده چطور برای ما  و

گو سرار ممله اجبلکه معلوم العدم باقی مانده است؟ و یا اینکه از ، مجهول و مبهم
 باشد؟است که هر کسی را یارای ادراک و فهم آن نمی

آیا اینکه جماعتی متّفقاً بر قولی اجتماع کنند دلیل بر مصونیّت آنان از خطا و 
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ها که پس از خطاها و زلّات و خلافهمه ایناشتباه در فهم و رأی است؟ پس 
چگونه  شودمیو در مقام اصلاح و ترمیم آنها اقدام ، اجتماع حقیقت آنها روشن شده

 .فاضل فقیه عنیَقول بهِ عامیّ فضلا   لا هذاو  ؟است
در  ع استاخبار متیقّن الوقو حجّیتمسئلۀ عدم اجتماع بر خطا که مستند 

فاق ئلۀ اتّـ نه در مس شودمیمورد اخبار از حسّ است ـ چنانچه در خبر متواتر بیان 
اشتباه  ر و یامعتب که ممکن است مستند به رأی غیر واقع و یا دلیل غیر، بر رأی و نظر
 باشد. تواند داشتهمنشأهای مختلف و متفاوت می اللهی ماشاءکه إل، در فهم باشد

ه ابند کست یبسا افرادی با ارتکازات خاصّی به ادراک و فهم خاصّی از دلیل دچه
و ؛ ینداک نماستدراافرادی دیگر در أزمنۀ دیگر از این دلیل فهم و معنای متفاوتی را 

 باشد.میر آن نشبهه و انکاری د گونههیچاین مسئله از أبده بدیهیّات است که جای 
قط می اعتبار سا از درجۀ  له را  منقو اجماعات  نصاری جمیع  ندمرحوم شیخ ا  دا

م علی أیّ حال مرحوم شیخ چنانچه مذکور شد بالصّراحة حکم به عد
ز اله را منقو و قاطعانه جمیع اجماعات، اجماع به هریک از طرق ثلاثه داده حجّیت

 :فرمایدو سپس می؛ دنمایدرجۀ اعتبار ساقط می
قِلَ للِإجماعِ إنِ احتُمِلَ فی االنّ هُنا أنَّ   ما ذَکَرنا إلَی لِ حاصِلُ الکَلامِ مِن أوّ  و
فاقَهُم حَتَّ ی عَ مَنِ ادَّ ی  فَتاوَ عُ  تَتَبُّ هِ حَقِّ  داخِلُ  هوی ذالَّ  السّلام علیه الإمامِ ی اتِّ

طُ  إذ لا، إلحاقِهِ باِلخبَِر الواحدِ تهِِ و فی یَ إشکالَ فی حُجّ  لافی المُجمِعیَن فَ  یُشتَرَ
 هذالَکنِ ، عِ مِنهُ ماحیَن السَّ  تَفصیلا   السّلام علیه تهِِ مَعرِفةُ الإمامِ یفی حُجّ 

الوَجهِ.  هذا یهِ علَّ عیَدَّ  ی للِإجماعِ لاعالمُدَّ  یُعلَمُ بعَِدَمِ وُقوعِهِ و أنّ  االفَرضُ مِمّ 
 و المَفروضُ أنَّ ، جَمیعِ المُجمِعینَ ی  فَتاوَ عُ  تَتَبُّ هِ قِّ فَإنِ احتُمِلَ فی حَ  هذاو بَعدَ 

المُستَلزِمُ عادَة  لمِوافَقَةِ قَولِ الإمامِ  اقُ الکُلِّ فاتِّ  هوالظاهِرَ مِن کلامِهِ 
هِ للِمَنقولِ إلَیهِ یفَالظاهرُ حُجّ  السّلام علیه سَواءٌ جَعَلنا المَناطَ فی ، ةُ خَبَرِ
هِ بنَِفسِ الکاشفِ الَّ  قَ تهِِ تَعَلُّ یحُجّ  مِن الأمُورِ المَحسوسةِ  هوی ذخَبَرِ

أو جَعَلنا ، السّلام علیه قَولُ الإمامِ  هوو  لأمر  حَدسی  المُستلزِمةِ ضََورة  
هِ باِلمُنکَشَفِ و قَ المَناطَ تَعَلُّ  لمِا عَرَفتَ مِن ؛ السّلام علیه قَولُ الإمامِ  هو خَبَرِ

 کَالَخبِر ة  مَلزومٌ للِمُخبَرِ بهِِ عاد هوإحساسِ ما  ستَندَ إلَی المُ  الخبََر الحدَسَّ  أنَّ 
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الکاظمیِّ فی  السیّدِ  الوَجهانِ فی کَلامِ مَ تَقَدَّ  قدو ،  فی وُجوبِ القَبولِ الِحسِّّ 
 االإحتمالِ خُصوص   هذاالقَطعَ باِنتفِاءِ  اعَرَفتَ سابق   قد کَ . لَکنَّالوافیةِ شَرحِ 

فاقَ عُلَماءِ جَمیعِ قلُ اإذا أرادَ النّ   العُلماءِ فی عَص  ةَ نَعَم لَو فَرَضنا قِلَّ ، الأعصارِ  اتِّ
 مُستلزِم  عادة   غیرُ  هذالَکنِ ، حِسی  عناقِهِم فاتِّ ی بحَِیثُ یُُاطُ بِِِم أمکَنَ دَعوَ 

 .السّلام علیهقَولِ الإمامِ  ةِ لمِوافَقَ 
تَثبُت عِندَنا و  ی لمتةِ الَّ مالشَیخِ المُتقدّ طَریقةِ  موافقَتهِِ بنِاء  علَّ  عنعَم یِکشِفُ نَ 

 الأکثَرِ. عندَ 
ی ذیَن فی الأقطارِ الَّ تاقِ العُلماءِ المُتَشتِّ فاتِّ ی إذا عُلِمَ عَدَمُ استنِادِ دَعوَ  مَّ ثُ 

أحَدِ  عن شاالحَدسِ النّ إلَی  إلّا  السّلام علیهموافَقَةِ الإمامِ  عن یَکشِفُ عادة  
 ةِ أوِ المُلازِماتِ الإجتهِادیَّ  نِّ حُسنِ الظَّ  ی مَرجعُها إلَی تةِ الَّ مالأمُورِ المُتقدِّ 

 مُستَند  إلَی  غیرُ  حَدسٌّ  السّلام علیهالإخبارَ بقَِولِ الإمامِ  لأنَّ ؛ عِبَرةَ بنَِقلِهِ  لافَ 
ةِ یَ سّ الآثارِ الحِ  لیَِکونَ نَظیَر الإخبارِ باِلعَدالةِ المُستَندةِ إلَی  مَلزوم  لَهُ عادة   حِسی 

 1.حَدسٌّ  ااقِ أیض  فو الإخبارُ باِلاتِّ 
 ت بهدر این فقرات مرحوم شیخ پس از ردّ نظریّۀ شیخ طوسی )ره( نسب

ظر نجماع احدس ناقل  اساس بر السّلام علیهاستناد فتوای مجمعٌ علیه به امام 
ورت صچه اینکه در ؛ شودارزشی را برای آن قائل نمی گونههیچ، مخالف داده

رض فبر  کثرت فقهاء و انتشار آنان در قطاع بعیده استحصال اجماع ممتنع )و
 اء نیزت فقهندارد( و در صورت قلّ السّلام علیهحصول نیز تلازمی با رأی امام 

تبار ق و اعق وثوو بناءً علیهذا نقل اجماع به این نحو مصدا؛ باشدملازمه منتفی می
 داشت.خبر واحد را نخواهد 

اجماع نسبت به نقل  حجّیتبلی مرحوم شیخ )ره( به دنبالۀ تقریر آراء در 
ه مطالبی مؤلّفمدّعی اجماع و تشکیک مراتب ناقل و درجات اتقان و صحّت کتب 

مطلق ظنون بنا بر اعتقاد به آن نقل  حجّیتو از باب ، مفید و درخور توجّه دارند
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به موافقت رأی مجمعٌ علیه با نظر و رأی معتبر اجماع را در کتب معتبره موجب ظنّ 
 :این مسئله پر واضح است که لیکن؛ آورندبه شمار می السّلام علیهامام 

اجماع  قلین  نکرده گاههیچنا نگاه  معتبر شرعی  ن یک ظنّ  مستقلًا به عنوا ن  ندبه آ  ا

 امی کهد مادظنّ به موافقت ملاک صدور فتوا برای مجتهد نخواهد بو: اوّلًا
توان می ر واقعشد. ددر اختیار او قرار نگرفته با السّلام علیهمستند به معصوم  دلیلی

 ز نظرۀاظ آن و امّا لحا، و تقویت دلیل مذکور دانست تأییداجماع مدّعا را نوعی 
 بود. خواهدقابل قبول و استناد برای مجتهد ن وجههیچبهاستقلالیّت و فی نفسه 

ا قبل و ی ؤلّفمینکه هیچ اجماعی در کتب مدوّنۀ فقهیّه وجود ندارد الّا ا: ثانیاً
ته این نک و؛ تیا پس از نقل آن به ذکر دلیل و مستند فقهی خود مبادرت ورزیده اس

 نماید.به وضوح صحّت مطلب سابق الذکر را اثبات می
به  گاهیچهه آن ب حجّیتتمامی ناقلین اجماع با أنحاء مختلف اعتقاد به : ثالثاً

بلکه یا ، اندکردهاجماع به عنوان یک ظنّ معتبر شرعی بما انّه ظنّ و معتبر توجّه ن
 یا به ـ و قاعدۀ لطف ـ چنانچه در طریقۀ مرحوم شیخ )ره( بیان گردید اساس بر

 ع موجباجما چه اینکه این، اندطریقۀ حدسی و یا تضمّن به نفس ملازمه نظر کرده
 .فتدبّر فإنّه یلیق بالتّأمل و الدّقة؛ ا نشودظنّ به موافقت بشود ی

ی جماعو اینکه بعضی از فقهاء مانند مرحوم شیخ و غیره از یک چنین ا
شمام است را السّلام علیهاند به نوعی رائحۀ قرب به رأی و حکم معصوم خواسته

قهاء فقوای واسطۀ لحاظ مراتب جلالت قدر و علوّ شأن و درجات قدس و تبه، کنند
 و نظر ا رأیـ است که مخالفت فتوای مجمعٌ علیه را ب علیهم اللهرضوان  ه ـشیع

ی د فتواابتعا و کثرت آراء متّفقه را موجب، نمایاندبعید می السّلام علیهمعصوم 
ذکوره از مطالب م کدامهیچ کهدرحالی؛ پندارندمجمعٌ علیه از نظر و رأی شارع می

 ،بشود بایدد دلیل شرعی و مستند معتبر نموجب تغیّر و تبدّل نظر فقیه با وجو
 چنانچه قبلًا گذشت.

ای از مطاوی آن گرچه باری نقل بیانات مرحوم شیخ )ره( و توضیح پاره
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امّا از آنجا که ، بسا ممِلّ و کسل خواننده را فراهم آورده استموجب تطویل و چه
و ، لم اصول بودههای رصین عایشان با آن سِعۀ بال و تضلّع علمی یکی از اسطوانه

توان ایشان را مجدّد مبانی فقه و استنباط در سدة اخیر بحساب می جرئتبلکه به 
باشد. توجّه به بیانات ایشان با آن دقّت نظر و عمق خالی از لطف و افاده نمی، آورد

دست خواهد داد که این رساله از ابتدا اندیشه و رأی همان نتیجه و مقصودی را به
 ال و وصول به آن بوده است.استحص صدد در

ذاتی خود از جهت رعایت  خصوصیّاتگرچه مرحوم شیخ )ره( بلحاظ 
به قبول  تلقّی ورام مبانی اخلاق همواره به آراء و فتاوای فقهاء بزرگوار به دیدۀ احت

ع ه مناببتناد دغدغۀ باطنی او نسبت به مَآخذ اجتهاد و اس لیکن، نگردو توجیه می
صدیق ه و تاو را به ورطۀ شکّ و تردید و اعجاب غیر موجّ گاههیچوحی و تشریع 

رگان مات بزه کلو با توجی، بلا تصوّر و گرفتاری به تخیّلات و اوهام نینداخته است
ات اجماع ارجیو حمل بر بعضی از وجوه محتمل الصّدق عیناً و عیاناً عدم تحقّق خ

ان به  به آنو صرفاً؛ نمایدثبات میمنقوله را با موازین و مبانی موضوعه و مفروغه ا
ست یزی او این همان چ، نگردو تقویت دلیل فقهی و مستند شرعی می تأییددیدۀ 

 که نگارنده نیز خود بدان معترف و از قبول آن استیحاش ندارد.
ثال ام، انایش پس از نقل بیان مرحوم شیخ نوبت به طرح آراء فقهاء متأخّر از

 رسد.او و سپس ختم این فصل و بیان نتیجۀ بحث میمرحوم آخوند و تلامذۀ 
اجماع مسئلۀ  ند در  آخو مرحوم   نظر 

نون مرۀ ظنیز پس از طرح مسئلۀ اجماع منقول در ز کفایهمرحوم آخوند در 
و  تحجّین میزا وـ و توضیح اقسام آن  علیهم اللهرضوان  متداوله در السنۀ فقهاء ـ

 :فرمایددلالت خبر منقول می
صَ بمِا ذَکَرنا أنَّ الإجماعَ المَنقولَ بخَِبَرِ الواحدِ مِن جَهَةِ حِکایَتهِِ رَأیَ الإمامِ تَلَخَّ فَ 

نِ أوِ الإلتزِامِ کَخَبَرِ الواحدِ فی الاعتبِارِ إذا  السّلام علیه مَن نُقِلَ إلَیهِ  کانباِلتَّضَمُّ
هُ مِنَ الأقوالِ بنِحَوِ الجمُلَةِ و و ما نَقَلَ  السّلام علیهالمُلازَمَة بَیَن رَأیهِِ ی مِمَّن یَرَ 

ةُ اعتبِارِهِ و یَنقَسِمُ بأِقسامِهِ و یُشارِکُهُ فی أحکامِهِ و إلّا لم هُ أدِلَّ یَکُن  الإجمالِ و تَعُمُّ
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بَبِ فَهوَ فی الإعتبارِ ؛ مِثلَهُ فی الإعتبِارِ مِن جَهَةِ الِحکایَةِ  و أمّا مِن جَهةِ نَقلِ السَّ
الإجمالِ بأِلفاظِ نَقلِ الإجماعِ مِثلُ  ی نُقِلَت إلَیهِ علَّ تمِقدار  مِنَ الأقوالِ الَّ  بَةِ إلَی سباِلنِّ

إلَیهِ مِماّ حَصَلَهُ أو نُقِلَ لَهُ مِن أقوالِ السائرِینَ  فَلَو ضُمَّ . صیلِ فالتَّ  ما إذا نُقِلَت علَّ 
المَجموعُ مِنهُ و ما نُقِلَ بلَِفظِ الإجماعِ بمِِقدارِ  کان  الأماراتِ مِقدارٌ یرِ أو سا

بَبِ التّامِّ  ...هُ کُلُّ  کان و یَکونُ حالُهُ کَما إذا لِ المَجموعُ کَالمُحَصَّ  کانالسَّ  1 مَنقولا 
 اجماع نقل بیان مرحوم آخوند )ره( در اینجا کاملًا مبیّن آن است که نفس

 هالبتّ)ر واحد ممکن است قرار گیرد خب حجّیتگرچه بلحاظ نقل سبب در زمرۀ 
یچ هو از  اختهناقل دقیقاً خود به تحصیل اجماع آراء بنحو مستوفی پرد کهدرصورتی

از  ولۀ پست منقو الّا اگر مانند اجماعا، کوششی در این زمینه دریغ نورزیده باشد
ز اها نفر با وجود ده، رجماً بالغیب ادّعای اجماع نموده باشد طورهمینشیخ 

بل لًا قارت اصکه در این صو، ۀ مخالفۀ با اجماع مدّعامؤلّفمخالفین آن و یا کتب 
بار اعت وطرح و بحث نیست( و احکام و آثار خبر واحد را از حیث مراتب وثوق 

لیه ای منقولٌ ابنا برم به ماعتقاد و التزا کیفیّتامّا تمام این مسئله منوط به ، داشته باشد
 وقهاء ماع و نقل آن گرچه از ناحیۀ معتبرترین از فو خودِ حکایت اج، است
اتر پا فر یک خبر عادل معتبر حجّیتباز از حدّ ، ترین آنان صورت پذیردموثّق
خبر  زیرا در؛ گرددنفس مدلول برای منقولٌ الیهم نمی حجّیتگذارد و موجب نمی

ست نه اسّ ح و یا روات اصحاب مستند حکایت و إخبار السّلام علیهراوی از امام 
رار قلحسّ او اگر او نیز بخواهد اخبار خود را عن حدسٍ غیر مستندة الی ، حدس

 باشد.یماقط دهد قطعاً این روایت و یا اخبار نیز از درجۀ اعتبار نزد مجتهد س
گیری جهنتی وفلذا مرحوم آخوند )ره( پس از بیان مطالب مذکوره در مقام رأی 

 :فرمایدچنین می
 :أُمور   یَنبَغی التَّنبیهُ علَّ  و

 اعتقِادُ المُلازَمَةِ عَقلا   هوالإجماعِ غالب ا ی دَعوَ ی مَرَّ أنَّ مَبنَ قدإنّهُ : الأول
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ی مِن فَتوَ  السّلام علیهبحَِدسِ رَأیِهِ  ااق  فأوِ اتِّ ، باطِلةٌ  هیفِ و طلقِاعدَةِ اللُ 
العِلمَ بدُِخولِ الإمامِ ی  المَبنَکَونُ  او أمّ ؛ ةمَ مُسَلَّ  غیرُ  اغالب   هیو  جَماعة  

 فَقَلیلٌ ی عِ بمِا یُلازِمُهُ عادة  مِنَ الفَتاوَ لابشَِخصِهِ فی الجَماعةِ أوِ العِلمَ برَِأیِهِ للِإطِّ 
یَکادُ  بَل لا، ییََفَ  فی الإجماعاتِ المُتَداوِلَةِ فی ألسِنَةِ الأصحابِ کَما لا اجِدًّ 
نَحوِ الإجمالِ فی الجَماعةِ فی زَمانِ الغَیبةِ و  علَّ  السّلام علیهقُ العِلمُ بدُِخولهِِ فِ یَتَّ 

یَکادُ یَُدی  لافَ ، ابخِِدمَتهِِ و مَعرِفتهِ أحیان    بَعضِ الأوحَدیِّ فُ إنِ احتُملَ تَشَرُّ 
ی أُحرِزَ مِن لَفظِهِ بمِا اکتُنفَِ ذبِ باِلمِقدارِ الَّ بمِن بابِ نَقلِ السَّ  نَقلُ الإجماعِ إلّا 

 1.لِ هِ مِن حال  أو مَقال  و یُعامَلُ مَعَهُ مُعامَلَةَ المُحَصَّ بِ 
نیز  اع واجم حجّیتدر اینجا مرحوم آخوند )ره( پس از ردّ مبنای لطف در 

 محصّل جماعااجماع دخولی نسبت به نقل اجماع تضمّنی نیز آن را بالاتر از نفس 
وجود ، مسلَّمة   غیرُ  ا  هی غالب و :آن را نیز مردود شمرده با عبارت کهدرحالی، داندنمی

 نماید.خارجی آن را انکار می
ی در عدم  اصفهان محقّق  مرحوم  مصطلح حجّیتبیانی از   اجماع 

ین و یار متانی بسبی نهایة الدرایةدر  ـ علیه اللهرحمة  مرحوم محقّق اصفهانی ـ
طف ی از لن خالاجماع مصطلح دارند که ذکر آ حجّیتمتقن بما لا مزید علیه در عدم 

 :فرمایندمی چنین ایشان در مقام سبر و تقسیم اعتبار ادلّۀ اربعه؛ باشدو فایده نمی
عیِّ مُنحَصِةٌ َ فی ی یََفَ  لا وریّاتِ و ما  غیرِ علَیکَ أنَّ مَدارکَ الحکُمِ الشرَّ الضََّّ

لیلُ  هیو ، أشبَهَها مِنَ المُسَلَّماتِ َ فی أربَعةَ  نَّةُ و الإجماعُ و الدَّ الکتابُ و السُّ
لُ بهِِ إلَی  عیِّ  العَقلُّّ الَّذی یُتَوَصَّ و حَیثُ إنَّ الکلامَ فی نَفسِ الإجماعِ ؛ الحکُمِ الشرَّ
مَحالةَ غَیُرهُ مِنَ المَدارکِ الثَّلاثةِ الأخَُرِ. و مِنَ الواضحِ  فَما یَستَندُِ إلَیهِ المَجعولُ لا

ة  خَفیَت عَلَینا آیَ فَرضِ استظِهارِهِم مِن  و علَّ ، الکتابَ  هولَیسَ  لهمکَ أنَّ المَدرَ 
لیلَ العَقلِّّ  کذاو ؛ یَکُن فَهمُهُم حُجّة  عَلَینا جَهَةُ الدّلالةِ لم إذ ، لَیسَ مَدرَکُهُمُ الدَّ

لُ بِِا إلَی  لا رُ قَضیَّةٌ عَقلیّةٌ یُتَوَصَّ عیِّ کانَت مَ  یُتَصوَّ ، ستورَة  عَناّالحکُمِ الشرَّ
نةِّ و حَیثُ لا یُظَنُّ بسَِماعِهِم لقَِولِ الإمامِ  یُقطَعُ بَل و لا فَیَنحَصُِ المَدرَکُ فی السُّ

بَل رُبَّما  السّلام علیهأو لتَِقریرِهِ  السّلام علیهأو برِؤیَتهِِم لفِِعلهِِ  السّلام علیه
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مَحالَةَ یَنحَصُِ المَدرَکُ فی  لافَ ، لأوحَدیِّ یُُتَمَلُ ذَلکَ فی زَمانِ الغَیبَةِ إلّا مِنَ ا لا
و فیه المَحذورُ ، أو تَقریرِهِ  السّلام علیهأو فعِلهِِ  السّلام علیهالخبََرِ الحاکی لقَِولهِِ 

 دِ و الدّلالَةِ.نَمِن حَیثُ السَّ 
ندَِ فَبأِنَّ المُجمِعیَن لَو کانوا مُُتَلِفی المَشَربِ مِن حَ أ یثُ مّا مِن حَیثُ السَّ

حیحِ  قِ  عندَ حُجّیةِ الخبَِر الصَّ ر و الَخبِر خَ بَعضِهِمُ الآ عندَ بَعضِهِم و الَخبِر المُوَثَّ
فاقُهُم علَّ ، آخَرینَ  عندَ الحَسَنِ  حَّ  الحُکمِ عَلَّ  لَدَلَّ اتِّ ، ةِ أنَّ المُستَندَ فی غایَةِ الصِّ

قِ و أمّا لَو کانوا مُتَّفِقی المَسلَکِ بأِن کانوا  فَمَن ، یَعتَقِدونَ حُجّیةَ الَخبِر الموَثَّ
الإجماعِ فَضلا  عَمّا  هذا مََالَ لَهُ فی الاستنِادِ إلَی  یحِ لاحیَعتَقِدُ إلّا باِلخبَِر الصَّ  لا

 یُمکنُِ استِنادُهُم إلَیهِ. فَإنَّ الغالبَِ لا، إذا کانوا یَعتَقِدونَ حُجّیةَ الَخبِر الحَسَنِ 
فی مَدلولهِِ صَحَّ  انَصًّ  کانإن ، الدّلالَةِ فَإنَّ الخبََر المَفروضَ أمّا مِن حَیثُ  و

ُ أن یَکونَ نَصًّ  لأنّهُ لا، مانعِ   غیرُ إلّا أنّهُ نادِرٌ و احتمِالُهُ  االإستنِادُ إلَیهِ مِناّ أیض    ایَتَعینَّ
ذ إ، اأیض  ی یَُد لافی مَدلولهِِ فَ  اظاهر   کانو إن ، افی مَدلولهِِ لِحجُیّةِ الظّاهرِ أیض  

؛ فَهمُهُم لَیسَ حُجّة  عَلَینا و آخَرینَ  عندَ یَستَلزِمُ الظُّهورَ  طائفَة  لا عندَ ظُهورُ دَلیل  
استفِادةِ النِّجاسَةِ مِن أخبارِ البئِرِ مَعَ  وَجَدنا المَشهورَ مِنَ المُتقَدّمیَن علَّ  قدبَل 

رینَ باِلعَکسِ  عندَ أنَّ الأمرَ  ا عِندَنا لَّ الخبََر إذا نُقِلَ إلَینا لملَعَ فَ ، المُتأخِّ ، یَکُن ظاهر 
لالةِ فی مَوارِدِ إجماعِهِم  هذه عَ أنّهمُ لَو عَثَروا عَلَّ مَ  حاحِ الظّاهرةِ الدِّ الأخبارِ الصِّ

ضوا  فَلمَِ لم  1فی الکُتُبِ الإستدِلالیَّةِ. فی مََامیعِ الأخبارِ و لا لا لهایَتَعَرَّ
حاد آخبار در این بیان به انحصار مستند اجماع در امرحوم اصفهانی )ره( 

مقام  هد درآنهم اخباری که بر فرض وجود هیچ الزامی را برای مجت، تصریح دارد
ا است ز آنجااستغراب و استبعاد و تعجّب ایشان همانند ما ؛ گرددفتوا موجب نمی

، گردندیکه چگونه مجمعین در استناد به اجماع به یک چنین اخباری متمسّک م
ا بچشم ۀ آنهلالیّ هیچ اثری از آنها نه در مجامیع اخبار و نه در کتب استد کهدرحالی

 لَشیءٌ عُجاب!! هذاو إنّ ؛ خوردنمی
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تناد ه اسو اگر در تمسّک به اجماع به همین اخبار موجوده در کتب مدوّن
و ؛ آوردنمی جودوبهگر که این استناد باز هیچ الزام و التزامی را برای مجتهد دی، دارند

یاری در بس ینکهاین استنباط و فهم از دلیل برای خود آنان حجّت است نه غیر. چه ا
سمان ن تا آزمی از روایات از جمله روایات ماء بئر استنباط قدماء با متأخّرین از

بینیم که ین میو با فرض ادّعای اجماع نسبت به این مسئله از متقدّم؛ متفاوت است
ت ماء م نجاسه عدبدون توجّه و اعتناء به فتاوی و اجماع مدّعا حکم ب فقهاء متأخّر

 اند!بئر صادر نموده
عا به ماع مدّر اجاز همۀ اینها گذشته اگر ما ملتزم شویم که استناد فقهاء سلف د
ز مداً اان عو آن، روایات و اخباری است که در زمان آنان موجود و در دسترس بوده

و ، فر لا یغفهذا ذنبٌ، اندروایی و کتب استدلالیّه خودداری کردهذکر آنها در مجامیع 
 فقهاء ه اینبو حاشا که یک چنین نسبتی ؛ بسا نافی عدالت و وثاقت و امانت استچه

 !ا باشدرو مالسّلا علیهمعصمت  بیتاهلبزرگوار و حامیان شریعت غرّاء و حملۀ فقه 
ر نظر هائی دبرای یک چنین اجماعتوان بنابراین تنها توجیه و محملی که می

که ، رت لاغیره اساستنباط و ادراک و فهم آنان از روایات و اخبار مأثو کیفیّتگرفت 
حقّق یان مو ب، برای سایرین موجب دلالت و الزام نخواهد بود وجههیچبهآن نیز 

 باشد.اصفهانی )ره( نیز به همین معنا ناظر می
اعتب ی  نف ی در  نائین مرحوم  مفروضه کلام  ق   اجماع حجّیتار طر

ز در ن نیایشا؛ و نظیر این بیان نیز از مرحوم نائینی )ره( نقل شده است
 :فرماینداجماع بنا بر اقسام مذکوره چنین می حجّیتاعتراض به 

 عندَ وجودِ دَلیل  مُعتَبِر  عنلأجلِ کَشفِهِ  هوتهِِ إنَّما یَ إنَّ الوَجهَ فی حُجّ : قیلَ  و
لأنّ مَسلَکَ الدخولِ مِماّ ، الأخیَر أقرَبُ المَسالکِِ  هذالَعَلَّ المُجمِعیَن. و 

بَل یَنحَصُِ ذَلکَ فی زمانِ الُحضورِ الَّذی ، فی زَمانِ الغَیبةِ  سَبیلَ إلَیهِ عادة   لا
فَیُمکِنُ ، یَُالسُِ الناسَ و یََتَمِعُ مَعَهُم فی المَجالسِِ  السّلام علیهالإمامُ  کان

یَکادُ  لاو أمّا فی زمانِ الغَیبَةِ فَ . أحَدَ المُجمِعینَ  السّلام علیهأن یَکونَ الإمامُ 
 بخِِدمَتهِِ و فُ شَرُّ التَّ  قُ فی زمانِ الغَیبةِ للِأوحَدیِّ فِ یَتَّ  قد: نَعَم، یَُصُلُ ذَلکَ عادة  
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ع السّلام علیهأخذِ الحُکمِ مِنهُ  کَونِ ی مِن دَعوَ  هذاأینَ  و، الإجماعَ علَیهِ ی فَیَدَّ
 فی المُجمِعیَن؟ السّلام علیهدُخولِ شَخصِهِ  الإجماعِ علَّ ی مَبنَ
 أنّهُ یََِبُ علَّ  علَّ  یٌّ لأنّهُ مَبن، فِ عفَهوَ بمَِکان  مِنَ الضَّ : فِ طأمّا مَسلَکُ اللُ  و

 المُجمَعِ علَیهِ مِن یَکُنِ الحُکمُ  إلقاءُ الِخلافِ بَیَن الأمُّةِ إذا لم السّلام علیهالإمامِ 
الإمامِ  فَإنَّ الواجبَ علَّ ؛ و ذَلکَ مِن أصلِهِ فاسدٌ ، أحکامِ اللهِ تَعالَی 

 السّلام علیهی أدَّ  قدو ، قِ المُتَعارَفَةِ رُ بَیانُ الأحکامِ باِلطُّ  هوإنّما  السّلام علیه
بَعدَ ذَلکَ لبَِعضِ موجِباتِ الإختفِاءِ  لهاو عُروضُ الإختِفاءِ ، وَظیفَتُهُ  هوما 
 یََِبَ علَیهِ إلقاءُ الِخلافِ.ی حَتَّ  السّلام علیهدَخلَ لَهُ باِلإمامِ  لا
 عننَشَأ  کانإن  أمر   یَن عَلَّ ساقُ المَرءوففَاتِّ : ةِ یّ أمّا مَسلَکُ المُلازَمَةِ العاد و

مِ المُلازَمَةِ  کانذَلکَ  تَواطُئِهِم علَّ   یَن و رِضَ سةِ بَیَن إجماعِ المَرءویّ العاد لتَِوَهُّ
ئیسِ مََالٌ ا فَ ، لرَّ فَهوَ مِماّ ، ذَلکَ  علَّ  منهم تَواطؤ   لااقُ بِ ف الإتِّ قَ و أمّا إذا اتَّ
ئیسِ و لا یُلازِمُ  لا  المُلازَمَةِ.ی یُمکنُِ دَعوَ  عادة  رِضَ الرَّ
إذ یََتَلِفُ ، کُلّّی  بط  ضایَندَرِجُ تََتَ  فَهوَ مِماّ لا: ونِ نأمّا مَسلَکُ تَراکُمِ الظُّ  و

فَقَد یَُصُلُ مِن تَراکُمِ ، ونِ و المَوارِدِ و الأشخاصِ نذَلکَ باِختلِافِ مَراتبِِ الظُّ 
ةِ یلِحُجّ  اأن یَُعَلَ ذلکَ مَدرَک   یَصِحُّ  لافَ ، یَُصُلُ  لا قدونِ القَطعُ لشَِخص  و نالظُّ 

 الإجماعِ.
عَ : فُ الإنصافَ   عن ااقُ العُلماءِ کاشِف  فأن یَکونَ اتِّ  هو، یأنَّ الَّذی یُمکنُِ أن یُدَّ

یَکُن فی مَورِدِ الإجماعِ  إذا لم هذا لکن و، المُجمِعینَ  عندَ  وجودِ دَلیل  مُعتَبَر  
فَقوا علَیهِ  علَّ  أو دَلیلٌ  أو قاعِدةٌ  أصلٌ  یَُتَمِلُ فَإنّهُ مَعَ وجودِ ذَلکَِ ، وِفقِ ما اتَّ

وجودِ  عناقُهُم فیَکشِفُ اتِّ  لافَ ، الأمُورِ  هذهاقَ أحَد فأن یَکونَ مُستَندُ الاتَّ 
 .دَلیل  آخَرَ وَراءِ ذَلکَِ 

ةِ ابَةِ المُعاصِِینَ للِأئمَّ حمِن زَمانِ الصَّ  ااقُ مُستَمِرًّ فالإتِّ  کانلَو : عَمنَ 
زَمَنِ  إلَی ی زمانِ أربابِ الفَتوَ  بنِ مُسلِم  إلَی  محمّدِ رارَةَ و زُ کَ  السّلام علیهم
یُلتَفَتُ  و لا، المَعصومِ بذَِلکَِ  رِضَ  عن اقَطعیًّ  افَهوَ یَکشِفُ کَشف  ، ینَ رالمُتأخِّ 

سَبیلَ  اقِ مِماّ لافالاتِّ  هذالّا أنَّ تََصیلَ مِثلِ إ، القاعِدةِ أوِ الأصلِ الموافقِ  إلَی 
 هذاو ؛ یاقِ مِن زمانِ أربابِ الفَتوَ فالاتِّ  تََصیلُ  هوبَلِ القَدرُ المُمکنُِ ، إلَیهِ 
 عنبَل أقصاهُ أنّهُ یَکشِفُ  السّلام علیهنَفسِ رِضاهُ  عنیَکشِفُ  اقُ لافالاتِّ 
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یُمکِنُ  فَإنّهُ لا، أو قاعدةٌ  یَکُن فی المَورِدِ أصلٌ  إذا لم الکُلِّ  عندَ مُعتبَر   وجودِ دَلیل  
. لابِ  ااقتِراح  ی اقُ فی الفَتوَ فالاتِّ   مَدرَک 
،  الثَّلاثةِ الأخَُرِ ةِ برَِأسِهِ فی مُقابلِ الأدِلَّ  ما فی عَدِّ الإجماعِ دَلیلا  : مِماّ ذَکَرنا ظَهَر و

ما  علَّ  ابنِاء  : . نَعَمنّةِ للِسُّ  یَکونُ الإجماعُ مُقابلِا   جَمیعِ المَسالکِِ لا فَإنّهُ علَّ 
بناهُ مِن المَسلَکِ یَکونُ التَّ   تَقابُلَ الإجمالِ و نّةِ بَیَن الإجماعِ و السُّ ابُلُ ققَرَّ

 1.لِ الإجما علَّ  وجودِ دَلیل   عنفَإنَّ الإجماعَ یَکشِفُ ، صیلِ فالتَّ 
 حجّیت روحۀمفاد کلام مرحوم نائینی )ره( بر نفی اعتبار طرق مفروضه و مط

 علیهم هائمّ و چنانچه مذکور شد فقط بر اجماع منعقد از زمان صحابه، اجماع است
ین اجماع ایی که ر جادآن هم  البتّه، الصّلوة و السّلام تا زمان صاحبان فتوا نظر دارند

عی ن اجماق چنیو بر فرض تحقّ؛ مستند به اصل و یا قاعدۀ کلّیه و امثالهما نباشد
 !!إثباتهو أنَّی لنا ب، آن بالملازمة العادیّة نمود حجّیتتوان حکم به می

 و هیچ است  در مقام فرض و تصوّر قابل قبولیعنی این نوع از اجماع صرفاً
جود  ووجود خارجی تا بحال برای آن به اثبات نرسیده است. و چیزی که اصلًا

ر ازه اگو ت تواند قرار گیرد؟خارجی ندارد چگونه در مقام استدلال و احتجاج می
وح چنین مطلبی وجود خارجی داشته باشد این خود کشف از یک ضرورت و وض

 ای ندارد.و کسی در این مطلب شبهه، کندمیحکم شرعی را  مسئله و
ه( انی )رکمپ علی أیّ حالٍ بیان مرحوم نائینی قدّس سرّه مانند بیان مرحوم

 باشد.مبانی مذکوره و طرق مشهوره می اساس براجماع  حجّیتناظر به عدم 
اجماع نواع  ز ا ی ا نسبت به بعض محقّق عراقی  مرحوم   اعتقاد 

ماع ر اجدمحقّق عراقی )ره( پس از ردّ جمیع وجوه مذکوره  و امّا مرحوم
اً به صرف و، نسبت به بعضی از خصوص اجماعات بدون توجّه به حیثیّت مبنائی آن

 :فرمایدنموده است و می حجّیتلحاظ شرایط خاصّ آن استظهار اعتبار و 
 حَسَبَ اختلِافِ ةِ قیقَ فی المَسألةِ التَّفصیلُ فی الإجماعاتِ المَحکیَّ حالتَّ  لکنَّ  و

فِ أو ط أو قاعِدةِ اللُ نِ مُّ ضَ مِن بابِ التَّ ، لِ ةِ الإجماعِ المُحَصَّ یالمَبانیِّ فی حُجّ 
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 الغَیبةِ لِ یِ و أوای رَ غمِنها فی أواخِرِ الغَیبةِ الصُّ  کانما . فَ الَحدسِ و نَحوِ ذَلکَِ 
دوقَیِن و المُفیدِ و کَالإجماعاتِ الواقِعَةِ فی کَلِماتِ مِثلِ الکُلَینیِّ ی الکُبرَ   و الصَّ
سَ الُله أسارَهُم مِمَّ یالسَّ  الوُصولُ  م عادة  هِ أمکَنَ فی حَقِّ  ندَینِ و نُظَرائِهِم قَدَّ
م أن هِ  بَعدَ ما أمکَنَ فی حَقِّ هُ حَیثُ إنّ ، بَأسَ باِلأخذِ بهِِ  لا السّلام علیهالإمامِ  إلَی 

فیهِم  السّلام علیههرَ فی دخولِ المَعصومِ  الظّاةِ اقَ الأمَُّ فیَکونَ دَعواهُمُ اتِّ 
 لقَِولِ المَعصومِ حجّة  نَ اقَ المُتضَِمِّ فیَکونُ دَعواهُمُ الإتّ  الِحسِّ  مُستَندَة  إلَی 
 حِسی  عن احتمِالِ کَونهِِ دِ مِنَ المَعلومِ کِفایَةَ مَُرََّ  فَإنَّ ، ةِ الَخبرِ یَ  حُجّ ةُ فَیَشمُلُهُ أدِلَّ 
 بَل و إن فُرِضَ استِنادُ ذَلکَِ إلَی ، هِ تِ إحرازِ حِسّیَّ  حاجَة  إلَی  غیرِ تهِِ مِن یفی حُجّ 

استکِشافَ قَولِ الإمامِ  فَإنّ ؛ الَحدسِ فَهوَ مِنَ الحَدسِ القَریبِ مِنَ الِحسِّ 
ةِ یَّ  مِن جَهَةِ المُلازَمَةِ العادهُ بِطَریقِ الَحدسِ ولَکِنَّ کانأو رَأیِهِ و إن  السّلام علیه
الإمامِ  یِ حُکم  و بَیَن رَأ راءُ عَلَّ فَ ینَ فیهِمُ السُّ ذاقِ المُجمِعیَن الَّ فاتِّ بَیَن 
نَظیَر الإخبارِ  یَکونُ ذَلکَِ مِنَ الحَدسِ القَریبِ مِنَ الِحسِّ  السّلام علیه

ةِ  جاعةِ و العَدالةِ باِعتبِارِ لَوازِمِهِما المَحسوسَةِ العادیَّ و مِنهُ یَظهَرُ الحالُ ؛ باِلشُّ
ةِ حُجّ  ا مَشمولَةٌ فَإنهَّ  هؤلاءمِثلِ  عنفی الإجماعاتِ المَنقولَةِ لَنا   1.ةِ الَخبرِ یلأدِلَّ

 ر بچشمتدبّ ودر بیان محقّق عراقی )ره( مواردی از تأمّل : راقم سطور گوید
 :گرددخورد که تلواً معروض میمی

لال  استد مّل در کلام و  تأ محقّق عراقیمواردی از   مرحوم 

عهد ال ان قریبنگرش به اجماعات منقوله در زم در نوعی به ایشان گرچه: اوّلًا
نوان ا به عها ربه غیبت صغری آنانرا تلقّی به حسّ قبول نموده است و تمسّک به آن

هور ظتظهار ان اساز تأمّل در عبارات ایش لیکن، دلیل مستقلّ فقهی بلامانع پنداشته
 و؛ دست آوردتوان بهدر زمرۀ مجمعین می السّلام علیهنوعی را در دخول رأی امام 

دوقَیِن و المُفیدِ و السَّ : عبارت س الُله أسارَهُم یمِثلِ الکُلَینیِّ و الصَّ دَینِ و نُظَرائِهِم قَدَّ
 ناظر به همین معنا است. السّلام علیهالإمامِ  إلَی  الوصولُ  م عادة  هِ أمکَنَ فی حَقِّ  نمِمَّ 

اجماع نزد ایشان تحقّق صغری و مصداقیّت این  حجّیتو بناءً علیهذا ملاک در 
و ، خواهد بود السّلام علیهنوع از اجماعات برای کبرای کلّی کشفیّت از رأی و نظر امام 
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 طور کههمانزیرا ؛ ود ندارداز این نقطه نظر منافات و تباینی بین نظر ایشان و ما وج
اجماع بر فرض انکشاف  حجّیتبارها و بارها معروض گردید هیچ فردی منکر اعتبار و 

و تمام محطّ بحث و محلّ نزاع در تحقّق مصداق این ، باشدنمی السّلام علیهاز رأی امام 
 .ذلکو أنیَّ لَنا بإثباتِ ؛ باشداجماع می حجّیتاختلاف مبانی در  اساس برکلّی 

دلیل  لسّلاما لیهعادّعای امکان نسبت به افراد مذکور در وصول به امام : ثانیاً
ع به ه اجمابمسّک و از مثل چنین فقیهی در مقام استدلال بر ت، باشدبر تحقّق آن نمی

 نماید.عنوان یک دلیل مستقلّ در مقابل کتاب و سنّت بسیار غریب می
هاء ین فقاین مطلب ذکر شده است که در کجای کتب رجال و تراجم ا: ثالثاً

داه فبه تشرّف خدمت حضرت ولیعصر أرواحنا  موفّقـ  علیهم اللهرضوان  ـ
ر ید دنمودند؟! بلی نسبت به مرحوم شیخ مفشدند و از ایشان اخذ حکم میمی

 یشانشامل حال ا السّلام علیهبعضی از موارد خاصّه عنایت و الطاف حضرت 
اریخ طول ت یز درکه برای سایر افراد از فقهاء و غیر فقهاء نچه این؛ گردیده استمی

مثال از ا بیش حتّیو ، خوردغیبت کبری إلی زمانِنا هذا نیز این مطلب بچشم می
آن  تشرّف ستمرارادرجتَه که  الله أعلیٰبحرالعلوم  سیّدشیخ مفید )ره( مانند مرحوم 

س فی ن الشمرُ مِه الفِداء أظهأرواحنا لتراب مَقدمِ بقیّةاللهبزرگوار خدمت حضرت 
 اند.مودهنذعان او عالم و عامی بر این مسئله اعتراف و ، رائعةِ النّهار بوده است

راء ه و آم شرعیّدلیلی بر اخذ احکا السّلام علیهتشرّف به حضور امام : رابعاً
 تکلیف ب گذشتمبسوطاً این مطل طور کههمانزیرا ؛ باشدفقهیّه از آن بزرگوار نمی

اصول  اجرای لّه ودر عمل به همین اد السّلام علیهو وظیفۀ شیعه در زمان غیبت امام 
ز سئله این مچنانچه ا، باشدو قواعد فقهیّه و رعایت احتیاط در موارد مخصوصه می

اند هگردید به تشرّف خدمتش موفّقبه افرادی که  السّلام علیهناحیۀ خود حضرت 
 اظهار شده است.

چنین مطلبی صحیح باشد چطور فقهائی مثل شیخ طوسی )ره( اگر : خامساً
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ای راه سهل و و با وجود بداهت و ظهور یک چنین مسئله، اندو غیره ملتفت نشده
اجماع به قاعدۀ لطف و غیره )آنهم با هزار  حجّیتدر ، طریق هموار را رها کرده

زمنه وجود داشته و خود آنها در همان ا کهدرحالی؛ انداشکال و ایراد( تمسّک کرده
 اند؟آراء فقهیّه و نشئت آن وقوف کامل داشته کیفیّتنسبت به 

ستند ماع مچنانچه بارها عرض شده است در کدام مورد از موارد اج: سادساً
نه و چگو است؟ اعمّ از امارات و یا اصول کلّیه بوده، مجمعین خارج از دلیل شرعی

 سّلامال لیهعمام ی به حکم فقهی از ناحیۀ ااند که با وجود دسترسبه خود اجازه داده
و  فقهاء نظارآن را از ا، جهت ابلاغ و اعلان آن به نسلهای آتیۀ فقاهت و اجتهاد

ترین فرع فتادهبرای کمترین و پیش پا ا کهدرحالی، مواقف استنباط مخفی نگه دارند
بت یش ثاند و در کتب مدوّنۀ خودانستهفقهی خود را ملزم به ارائۀ دلیل می

نظر صرف ق خوددر صورت اختلاف در فتوا نیز از بیان فتوای ساب حتّی؛ اندنمودهمی
 .للأصُول و القواعد و رعایة  للأمانة فی المَدارک و الأنظار اتَفّظ  ، اندنمودهنمی

صدار ا السّلام علیهچگونه با وجود حضور و تشرّف خدمت امام : سابعاً
، خوردیمچشم بهای متعارضه و متناقضه در کتب آنها فتاوای مختلفه و ادّعای اجماع

نان آدّعای مجماع افقهاء متأخّر از آنها با وجود چنین احتمالی فتوا بر خلاف  حتّیو 
؛ دادندمیاند و هیچ باکی از ترک و رفض اجماع فوق به خود راه ننمودهصادر می

 وم اصفهانی )ره( این مطلب گذشت؟چنانچه در بیان مرح
تا  مالسّلا علیهم ائمّهاز اصحاب  حتّیدر جایی که بیان حکم شرعی : ثامناً

شی در یچ ارزشد هنشده با السّلام علیهوقتی که إحراز کاشفیّت از رأی و فتوای امام 
صرف  وقت چگونه بهآن، تواند داشته باشدمقام اجتهاد و فتوا برای مجتهد نمی

نان عای آع مدّ احتمال تشرّف برای چنین افرادی حکم قطعی بر اعتبار و تنجّز اجما
 ؟!شودمیصادر 

در زمرۀ مجمعین نیز دردی را از این اجماع  السّلام علیهو وجود سفراء امام 
مل زیرا خود آنان نیز مأمور به تکالیف ظاهریّه و موظّف به ع؛ بیمار دوا نخواهد کرد
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لیف آنان با تکلیف نفس قدسی بسا تکاو چه، اندبر طبق اصول و قواعد مدوّنه بوده
امام عصر ارواحنا فداه تفاوت داشته است. چنانچه قطعاً این مسئله در زماننا هذا با 
وجود جهل به بسیاری از احکام و موضوعات نسبت به ما و قیام به تکالیف و 

صورت  السّلام علیهمسئله نسبت به امام  کهرحالید، باشداحکام ظاهریّه موجود می
 دیگری دارد و تکلیف و وظیفۀ او قطعاً متفاوت خواهد بود.

مرحوم  نتقاد  اللها ی در کلام  آیة  مدّع اجماع  ز  ی ا تضی سیدّخوئ  مر

 سیّدل امثا همین اجماعی را که محقّق عراقی )ره( از: و جالب توجّه اینکه
غری یبت صغقرب عهد آنها با زمان جهت به اعتبار مرتضی )ره( دلیل بر وثاقت و

 :فرمایندیم، ادهدمورد نقد و انکار قرار  شدّتبهخوئی )ره(  الله آیةداند مرحوم می
مّا یَنقُلُ  ا کَثیر  هُ فَإنّ ، المُرتَضَی  السیّدِ فی کَلامِ ی عَ أوهَنُ مِنهُ الإجماعُ المُدَّ  و

 هُ أو مَورِدَ أصل  کَذلکَِ مَعَ أنّ ، قاعدَة  أُجمعَِ عَلَیهاحُکم  یَراهُ مَورِدَ  الإجماعَ علَّ 
جَوازِ  کَدَعواهُ الإجماعَ علَّ ، لَیسَ مِن مَوارِدِ تلِکَ القاعدةِ أوِ الأصلِ حَقیقة  

فَقَ علَیهِ العُلماءُ ةِ ئَ أنَّ أصالَةَ البَرا إلَی  االوُضوءِ باِلمائِعِ المُضافِ استنِاد   مَعَ ،  مِماّ اتَّ
فی جَوازِ الوضوءِ  کُّ و لَیسَ الشَّ ، ةِ قائِلَ بهِِ فیما نَعلَمُ مِن فُقَهاءِ الإمامیَّ  لا هُ أنّ 

فی ی عَ الحالُ فی الإجماعِ المُدَّ  کذا. و ةِ ئَ باِلمائِعِ المُضافِ مِن مَوارِدِ أصالَةِ البَرا
رینَ المَبن اقِ فصومِ مِنِ اتِّ الَحدسِ برَِأیِ المَع علَّ  یِّ کَلِماتِ جَماعَة  مِنَ المُتَأخِّ

. هذامُلازمَةَ بَیَن  إذ لا، جَماعة  مِنَ الفُقَهاءِ  فاقِ و رَأیِ المَعصومِ بوَِجه   الاتِّ
للِإمامِ  امُعاصِِ   کانکَما إذا ، الِحسِّ  عَم لَو عُلمَِ استِنادُ ناقلِ الإجماعِ إلَی نَ 

 فی فِ قُّ ومََالَ للِتَّ  لافَ ، الإجماعِ فَنَقَلَهُ بلَِفظِ ، و سَمِعَ مِنهُ الحُکمَ  السّلام علیه
لِهذَهِ ی رَ غالصُّ  أنَّ  إلّا ، إشکال   لاةِ الخبَِر بِ ی حُجّ ةِ لأدلَّ  مَشمولا   کانالأخذِ بهِِ و 

الإجماعاتِ المَنقولَةَ فی  نَقطَعُ بأِنَّ  افَإنّ ؛ بَل نَقطَعُ بعَِدَمِها، ة  قمُتحقِّ  غیرُ ی الکُبرَ 
یُدرِک  لم نناقِلّ الإجماعِ مِمَّ  أنَّ ی رَ و نَ ، الِحسِّ  ندَة  إلَی مَستَ  غیرُ کَلماتِ الأصحابِ 
عاءُ الرّ  ازمانَ الحُضورِ. و أمّ  ُ  غیرُ یَةِ فیهِ ؤزمانُ الغیبَةِ فَادِّ  ام أیض  مَسموع  مَعَ أنهَّ

 1.وهاعیَدَّ  لم
با وجود اعتراف مجمعین بر استناد : اینکه شودمیو امّا آنچه که موجب حیرت 
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 ،السّلام علیهفی غیر محلّه و بدون تفوّه به استناد به شخص امام  ولوآن به اصل و قاعده 
بینیم امثال محقّق عراقی )ره( در مقام استدلال و اتّخاذ آنها به عنوان یک دلیل باز می

 کهدرحالی، بیننده آنها نمیمسلّم الاعتبار و الحجیّة هیچ اشکال و ایرادی را در تمسّک ب
، مرحوم آقای خوئی )ره( متذکّر شدند طور کههمانبا وجود مشاهدۀ چنین اجماعاتی 

فضلًا از اینکه بخواهد در اطراف ، تواند دیگر به آنها نگاهی بیندازدچطور انسان می
 بحث و تامّل کند؟ السّلام علیهو استناد آنها به معصوم  حجّیت

مرحوم  اللهاشکالات  محقّق عراقی آیة  ی بر کلام   خوئ

و به  اختهمرحوم آقای خوئی )ره( سپس به نقل بیان محقّق عراقی )ره( پرد
 :فرمایندبرخی از اشکالاتی که قبلًا مذکور شد اشاره می

، ةِ الإجماعِ المَنقولِ فی کَلماتِ القُدَماءِ یبَعضَ الأعاظِمِ التَزَمَ بحُِجّ  مَّ إنَّ ثُ 
، السّلام علیهعَ مِنَ المَعصومِ ماالسَّ  هویَُتمِلُ أن یَکونَ مُستَندُهُم  هُ أنّ ی بدَِعوَ 

قَولِ المَعصومِ  ا إلَی وفَضَمّ ، لقُِربِ عَصِهِم بزَِمانِ الحُضورِ ، باِلواسِطَةِ  لو و
یَن مِنَ مفَیَکونُ نَقلُ الإجماعِ مِنَ المُتقدِّ ، و نَقَلوهُ بلَِفظِ الإجماعِ ، أقوالَ العُلماءِ 

مَعَ احتمِالِ أن ، سّی  حِ أمر   عنبارُ خالإ کانما  هوو ، بارِ خنی مِنَ الإاقِسمِ الثّ ال
 مَ تَقدَّ  قدو ، الِحسِّ  إلَی  او أن یَکونَ مُستَند  ، الحَدسِ  إلَی  ابارُ بهِِ مُستَند  خیَکونَ الإ

 عنباِعتبارِ أنَّ ظاهِرَ الإخبارِ ،  بسِیَرةِ العُقَلاءِ ةٌ القِسمَ مِنَ الإخبارِ حُجّ  هذا أنّ 
. و باِلُجملَةِ احتمِالُ ة  فَیَکونُ حُجّ ، الِحسِّ  إلی اکَونهِِ مُستَند   عن لُّ یَدُ  حِسّی  أمر  

 صُ مُلَخَّ  هذا؛  ببِنِاءِ العُقَلاءِ یّةِ کاف  فی الحُجّ  الِحسِّ  إلَی  اکَونِ الإخبارِ مُستَند  
 .اکلامِهِ بتَِوضیح  مِنّ

 احتمِالٌ  الِحسِّ  الإحتمِالَ أی استنِادَ القُدَماءِ فی نَقلِ الإجماعِ إلَی  هذا إنَّ : فیه أوّلا   و
مِن  ما ذَکَرناهُ  و مََالَ للِإعتنِاءِ بهِِ. لالِ فَ یُّ خَ بحَِیثُ یَکادُ یَلحَقُ باِلتَّ ، اجِدًّ  مَوهومٌ 

 کانفیما إذا  هو مافی حُجّیتهِِ إنَّ کاف   الِحسِّ  إلَی  ابارِ مُستَند  خاحتمِالَ کَونِ الإ أنَّ 
 .الاحتمالُ البَعیدُ غایَةَ البُعدِ المُلحَقُ بأِمر  خیالیی  لا، االإحتمالُ عُقَلائیًّ 

 إجماعاتِ عُ تَتَبُّ ، أحدهما: أمرانِ  االإحتمالِ و کَونهِِ مَوهوم   هذاما یَظهَرُ بهِِ بَعدَ  و
عَرَفتَ استنِادَ  قد)ره( إذ  المُرتضَی  السیّدِ خِ الطّوسِّ )ره( و یالقُدَماءِ کَالشَّ 

مِنَ المَعصومِ  الِحسِّ  إلَی  فِ لاطقاعدَةِ اللُ  الإجماعِ إلَی ی  فی دَعوَ لِ الأوّ 
تَطبیقُهُما  کانأصل  أو قاعدَة   نی إلَی او استنِادَ الثّ ، باِلواسِطةِ  لو و السّلام علیه
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عِ القَطعَ بعَِدَمِ  فَلَو لم، بنَِظَرِهِ   السّلام علیهالِحسِّ مِنَ المَعصومِ   استنِادِهِما إلَی نَدَّ
 .الِحسِّ  مِن عَدَمِ الإعتنِاءِ باِحتمالِ الاستنِادِ إلَی  أقَلَّ  لا، باِلواسطَةِ  لو و
ُ  کانالأمرُ کَذلکَِ  کان لَو هُ إنّ : انیهماث المَعصومِ  عنلَ قالنَّ هو المُتَعَینَّ

نَقلَ الإجماعِ باِعتبِارِ کَونهِِ  فَإنَّ ، نَقلَ الإجماعِ  ایاتِ لاو الرِّ ةِ کَبَقیّ ، السّلام علیه
 امَعَ کَونِ نَفسِ قَولِ المَعصومِ مَحسوس   السّلام علیهقَولِ المَعصومِ  عن اکاشف  
 باِلأکلِ مِنَ القَفاءِ. اباِلواسِطَةِ یَکونُ شَبیه   لو ولَهُ 
باِلواسطَةِ  الِحسِّ  إجماعَ القُدَماءِ مُستَندٌ إلَی  تَقدیرِ تَسلیمِ ذَلکَِ و أنَّ   علَّ هُ إنّ  اثانی   و

، الاعتمِادُ عَلَیهِ  یَصِحُّ  بمَِنزِلَةِ رِوایة  مُرسَلَة  و لا منهمفَیَکونُ الإجماعُ المَنقولُ 
و عَدَمِ ثُبوتِ ، السّلام علیهلعَِدَمِ المَعرِفَةِ باِلواسطَةِ بَینهَُم و بَیَن المَعصومِ 

ةِ خَبِر الواحدِ و یمُلازِمَةَ بَیَن حُجّ   لاهُ ذَکَرناهُ فی المَقامِ أنَّ  ا مِمّ لَ فَتَحَصَّ وِثاقَتهِا. 
 1.ةِ الإجماعِ المَنقولِ بوَِجه  یحُجّ 

ه امر بمسّک عمل به اجماع منقول جز ت: نتیجۀ بیان مرحوم خوئی )ره( اینکه
 لامالسّ هعلیو استناد اجماع به معصوم ، واهی و خیالی چیز دیگری نخواهد بود

قهاء از ف اجماعات منقوله چه حجّیتباشد. بنابراین امری موهومی و تخیّلی می
ار ۀ اعتبدرج مرفوض و از، قریب العهد به زمان غیبت کبری و چه از متأخّرین آنان

ه بعمل  وو تمسّک به اجماعات منقوله در طریق استنباط ، باشدبکلّی ساقط می
از  از آن حصّلو فتوای مت، ر موجّه و مردود خواهد بوداجتهاد و تمسّک به دلیل غی

 باشد.درجۀ اعتبار ساقط می
ر به ناظ اجماع منقول حجّیتاستدلال مرحوم آقای خوئی )ره( مبنی بر عدم 

 ه ضمناًگرچ؛ شرایط اعتبار خبر واحد بوده است واجدیّتجنبۀ اخباریّت آن و عدم 
 تقاد وو ان اعتبار آن را مورد خدشه اجماع محصّل نیز پرداخته و حجّیتبه اصل 

 یز بحثصّل نپس از این بیان مذکور در خود اجماع مح لیکن، اندانکار قرار داده
 :فرماینداند و میشمرده حجّیتنموده آن را غیر معتبر و فاقد 
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الإجماعَ  و أنَّ ، ةِ الإجماعِ أصلا  یمُستَندَ لِحُجّ   لاهُ  مِماّ ذَکَرناهُ فی المَقامِ أنّ لَ تَحَصَّ فَ 
 مِن أکابرِِ الأصحابِ و أعاظِمِ قِ مُُالفَةَ الإجماعِ المُحقَّ  أنَّ  إلّا ، ة  یَکونُ حُجّ  لا

 الإجماعِ مِنَ الإلتزِامِ قِ مَناصَ فی مَوارِدِ تََقُّ  لافَ ، علَیهِ  ئُ نَجتَرِ  لا االفُقَهاءِ مِمّ 
 1کَما التَزَمنا بهِِ فی بَحثِ الفِقهِ.، باِلإحتیاطِ اللازمِ 

ا رآن ، هنمود طور کلّی انکاراجماع را به حجّیتدر این بیان ایشان صراحتاً 
دا ن اطور واضح و بیّشمرند و حقّ مطلب را بهفاقد ارزش و اعتبار شرعی می

ه و علیه أجرُهف؛ نمایندمی  .رحمة الله تعالی رحمة  واسعة  ، لِلّه دَرُّ
نتقاد به کلام  اللها فتوا به آیة  مقام  احتیاط در  لزوم رعایت  منقولهخوئی در  ت  اجماعا  واسطۀ 

حتیاط اعایت و آن لزوم ر، شوندمینکتۀ مهمّی را که پس از این متذکّر  لیکن
ست الاف واسطۀ اجماعات منقوله و عدم تجرّی در فتوای به خدر مقام فتوا به

 مسئله را غامض و دچار آشفتگی کرده است.
ت و ر لغویّبآیا فقیهی که صراحتاً : اینست شودمیینجا مطرح سؤالی که در ا

 و أنَّ ، صلا  أةِ الإجماعِ یمُستَندَ لِحُجّ   لاهُ أنّ : با عبارت، عدم اعتبار اجماع فتوا داده است
هم  و آن، تواند در مقام فتوا برای آن ارج و قیمتی قائل شودمی ،ة  یَکونُ حجّ  الإجماعَ لا

 را در ردیف سایر ادلّه محسوب نماید؟!بنحو احتیاط لازم او 
شکّی نیست که رعایت احتیاط در موارد محرزه بنحو لزوم و در سایر  البتّه

و چنانچه ؛ اندموارد بنحو استحباب مطلبی است که عامّه فقهاء بدان معترف و ملتزم
اجماعات منقوله در محطّ محکیّات خود منافاتی با ادلّه و حجج شرعیّه نداشته 

و جمع بین ادلّه و آنان به رعایت احتیاط ممکن باشد هیچ اشکال و ایرادی ، ندباش
این لحاظ نسبت به فتوای  حتّی، کما التزمنا به و فی سایر الموارد، بمیان نخواهد آمد

برخی از بزرگان و اعاظم از فقهاء امامیّه بسیار ممدوح و مستحسن است گرچه 
قیهی با توجّه به مرتکزات ذهنی خود نسبت و هر ف، اجماعی نیز محقّق نشده باشد

ـ تمایزاتی را قائل و بدان حسّاسیّت نشان  علیهم اللهرضوان  به بعضی از فقهاء ـ
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و در صورت ، دهدو آراء آنها را با تأمّل و دقّت بیشتری مورد نظر قرار می، دهدمی
مسئله در بین و این ؛ دهداختلاف فتوای خود با آنان رعایت احتیاط را از دست نمی

 فقهاء شیعه کاملًا رائج و دارج بوده و خواهد بود.
 ه درامّا آنچه که موجب تشویش خاطر و نگرانی یک فقیه است اینست ک

یاط به یت احترعا دیگر، صورت تباین و تضادّ بین ادلّۀ اجتهادیّه و بین معاقد اجماع
 چه صورتی محقّق خواهد شد؟

عیینی ی و تو لزوم صلاة جمعه به وجوب عینآیا اگر ادلّۀ شرعیّه بر وجوب 
ا ئی و یب کفاو در عین حال اجماع فقهاء بر استحباب آن و یا وجو، دلالت نمودند

توان فتوا یممقتضای احتیاط در اینجا چگونه خواهد بود؟ آیا ، تخییری قائم گشت
ی امت تمد اسبه استحباب آن داد و از ادلّۀ شرعیّه صرف نظر نمود؟ کسی که معتق

یه ای فقساقط و هیچ ارزشی در مقام استنباط بر حجّیتاین اجماعات از حیّز 
در  عات رااجما تواند حکم به لزوم احتیاط و اخذ به مفاد و مدلولچطور می، ندارند

 مقام عمل و انقیاد بنماید؟
و یا مثلًا اگر ادلّه برای فقیهی بر الزام تکلیف دختران در سنین بیش از نه سال 

و در عین حال اجماع فقهاء بر بلوغ آنان عند ، یب به بلوغ پسران دلالت نمودندو قر
این فقیه در قبال این اجماع ، رؤیت الطّمس و یا رسیدن به نه سال قائم شده باشد

چه احتیاطی را باید اعمال نماید؟ آیا باید دختران را در این سنین مجبور به اداء 
ار مترتّبۀ بر بلوغ را از امثال حدّ و قصاص و غیره بر تکالیف نمود؟ و آیا باید سایر آث

طفل نه ساله جاری نمود؟!! آیا این معنای رعایت احتیاط در اخذ به اجماع و فتوای 
 1فقهاء است؟

                                                      
رخی از روایات بر لزوم قیام به تکالیف برای اطفال و مراهقین تأکید شده است، ولی گرچه در ب. 1

کاملًا واضح و روشن است که مقصود صرفاً جنبۀ تمرین و استیناس با تکالیف مدّ نظر شارع بوده 
 طور جدّ و واقعی.است نه قیام به عبادات به
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ز تناب ااط اجآیا مقتضای احتی، و یا اگر اجماع بر نجاست ماء بئر قائم گشت
 طهارت ه برورت مقتضای ادلّ ماء بئر قبل از تطهیر آن خواهد بود؟ پس در این ص

اثبات  لّه بهواسطۀ ادکجا خواهد رفت؟ و فقیهی که در نزد او عدم انفعال ماء بئر به
ش شما رمایرسیده است در قبال این اجماع چه خواهد کرد؟ اگر بخواهد بنا به ف

ن صرف آ جّیتحاز مفاد و ، جانب اجماع را بگیرد پس باید ادلّه را بکناری نهاده
 ت.اده اسع ننهو اگر به ادلّه عمل نماید عملًا جایی و وقعی برای اجما، دنظر کن

حث بحصول بین نتیجه و م، در اینجا است که تناقض و تضادّ آشکار و بیّن
سلیم تیجه تندر  و، در مبانی استنباط و اصول با وقوع فقیه در معرکۀ فتوا و اجتهاد

در  بارها خطری است که بارها وو این همان ، خوردشرایط و جوّ فقاهت بچشم می
وع در از وق ام راو فقهاء بزرگوار و فضلاء گر، دادیمخلال این رساله بدان تذکّر می

 للهاحمة ر و کلام متین و استوار مرحوم محقّق بحرانی ـ؛ داشتیمآن برحذر می
 د.لت داره دلاالعاده مهمّ و حیاتی در فقه شیعبه همین نکته و مسئلۀ فوق ـ علیه

ز صائر االب راقم سطور با اعتراف و اقرار به عجز و قصور علمی در قبال ذوی
طلق اتی مذدر مراجعه به مدارک و منابع فقهیّه به طهارت ، ارباب فضل و بصیرت

و  تألیفی شاید در هیچ کهدرحالی، نمایمانسان از همۀ اصناف و ملل و نحل اذعان می
سلمین یر مغه این وسعت و قوّت بر نجاست ای اجماعی بهیچ کتاب استدلالی فقهیّه

ئی )ره( قای خوآحوم از کفّار و مشرکین اقامه نشده باشد. حال با توجّه به این بیان مر
و فتوای  تهاداًت اجو لزوم رعایت احتیاط در اینجا چه باید کرد؟ آیا باید حکم به طهار

لین و ناق بر عهدۀبه نجاست در مقام عمل را صادر نمود؟ و یا حکم به اجماع را 
یت مستند یا رواآمود؟ نو نسبت به ادلّۀ فقهیّه فتوا و اجتهاداً اقدام ، محصّلین آن سپرد

 یه؟د و فقمجته مقدّم است و یا نظر فقهی و فتوای فلان السّلام علیهبه امام صادق 
؟ و تزم شدموارد مل گونهاینتوان به تبعات و آثار سوء رعایت احتیاط در آیا می

 مالسّلا معلیهعصمت  بیتاهلضای رعایت احتیاط در اتّباع از شریعت اسلام و فقه مقت
 عمل به اجماع و رفض ادلّه و حجج شرعیّه است؟
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 نساناآنچه که از همۀ این محاذیر بیشتر موجب تشویش خاطر و نگرانی 
ء ی فقهاتاوافاست تشابه این روش و مماثلت آن با روش و دَیدن عامّه در اخذ به 

؛ ستا سلّم وله آعلیه و  صلّی اللهربعه در قبال متابعت از سنّت و سیرۀ رسول خدا ا
راویح ة تصلا کیفیّتاذکار اذان و اقامه و  وا سنّةَ عمراههمانهائی که با شعار و ندای 

به مقابله  قولاً  ولًا و عم، ها مورد دیگر را تغییر دادندو جواز متعه و عمرۀ تمتّع و ده
 لّمو سله و آ علیه صلّی اللهه و سیرۀ متّبعه و ملزمۀ از رسول خدا با سنن قطعیّ

طرود و را م و حقایق احکام الهیّه و شریعت منزله از جانب مبدأ وحی، برخاستند
ا و استَکبَروا عَنها، منکوب نمودند َذوا آیاتِ اللهِ هُزُو  و به توصیۀ رسول گرامی ، وَاتََّ

، ندننمود وجّهیتاو رکن ثقلین  مطهّراسلام نسبت به وجوب متابعت و انقیاد از عترت 
 نمودند. و خسران دنیا و هلاکت آخرت را برای خویش فراهم

منقولنتیجه ل و  محصّ اجماع  مباحث  مجموع  ز   گیری ا

جماع اتّبع اجماع محصّل و بال حجّیتباری آنچه از مجموع مباحث در مسئلۀ 
 :دست آمده است اینستمنقول آن به
دا خرسول  چه در زمان، ای در فقه شیعهسابقه وجههیچبهاین مسئله : اوّلًا

، ه استنداشت لسّلاما علیهممعصومین  ائمّۀو چه در زمان  و سلّمعلیه و آله  صلّی الله
هت ود جخو صرفاً پس از رسول خدا عامّه برای توجیه رفتار ناشایست و خلاف 
ایت و ه وصتعیین مقام خلافت و اغتصاب حقّ مسلّم و منزّل من عندالله نسبت ب

، یّهموالی صاحب ولایت کلّیۀ کبرای الهمولی الخلافت و حکومت و ولایت 
به  اقدام سّلامال علیهم طالبأبیأبوالائمّة المعصومین حضرت أمیرالمؤمنین علی بن 

ری ز بسیاچه او چنان، وضع و جعل این اجماع دروغین و فریبنده و مکّارانه نمودند
ر دعه نیز شی، شتمقامهما گذ الله أعلیٰمرتضی  سیّداز فقهاء مانند محقّق بحرانی و 

و تا ، ندی نمودتأسّ فتاوا و احکام شرعیّۀ خود از آنان اقتباس و به آنان حجّیتاثبات 
هدی  ۀائمّز اثوره رفتند که آن را مقابل ادلّۀ شرعیّه و حجج فقهیّۀ مأآنجا به پیش 

 بدان عمل نمودند.، علیهم اجمعین قرار داده اللهصلوات 
قاعدۀ لطف و چه دخولی  اساس برچه ، هیچ یک از طرق مثبتۀ اجماع: ثانیاً
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وم به و یا حدسی از اعتبار و شأنیّت استدلال و انارۀ طریق برخوردار نبوده و محک
 باشند.رفض و بطلان می

ز مین اه متقدّبرای اجماع محصّل نسبت ب تأییدوجوهی را که به عنوان : ثالثاً
چه چنان؛ باشداصحاب بر شمردند تماماً عاری از حقیقت و مشحون به تخیّل و وهم می

 اند.دهنمو بسیاری از فقهاء از جمله مرحوم آقای خوئی )ره( به این نکته تصریح
ای جقوله وجود تعارضات کثیره و تناقضات گسترده در اجماعات من: رابعاً

حکیّه ات مهرگونه شکّ و تردید را نسبت به استقامت و متانت و استحکام اجماع
 ه اصولسّک بو نیز استدلال فقهاء بر اجماعاتی که مبتنی بر تم؛ گذاردباقی نمی

ت چه گذشچنان ـبر خلاف مفاد و مجرای آنهاست  حتّیعملیّه و قواعد کلّیۀ فقهیّه 
ا آنان ر و اعتماد، نمایدتر و آشکارتر میـ مطلب را برای باحثین و فاحصین روشن

 یشترو هرچه ب، نمایدنسبت به نقل اجماعات از فقهاء گذشته بکلّی سلب می
 گردد.موجب تحیّر و استغراب آنان می

ر لیلی باجماع خود د حجّیت کیفیّتنفس اختلاف مبانی فقهاء در : خامساً
ای به این لهزیرا اگر مسئ؛ باشدآن خارجاً و عیناً و عندالاصحاب می حجّیتعدم 

چه  دیگر، ده استثابت و لا یتردّد بو السّلام علیهم ائمّهو عظمت در زمان  اهمّیت
اً فمضا؛ باشدیآن آنهم با هزار من سریش م حجّیتلزومی برای اقامۀ دلیل و اثبات 

ه عدم هم بدیگری را مورد نقد و متّ ، به اینکه هر کدام از ارباب طریقۀ خاصّه
 ست.اقّت نموده است. و این نکته بسیار قابل تأمّل و داستقامت طریقۀ او می

 للهاوان رض بحث درمسائل فقهیّه و نحوۀ برخورد فقهاء ـ کیفیّت: سادساً
 د دلیله خواع محکیّ در آن مسئلـ با ادلّۀ شرعیّه و سپس توجّه به اجم علیهم

 و، باشدنظر و رأی مخفی نمی اهلچنانچه بر ، محکمی است بر عدم اعتبار آن
 قدری از آن نیز در طیّ مباحث گذشته ذکر شد.

عدم توجّه بسیاری از فقهاء نسبت به اجماعیّات به داعی استناد آنها به : سابعاً
، داردمی تکوّن آنها و معرّفی ماهیّت و هوّیت اجماعات پرده بر کیفیّتاز ، اصل یا اماره
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، دهدو در ارتباط با سایر معاقد اجماع از نحوۀ تصوّر و نظرۀ حاکی و ناقل آن خبر می
و توجیه معاقد اجماع به شهرت فتوائی چیزی را تغییر نخواهد داد. فقیهی که در معاقد 

حال او روشن و طرز فکر  کندمیای تمسّک اجماعات خود به اصل و یا مقتضای اماره
دیگر چه جای اعتبار برای اجماعات  صورتاینو در ، و استنباط او مشخّص است

 منقولۀ او وجود خواهد داشت.
آید که جمیع دست میاز تورّق کتب معهوده در بیان مسئلۀ اجماع به: ثامناً

عصوم موای از رأی و فت محتجّین به آن در مقام بحث و استدلال نظر به کاشفیّت
 یکهیچو  ،ن استآانکشاف و نحوۀ طریقیّت  کیفیّتکلام در  لیکن، دارند السّلام علیه

کشف  رت عدمر صوو د، از فقهاء سلفاً و خلفاً قائل به موضوعیّت و استقلال آن نبوده
ت حیثیّ  هت وجباشند. ما نیز نسبت به هیچ ارزش و اعتباری را برای آنان قائل نمی

 رائن وواسطۀ قو اگر چنانچه از اجماعی به؛ اشفیّت همین عقیده و نظر را داریمک
ت ی نیسد شکّشواهد متقنه و موجبۀ یقین و اطمینان برای فقیهی این جهت محرز گرد

 لیکنباشد. یرام محو انصراف از آن بالبداهة من الوجدان شرعاً ، که باید به آن ملتزم
اق انطب که در صورت عدم، غری و صدق مصداق استبحث و تمام کلام در انطباق ص

 ر طرق ومانند سای، مانداعتباری آن باقی نمیو قصور دلالت شکّی در لغویّت و بی
جدان هده و وبسا انسان از مشاو چه، و این مسئله در غیر اجماع نیز وارد است؛ امارات

علم  ارجیّهخئن و قرا موضوعی و یا طریق به حکمی از احکام با لحاظ اقتران به شرایط
و ، کندمیا پید السّلام علیهبه صحّت آن موضوع و یا حکم و کشف رأی و نظر امام 

 .ده استت رسیعلم ذاتاً لا اعتباراً و تنزیلًا به اثبا حجّیتاین مسئله در باب 
لحاظ موقعیّت تقوی و ورع و شؤون فقهیّه و عظمت و بزرگواری : تاسعاً

از صدر مقام إفتاء تا کنون نباید موجب  ـ علیهم اجمعین اللهفقهاء بزرگوار ـ رضوان 
و مسائل فقهی و روایات و  اللهتنزّل حیثیّت علمی و اجتهادی ادلّه نسبت به احکام 

ر اتقان و إحکام و حرّیت در حجج شرعیّه گردد. اجتهاد در فرهنگ شیعه بر محو
تفکّر و بذل اقصی مراتب جدّ و جهد در استنباط إحکام از مدارک معتبره و مدوّنه 
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و در این راستا هیچ مرز و حدّی را جز تمرکز و توجّه به منابع وحی و مبدأ ، است
شناسد. رعایت ادب نسبت به ساحت بزرگان و حَمَلۀ شرع بجای خود تشریع نمی

عصمت  بیتاهلو متابعت و انقیاد محض بر محوریّت ولایت ، فوظممدوح و مح
هیچ هدفی جز تبیین مبانی نورانی آنان و هیچ مقصدی جز اظهار و  کهنحویبه

اعلان و تبلیغ مکتب و مرام آنان نباید باشد نیز همواره وجهۀ حرکت و سکون و 
 تفکّر یک عالم دینی و فقیه این مکتب باید واقع شود.

نایراد ب نمود ل  اص تأسیس  ی در  فقه مع  مجا ز ورود به، ر   فقهی هایبحث قبل ا

دارس هی و مع فقمن باب مثال از جمله مطالبی که سزاوار تذکّر و تنبّه در مجام
حجج  ودلّه افقهی و فحص از  هایبحث قبل از ورود در: اجتهاد و فقاهت است اینکه

رض که در این ف ته و باسیس اصل حاکم رففوراً استاد به سراغ تأ، اوّلاوّلًا بلا ، شرعیّه
و بدون ، رسدای میصورت قصور و عدم تمامیّت دلیل نوبت به چه اصلی و قاعده

ی ئی سوات و سوذهن و فکر طالب و قاری را به سم اوّلاز ، بحث و غور در نفس ادلّه
بانی و مه ه ادلّ بو هنوز او را نسبت ، کشانندطریق و مسیر اصلی اجتهاد و استنباط می

، مودهرس نآشنا نکرده بذر خلأ حکمی و قصور دلالت دلیل را در ذهن و نفس او غ
 اوّلز ل اگذارند که محصّنمایند و نمیفکر و ذهن او را از مسیر اصلی منحرف می

؛ کند ت پیداالف که باید و شاید با اصول حقایق احکام و ملاکات شرعیّه انس و طورآن
ظری و نشد به ه همان نحو صحیح و مسیر منطقی خود وارد میب اوّلبسا اگر از و چه

 یافت.دست می اوّلرأیی سوای رأی و نظر انتهائی در صورت 
حدّ و مرز او جهل و ؛ شناسدهیچ حدّ و مرزی نمی تشیّعبیان حقایق نورانی 

خرافات و اوهام و تخیّلات است. حدّ او عناد و عصبیّت و انانیّت و خودباختگی در 
است. حدّ او ترس و  السّلام علیهل شخصیّتهای کاذب در مقابل شخصیّت امام قبا

خوفِ از دست دادن منافع و مصالح دنیوی و عالم غرور و ضلالت است. برای یک 
 حجّیت السّلام علیهفقط امام معصوم  السّلام علیهم بیتاهلعالم شیعی و فقیه مکتب 

ـ از صدر اسلام تا  علیهم اللهرضوان  اء ـو سندیّت دارد و بس! و تمامی علماء و فقه
و فقط ، اندالسّلام امام صادق علیه یتناهی لاخوار سفرۀ عالم شرع و تکلیف ریزه انتهای
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 طلبند و بس!امید بر آن آستان دارند و عنایت و لطف و کرامت از آن درگاه میچشم 
در قبال  ها به هر مقدار و هر مرتبهدر نزد یک عالم شیعی تمام شخصیّت

و ، پوچ و توخالی و غیر معتبر است السّلام علیهشخصیّت و شأن یک امام معصوم 
به یک لحظه نظری بیندازد و  ولونباید به فرد دیگری  السّلام علیهاصلًا به غیر امام 

 1رأی او را نیز جویا شود و یا از او استمداد بطلبد.
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
علّامۀ طباطبائی قدّس الله نفسه الزّکیّه  حقیر در اینجا به منابست حال، به یاد قضیّۀ مرحوم. 1

از ادامۀ آن  بحار الأنوارافتادم که چگونه پس از اشتغال به توضیح و نقد مطالب کتاب نفیس 
واسطۀ ایجاد فضای اختناق و خوف دست برداشته، و آن را تا جلد هفتم به اتمام نرسانده به به

 انتها در آوردند.
می ما امعۀ علبر ج توانم پنهان کنم در آنچه کهجانب مراتب تأثّر و تأسّف شدید خود را نمیاین
رد لیقه واین تعواسطۀ تحمیل فشار و ایجاد جوّ نامساعد بر مرحوم علّامۀ طباطبائی جهت ابه

ود آورد و های ما فروزهگردید؛ أسفا و هزار بار أسفا از این ابتلائات که این ضایعۀ علمی را بر ح
ز نفس الب خود قیر و ما را از این نعمت عظمیٰ و حیاتی محروم ساخت. البتّه این بنده نیز در ضم

واسطۀ به ظاهراً گرچه مندم، و توقّع آن را داشتم که ایشانمرد قوّیاً گلهقدسی و ملکوتی آن بزرگ
ایند، لیکن قدام نمو ا س قیامهمان مسائل و توهّمات عامیانه نتوانستند به طبع و نشر آن مطالب نفی

 یض عظیمفاین  توانستند با استمرار آنها و سپس نشر در موقعیّت مناسب، ما را ازایشان می
 .بحقائق الاحوال و الله العالممحروم ننمایند؛ 
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ت مناسب اس، پس از پایان بحث و بیان خلاصه و محصّل مسئلۀ اجماع
د تا راد شواد ایو میزان تأثیر آن بر روند اجتهمختصری دربارۀ مسئلۀ شهرت فتوائی 

ه مربوط حالّممطلب ناتمام نماند و بحث و فحص در مسئلۀ اجماع از جمیع زوایا و 
 شده باشد.

قل کی نی، مسئلۀ اندراج اجماع در شهرت فتوائی ناشی از ترکیب دو عنصر
ارضات ود تعوج دوّمو ، اجماعات عدیده از قبل فقهاء شیعه در طیّ قرون و اعصار

افته حقّق یتماره در معقد اجماع و یا استناد آنها به اصل و یا ا شماربیو تناقضات 
رج ع خااست. وجود فتاوای مخالف مشهور آن را از حوزۀ تعریف و مفهوم اجما

اند( و نستهوجود رأی مخالف را منافی تحقّق اجماع ندا حتّی)گرچه برخی  کندمی
 اعاظم رخی ازبقسم اطمینانی آن به نقل  حتّیبه حکم و آن را در تحت مصادیق ظنّ 

 آورد.در می
تعلیقۀ بر  سیدّکلام  قزوینی در  ی  لمعل فتوائی معا ت  مسئلۀ شهر  و 

 :فرمایندیمچنین  معالم الاصولعلی قزوینی )ره( در تعلیقه بر  سیّدمرحوم 
ا إلَی کَثرَةِ  هذا باِعتبارِ استِلزامِها قُوّةَ  القادِحَةِ فی الحُجّیةِ  لموهِناتِ امُضاف 

تی لا و إنّما تَنفی احتمالَ ، تَنفیهِ أدِلّةُ حُجیّةِ الخبَرِ  احتمِالِ الخَطَإِ فی النَّقلِ الَّ
الکذِبِ مِثلُ تَعارُضِ الإجماعَیِن المَنقولَیِن مِن ناقل  واحد  فی کتاب  واحد  أو 

و مِثلُ کَثرةِ ما یَتَّفِقُ مِن ، ارِبَیِ العَصِ ینِ أو مُتَقاصَِِ  مُعینِ أو مِن ناقِلَ ، فی کتابَینِ 
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القَولِ فی مَوضِع   هذا عنأنّ العَدلَ یَنقُلُ الإجماعَ علَّ قَول  فی مَسألة  ثُمَّ یَعدِلُ 
ا مّا، آخَرَ أو فی کتاب  آخَرَ   عندَ نقُلُهُ فی المَسألةِ مَعَ اشتهِارِ خِلافهِِ یَ  و کَثیر 

واحد  أو جَمع  مِنَ الأجِلّاءِ و ما  غیرِ أو یَنقُلهُ علَّ قَول  مَعَ مُُالفَةِ ، الأصحابِ 
قِ و ، أشبَهَ ذَلکَ   نَ الطَّعنِ فیمِ  العلّامةِ مِثلُ کَثرَةِ ما یوجَدُ فی کلامِ المُحقِّ
کَذلکَِ الشَهیدُ و  و ابنِ زهرةَ  السیّدِ واحد  مِن ناقِلیها کَالِحلّّ و  غیرِ إجماعاتِ 

 .ؤُهُ ظرانُ 
مَن لَو  ةِ دَ لِّ قَ لمُ امِنَ  و»: المُحقّقُ فی مَوضِع  مِنَ المُعتَبَرِ  قالمِن ذلکَ ما  و
بدَِلیلِ المَسألةِ استَندَ إلَی الإجماعِ و لَیسَ عِندَهُ إلّا فَتاوَی المَشایخِ  الَبتَهُ ط

عَی الإجماعَ لمُِجرَّ ، و المُفیدَ و الطّوسَّ  السیّدَ الثَّلاثِ یَعنی  دِ ذلکَِ مِن فَادَّ
ا علَّ الإجماعِ  و«. جَهَةِ حُسنِ ظَنِّهِ بِِِم و بفَِتاوَیُهم ا کَثیر   المَنقولِ  یَطعَنُ أیض 

 بأِنّهُ إجماعٌ فی مَحلَِّ الِخلافِ.
بثَِلاثةِ أشبار  و نصِف  فی کُلی  فی مَسألَةِ تََدیدِ الکُرِّ  المُعتَبرَ إن شِئتَ لاحِظِ  و

 الثَّلاثِ.مِن أبعادِهِ 
هیدُ فی  جلِ لأ و لَ الشَّ کرَیبَعضِ ما ذَکَرناهُ أوَّ علَّ ما حَکاهُ صاحِبُ  الذِّ

ا مِنَ الإجماع الِمِ المَع هرَةِ أو اتِ کَثیر   المَنقولَةِ بتَِأویلات  عَدیدَة  مِن إرادَةِ الشُّ
وایَةِ أو إرادَةِ الإجماعِ علَّ ، عَدَمِ الظّفَرِ علَّ المُخالفِِ حیَن النَّقلِ  و تَدوینهِا  الرِّ

 .فی کُتُبِ الحدَیثِ و نَحوِ ذلکَِ 
یَلزَمُ مِماّ أنکَرناهُ مِن وَجهِ الحُجّیةِ سُقوطُهُ علَّ  یَذهَب عَلَیکَ أنّهُ لا لا لکن و

عیِّ ، االحُجّیةِ رأس   عنإطلاقِهِ  دخُلُ فی یَ  بَل حَیثُ أفادَ الظَّنِّ باِلحُکمِ الشرَّ
 1.هتِ حُجّیبِ مئنانیِّ الَّذی نَقولُ طعِنوانِ الظَّنِّ الإ

واسطۀ اجماع به حجّیتمشهود است پس از انکار  کهچنانهمدر این بیان 
عدم اعتبار علل مکوّنۀ آن به عنوان دلیل مستقل و حجّت شرعیّه در قبال کتاب و 

و ، و دلالت را نموده حجّیتاز حیث اندراج در تحت ظنّ اطمینانی اکتساب ، سنّت
. یعنی پس از آنکه ملاک در شودمیایر ادلّه نسبت به آن لحاظ و توجّه مانند س
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اجماع که همان جنبۀ کاشفیّت آن بود به جمیع طرق مثبته محل منع و ردع  حجّیت
طبعاً با وجود اتّفاق آراء فقهاء کثیر بر حکم واحد مع قطع النظر ، و انکار قرار گرفت

از  حجّیتفتوائی با لحاظ ملاک  عن وجود المخالف بل مخالفین مسئلۀ شهرت
از رأی و آن نه جنبۀ کاشفیّت مدّعاة ، طریق دیگر مورد بحث واقع شده است

بلکه از جنبۀ ملاک ، در مبحث اجماع مدّ نظر بوده است کهچنان السّلام علیهمعصوم 
 .شودمیاماریّت و حصول ظنّ اطمینانی این بار محطّ بحث و نقد واقع 

 :فرمایندقزوینی )ره( سپس میمرحوم محقّق 
نیَّةِ الإجتهِادیّةِ : و أمّا الرّابعِةُ ...  ماتِ الظَّ ةِ افَلأنَّ غایَةَ ما ثَبَتَ باِلمُقَدَّ  لمُنضَمَّ

فاقِ فی مَحلَِّ وُجودِها نیَّةُ و  هیإنَّما ، إلَی الإتِّ تَزیدُ علَّ الظَّنِّ  لا هیالمُلازمَةُ الظَّ
کَلامَ لَنا فی الحُجّیةِ بِِذا الإعتِبارِ کَما نَبَّهنا  لواقِعیِّ و لاالإطمِئنانیِّ باِلحُکمِ ا

ا.  1علَیهِ سابق 
 تحجّی واجماع به ملاک کشفیّت حکم به اعتبار  حجّیتایشان پس از نفی 

ق یا تحقّآینکه بحث در این مرتبه و ا البتّهبه ملاک حصول ظنّ اطمینانی نمودند. 
ر میزان از نظ اشد ولیل شرعی بر اعتبار او وارد نشده باینکه د ولوظنّ بأیّ نحو کان 

عتبار ات و قرب به علم و بعد آن و درجات ظنّ نسبت به مرتبۀ شکّ و تردید حجّ
 لیکن، است داشته باشد موکول به فرصتی دیگر و از طور بحث در این رساله خارج

ر دانی یناجماع بر حصول ظنّ اطم حجّیتآنچه مسهّل الخطب است اینکه اناطۀ 
کلام  ا درفرمایش ایشان خود روزنۀ امیدی را در رفع برخی از شبهات و تردیده

 آورد.می وجودبهایشان 
مّل است تأ لّ  مح فتوائی  ت  اجماع یا شهر ی فقط از طریق  اطمینان  التزام به حصول ظنّ 

 .کندمیب و امّا تحقیق در فرمایش ایشان نکاتی را نفیاً و ثبوتاً ایجا
ظنّ در مقام انسداد برای معتقدین به آن یک اصل  حجّیتشکّی نیست که 

چه از نظر شرعی دلیلی برای ، رودمفروغٌ عنه و مبنای در استنباط فروع به شمار می
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زیرا بناء و سیرۀ عقلائیه ، آن قائم شده باشد نظیر اعتبار خبر عدل یا نشده باشد
 باشد.حاکم به اعتبار آن با فقد دلیل معتبر می

نفس حصول ظنّ بأیّ نحو کان محلّ  حجّیت، امّا برای نافین به مبنای انسداد
تردید و تأمّل است. من باب مثال ظنّ حاصل از مدرکی غیر معتبر و یا حاصل از 

و یا تفؤل به قرآن کریم که در تمامی این موارد فقیه باید ، تنبّؤات و منامات و غیر ذلک
 1و اتّباع از اصول و ادلّه نسبت به آن قیام و اقدام نماید. با دید بیشتر و بصیرت نافذ

مطلبی که باید در اینجا مطرح شود اینست که حصول ظنّ اطمینانی از یک 
چه در قالب اجماع و چه بدون عنوان اجماع به معنای قصور ، شهرت فتوائی

دلیل زیرا با فرض وجود ؛ احتمال مخالف از کفایت اعتبار و وفاء به دلالت است
مخالف و تمامیّت آن دیگر مفهوم و معنائی برای اجماع منقول و یا شهرت فتوا و یا 

و با فرض دلالت دلیل معتبر دیگر کدام ظنّ است که ، ماندهر ظنّ دیگر باقی نمی
بتواند در مقام مقابله و قیاس در برابر آن عرض اندام نماید؟ و در اینجا باید از 

                                                      
که برای نگارنده در این مورد اتّفاق افتاده است اینکه: طبق روایات مأثوره و از جمله مواردی . 1

ادلّه در باب عمرۀ مفرده تکرار آن در مادون عشرة ایّام حرام و در طول یک ماه کراهت شدید 
دارد. گرچه بسیاری با تمسّک نابجا به تسامح در ادلّۀ سنن هر روز نسبت به انجام آن اقدام 

خصوص در این مقام که قطعاً طور کلّی اصل تمسّک به ادلّۀ سنن محلّ ایراد بهیکن بهنمایند، ولمی
 مخالف مفهوم و مصداق کلی آن است.

 فؤل زدمجید تروزی فردی به حقیر گفت: من برای انجام عمرۀ مفرده جهت گذشتگان به قرآن م
ه بسیار یۀ شریفآیر. خکرد یا  توان اقدامو یا استخاره کردم، زیرا شک داشتم که با وجود ادلّه می

 ض کردم:یر عربسیار خوب و مناسب آمد و لذا چند بار نسبت به این عبادت اقدام نمودم. حق
تفؤل و  وستخاره نه ا فقیه باید مبنای عمل خود را ادلّه و روایات و سنن معتبرۀ شرعیه قرار دهد

مراجعه  ه ادلّهبد باز تفؤل نیکو درآیاساس استخاره و  غیره؛ و امّا بنده اگر تمام آیات قرآن بر
توان از می لبتّهوجه نسبت به استخاره در این مورد ترتیب اثر نخواهم داد. اهیچنموده، و به

راد و مافی به لّه واستخاره در بعضی از موارد خاصّ استفاده نمود نه در خصوص این موارد که اد
 باشند.کافی به مرام موجود می



 207 آنها تیّجهت ورع و علماز بزرگان نسبت به أعاظم ثلاثه به یاعتماد بعض

و اعتبار شرعی آن باز  حجّیتماع منقول با فرض انکار اینکه اج: ایشان سؤال شود
موجب ظنّ اطمینانی در مقابل دلیل معتبر شود جمع بین متناقضین و متضادّین 

توان اطمینان به صحّت و نخواهد بود؟ زیرا در صورت نفی اعتبار اجماع چگونه می
 دست آورد؟حکم واقع را در قبال دلیل و حجّت معتبر شرعی به

 وینی طمینان و اعتماد نفس نسبت به حکمی از احکام یک امر تکوحصول ا
گر م، داردری نتصدیق به انطباق در ظرف ذهن است و آن با اعتباریّت و تنزیل سازگا

 .و کما تریه واینکه حصول ظنّ نوعی را بجای ظنّ اطمینانی موجب تنجّز بدانیم 
ی در توائفو یا شهرت و امّا اینکه در حصول ظنّ اطمینانی ممکن است اجماع 

ح له مطرن مسئزیرا پیوسته ای؛ بعضی از موارد نقش داشته باشند اشکالی وارد نیست
در  ایراد قد وشده است که بحث در کلّیت کبری و صحّت آن نیست بلکه تمام کلام و ن

سهل  ائی کهت فتوو أنّی لنا بإثباته. اجماع و شهر، این باب متوجّه صغرای قیاس است
ابط و ضو ساسا براز وجود روایتی مرسل و غیر معتبر  حتّیاگر ظنّ اطمینانی ، است

د آن ل شوواسطۀ حصول شرایط و قرائن و شواهد حال( حاصبه لیکنمبانی مقرّره )
 . امّا اینکهندارد فاوتیتو در این مسئله نظر و رأی ما با ایشان ، متّبع و مرجّح خواهد بود

زیم و بیندا نظر مثبتۀ ظنّ اطمینانی ما فقط به اجماع از میان این همه وسائط و طرق
حلّ کنیم منطرح مسئله را به عنوان یک طرح کلّی و قابل توسعه نسبت به همۀ موارد م

انی را به اطمین ظنّ تأمّل است. و اگر مسئله به عنوان سِعی آن بتواند همۀ موارد موجبۀ
 شت.اهد دادیگر چه لزومی خوو اعتبار متلبّس نماید پس ذکر اجماع  حجّیتلباس 

ثه ثلا أعاظم  نسبت به  ن  ز بزرگا ی ا نهاجهت به اعتماد بعض  ورع و علمیّت آ

 وجیه وتبا  بنابراین از ماحصل مطالب و فرمایشات مرحوم محقّق قزوینی )ره(
 وجههیچبهآن  اجماع چه منقول و چه محصّل: که شودمیتفسیری از ناحیۀ ما استفاده 

اطل بقط و و کلًا سا، ای نداشتهشرعی بهره حجّیتتبۀ اعتبار و من الوجوه از مر
نّ وجب ظواسطۀ شواهد و قرائن دیگر در بعضی از موارد ماگر به لیکن؛ باشدمی

ین بفاوتی یچ تهتواند مورد استناد فقیه قرار گیرد. و در این جهت اطمینانی گشت می
 باشد.مینیر وسائط و طرق اجماع و شهرت فتوائی و خبر مرسل و غیر معتبر و سا
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ه کلیغی بسا ممکن است افرادی به لحاظ اعتقاد وثیق و اعتماد بچه، بلی
ع و ت ورنسبت به برخی از فقهاء از حیث مقام قدسی و تقوی و علمیّت و رعای
صوم م معاحتیاط داشته باشند به فتوای صادره از آنان مانند رأی و حکم اما

 خ طوسیوم شیچنانچه این مطلب از فقهاء پس از مرح، نظر بیندازند السّلام علیه
خوئی  آقای و نظیر آن را مرحوم، )ره( نسبت به شخص ایشان کراراً نقل شده است

 :فرمایند)ره( نیز نقل می
المَرءوسونَ مُلازِمیَن لِحضُورِ رَئیسِهِم کَما  کانفیما إذا   یَتمُِّ مایهِ أنَّ ذَلکَِ إنَّ و ف... 

کَونِ ی بمَِعنََ  ةُ اقیَّ فذلکَِ فی زَمانِ الغَیبةِ. نَعَم المُلازَمَةُ الإتِّ  إنیَّ  و، فی المِثالِ 
مِماّ َ مِن بابِ الإتِّفاقِ  اأحیان   السّلام علیهقَولِ الإمامِ  عن ااقِ کاشِف  فالاتِّ 
فَإنَّ ، ةُ الإجماعِ بنِحَو  الإطلاقِ ییَثبُتُ بِِا حُجّ   لاهُ أنَّ  إلّا ، إنکارِها سَبیلَ إلَی  لا

 اقِ یََتَلفُِ باِختلِافِ الأشخاصِ وفمِنَ الإتِّ  السّلام علیهاستکِشافَ قَولِ الإمامِ 
استکِشافَ رَأیِ ی یَرَ  قیه  آخَرَ لافَ  و، المُلازمَةَ أصلا  ی یَرَ  فَقیه  لا لأنظارِ. فَرُبَّ ا

صُلُ لَهُ الیَقیُن مِن قیه  ثالث  یَُ فَ  و، اقِ عُلماءِ جَمیعِ الأعصارِ فمِنَ اتِّ  المَعصومِ إلّا 
شاهَدنا بَعضَ  قد و. منهم اقِ جُملَة  فأو مِن اتّ ، اقِ الفُقَهاءِ فی عَص  واحد  فاتِّ 

مُ هُ  و، اقِ ثَلاثَةِ نَفَر  مِنَ العُلماءِ فی القَطعَ باِلحُکمِ مِنِ اتِّ عیَدَّ  کان هُ الأعاظمِِ أنّ 
یخُ الأنصاریُّ و تقی  محمّدّ لمَرحومُ المیرزا ا الشیرازیُّ الکَبیُر و السیّدُ  الشَّ

س الُله أسارَهُمقَ الشیرازی   1 نَظَرِهِم.ةِ قَّ دِ   وَرَعِهِم وةِ لاعتقِادِهِ بشِِدَّ ، دَّ
ثه ظم ثلاأعا پر واضح است که این شدّت اعتقاد بعض الأعاظم نسبت به البتّه

و  و هیچ دلالت شودمیوط أسرارهم مطلبی است که به خود ایشان مرب اللهقدّس 
 آورد.قوّتی را نسبت به حکم واقعی برای سایر مجتهدین فراهم نمی

ثلاثه اعاظم  ق  ز اتفا مجتهدی ا ی  ن برا اطمینا قطع ب، ایجاد  نیسته مستلزم   حکم برای سایرین 

شرعاً و منطقاً نتیجه تابع : اشکالی که بر این عالم و فقیه وارد است اینکه
اخسّ مقدمات است. اگر این اعاظم ثلاثه فتوایشان ناشی از صفای باطن و نورانیّت 

با مبدأ وحی و تشریع و اخذ حکم و فتوا از منبع و مشرب ولایت  اتّصالضمیر و 
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زیرا در ؛ پس بنابراین اتّفاق آنها دیگر چه معنا و مفهومی خواهد داشت، باشد
فتوا و اعتبار  حجّیتتواند واجد هر کدام از آنها به تنهائی و منفرداً می صورتاین

 .ایقول به ابد   لاو ، واقعی باشد
دقّت  وحتیاط یت او اگر این اتّفاق ناشی از مراتبی مادون مرتبۀ مذکوره از رعا

اظم ین اعاتّفاق ای بین اباید اقرار و اعتراف کرد که هیچ ملازمه، نظر و امثالهما باشد
مام تزیرا  ؛داشت وجود نخواهد السّلام علیهـ و بین رأی معصوم  علیهم اللهرضوان  ـ

کل و ری شمحسّنات و امور مذکوره در مقام سعه و استطاعت و ظرفیّت محدود بش
غیر از  لسّلاما لیهعمسئله در امام معصوم  کهدرحالی، یابد نه بیشتر و بالاترانجام می

امثالها  ورع و وتیاط اصلًا در مرتبۀ دقّت نظر و اح السّلام لیهعاین است. امام معصوم 
ظر و نه دقّت بو این چه ارتباطی ، به عالم تشریع است اتّصالاو در مرتبۀ ؛ نیست

کند و به ل نمیتأمّ  او اصلًا برای بیان احکام فکر و؛ اورعیّت و ضبطیّت و اینها دارد
 آن استخراج نماید.کند تا حکم را از مأخذ ادلّه مراجعه نمی

اوای ی و فتء فقهیا تمام آرا: است اینکه اوّلاشکال دیگری که مترتّب بر ایراد 
طعاً قکه  وّلاورد میا اینکه در بعضی از موارد. ، این سه بزرگوار متّحد و متّفق است

صول حقّت و یا باید معتقد شد که رعایت د دوّمپس در قسم ؛ منتفی و مردود است
ام به ر کدهط اعتبار فقط در موارد اتّفاق است نه در مواردی که ضوابط و شرای

رع و اط و واحتی و یا اینکه این، باشندحکمی و فتوائی متفرّد و منحاز از دیگری می
باشد یمتفی نیز من اوّلدقّت در همۀ اوقات و همۀ فتاوی ملحوظ است. طبعاً قسم 

ی ابق رأنها مطآچطور در صورت اتّفاق فتوای  دوّمو در قسم ، بالبداهة من الوجدان
 و در صورت تفرّد مخالف است؟!، السّلام علیهامام 

جۀ آن نتی چگونه، و اگر منشأ در صدور فتوا در دو حالت متفاوت واحد باشد
 ؟شودمیکه أخسّ مقدّمات است متّصف به أشرف و اعلای مراتب شرف و قرب 

 ال غیرر قبداشاره به أقربیّت مشهور  از آنجا که در بعضی از روایات لیکن
 ود.شمشهور شده است مناسب است نسبت به این مطلب مختصراً توضیحی داده 
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مام  اهمّیت  السّلام علیهاستناد روایت به ا

چه به لفظ اجماع و چه به لفظ مشهور نسبت به وثاقت ، آنچه که از روایات
تعارض الخبرین است. حکم وارد شده است در بیان رجحان خبر و حدیث عند 

یهِ مِن ا: مثلًا در روایت لج ع  عج جمج ک  الشّاذُّ الَّذی أصلم  کمِنا و ی ترج ذ  بهِِ مِن ح  ی ؤخج حابکِج فج
شهور   یهِ ، حابکِج أص عندج لجیسج بمِج لج عج عج جمج یبج فیهِ  لافجإنَّ الم  ضرت در ذیل آن ح؛ رج

ٌ أم: ةٌ ثج لاج ور  ثج مإنَّما الأ  : فرمایدمی ی تَّبجع  رٌ بجینِّ ه  فج شد  ی جتجنجب  أمو ، ر  یُّه  فج ٌ غج رٌ أمو ، رٌ بجینِّ
ه  إلیج  دُّ عِلم  رج شکلٌِ ی   1.للهِ  ام 

 ارد ازدیث وحدر این فقره روایت و  السّلام علیهشکّی نیست که منظور امام 
 به وده ردّرتّب نمبر امر مشکل مت السّلام علیهزیرا امام ، است السّلام علیهمعصوم 

ا کالی رادی اشو معنا ندارد انسان در یک مسئله چه حکمی و چه اعتق؛ را اللهحکم 
رع حیۀ شاز نااملاحظه نکند تا پاسخش را به خدا ارجاع دهد. یا آن حکم و اعتقاد 

وایات هات و رماند آیات متشابو امّا آنچه که در حلّ و بیان آن درمی، رسیده یا خیر
 ا ارجاع داد.معضله است که باید آنان را به خد

 ده استشؤال س السّلام علیهمضافاً اینکه در روایت از حدیث مرویّ از امام 
ه، مترتّب بر آن السّلام علیهو امام  شد  ی که روایت را بیان فرمودند. یعنی أمرٌ بیّن ر 

ی و رش منفدر قبال روایتی که صدو، مقطوع باشد السّلام علیهصدورش از معصوم 
لسان  هرت درصادر شده است. فعلیهذا تفاوتی بین لفظ اجماع و شتقیّه جهت به یا

کِ الشّاذَّ النادِرزیرا عبارت ؛ کندروایت نمی ز جدر مقابل مجمعٌ علیه معنائی  و اتر 
 همان محتمل الصّدور در مقابل قطعی أو مظنون الصّدور ندارد.

مقام ترجیح و در  السّلام علیهدر این روایت امام : توان گفتبر این اساس می
بلکه اساساً روایت نادره ، تفضیل روایت مجمعٌ علیه و مشهوره بر شاذّ و نادر نیست

در مقابل مجمعٌ علیه از درجۀ اعتبار خود بخود ساقط است. زیرا شکّی نیست که 
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قبل از مقام دلالت  السّلام علیهدر مقبولیّت و اعتبار روایت مأثوره از امام  اوّلاصل 
بسا ممکن است انسان به است. چه السّلام علیهظ استناد آن به امام بر مفهوم لحا

عباراتی عالیة المضامین و رفیع المنزله برخورد کند ولی مستند به معصوم 
و ، صحّت و اتقان یک مضمون عالی و عبارت راقی بجای خود؛ نباشد السّلام علیه

و لذا در ما نحن فیه آنچه بجای خود.  السّلام علیهانتساب یک خبر و عبارت به امام 
بیش از نفس حکم و رأی حاصل از مضمون حدیث و روایت برای فقیه ملاک و 

و در صورت تعارض بین دو ، معتبر است استناد آن به منبع وحی و تشریع است
و اعتبار با آن حدیث خواهد بود که از نقطه نظر صحّت  حجّیتروایت قطعاً 

ت و عدالت و فقاهت و کثرت روات و غیرها بر انتساب و شرایط سندیّه از ضبطیّ
 دیگری راجح باشد.

وله یر معمایت غو یا اینکه رو، و امّا اگر در این مطلب تفاوتی در بین نباشد
 ترجیح مقام دیگر شهرت فتوائی هیچ ارزش و ملاکی را در، عند الاکثر راجح باشد

 رائنال وجود قو به صرف عمل اصحاب و ادّعای احتم؛ به وجود نخواهد آورد
توای أی و فاز ر و مجتهد ملزم به اطاعت و اتّباع و تقلید، شودحکم فقهی اثبات نمی

هم فه در رأی خطا و اشتبا اساس بربسا ممکن است این شهرت گردد. چهآنان نمی
و ، دته باشیاف و مراد با توجّه به ارتکازات و حصول شرایط خاصّ برای فقیه تحقّق

صورت یک کم بهعتماد و وثوق به او بدان عمل نموده تا اینکه کما اساس بردیگران 
ت ر روایساس بو بالطّبع روایت مستنده نیز بر این ا، رأی و فتوای مشهور درآمده
رجی قّق خاظر تحنو این مسئله نه تنها هیچ بعدی از ؛ راجحۀ بر او تفوّق یافته است

ی فتاوا چه درچنان، ظرائی بر شمردتوان امثال و نُ بسا برای آن میبلکه چه، ندارد
 اند.فرموده چنیناینمشهوره پس از شیخ طوسی )ره( 

سّند یح الصح ولواگر اصحاب از روایتی : و اینکه در بین السنه معروف است
زداد ازدادَ صحّة  او کلمّا ، إعراض نمودند دلیل بر وجود خللی و نقصانی در آن است

ا  باشد.قبول و مستند نمیبنحو کلّی و عام مورد  ،بُعد 



 یشهرت فتوائ ۀدربار یمختصراجماع از منظر نقد و نظر /  212
لسند ا ت به ظاهر صحیح  ز روایا ب ا اصحا  علّت إعراض 

ـ  یهمعل اللهرضوان  دلیل بر إعراض اصحاب چنانچه از مطاوی کلمات فقهاء ـ
 :آید دو چیز استدست میبه

ار و قل اخبندر ضبط و  السّلام علیهم ائمّهاعتماد و وثوق به اصحاب : اوّل
ورع  ودالت که شرط إحراز ع، و تصرّف در مضامین آنها احادیث مرویّه بدون دخل

 باشد.در نقل اخبار می
ابل لیلی قن خود دکه ای، السّلام علیهم ائمّهقرب عهد زمان آنها با زمان : دوّم

؛ عه استن شیتأمّل جهت ادراک و برداشت جوّ عام و حاکم بر احکام شرعیّه در بی
اب بر ت اصحاساسی بر ترجیح فهم و برداشتوان این نکته را دلیل و در حقیقت می

مام ابه  روایت مأثوره )گرچه صحیح السّند و معتبر از حیث انتساب و استناد
 ( دانست.السّلام علیه

أمّل تخور این نکته گرچه در بدو تصوّر و طرح آن مطلبی قابل توجّه و در
و  شتهارابا توجّه به تاریخ فقه و حدیث شیعه و روند نشر و  لیکن، نمایدمی

حّت صتقان و عدم ا، پس از آن حتّیو  السّلام علیهم ائمّهگسترش احکام در زمان 
 :زیرا؛ شودمیآن بخوبی روشن 

: اوّلًانماید که تتبّع و فحص در تاریخ حدیث این مسئله را روشن می: الف
قه شیعه از نقطه نظر استقلال و قوام خاصّ به ف، در زمان حکومت جائرۀ خلفاء

ـ  علیهم اللهرضوان  واسطۀ تبویب و تبیین فقهاء ـچنانچه در زمان فعلی و به، خود
و با فقه ، استوار و رائج و ممتاز گشته است جایگاهی در بین شیعه نداشته است

واسطه غلبۀ و این مسئله به؛ عامّه در بسیاری از موارد مخلوط و ممزوج بوده است
مروان و ایجاد محیط رعب و اختناق و حبس و قتل امیّه و بنیحکومت ظالمانۀ بنی

در میان  حتّیبه حدّی که تشتّت آراء و اختلاف در حکم ، آمده بود وجودبهو تهجیر 
تا ؛ فقهاء شیعه و روات احادیث و بزرگان از اقوام و ملل رائج و عادی بوده است

دست آمد تا حضرات فرصتی به السّلام علیهماصادقین کم در زمان اینکه کم
 صلّی الله محمّدآلمعصومین علیهم الصّلوة و السّلام توانستند مبانی و فروع فقه 



 213 م توسّط آن حضراتالسّلا همیعلّت اختلاف در حکم در زمان ائمّه عل

 را به اصحاب و روات حدیث منتقل نمایند. و سلّمعلیه و آله 
اصلًا مکتبی به نام  السّلام علیهماتا زمان صادقین : توان گفتبنابراین می

و یا اگر بوده است ، وجود نداشته است السّلام علیهم بیتاهلعلمی و فقهی  مکتب
و بر  1بسیار محدود و در شدّت خفاء و تقیّه و نهایت کتمان و مضیقه بوده است.

توان بعد مسافات و صعوبت مسافرت به بلاد و دسترسی به منبع و این مسئله می
در زمان خود امامین همامین و پس  حتّیو این مسئله ؛ شریعۀ فقه و مکتب را افزود

 السّلام علیهم ائمّهچنانچه در زمان پس از ، از آنان نیز استمرار و استدامه داشته است
إلی زماننا هذا مسئلۀ اختلاف حکم بین فقهاء تا حدّ تعارضِ تقابل و حرمت و 

 و کم له من نظیر.، وجوب نیز ثابت و محقّق است
ن  ما اختلاف در حکم در ز ئمّهعلّت  لسّلام علیهم ا ن حضرات توسّط ا  آ

نه تنها امری  السّلام علیهم ائمّهمسئلۀ اختلاف در حکم در زمان : و ثانیاً
خود حضرات  توسّطبسا این مطلب بلکه چه، مستبعد و دور از انتظار و توقّع نبوده

مطرح  2لِدِماء الشّیعةِ و صیانتِهم عَن التَّعرُضِ و الصّدمةِ اًفظحِ، السّلام علیهممعصومین 
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تجقول    مافِ لاج ذِ بخِِ خلأرت م باِمِ ا   تجدری لمأ السّلام:  علیه للهِ اوعَبدِ أبجائیِّ رَفَعَهُ قال: قال لی رَّ لأا

؟ ة   نَدری! لافَقُلتُ:  العامَّ
لیًّا علیهقالَ: فَ  ن یجدین   السّلام لم إنَّ عج لجیهِ الّا بدِین  إ للهج ایجک  ة  لإبطالِ  ة  إلیج مَّ لا  خالجفج عج یِرهِ إرادج رِهِ، و أمغج

، فجإذا  لاءِ السّلام عن الشَّّ  علیه أمیرالمؤمنینج ونج ألکانوا یجس علجمونجه  لوا أفیج عج م جج ا مِن تاه  ه  ضِدًّ لج
لج   الناّسِ. عِندِهِم لیِجلبسِوا عج

 :237و  236، کتاب العلم، ص 2، ج بحار الأنوار. 2
فّارِ، عن  23دیث ح ثَهُ، دَ بنِ محمّد  أحمَ َ ع: ابنُ الوَلیدِ، عن الصَّ ن حَدَّ ، عن ابنِ سِنان  عن الخزَّازِ عَمَّ

حُجةٌ أص ف  لااختِ السّلام قال:   الحسََنِ علیهأبیعن  م رج لج ، و قال: حابی لجک  م عج جعت ک  لکِج جمج ر   أمإذا کان ذج
ئلِج عن اختِ  ، و س  لج أنالسّلام:  ا فَقالَ علیهحابنِأص فِ لاواحِد  عت م عج وِ اجتجمج م لج لت  ذجلکِج بکِ  ر   أما فجعج

م.خِ لا  واحِد    ذج برِِقابکِ 
، عن محمّدِ أبیَ ع:  24دیث ح ، عن ثَعلَبةََ، عن زُرارَةَ،بنِ عَبدِ الجبَّ  ، عن سَعد    ارِ، عن الحسََنِ بنِ فَضّال 
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یک راوی مثل أبان حدیثی  کهچنانهمو پر واضح است ؛ شده و دامن زده شده است
عمیر خلاف آن بن أبی محمّدراوی ثقه و عدلی چون ، نقل کرده السّلام علیهرا از امام 

اصحاب منتشر و معمولٌ بها  توسّطت و طبعاً هر دو روای، را شنیده و نقل کرده است
بسا در برخی موارد حکم ثالثی نیز از حضرات صادر گشته و چه، واقع گردیده است

این مسئله که چنانچه اصحاب از فحوای : توان ادّعا نموداست. اینجاست که می
روایت و مضمون حدیث حکم خاصّ و مفهوم معیّنی را برداشت کرده باشند برای 

یک حجّت مستند شرعی و دلیل متقن عنوان بهتواند و مجتهدین آینده میفقهاء خلف 
 باشد.اساس میلا یردّ و لا یتبدّل فقهی مورد استناد قرار گیرد کاملًا موهون و بی

بدیهی است استنباط فحوای حدیث و مراد از روایت چنانچه ذکر شد بر 
و ؛ تلاف داشته باشدحسب میزان مرتکزات و اصول مفروغۀ هر فرد ممکن است اخ

در شرایط فعلی دو مجتهد با دو طرز فکر متفاوت و دو نوع نگرش و  کهچنانهم
                                                      

  ابَهُ أجهُ عَنها فَ ألَ ابَنی، قال: ثُمَّ جاءَ رَجُلٌ فَسَ أجة  فَ ألَ تُهُ عن مَسألالسّلام قال: سَ   جَعفَر  علیهأبیعن
ابَ صاحِبی؛ فَلَمّا خَرَجَ أجابَنی و أج ما فِ لاابَهُ بخِِ أجابَنی، ثُمَّ جاءَ رَجُلٌ آخَرُ فَ أج ما فِ لابخِِ 

جُ  بتَ کُلَّ واحِد  أجَ  فَ نِ لاألِ العِراقِ مِن شیعَتکَِ قَدِما یَسأه مِن نِ لارَجُ  الله!رسولِ : یا ابنَ  قلتُ نِ لاالرَّ
نا و رَ، قال: فَقالَ: خَ لآبتَ بهِِ اأجَ مِنهُما بغَِیِر ما  یٌر لج ! إنَّ هذا خج ة  رارج م، و لجوِ ی قج أبیا ز  ک  نا و لج عت م لج  اجتجمج

لج  م  الناّس  و لجکانج  أمعج ک  دج صج قج مأقج ر  واحِد  لج السّلام:  علیه للهِ ا عَبدِ بی. قال: فَقُلتُ لألَّ لبِجقائنِا و بجقائِک 
الناّرِ لَمَضَوا و هُم یََرُجونَ مِن عِندِکُم مُُتَلفِیَن، قال:  عَلَّ  أونَّةِ سِ لأا شیعَتُکُم لَو حَمَلتُموهُم عَلَّ 

، فَ ثَ لادتُ عَلَیهِ ثَ أعَ سَکَتَ فَ فَ   یهِ.أبابَنی بمِِثلِ جَوابِ أج مَرّات 
، عن عَلِّّ بنِ عَبدِ جَ َ ع:  26حدیث  السّلام:  علیه للهِ اعَبدِ بیلأ عن مُعاذ  قال: قلتُ ، للهِ اعفَرُ بنُ عَلّی

جُلُ، فَإذا عَرَفتُ أتلسُِ فی المَجلسِِ فَیَ أجإنّی  بَرتُهُ بقَِولِ غَیِرکُم، و إن کان مِمَّن أخهُ یَُالفُِکُم أنَّ ینی الرَّ
هُ بقَِولکُِم، فَإن کان مِمَّن خاُ یَقولُ بقَِولکُِم  بَرتُهُ بقَِولکُِم و قَولِ غَیِرکُم فَیَختارُ لنِفَسِهِ. أخری أد لابِرُ

حُِجکج قال:  ذا فجاصنجع! لله  ارج کج  هج
، عن عَمرِ أبیَ ع:  27دیث ح  للهِ اعَبدِ أبی المِقدامِ، عن عَلِّّ بنِ الحسَُیِن، عن أبیو بنِ  عن سَعد 

نت م فی السّلام، قال:  علیه ةِ الججورِ فجامضوا فی أئِ إذا ک  روا  لاکامِهِم و أحمَّ ت قتجلوا، و إن أنتجشهج م فج ک  سج ف 
لت م بِ  م.أحتجعامج ا لجک  یر   کامِهِم کان خج



 215 یاست نه فتوائ یسند حیاصحابِکَ ترج نیمراد از خُذ بما اشتَهَر بَ

رضوان  منظر به اصول و مبانی احکام از همین روایاتی که در کتب فقهاء و محدّثین ـ
چرا این مطلب در ، نمایندـ موجود است دو حکم متفاوت و متعارض می علیهم الله

نبوده است؟ آیا روات احادیث و فقهاء عصر حضور  السّلام لیهمع ائمّهزمان خود 
تماماً از یک طرز فکر و یک بینش و یک رویّه در فهم حدیث و  السّلام علیهم ائمّه

اند؟ و آیا به صرف اینکه آنان در زمان امام ادراک حکم و استنباط فتوا برخوردار بوده
در فهم و عمل به روایات برای آنان وجود  هیچ تمایز و افتراقی، اندبوده السّلام علیه

 نداشته است؟! پس این همه اختلاف در بین اصحاب از کجا آمده است؟
ضا راز روایت معروفۀ از حضرت  کتاباهلآیا استنباط حکم به طهارت 

ء ز فقهاااری با کنیز نصرانی در بیت آن حضرت که رأی و فتوای بسی السّلام علیه
ست نجا شیعه است چه اثری را در ردّ و انکار و توجیه این روایت و حکم به

بیعی طست؟ ـ داشته ا علیهم اللهرضوان  در نزد برخی از فقهاء شیعه ـ کتاباهل
م مقصود امااست که همین اختلاف در برداشت و تفاوت در ادراک مراد و 

در فتوا  تفاوت ا ماو لذ، از قول و فعل او در زمان آنان وجود داشته است السّلام علیه
 .کنیممیرا در حدّ تناقض در بین اصحاب و آراء آن مشاهده 

فتوائی نه  است  ندی  ترجیح س اصحابِکَ  اشتَهَر بَین  ز خذُ بما   مراد ا

 ائمّه صحاب در زمانفهم ا کیفیّتفتوا  حجّیتاگر ملاک صدق حدیث و : ب
 ع امامارجا وپس چرا در احادیث وارده در مسئلۀ قضاء ، بوده باشد السّلام علیهم
و  اصحاب ا بینمسئلۀ اشتهار در فتو، به أفقه و أعلم در مقام تعارض السّلام علیه

ته شده پذیرف سلّماختلاف آراء بین عدول از فقهاء و معروفین در فتوا به عنوان اصل م
، هرج بودج و دااز بزرگان حدیث امری رائ ولواگر قرار باشد فتوای به خلاف است؟ و 

، باشدنآنان  وجّهو با وجود احادیث مرویّۀ معتبره بین أیدیهم هیچ عیب و منقصتی مت
عدم  ه ازپس چگونه نظر و رأی آنان با وجود احتمالات گوناگون و شبهات کثیر

ت متابع ه و یاو یا احتمال تقیّ ، مستندادراک صحیح مسئله و یا مرجوحیّت مدرک و 
شیخ  رین ازتأخّ چنانچه از تابعین و م از معتمد بدون لحاظ موازین نقل و اتّباع ـ

 د؟د شوتواند حجّت و مستند شرعی برای مجتهد در مقام اجتهاـ می گذشت طوسی
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مام ااگر چنانچه عمل مشهور و قدماء اصحاب قریب العهد به زمان : ج
مّ از اع، اءه فقهچرا این مسئله مورد توجّ، و استناد باشد حجّیتملاک  مالسّلا علیه

لاف خوا به ان فتو با وجود شهرت آراء آن، قدماء و متأخّرین از اصحاب قرار نگرفته
در  ا زکاتو ی اند؟ چنانچه در نزح ماء بئرداده و هیچ توجّهی به این اصل ننموده

 .شودمیمال یتیم و امثاله مشاهده 
 ئمّهامان چنانچه قبلًا گذشت رجحان شهرت و یا اجماع فتوائی اصحاب ز :د

 عتبر وملیل دوجود  اساس برو یا قدماء از فقهاء پس از عصر غیبت  السّلام علیهم
و ، ستش نیمستند شرعی مخفی از أنظار صرفاً یک تصوّر در عالم خیال و وهم بی

و  ه دلیلند به است تماماً مستآنچه از این قبیل موارد و فتاوی به دست ما رسید
ت. گرچه آن از نظر مجتهد مخدوش و ضعیف بوده اس؛ مدرک شرعی بوده است

ن و ای نمودئلهفلهذا به صرف اتّفاق جمعی از اصحاب و یا فقهاء متقدّم حکم به مس
ه جتهد به و مدلیل را نادیده گرفتن در شأن یک فقی حجّیتاصول مسلّم استنباط و 

 باشد.ن اجتهاد نمیمبانی و موازی
رج : فرمایدبر این اساس روایت مرفوعۀ زراره که می ذ بمِا اشتجهج  1،حابکِج أصبجینج  خ 

یعنی روایتی که از نظر سند و ؛ اشاره به همین ملاک و مناطی که ذکر شد دارد
مرجّحات انتساب بر دیگری ترجیح داشته باشد نه از نظر فتوا و رأی مجتهدین. 

شهرت  حجّیتوگرچه برخی از اعلام با اتّکاء به عدم استناد مقبوله و مرفوعۀ زراره 
حقّ مسئله آن است که صرف نظر از صحّت انتساب و یا  لیکن، اندرا منتفی دانسته

چه رسد به اینکه ، نفس شهرت روایی موجب رجحان بر غیر خواهد شد، عدم آن
 بر این ملاک نیز این روایات موجود است.

، آن در مقام فتوا حجّیتاین بود بحث مختصری راجع به مسئلۀ شهرت و عدم 
                                                      

، 4، ج عوالی اللئالی؛ و 245، ص 2، ج الأنوار بحار؛ و 303، ص 17، ج مستدرک الوسائل. 1
 .133ص 
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 عرض شد. طور کههمان السّلام علیهآن نسبت به إسناد روایت به امام  حجّیتو 
 :اینکه شودمیگذشته در مسئلۀ اجماع حاصل  هایبحث آنچه از مجموع

و له ه و آعلی صلّی اللهای در زمان رسول خدا مسئله چنینهمکلّی یک  طوربه
ست بر ارد او عباراتی که از آن حضرت در مجامیع خبری و سنن و، نبوده است سلّم

چنانچه  ،رندفرض صحّت انتساب دلالت بر امر ضروری و لا ینکر بین جمیع الفرق دا
غاصبه و  خلافت زمان بر این مبنا استوار است. و این مسئله در السّلام علیهتوضیح امام 

ظیری و ن، دداع شاب و سلّمعلیه و آله  صلّی اللهجائرۀ خلفای ثلاثه پس از رسول خدا 
؛ شودنمی م یافتو سلامه علیه اللههدی صلوات  ائمّۀبرای آن در طول امامت و ولایت 

ه در فق ن مسئلهمقامه تصریح فرموده است ای الله أعلیٰ مرتضی  سیّدرحوم و چنانچه م
 چ ارزشهت هیو از این ج، تدخّل یافته است سنّتاهلشیعه برای مقابله با اجماعات 

 باشد.و به کلّی از درجۀ اعتبار ساقط می، شرعیّه نداشته حجّیتمدرکی و 
 نانچهچ ـ هم اجمعینعلی اللهعبارات و کلمات فقهاء بزرگوار ـ رضوان 

عیین و ت مشروحاً و مفصّلًا گذشت حکایت از عدم توانائی آن در مقام انطباق
ی ف مبنار خلابگرچه بسیاری از آنان در مقام فتوا و عمل به اجتهاد ، مصداق دارد

، اندموضوعۀ خود جانب احتیاط را در عمل به مقتضای اجماع از دست نداده
 )ره( نقل گردید. چنانچه از مرحوم آقای خوئی

ی مبانی علم ت و  موضوعا مکتب  ،فحص در  استنباط  اجتهاد و  زه  ت حو ز ضروریا  بیتاهلا

رد ت واایرادات و اشکالاتی که بر قلم حقیر نسبت به ساحت علم و فقاه
فظ حیت و و ولا تشیّعدر راستای تصحیح و تحکیم مبانی  شاءاللهإنگردیده است 

و  شیّعتصین و رعایت موازین و مبانی ر بیتاهلب حریم اجتهاد و استنباط در مکت
خدای  و، اشدده باتّباع از فرامین و ملاکات متّخذۀ از منابع وحی و مآخذ تشریع بو

نان آثاقت وقصد و غرض بر اهانت و تنزیل مقام علمی و فقهی و  وجههیچبهنکرده 
ر الُله مَساعیهَمُ الجمَیلةَ و أسکنهَم بُحبوحة جناّتهِ معَ ؛ نبوده و نخواهد بود شَکَّ

مَوالیهِم و قادتُمِ أئمّة المَعصومیَن صلواتُ الله و سلامُه علیهم أجمعیَن و جَزاهمُ الله 
ا   الإسلامِ و المسلمین خیَر جزاء العالمِین و العامِلین. عنجمیع 
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صیر و نقص و قصور و تقخود را مبرّای از عیب  جانبایندر عین حال 
ع نقد ن مواقز بیااو امیدوارم در پی انتشار این اثر به ساحت علم و درایت ، دانمنمی

ر نشر دتا  و نظر و ارائۀ بیانات ارزشمند بزرگان و فضلای گرامی محروم نگردم
 مند گردم.مجدّد و تجدید نظر از آنها بهره

زۀ ر حوی مختلفۀ علمی دولی از آنجا که بحث و فحص در موضوعات و مبان
دب علم و ا اهلفقه و اعتقاد یک اصل مسلّم و ضروری در اشتغالات علمی 

ه است ک تقاضا و استدعای حقیر از علماء و فقهای گرانقدر آن، شودمیمحسوب 
 اشتهچنانچه نسبت به محتوی و مطالب مطروحه نظری مساعد و رأیی موافق د

سی و اسا متین ر در عرضۀ مبانی اجتهاد اقدامیگیبرای تغییر و تحوّلی چشم، باشند
ت فروعا وتایج باشد که در اثر این تحوّل و تبدّل جوهری ن، گذاری نمایندرا پایه

 .و من الله التّوفیق و علیه التّکلان؛ ثمینی به عرصۀ فقه و اجتهاد تقدیم گردد
ت نّو س زیرا ادراک این حقیقت که مدارک و مآخذ اجتهاد منحصر در کتاب

سبت نرا  باشد نگرش نوینیو تا حدودی به مساعدت عقل در مستقلّات عقلیّه می
و  ئی بازر فضاو او را د، آوردمی وجودبهبه مواجهه با ادلّۀ استنباط برای مجتهد 

نها تو ، سازدواقعی رها می اللهبدور از هرگونه مضیقۀ فکری در وصول به حکم 
قرار  لسّلاما همعلیثار وارده از حضرات معصومین محور و مدار او را بر ارتکاز بر آ

یت ن ولاو هیچ شخصیّت و مقامی را در قبال شخصیّت و موقعیّت صاحبا، دهدمی
قهاء ان و فبزرگ و با فراغ بال به نقد و امضاء آثار، آوردکبرای الهیّه بحساب نمی

و ، پردازدیمبدون هیچ تشویش و اضطرابی  و سلّمعلیه و آله  صلّی الله محمّدآل
م  الفائِزونج : اینست رمز حیات ابدی و اعتلای کلمۀ حقّۀ ت کج ه  ! أنتج و شیعج  یا علُّ

ةِ. ومج القیجمج  یج
ی ت  إلهج خج سَّ لنا مِنج الَّذینج تجرج دورِهِمأشفجاجعج دائِقِ ص  یکج فی حج وقِ إلج و ، جار  الشَّ

جامِعِ ق لوبِِمِأخج  جبَّتکِج بمِج ة  مُج وعج ت لج م ، ذج و فی ریاضِ ، ونج أوکارِ یج فلأکارِ ا أوإلیج فجه 
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بَّةِ بکِج  حج رتجعونج و مِن حیاضِ المج ةِ یج فج کاشج ربِ و الم  عونج طج لا الم  أسِ الق  ةِ یجکرج ائعِِ ، فج  و شَج
رِدونج  صافاةِ یج شِفج الغِطاء   قد، الم  یبِ ، صارِهِمأب عنک  ة  الرَّ لجت ظ لمج  عنو انجج

قائِدِهِم  کِّ و ان، مائِرِهِمضج  وعج جة  الشَّ الجج ائِرِهِم عنتجفجت مُ  ت ، ق لوبِِِم و سج حج ج و انشَج
م ه  دور  ةِ ص  عرِفج  1...بتِجحقیقِ المج

هنا فی أمرِ دیننِا اللَهمّ  امُ و اجعَل ، فَقِّ ثَبِّت أقدامَنا فی  و، اضیناممن  ستَقبلَنا خَیر 
باعِ سادَتَنا و مَوالینا   سیدِّ علَّ  صلّّ اللهو ، قَریب  و مَُیب   إنّهُ خَیرُ ، و آله الأطهار محمّدّ اتِّ

ا. محمّد  وُلدِ آدمَ   و علَّ آلهِ الطّیبیَن الطّاهرین و سلَّم تسلیما  کثیر 
ه مناه الداثرِةبیُ تبه ک ، محسن الحسینی الطهرانی محمّدّ  السیّدّ : الراجی إلی عفوِ ربِّ

المقدّسة علّ ثاویها فاطمة الهجریة القمریة فی قم  1427صفر المظفر  13 لة الثلاثالی
 آلاف الإکرام و التحیّة. المعصومة
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 فهرست آیات
 

 صفحه سوره و آیه 
بُ ﴿ ُكَ مَا يَع  ن نَّتۡ 

َ
مُرُكَ أ

 
تكَُ تأَ صَلَوَٰ

َ
ٓ ابَ ءَ دُ أ  24 87هود:  ﴾اؤُٓناَ
طِيعُواْ ﴿
َ
طِيعُواْ  لَلَ ٱأ

َ
وْلِ  لرَّسُولَ ٱوَأ

ُ
م  ٱ وَأ

َ ، 47، 45، 42 59النسآء:  ﴾م  مِنكُ  رِ لۡ 
48 

نََٰكُم  عَبَثٗا وَ ﴿ نَّمَا خَلقَ 
َ
فحََسِب تُم  أ

َ
نَّ أ

َ
 93 115المؤمنون:  ﴾ا لََّ ترُ جَعُونَ  إلَِِ نَ كُم  أ

ار  عَنيِدٖ ﴿
ل قيَِا فِِ جَهَنَّمَ كَُّ كَفَّ

َ
 ت 110 24ق:  ﴾أ

نَ ﴿ َتَ رَب كَِ نََ نُ قسََم  سِمُونَ رحََ  هُم  يَق 
َ
 91 32الزّخرف:  ﴾...ي نَهُم ا بَ أ

اَ عَليَ كَ ﴿ نزَلۡ 
َ
ِ  ل كِتََٰبَ ٱإنَِّآ أ  22 41الزّمر:  ﴾... ق ِ لۡ َ ٱللِنَّاسِ ب

ةٖ وَإِ﴿ مَّ
ُ
ٰٓ أ نآَ ءَاباَءَٓناَ عََلَ ٰٓ  نَّاإنَِّا وجََد  ق  ءَ عََلَ  24 23الزّخرف:  ﴾تَدُونَ اثََٰرهِمِ م 

يِنَ ٱإنَِّ ﴿ َـٰلحََِٰتِ ٱءَامَنوُاْ وعََمِلوُاْ  لََّّ وْلَ  لصَّ
ُ
ُ هُ ـٰٓئكَِ أ بَُِ ٱم  خَي 

 ت 58 7البیّنی:  ﴾يَّةِل 
ِينَ ٱإنَِّ ﴿ ِينَ ٱءَامَنُواْ وَ  لََّّ  101 62: البقرة ﴾... رَىَٰ لَّۡصََٰ ٱهَادُواْ وَ  لََّّ
ِينَ ٱإنَِّ ﴿ َٰهُمُ  لََّّ ِ  ل مَلَـٰٓئكَِةُ ٱتوََفَّى  مِّٓ ظَال

َ
 102 97النّسآء:  ﴾... نفُسِهِم  أ

رُهُ ﴿ م 
َ
مَآ أ رَادَ شَي    ٓۥإنَِّ

َ
ن يَقُولَ   ً إذَِآ أ

َ
 88 82یس:  ﴾ن فَيَكُونُ كُ  ۥ لَُ ا أ

رُ ٱإنَِّمَا ﴿ َم  نصَابُ ٱوَ  ل مَي سُِ ٱوَ  لۡ 
َ  48 90: عدةالما ﴾... لۡ 
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َٰ بَع   لر سُلُ ٱتلِ كَ ﴿ ضَهُم  عََلَ ل نَا بَع   92 253: البقرة ﴾...ضٖ فَضَّ
نََٰهُ خَل قًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ ﴿

 
نشَأ
َ
ح   لَلُ ٱثمُ أ

َ
 21 14المؤمنون:  ﴾لقِِيَ ل خََٰ ٱسَنُ أ

وَ ٱخُذِ ﴿ ِ  ل عَف  مُر  ب
 
رضِ  عَنِ  ل عُر فِ ٱوَأ ع 

َ
 148، 26 199الاعراف:  ﴾هِليَِ ل جََٰ ٱ وَأ

نَّ ﴿
َ
َٰلكَِ بأِ َق  ٱهُوَ  لَلَ ٱذَ  22 62الحجّ:  ﴾... لۡ 

ِيٓ ٱرَب نَا ﴿ ء  خَل قَهُ  لََّّ طَىَٰ كَُّ شََ  ع 
َ
 97 50طه:  ﴾دَىَٰ هَ مَّ ثُ  ۥأ

 92 34النّسآء:  ﴾... لن سَِاءِٓ ٱقَوَّ َٰمُونَ عََلَ  لر جَِالُ ٱ﴿
كََءَٓكُم  ﴿ رَكُم  وَشَُُ م 

َ
ِعُوٓاْ أ جۡ 

َ
 31 71یونس:  ﴾فأَ

تُ فيِهِ مِن روحِِ فَقَ  ۥفإَذَِا سَوي تُهُ ﴿ ْ وَنَفَخ   21 29الحجر:  ﴾جِدِينَ سََٰ  ۥلَُ  عُوا
وهُ إلََِ ﴿ ءٖ فرَُد  تُم  فِِ شََ   48 59النسآء:  ﴾لِ لرَّسُوٱوَ  لَلِ ٱفإَنِ تنَََٰزعَ 
َٰلكُِمُ ﴿ قَ  ٱرَب كُمُ  لَلُ ٱفذََ دَ فَمَاذَا بَ  لۡ  َٰلُ ٱ إلََِّّ  ق ِ لۡ َ ٱع  لَ  22 32یونس:  ﴾... لضَّ
ِيٱفسَُب حََٰنَ ﴿ ِ  لََّّ ِ شََ   ۦبيَِدِه

 88 83یس:  ﴾ر جَعُونَ لَِ هِ تُ وَإِ ءٖ مَلكَُوتُ كُ 
فِِ ﴿

َ
 فاَطِرِ  لَلِ ٱقاَلَت  رسُُلُهُم  أ

ّٞ َٰ مََٰ لسَّ ٱشَك   ٱوَ  تِ وَ
َ  24 10ابراهیم:  ﴾... رۡضِ لۡ 

تيِهِ ﴿
 
ِ يدََي هِ وَ  ل بََٰطِلُ ٱلََّّ يأَ  43 42فصّلت:  ﴾... ۦ خَل فِهِ مِن   لََّ مِنُۢ بيَ 

عَلُ وَهُم  يسُ    َ لََّ يسُ  ﴿ ا يَف   108، 88 23الأنبیآء:  ﴾لُونَ   َ لُ عَمَّ
مِنيَِ ٱعََلَ  لَلُ ٱلقََد  مَنَّ ﴿  100 164آل عمران:  ﴾... م  رسَُولَّٗ يهِ فِ ثَ إذِ  بَعَ  ل مُؤ 
ِ وَقاَرٗا ﴿ ا لكَُم  لََّ ترَ جُونَ لِلَّ ط  لقََ وَقَد  خَ  *مَّ

َ
 92 14و  13نوح:  ﴾وَارًاكُم  أ

ُۢ بنَِاصِيَ ﴿ ا مِن دَابَّٓة  إلََِّّ هُوَ ءَاخِذُ ٓ تِ مَّ  97 56هود:  ﴾... هَا
رٖ جَامِعٖ  ۥوَإِذَا كَنوُاْ مَعَهُ ﴿ م 

َ
ٰٓ أ َّ عََلَ ْ  يَ م  ل هَبُوا تَ  ذ  َٰ يسَ   31 62: نور ﴾ذِنوُهُ     حَتََّّ

طِيعُواْ ﴿
َ
 33 46الأنفال  ﴾...شَلُواْ تَف  فَ واْ وَلََّ تنَََٰزعَُ  ۥوَرسَُولَُ  لَلَ ٱوَأ

نِ ﴿
َ
كُمٱوَأ نزَلَ  ح 

َ
 34 49: عدةالمآ ﴾... لَلُ ٱبيَ نَهُم بمَِآ أ

ثَََ مَن فِِ ﴿ ك 
َ
رۡضِ ٱوَإِن تطُِع  أ

َ  34، 24 116الأنعام:  ﴾لَلِ ٱبيِلِ ن سَ  عَ يضُِل وكَ  لۡ 
﴿ ِ دِه ء  إلََِّّ يسَُب حُِ بَِِم  ِن شََ   95 44الإسرآء:  ﴾...قَهُونَ لََّّ تَف   كِنلََٰ وَ  ۦوَإِن م 
 نوُح  إذِ  قاَلَ لقَِو   ت لُ ٱوَ ﴿

َ
 32 71یونس:  ﴾... ۦهِ مِ عَليَ هِم  نَبَأ
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تَارُ مَا ﴿ َ نَ كَ وَرَب كَ يََ لقُُ مَا يشََاءُٓ وَيَخ  ِ ٱهُمُ  ل  88 68القصص:  ﴾يََةُ لۡ 
ْ ٱوَ ﴿ تصَِمُوا ْ رَّقُ جَۡيِعٗا وَلََّ تفََ  لَلِ ٱبِِبَ لِ  ع  ْ ذ كُرُ ٱوَ  وا  100 103آل عمران:  ﴾... نعِ مَتَ  وا
لَِ هََٰذَا ﴿ لََّ نزُ  َٰ  ل قُر ءَانُ ٱوَقاَلوُاْ لوَ  ِنَ رجَُ  عََلَ ِ ٱ لٖ م  يتَيَ   91 31الزخرف:  ﴾ظِيم  عَ  ل قَر 
ةٗ وسََطٗا ﴿ مَّ

ُ
 70 143: البقرة ﴾...وَكَذََٰلكَِ جَعَل نََٰكُم  أ

بَحُونَ ﴿ ّٞ فِِ فَلَكٖ يسَ   95 40یس:  ﴾وَكُ 
ِ  لَلُ ٱوَ ﴿ ضِِ ب َق ِ ٱيَق  ِينَ ٱوَ  لۡ  عُونَ  لََّّ  23 20غافر  ﴾... ۦونهِِ ن دُ مِ  يدَ 
لَ ﴿ اْ مَا فَضَّ َٰ م  ضَكُ بَع   ۦبهِِ  لَلُ ٱوَلََّ تَتَمَنَّو   92 32النّسآء:  ﴾...ضٖ  بَع  عََلَ
تَ ٱوَلئَنِِ ﴿ دَ  تَّبَع  وَاءَٓهُم بَع  ه 

َ
ِيٱأ  24 120: البقرة ﴾... ل مِ ل عِ ٱنَ مِ كَ اءَٓ جَ  لََّّ

تَ ٱوَلئَنِِ ﴿ دَ مَا جَآ  تَّبَع  وَاءَٓهُم بَع  ه 
َ
 34 37الرّعد:  ﴾... مِ ل عِل  ٱنَ  مِ ءَكَ أ

َق  ٱ تَّبَعَ ٱوَلوَِ ﴿ وَاءَٓهُم  لفََسَدَ  لۡ  ه 
َ
مََٰ لٱتِ أ َٰتُ سَّ  35 71المؤمنون:  ﴾... وَ

َٰكُمُ ﴿ ْ ٱن هُ فَ عَ م  ىَٰكُ نَهَ  وَمَافخَُذُوهُ  لرَّسُولُ ٱوَمَآ ءَاتىَ  34 7الحشر:  ﴾نتَهُوا
نَا مِن رَّسُول  إلََِّّ بلِسَِانِ ﴿

ر سَل 
َ
 99 4إبراهیم  ﴾... ۦو مِهِ قَ  وَمَآ أ

﴿ ِ حِۢ ب ّٞ كََمَ   وََٰحِدَة
رُنآَ إلََِّّ م 

َ
َ ٱوَمَآ أ  89 50القمر:  ﴾صَِۡ لۡ 

تُ ﴿ نَّ ٱوَمَا خَلقَ  ِ
نسَ ٱوَ  لۡ  ِ

 93 56الذّاریات:  ﴾ونِ بُدُ إلََِّّ لَِِع   لۡ 
ن يكَُل مَِهُ ﴿

َ
يً  وَ إلََِّّ  لَلُ ٱوَمَا كَنَ لبَِشََ  أ و  مِ ح 

َ
 119 51الشّوری:  ﴾...ن وَرَايِٕٓ ا أ

َٰ نَب عَثَ رسَُو﴿ بيَِ حَتََّّ ِ  100 15الإسرآء:  ﴾لَّٗ وَمَا كُنَّا مُعَذ 
ثََهُُم  إلََِّّ ظَنًّا إنَِّ ﴿ ك 

َ
نَّ لٱ وَمَا يتََّبعُِ أ َق ِ ٱنِِ مِنَ لََّ يُغ   ظَّ  22 36یونس:  ﴾...لۡ 

ّٞ  إنِ  هُوَ إلََِّّ  * ل هَوَىٰٓ ٱوَمَا ينَطِقُ عَنِ ﴿  55 4و 3النجم:  ﴾وحََِٰ  يُ وحَِ 
َٰتهِِ ﴿ مََٰوََٰتِ ٱخَل قُ  ۦوَمِن  ءَايَ رۡٱوَ  لسَّ

َ  91 22الرّوم:  ﴾... ضِ لۡ 
ءٖ قَدِيرٌ ﴿ ِ شََ 

َٰ كُ   108 2الحدید:  ﴾وَهُوَ عََلَ
ِيٱوَهُوَ ﴿ رۡضِ ٱجَعَلكَُم  خَلَـٰٓئفَِ  لََّّ

َ  91 165الأنعام:  ﴾... لۡ 
ِيٱهُوَ ﴿ رِكُُم  فِِ  لََّّ ر حَامِ ٱيصَُو 

َ َ كَي فَ  لۡ  ٓ  ي  92 6آل عمران:  ﴾ءُ شَا
تَََٰ عََلَ ﴿

َ
نسََٰنِ ٱهَل  أ ِ

ِنَ  لۡ  ه  ٱحِيّٞ م   97 1الإنسان:  ﴾... رِ لدَّ
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هَا ﴿ ي 
َ
ِينَ ٱيـَٰٓأ  ن  لُواْ عَ   َ ءَامَنُواْ لََّ تسَ   لََّّ

َ
يَاءَٓ أ  114 101: ةالمآئد ﴾... ش 

َٰدَاوُ ﴿  ٱإنَِّا جَعَل نََٰكَ خَليِفَةٗ فِِ  دُ ۥيَ
َ  23 26: ص ﴾... ضِ رۡلۡ 

لَمُواْ قلُ لََّّ تَ ﴿ س 
َ
ن  أ
َ
ْ مُن  يَمُن ونَ عَليَ كَ أ َّ وا لََٰمَكُم   عََلَ  100 17الحجرات:  ﴾...إسِ 

وَ مَ ٱ﴿ تُ  لِ  ت مَم 
َ
مَل تُ لكَُم  ديِنكَُم  وَأ ك 

َ
 122 3: ةالمآئد ﴾...مَتَِّ كُم  نعِ  ليَ   عَ أ
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یت م اقتجدیت م اهتجدیت می الأئمة  مِن أهلِ بج  ت 60 کالنُّجومِ، بأِیِِّّ
؟... ما تجقول  فِ لاج ذِ بخِِ خلأرت م باِمِ ا   تجدری لمأ  ة   ت 226 العامَّ

حُجةٌ...أص ف  لااختِ  م رج ک   ت 226 حابی لج
حُةٌ   62 اختلاف  ا مّتی رج
ةِ یج  وم  القیمج لج  لله  ار  أم  إذا کان یج لٌّ عج د  أنا وج عج اطِ... عزّوجلّ فجأقع   ت 110 الصَِّ

نت م فی  ةِ الججورِ فجامضوا فی أئِ إذا ک  روا  لاکامِهِم وج أحمَّ م أنتجشهج ک  سج ت قتجلوا...ف   ت 227 فج
یت م یت م  اهتجدج مِ  اقتجدج النُّجومِ، بأِیِِّّ  ت 59 أصحابی کج

ی ت  إلهج خج سَّ لنا مِنج الَّذینج تجرج ...أشفجاجعج وقِ إلجیکج  232 جار  الشَّ
یث ما دارج  اللجهمّ  عه  حج  58 أدِرِ الحقَّ مج
لو ا لا إنّکج  اللجهمّ  جّ بِ ضج مِن قائمِ  رلأتَج .ح   136 ..ة 
لج رب دَّ لأ لاإنَّه   اللجهمّ  ة  لجکج عج جَّ دیِّمِ إلیج  ضِکج مِن ح  لقِکج یِّج ... خج  137 دینکِج

 ت 42 الحوض و لا نازعنّ أقواما ثم لأغلبنّ علیهم... أنا فرّطکم عل
وعِد ...ی أنتج و شیعت ک! و مج وعِدکم  الحوضج  ت 58 و مج

یْما إن زادج  إنَّ الأرضج لا ْلو إلّا و فیها إمامٌ کج م... تَج دَّه  یئ ا رج ؤمِنونج شج  ت 135 الم 
ْلو ضج لارإنّ الأ  135 إلّا و فیها عالِمٌ... تَج

یت مإ مِ اقتجدیت م اهتجدج  59 نّ أصحابی کالنُّجومِ، بأِیِِّّ
ة  تجکون  مِن بجعدی ی کاد  بِِا ا إنَّ عندج  لِّ بدِعج لیًِّا مِن یلإک  کَّ أهمان  وج وج  ت 136 بهِِ...لا  لِ بجیتی م 



 اجماع از منظر نقد و نظر / فهارس عامه 228

 61 نجظجر فی ق لوبِ العِبادِ... اللهج تعالیج  إنّ 
عِ ا لم للهج اإنَّ  دج ، إرلأیج ةج وج النُّقصانج فی الّا ضج علجم  الزّیادج  ت 135 ضِ...رلأو فیها عالِمٌ یج
ة  مِن بجعدی ی کاد  بِِا اک  لِ نَّ إ لیًِّا مِن یلإلِّ بدِعج  136 لِ بجیتی...أهمان  وج
لجف   نالج نَّ إ لِّ خج دوفی ک  نفونج عنلا  ع  ... الدّینِ  یج ریفج الغالینج  136 تَج

ی تَّبجع  أمةٌ: ثج لاج ور  ثج مإنَّما الا   ه  فج شد  ٌ ر   222 ..،.رٌ بجینِّ
...إ رج و عثمانج مج وم  الّذینج بایجعوا أبابکر  و ع  نی القج عج  67 نّه بایج

نا وج  یٌر لج لج ی قج أبإنَّ هذا خج عت م عج وِ اجتجمج م، وج لج نا وج لجک  ...  أملج  ت 226 ر  واحِد 
یج أجإنّ  جلسِِ فج ...أتلسِ  فی المج ل  ج   ت 227 ینی الرَّ
لجین کتابج إنّ  م  الثَّقج  56 و عِترجتی...  للهِ ا تارِکٌ فیک 

 ت 60 أهل  بیتی أمانٌ لأهلِ الأرض کما أنّ النُّجومج أمانٌ لأهل السماءِ... 
م اقتجدیت م  یت مأهل  بجیتی کالنُّجومِ بأیِِّّ  ت 60 اهتدج

 ت 60 أهل  بیتی کالنجّومِ کلّما أفجل نججمٌ طجلعج نججمٌ 
نازِلِ التَّقدیرِ...أیُِّّ  د  فی مج دِّ ج ترج ، الم  یع  ، الدّائبِ  السََّّ طیع   95 ا الخجلق  الم 

کم مِن الناّرِ... د  بجعِّ ب کم مِن الججنةِّ و ی  قرِّ ء  ی  ! إنَّه  لجیسج مِن شج ا الناس   ت 122 أیُِّّ
ثلِ الججسد...تج  هِم و تجوادِّهم و تجعاط فِهم کمج ی المؤمنینج فی تجراحُ   16 رج
 ت 41 فترق ا متی عل ثلاث  و سبعین فرِقة کلّهن فی النار إلّا واحدةتج 

رج  ذ بمِا اشتجهج  229 حابکِج أصبجینج  خ 
م  الله  خج  ک  دِقینأنلجقج رشِهِ مُ  م بعِج لجک  عج ا فججج  125 وار 

لّ   ت 41 ا حد... قجتلج  صلّ الله علیه )و آله( و سلّم عل الله رسول صج
 58 لُّ معج الحقِّ و الحقُّ مع علٍّ ع

لَّ الحوضج  رِدا عج فتِرقا حتی یج ، لن یج  ت 58 علٌّ مع الحقّ و الحقُّ معه یجدور حیث ما دارج
دوأهفجإنَّ فینا  لجف  ع  لِّ خج ریفج الغلا  لج البجیتِ فی ک  نه  تَج نفونج عج ...یج  ت 136 الینج

مّ التجفتج إلیج  م أخی؛ ث  ا بیجدِهِ... قد أتاک  بِج عبةِ فجضرج  ت 58 الکج
ع الججماعةِ ک  72 ونوا مج
تمِع   لا لج مّ ا  تَج  72، 69، 54، 52، 39 خطاء   تی عج
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تجمِع   لا لج مّ ا  تَج  54، 52، 39 ة  لج لاضج  تی عج
لهم... یجضّره تزال  طائفةٌ مِن ا متّی قائمةٌ بأمرِ الله لا لا ذج ن خج  ت 62 م مج
 57 الحقّ  تجزال  طائفِةٌ مِن ا متی قائمةٌ علج  لا
 ت 57 تجزال  طائفةٌ من امّتی یقاتلِون عل الحجق ظاهرینج إلی یومِ القیمةِ  لا
مج  لا رج لمِج أنَّ جج ن عج لبهِِ مِن هؤلاء  لله  ا مج ...امِن قج وامِّ  137 لعج
نِ الله  لیِجمعج ا مّ  لم ک   72 أِ طلخج  اعلج تی یج

تِ الأرض  بأِهلِها... ا بلِا إمام  مِناّ لجساخج قِیجتِ الأرض  یجوم  و بج  ت 117 لج
قت   ج لجة  لاجحترج نجوت  أنم  و دج  21 لج

تِ الأرض  بأِهلِهالج   117 ولا الح جّة  لجساخج
نَّ رِجالٌ مِن ی ذادج وضی... لج ومج القیمةِ عن حج  ت 59 أصحابی یج

نج بِ  ن لم للهِ اما آمج ن لم ؤمِن بی وج لمی   مج .. ی ؤمِن بی مج لَّ تجوج  ت 110 .یج
أم ن ا فجهو عندج ی ا رج سج سلمِونج حج نٌ...  الم  سج  61 الِله عزّوجلّ حج

م بهِِ... رْت ک  م إلیج الِله تجعالیج إلّا و قد أمج ب ک  رِّ قج ء  ی   122 ما مِنْ شج
مل  بهِ لازمٌ...  دت م فی کتاب الِله عزّوجلّ فجالعج جج  ت 60 ما وج

: أجنا قجسیم  الناّرِ... ةج بایج دیثِ عج  ت 110 مِثل  حج
لجیهِ مِن ا ع  عج جمج کمِنا...أصلم  ذ  بهِِ مِن ح  ی ؤخج  222 حابکِج فج
بجقةج الإسلامِ.مج  لع رج د خج رجج مِن الججماعةِ قیدج شِبْر  فقج  57 ..ن خج
َّ مج  .ه  ن سج مِ الججماعةج لْیجلزج  56 .. ب حبوحة  الججنةِّ فج
قج مج  . ن فارج  57  ..الجماعةج ماتج
 ت 57 ن فارقج الجماعةج مات میتة  جاهلیةمج 
ناّ نج  ... وینج ناحن  وج إن ک  ساکنِِ الظّالمِینج کاننِا الناّئی عن مج  113 بمِج
یبجةِ...أمّ  وج  قجعج مِنج الغج  114 ا عِلَّة  ما وج

 ... رٍّ أو فاجر  دَّ للناّسِ مِن أمیر  بج  18 و إنَّه لاب 
زِ  ماء  و بیِ منه ر  ری و بوِجوده ثجبتت الأرض  و السَّ  117 قج الوج

کِ الشّاذَّ النادِر  223 وج اتْر 
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عتِ ا و م فج لااخت لاة  قاطبِجة  مّ لا  قد اجتجمج ینه  ... أنَّ  بج رآنج حقٌّ  40  الق 
م الفائزونج یومج القیمة!... ی و الّذ  ت 58 نجفسی بیِجده إنّ هذا و شیعتجه ه 
نج وج  ن مِ و آلهِ  یهعلج  صلّ اللههِ بِ  لله  ا لقد قجرج د  ... أنن لج  107 کان فجطیما 
ْل  ا  لموج  لجقج رلأتَج نذ  خج ة   لله  اض  م  جَّ مج مِن ح   136 ...یهاف ه  لج آدج
م  الله  أش أنَّ  لو و ه  قج فَّ نا وج لج یاعج تهِِ عج لوبِ...  لطِاعج  114 اجتمِاع  مِنج الق 

م الفائزونج یومج القیمةِ!   ـ ت 58 هذا و شیعت ه ه 
!ی لُّ عبجةِ، ت ؤتیج أن ا عج ةِ الکج نزِلج  132 أتیتج  لاو  تج بمِج
! یا م الفائزِونج  58 علُّ أنتج و شیعت ک ه 

ةِ  ومج القیجمج م  الفائزِونج یج ت کج ه  ! أنتج و شیعج  232 یا علُّ
 72 الجماعةِ  د  الِله علج یج 
عیج   57 ..الجماعةِ. د  الِله مج

نظجر   ناّ...  إلیج ی  تهِِم عج  75 ما کان مِن رِوایج
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

 فهرست اشعار
 

 
 

 صفحه 
 89  الِحکمَةِ و العنایةِ  ذ مُقتَضَی إ

 94  ما لَیسَ مَوزون ا لبَِعض  مِن نَغَم
* * * 

 96  گر چشم نیست آتش نمرود را
 ت 22  احمد ار بگشاید آن پرّ جلیل

 96  این زمین را گر نبودی چشم جان
 89  این همه عکس می و نقش مخالف که نمود

 96  باد را بی چشم اگر بینش نداد
 ت 22  باز گفت او را بیا ای پرده سوز

 16  بنی آدم اعضای یکدیگرند
 16  غمیتو کز محنت دیگران بی

 16  عضوی به درد آورد روزگار چو
 ت 22  چون گذشت احمد ز سِدره مِرصدش

 96  چون همی دانست مؤمن از عدو
 95  ای که وکیل است بر خزائن بادفرشته

 95  قضا دگر نشود گر هزار ناله و آه
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 96  گر نبودی چشم دل حنّانه را
 96  گر نبودی نیل را آن نور دید

 96  دیدار شدگر نه کوه و سنگ با 
 ت 22  گفت او را هین بپر اندر پیم

 ت 22  گفت بیرون زین حد ای خوش فرّ من
 116، 105  گنه کرد در بلخ آهنگری

 



 

 
 
 
 
 
 

 فهرست اعلام
 الف( أسماء أنبیاء و معصومین صلوات الله علیهم أجمعین

حضرت رسول اکرم، رسول خدا، نبیّ اکرم، 
تم خا الله، النبی، پیامبر اکرم، پیامبر رسول

، 41، 39، 16صلّی الله علیه و آله و سلّم: 
46 ،48 ،50 ،51 ،52 ،53 ،54 ،56 ،57 ،
58 ،59 ،60 ،61 ،62 ،68 ،69 ،73 ،101 ،

102 ،103 ،107 ،108 ،110 ،111 ،121 ،
122 ،123 ،136 ،141 ،160 ،206 ،230 ،
232 

: مالسّلا علیه طالبأمیرالمؤمنین علی بن أبی
18 ،35 ،40 ،41 ،46 ،47 ،55 ،56 ،58 ،
59 ،60 ،67 ،107 ،108 ،109 ،110 ،117 ،

122 ،136 ،160 ،207 ،226 
 133السّلام:  امام حسن مجتبی علیه

 232، 95السّلام:  امام سجّاد علیه
، 122 117السّلام:  ی جَعفَر علیهأبمام باقر، ا

226 
، 60السّلام:  امام صادق، أبی عبدالله علیه

111 ،122 ،123 ،135 136 ،226 ،227 
 225، 131السّلام:  صادقین علیهما

ی الحسن أببن جعفر،  امام موسی
 226، 112السّلام:  علیه

، 59السّلام:  امام علی بن موسی الرضا: علیه
60 ،120، 228 

بی أامام علی بن محمّد، أبی الحسن الثالث، 
 الحسن علی الهادی، امام هادی، امام علی

، 112، 54، 52، 40، 39السّلام:  النقی علیه
124 

، 112السّلام:  امام حسن عسکری علیه
113 ،124 ،137 

، حضرت حجّة بن الحسن العسکری
ان عصر، امام عصر، امام زم ِّبقیّةالله، ولی

، 123، 113، 108، 52، 27اه: ارواحنا فد
124 ،131 ،132 ،198 

*** 
 232السّلام:  حضرت آدم علیه

 99السّلام:  حضرت خضر علیه
 99السّلام:  حضرت موسی علیه
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 ب( سایر إعلام

 آ، ا
 111آلوسی: 

 118آملی )سیّد حیدر(: 
 46اباذر: 

 73ابن أبی الجمهور: 
 122الکوفی: ة ابن أبی شیب
یلج   110: ابن أبی لج

 68، 61، 57، 56ابن أبی الحدید: 
 62ابن حزم: 
 226ابن سِنان: 
ة مج بر   110: ابن ش 

 110، 22ابن شهر آشوب: 
 58، 41ابن عبّاس: 

 58: یابنُ عد
 58ابن عساکر: 

 58طریف: غابن 
 58ابن مردویه: 

 42ابنُ نمیر: 
 226ابن الوَلید: 

 135ی بصیر: أب
، 61، 47، 46، 40أبوبکر، ابن أبی قُحافی: 

62 ،67 ،69 ،173 ،176 
 61أبوبکر احمد بن عبدالعزیز جوهری: 

 42شیبی: ی أبوبکر بن أب
 117: یأبو الحسین محمّد بن هارونَ بن موس

 110أبوحنیفه: 

 42أبوکریب: 
لأبو  کِّ تجوج  110: الم 

 42أبو معاویة: 
 225جائِیّ: رَّلأی اسحاق اأب
 61بکر بن عیّاش: ی أب

 110، 58أبی سعید الخدری: 
 58أبی هارون العبدی: 

 225مد بن إدریس: أح
 61أحمد بن عبد الجَبّار العَطارُدی: 

 226مد بن محمّد: أح
 57احمد حنبل: 

آخوند )الشّیخ محمّد کاظم الخراسانی(: 
190 ،191 

 135اسحاق بن عَمّار: 
اصفهانی کمپانی )حاج شیخ محمّد 

 199، 196، 194، 193، 192حسین(: 
 ،54، 52، 51، 47، 42، 41امام فخر رازی 

55 ،56 ،57 
، 173، 172، 171انصاری )شیخ مرتضی(: 

178 ،183 ،184 ،185 ،186 ،187 ،188 ،
189 ،190 

 111رعی الامین(: م الانطاکی )محمّد
 165ایروانی )شیخ محمّد تقی(: 

 ب، ث
بحرانی )سیّد یوسف، محدّث بحرانی(: 

159 ،160 ،163 ،165 ،166 ،167 ،205 
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 198بحرالعلوم)سیّد مهدی(: 
 42البخاری: 

 166برقی: 
 157، 73بروجردی: 

 93بوعلی: 
 57بیهقی: 
 226ثَعلَبَة: 

 ج، ح، خ
 58، 57، 41جابر بن عبدالله: 
 70جعفر بن حرب: 

 227عفَر بن عَلیّ: جَ
 111الجندی )عبد الحلیم(: 

 57حاکم نیشابوری: 
 110الحججّاج: 

عید ن بن سج  110: الحجسج
 178الجَواهر:  سن بن صاحبح

 226الحسن بن فَضّال: 
 59الحسین بن أحمد البَیهَقیّ: 

 مّدالله سیّد مح حسینی طهرانی )علّامه آیة
 164، 53حسین(: 

 حسینی طهرانی )سیّد محمّد
 232، 27: محسن(

 حلّی )الشیخ نجم الدین أبی القاسم جعفر
بن الحسن بن یحیی بن سعید الهذلی 

 72المحقق الحلی صاحب الشرایع: 
علّامه حلی )جمال الدین الحسن بن 
یوسف بن علی بن المطهر المشتهر 

، 85، 84، 73، 71، 69بالعلامی الحلی(: 
86 ،93 ،156 ،174 ،216 

 46خالد بن ولید: 
 163اسانی )مولا محمّد باقر(: خر

 226الخَزّاز: 
، 200، 73خوئی )حاج سیّد أبوالقاسم(: 

201 ،202 ،203 ،206 ،207 ،220 ،230 
 89خواجۀ شیراز )حافظ(: 

خواجه نصیر الدّین طوسی )حکیم طوسی، 
، 125، 93، 87، 84، 83محقّق طوسی(: 

126 ،130 ،134 ،140 
 ز. س، ش

 46زبیر: 
 229، 226زُرارَة: 

 61زید بن عبدالله: 
 132زید بن علی: 

 ،93، 89سبزواری )حکیم حاج ملّا هادی(: 
94 

 227، 226سَعد: 
 95، 94، 16سعدی: 
 46سلمان: 

 110، 42:: أبا مُمّدّ سلیمان أعمش، أعمش، 
 216: السّید ابن زهرة

 157، 155، 154، 109، 73سیّد ابن طاووس: 
 178السّید علی بن السّید محمود: 

 187الکاظمیّ:  یّدسّال
بن الحسین الموسَویّ(:  سیّد مرتضی )علیّ
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72 ،74 ،87 ،140 ،147 ،173 ،174 ،179 ،
180 ،200 ،202 

 164: سیّد محمود شاهرودی
شرف الدّین الموسوی )سیّد عبدالحسین(: 

35 
 110: القاضی للهاشَیک بن عبد 

 42شقیق: 
 ،216الشَهید: 

 162، 161شهید ثانی: 
 70)بهاء الدین عاملی(: شیخ بهائی 
 198، 197، 73شیخ مفید: 

 صلّی الله علیه و آله و سلّم، ط
 216م: الصاحب المع

 ،120، 93، 90، 89صدر المتألّهین: 
 166، 136، 73صدوق: 
 226الصّفّار: 

 60صلاح بن ابراهیم الهادی: 
: طباطبائی )علّامۀ حاج سیّد محمّد حسین(

19 ،211 
 57طبرانی: 
 60برسیّ: الشّیخ الطّ

 46طلحه: 
 41طلحی بن عبید الله: 

طوسی )شیخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن 
، 142، 110، 82، 72الحسن الطوسی(: 

156 ،157 ،173 ،174 ،179 ،180 ،181 ،
187 ،199 ،202 ،216 ،220 ،228 

 177شیخ هادی طهرانی: 
 السّلام علیه

العاملی )علی بن یونس، شیخ زین الدّین 
 73: أبی محمّد(

 177: عاملی )سیّد محسن(
 46عبّاس: 

ة بن رِبعِیّ:  بایج  110عج
 42عبدالله: 

 117عبدالله بن أحمد: 
 69، 67، 56عثمان: 

 137، 107عبده )محمّد(: 
 172، 166علی بن بابویه: 

 227عَلیّ بن الحُسین: 
 227علیّ بن عبدالله: 

 46عمّار: 
 69، 67عمر: 

 117عمر بن ثابِت: 
 75 عمر بن حنظله:

 227ی المِقدام: أبعَمرو بن 
 62عمیر بن هانی: 

 41غزّالی: 
 ف، ق، ک
 73فضل بن شاذان نیشابوری: 

، 80السیّد علی القزوینی، محقّق قزوینی: 
215 ،220 

 84فاضل قوشچی: 
 166قولویه: 
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 178)محمّد حسین(:  یلکاظما
 109: کفعمی
 197، 166کلینی: 

 م
 46مالک بن نویره: 

، 73، 39یخ محمّد باقر(: مجلسی )علّامه ش
151 ،152 ،153 ،154 ،155 ،156 ،157 ،
163 

 201، 200، 197، 196محقّق عراقی: 
 71محقّق کرکی: 

 226محمّد بن عبد الجَبّار: 
 42محمّد بن عمر بن واقد: 

 59بن نصر الرّازی: ی محمّد بن موس
 117محمّد بن همام: 

 59الصّولی: ی محمّد بن یحی
 167مدرّسی: 

، 143، 142، 73مظفّر )شیخ محمّد رضا(: 

144 
 227مُعاذ: 

 133، 67، 62معاویة: 
 136معاویة بن وَهب: 

 46مقداد: 
 110: بن طجریف موسج 

 96، 95، 22: الدّین رومیمولانا جلال
 96میرخانی: 

 71، 70میرزای قمّی: 
 ن، و، ه

 196، 194نائینی: 
 ،70نظّام: 
 111، 110: ن عمان

 17ویل دورانت: 
 178، 145همدانی )آقا شیخ رضا(: 
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 المدینی المنوّری )خط عثمان طه(.القرآن الکریم:  ـ1
 ج. 4روت، شر، بیدارالمعرفی للطباعی و النمع شرح الشیخ محمّد عبده، نهج البلاغی:  ـ2
 صحیفه کامله سجّادیّه ـ3

* * * 
ظات ملاح طالب الطبرسی، تعلیقات وأبی منصور أحمد بن علیّ بن أبیالاحتجاج:  ـ4

 سیّد محمّد باقر موسوی الخرسان.
قی، ی محقّ طالب الطبرسی، طبعی مصححأبی منصور أحمد بن علیّ بن أبیالاحتجاج:  ـ5

ی، لسبحاناعفر تحقیق الشیخ ابراهیم البهادری، الشیخ محمّد هادی به، باشراف الشیخ ج
 ج. 2انتشارات اسوی، ایران قم، 

ی. لظاهراللحافظ أبی محمّد علی بن حزم الأندلسی الاحکام فی اصول الأحکام:  ـ6
 ناشر: زکریا علی یوسف، مطبعی العاصمی ـ القاهری.

ی و لی، مقدمالسیّد حیدر الآم: ۀو أنوار الحقیقۀ الطریقو أطوار ۀ أسرار الشّریع ـ7
 .هرانتصحیح: محمّد خواجوی، نشر: مؤسسه مطالعات و تحقیات فرهنگی ایران ـ ط

 بعة.الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیّة الأر أسفار أربعة أسفار:  ـ
 می قم.اسلا دانشالشیخ محمّد رضا المظفر، جزئین فی مجلد واحد، نشر اصول الفقه:  ـ8
حقیق: می، تالشّیخ الحسن بن أبی الحسن الدیل: أعلام الدّین فی صفات المؤمنین ـ9

 ق. ه 1408السّلام لاحیاء التراث، الطبعة الاولی  مؤسسة آل البیت علیهم
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سن ن الحبامین الاسلام الشّیخ أبی علی الفضل أعلام الوَری بأعلام الهدی:  ـ10
 ج. 2 قم ـ ایران، السّلام لاحیاء التراث، مؤسسة آل البیت علیهم الطبرسی، تحقیق و نشر:

می، ویه القن باب)أمالی الشیخ الصدوق(: أبی جعفر محمّد بن علی بن الحسیالأمالی:  ـ11
، لخامسةعة اقدّم له الشیخ حسین الأعلمی، منشورات مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، الطب

 . ق.ه 1400بیروت ـ لبنان 
حقیق: توسی( جعفر محمّد بن الحسن الطالشیخ الطوسی )شیخ الطائفة أبیی: الأمال ـ12

 ق. ه 1414ولی الأ قسم الدراسات الإسلامیة، مؤسّسة البعثة، نشر دارالثقافة، قم، الطبعة
حمّد مرها: المستشار عبد الحلیم الجندی، یشرف علی اصداالامام جعفر الصادق:  ـ13

 توفیق عویصه، القاره.
هرانی، طسینی حالله العظمیٰ حاج سیّد محمّد حسین  حضرت علّامه آیةم شناسی: اما ـ14

 ج. 18. ق، ه 1410انتشارات حکمت، چاپ اوّل 
قتیبه  سلم ابنم بن )المعروف بتاریخ الخلفاء(: أبی محمّد عبداللهالامامة و السیاسة:  ـ15

بی الحلبی و صطفی الباهجری، شرکة مکتبة و مطبعة م 1388الدینوری، افست از طبع سال 
 . ش.ه 1363أولاده بمصر، منشورات الرضی، زاهدی قم ـ 

 یبانتشارات کت الحاج المیرزا موسی التبریزی، نشر:اوثق الوسائل فی شرح الرسائل:  ـ16
 نجفی، قم، رحلی حجری.

مرتضی )میّی علّامه شیخ محمّد باقر مجلسی، طبع دارالکتب الاسلابحار الأنوار:  ـ17
 ج و طبع الوفاء بیروت. 110طهران  دی(آخون

 یبأعماد الدین  السّلام: علیهلشیعة المرتضی  صلّی الله علیه و آلهبشارة المصطفی  ـ18
 النشر ؤسسةمجعفر محمّد بن أبی القاسم الطبری، تحقیق: جواد القیّومی الاصفهانی، 

 الاسلام التابعة لجماعة المدرسین، بقم المشرفة.
د فر محمّو جعابمحمّد صلّی الله علیه و آله و سلّم: بصائر الدرجات فی فضائل آل ـ19

اغی چه ببن الحسن بن فروخ الصفار القمی، تصحیح و تعلیق: الحاج میرزا محسن کو
 الله المرعشی النجفی، قم المقدسة. التبریزی، منشورات مکتبة آیة

 الصّدوق، طهران.شیخ ابراهیم الکفعمی، مکتبة البلد الأمین:  ـ20
السّلام. پاشائی، امیر حسین  ویل دورانت، مترجمان: احمد آرام، علیهتاریخ تمدن:  ـ21
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 .1372آرمان پور، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی، چاپ چهارم 
شافعی  الأبی القاسم علی بن الحسن بن هبة الله بن عبداللهتاریخ مدینة دمشق:  ـ22

 . ق.ه 1415ع ج، دارالفکر، الطب 70و تحقیق: علی شیری،  )المعروف بابن عساکر( دراسة
شورات ی، منجمال الدّین الحسن بن یوسف بن علی بن مطهّر الحلتذکرة الفقهاء:  ـ23

 ج. 2المکتبة الرضویة لاحیاء الآثار الجعفریة، رحلی سنگی، 
السید حقیق جلد، ت 6السید علی الموسوی القزوینی، تعلیقی علی معالم الأصول:  ـ24

 علی العلوی القزوینی، مؤسسی النشر الإسلامی، قم
 ، الطبعی الثالثی.جلد 16جزء،  32فخر الدین محمّد بن عمر الرازی، التفسیر الکبیر:  ـ25
: السّلام همعلی التفسیر المنسوب الی الامام أبی محمّد الحسن بن علیّ العسکری ـ26

 .ه 1409ه، سنة تحقیق و نشر مدرسة الامام المهدی، قم المقدّس
اطبائی، ین الطبد حس)المیزان فی تفسیر القرآن(: العلّامی السیّد محمّ تفسیر المیزان ـ27

 لطّبعیاوت، نشر دارالکتب الاسلامیّی، من منشورات مؤسسی الأعلمی للمطبوعات ـ بیر
 ج. 20. ق، ه 1394الثانیی 

ن بمحمّد  یوسف بن علی بنابو منصور الحسن بن جامع المقاصد فی شرح القواعد:  ـ28
 .ج 2ی، ی رحلالمطهر الحلی )المحقق الحلی(، انتشارات جهان، طهران ـ ایران، طبع سنگ

د بن ن محمّ أبی عبدالله محمّد بالجمل و النصری لسید العتری فی حرب البصری:  ـ29
ز نشر مرک یفی،النعمان العکبری البغدادی )الشیخ المفید(، تحقیق: السیّد علی میر شر

 الاعلام الاسلامی، ایران ـ قم.
 ، ناشر:بحرانیالمحدث الشّیخ یوسف الالحدائق الناظرة فی احکام العترة الطاهرة:  ـ30

ی شیخ عله: الموسسی النشر الاسلامی التابعی لجماعی المدرسین بقم المشرفی، قام بنشر
 الآخوندی

شیرازی، اهیم الن ابربصدرالدّین محمّد الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعة:  ـ31
 م.1981دار إحیاء التراث العربی بیروت الطبعة الثالثه 

 لبنان. ، بیروتالنشروالدّین السیوطی، ناشر: دار المعرفی للطباعی جلالالدرّ المنثور:  ـ32
 الله بیت رسولدعائم الاسلام و ذکر الحلال و الحرام و القضایا و الاحکام عن اهل ـ33

علیه و علیهم أفضل السلام: القاضی أبی حنیفی النعمان بن محمّد بن منصور بن أحمد بن 
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 ج. 2حیّون التمیمی المغری، تحقیق: آصف بن علی فیضی، دار المعارف ـ القاهری، 
 ی ـ قم.الرض ابو جعفر محمّد بن جریر بن رستم الطبری، منشوراتدلائل الامامی:  ـ34
لیقات و تع سیّد مرتضی علم الهدی، تصحیح و مقدمهشریعی: الذریعی الی اصول ال ـ35

 و فهارس، ابوالقاسم گرجی، انتشارات دانشگاه طهران.
د ، اعداد السیجلد، تقدیم و اشراف: السید احمد الحسینی 4رسائل الشریف المرتضی:  ـ36

 هجری. 1405گانی، العظمیٰ الگلپای آیة اللهمهدی رجائی، ناشر: دارالقرآن الکریم، مدرسی 
ع ، اربتألیف الشریف المرتضی علی بن الحسین المولویالشافی فی الامامی:  ـ37

سی مجلدات، تحقیق و تعلیق السید عبد الزهراء الحسینی الخطیب، ناشر: مؤس
 الاسماعیلیان ـ قم

ید ی )الشهلتستراالقاضی السید نور الله الحسینی المرعشی شرح احقاق الحق: المتن:  ـ38
 یة اللهآکتبی السیّد شهاب الدین النجفی، من منشورات م آیة اللهو الشارح: الثالث( 

 ج. 36المرعشی النجفی، قم ـ ایران، 
لدین الاء عشرح تجرید العقائد نصیر الملّی و الدین محمّد بن محمّد الطوسی:  ـ39

 علی بن محمّد القوشچی، رحلی حجری، منشورات رضی، بیدار، عزیزی.
 . ق.، ه1367حاج ملّا هادی سبزواری، طبع ناصری،  شرح منظومه: ـ40
للمطبوعات،  جزء فی مجلد، دار التعارف 4الشیخ محمّد عبده، شرح نهج البلاغی:  ـ41

 بیروت، لبنان.
ر بابن ی الشهیمدائنعزّ الدّین أبی حامد عبدالحمید بن هبی الله الشرح نهج البلاغی:  ـ42

بی الحلبی ی البا، عیسابراهیم، دار احیاء الکتب العربییأبی الحدید، تحقیق محمّد أبوالفضل 
 ج. 10. ق، عشرین جزءا، ه 1385و شرکاه، الطبعی الثانیی، 

 لندن لفجر،االدکتور محمّد التیجانی السّماوی، مؤسسة الشیعة هم اهل السنّة:  ـ43
ة بزدری نیرة بأبوعبدالله، محمّد بن اسماعیل بن ابراهیم بن المغصحیح البخاری:  ـ44

لطبعة ایروت، ر، بالبخاری الجعفی، ضبط و شرح الدکتور مصطفی و ذبب البُغا، دار ابن کثی
 . ق.ه 1410الرابعة، 

 8یروت، ر ـ بمسلم بن الحجاج بن مسلم القشیری النیسابوری، دارالفکصحیح مسلم:  ـ45
 ج.
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 مّد رضا: محیقشیخ الطائفة أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسی، تحقعدّة الاصول:  ـ46
 ج. 2الانصاری القمی، 

ائی م الأحسبراهیإمحمّد بن علی بن عوالی اللئالی العزیزیۀ فی الأحادیث الدّینیة:  ـ47
تحقیق  مرعشی،ی الالله السیّد شهاب الدّین النجف المعروف بابن أبی جمهور، قدّم له آیة

 . ق.. ه1403ی، عة الُاولالشیخ الحاج آقا مجتبی العراقی، مطبعة سیّدالشّهدا قم، الطب
ن لحسین ببن ا جعفر الصّدوق، محمّد بن علیالسّلام: أبی علیهعیون أخبار الرّضا  ـ48

جهان،  تشارات، انبابویه القمّی، عنی بتصحیحه و تذییله السیّد مهدی الحسینی اللاجوردی
 ج. 2طهران، 

 لانیفضل العسقاحمد بن علی بن حجر أبوالفتح الباری شرح صحیح البخاری:  ـ49
 الشافعی، تحقیق: محب الدین الخطیب، دار النشر. دارالمعرفی، بیروت.

 : عبداللهقدیم)و هو رسائل الشیخ مرتضی الانصاری(: التحقیق و الت فرائد الاصول ـ50
 النورانی، قطع رحلی، حروفی، مؤسسی النشر الاسلامی، قم.

الشیخ  ینی:د حسین الغروی النائفوائد الاصول تقریر مباحث اصول المیرزا محمّ ـ51
 محمّد علی الکاظمی الخراسانی، طبع حجری رحلی.

 صححه ومحمّد عبد الرؤوف المنادی، ضبطه فیض القدیر شرح الجامع الصغیر:  ـ52
 ج. 6احمد عبد السلام، دار الکتب العلمیة، بیروت ـ لبنان، 

ف بن الحسن بن یوسأبی منصور قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام:  ـ53
 المطهر الأسدی، حجری، رحلی.

 حلی.نگی رسمیرزا ابوالقاسم القمی، با خط عبد الرّحیم، طبع قوانین الاصول:  ـ54
بر علی اک علیه جعفر محمّد بن یعقوب بن اسحاق الکلینی، صحّحه و علّقأبیالکافی:  ـ55

 ج. 8ق، . ه 1388الغفّاری، دارالکتب الاسلامیی، الطبعی الثالثی، 
 حقیق:تمحمّد بن احمد الغطریف الجرجانی، کتاب جزء ابن غطریف للجرجانی:  ـ56

 .1997ـ  1417د. عامر حسن صبری، دار البشائر الاسلامیة بیروت، الطبعة الاولی 
 ربلی وتح الأأبی الحسن علی بن عیسی بن أبی الفکشف الغمّة فی معرفة الأئمّه:  ـ57

 . ق.ه 1381هاشم الرسولی، مکتبة بنی هاشمی ـ تبریز، علّق علیه الحاج السیّد 
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 وصحیح العلامی الحلی، مع تکشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد )محقّق(:  ـ58
 تقدیم و تعلیق الاستاذ حسن حسن زاده الآملی، مؤسسة النشر الاسلامی.

صیر ن اجهمحمّد بن الحسن الطوسی )الخوکشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد:  ـ59
ة العلامهر بالدین(، و الشارح: جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر المشت

می لأعلالحلی، مع حواش و تعلیقات: السید ابراهیم الموسوی الزنجانی، مؤسسة ا
 للمطبوعات، بیروت ـ ایران.

ل سسة آر: مؤالآخوند الشّیخ محمّد کاظم الخراسانی، تحقیق و نشکفایة الاصول:  ـ60
 السّلام لاحیاء التراث. قم البیت علیهم

اری، ر الغفّ ی اکبشیخ الصّدوق، صحّحه و علّق علیه علکمال الدّین و تمام النّعمة:  ـ61
 .2. ق، جه 1395دارالکتب الاسلامیة، 

 الدّین حسام علاءالدّین علی المتقی بنکنز العمال فی سنن الأقوال و الأفعال:  ـ62
 . ق.. ه1409الرسالة، بیروت، الهندی، مؤسّسة 

 گلستان سعدی. ـ63
لمصری، اریقی أبی الفضل جمال الدین محمّد بن مکرم ابن منظور الافلسان العرب:  ـ64

 ج. 15دار صادر ـ بیروت 
لشیخ ضاة اقاضی الق: السّلام علیهملماذا اخترت مذهب الشیعة مذهب اهل البیت  ـ65

لتابع لنشر ارکز االشیخ عبد الکریم المقیلی، نشر: ممحمّد مرعی الامین الانطاکی، حققه 
 لمکتب الاعلام الاسلامی، قم.

لامام رسی االشیخ الحسین بن سعید الکوفی الاهوازی، تحقیق و نشر: مدالمؤمن:  ـ66
 ق. ه 1404..، حیص.السّلام قم المقدسی، الطبعی الاولی، همراه با کتاب التم المهدی علیه
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تا  که ـ تهرکادامت ب الله حاج سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی ـ آثار منتشرۀ حضرت آیة

 کنون به زیور طبع آراسته گردیده، به شرح ذیل است:
 : بررسی فنّی و فقهی طهارت ذاتی مطلق انسانانسان طهارت رسالۀ

 شیعه فرهنگ در اربعین
 السّلام : شرح حدیث عنوان بصری از حضرت امام صادق علیهملکوت اسرار
 ای در سیر و سلوک إلی الله: مقالهقدس حریم

 : رسالۀ اصولیّه در عدم حجّیت اجماع مطلقاًنظر و نقد منظر از اجماع
الله  ت علّامه آیةاز حضر« تعییناً و عیناً الجمعة صلاة وجوب فی رسالة»مقدّمه و تعلیقات بر 

 العظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
حضرت  دعا از وجد، قرآن نور ملکوت روزه، نماز، مس: «الملکوت أنوار»مقدّمه و تعلیقات بر 

 هالله العظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّ علّامه آیة
 نقد نظریّه دکتر عبد الکریم سروش دربارۀ وحیوحی:  افق

ز اواعظ(؛ مسلات و )دوره مُهذّب و محقّق مکتوبات خطی، مُرا انوار مطلعمقدّمه و تعلیقات بر 
 کیةسه الزّ نفلعظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس اللهالله ا حضرت علّامه آیة
  ﴿ نور آیه تفسیرمقدّمه و تصحیح   ﴾ لعظمیٰ حاج سیّد الله ا از حضرت علّامه آیة

 محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
حمّدحسین مالعظمیٰ حاج سیّد الله  از حضرت علّامه آیة رستگاری آیینمقدّمه و تصحیح 

 حسینی طهرانی، قدّس الله نفسه الزّکیة
ر دسّلام ال نامه أمیرالمؤمنین به امام حسن مجتبی علیهماشرحی بر وصیّتجاوید:  حیات

 حاضرین
 شرحی بر الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة الأربعةاسرار:  گلشن

الله العظمیٰ حاج  اخلاقی حضرت علّامه آیة نمایی اجمالی از شخصیّت علمی وفروزان:  مهر
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 سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله نفسه الزّکیة
اج ح العظمیٰ الله از حضرت علّامه آیة روح پرواز بر ناظر الفتوح سرّمقدّمه و تعلیقات بر 

 محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله نفسه الزّکیة سیّد
 بصری عنوان

 تابناک مهر
 اج سیّدلعظمیٰ حالله ا از حضرت علّامه آیة «تقلید و اجتهاد» مه و ترجمه و تعلیقات برمقدّ

 محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه
 اسلام از بعد و قبل در آن آداب و نوروز پیرامون تحقیقیاسلام  و جاهلیّت در نوروز

 الله یةت علّامه آاز حضر« علماءبیاناتی پیرامون پیرامون علم و آگاه:  سالک» مقدمه و تصحیح
 العظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه

 انسان کامل در فرهنگ شیعهنفحات انس: 
 نگرشی در مبانی اجتهاد و شرایط افتاء فقاهت در تشیّع

 ج سیّدمیٰ حاالله العظ از حضرت علّامه آیة« شرح فقراتی از دعای افتتاح» مقدمه و تصحیح
 محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه

ج ظمیٰ حا العالله از حضرت علّامه آیة« شرح فقراتی از دعای ابوحمزۀ ثمالی» مقدمه و تصحیح
 سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه

 اج سیّدظمیٰ حالله الع از حضرت علّامه آیة« : ابحاث اعتقادیمبانی تشیّع» مقدمه و تصحیح
 دحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّهمحمّ

ج سیّد ظمیٰ حاالله الع از حضرت علّامه آیة« السّلام علیهمبیت مناقب اهل» مقدمه و تصحیح
 محمّدحسین حسینی طهرانی، قدّس الله سرّه

 : شرح دعای ابوحمزۀ ثمالیآموزه های معرفت
 صلّی الله علیه و آله و سلّمسیری در تاریخ پیامبر اکرم 

 : بحثی فقهی در عدم رجحان تکرار عمره مفردهرسالۀ عمره مفرده
 

 

 . تفسیر )قرآن ـ حدیث(1
باشد که توسّط می« أنوار الملکوت»این کتاب در ادامۀ سلسله مباحث الملکوت:  انوار

هجری  1390هایی در ماه مبارک رمضان ـ طیّ سخنرانی رضوان الله علیه مرحوم علّامه طهرانی ـ
های خود ثبت نموده بودند. این مسجد قائم طهران، ایراد شده و چکیدۀ آن را در جُنگقمری در 
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 ها بعد از رحلت ایشان، در دو جلد تنظیم، تحقیق، ترجمه و منتشر گردیده است.نوشتهدست
رضوان الله  این کتاب حاصل بیانات گهربار حضرت علّامه طهرانی ـنور:  آیه تفسیر

  ﴿عرفانی و اخلاقی آیۀ مبارکۀ نور ـ پیرامون تفسیر  علیه  ﴾  در مسجد قائم طهران
ای نفیس از فرزند بزرگوارشان باشد، که صوت آن پس از ویرایش و تصحیح به همراه مقدمهمی

سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی ـ حفظه الله ـ به زیور طبع آراسته گردیده الله حاج  حضرت آیة
 است.

کتاب حاضر، حاصل ده جلسۀ برجای مانده از فرمایشات شرح فقراتی از دعای افتتاح: 
قدّس الله سرّه ـ در شرح  الله العظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ حضرت علّامه آیة

های ماه مبارک رمضان در جمع رفقا و شاگردان سلوکی دعای شریف افتتاح است، که در شب
تبیین اسرار و نکات عرفانی و توحیدی این دعای عالیةالمضامین پرداخته خویش، به شرح و 

 بودند.
ای است شیوا و دلنشین : این کتاب شرح و ترجمهشرح فقراتی از دعای ابوحمزۀ ثمالی

الله حاج  اخلاقی پیرامون دعای شریف ابوحمزۀ ثمالی، که حضرت علّامه آیة ـ با محتوای عرفانی
های ماه مبارک رمضان در مسجد ـ در شب رضوان الله علیه طهرانی ـ سیّد محمّدحسین حسینی

 قائم ایراد فرموده بودند، که پس از تصحیح و تحقیق، در دو مجلّد تبویب گردیده است.
نامۀ این کتاب شریف شرح و تفسیری است شیوا و رسا بر وصیّتجاوید:  حیات

السّلام  فرزندشان امام حسن مجتبی علیهما طالب بهبیان حضرت أمیرالمؤمنین علیّ بن أبی معجز
 ای به نام حاضرین بیان فرمودند.که در بازگشت از جنگ صفّین در منطقه

ج  حاالله هایی است که حضرت آیةاین مجموعه مشتمل بر متن سخنرانیبصری:  عنوان
ز احبّه أ زّه وـ طیّ سالیان متمادی برای أع دامت برکاته سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی ـ

 سراراوان شائقین مسلک و مکتب عرفان و توحید بیان فرمودند، که شرح مبسوط آن تحت عن
 به قلم خود ایشان تنظیم و تبویب گردیده است. ملکوت

ف باشد که مؤلّ الشأن ابوحمزۀ ثمالی میاین اثر شرح دعای عظیمهای معرفت: آموزه
امین فسیر مضترح و شاند و در آن به راد فرمودهمحترم طیّ سالیان متمادی برای طالبین معرفت ای

یق و بین خلا ربط بنیان دعا و تشریح موانع سیر و تبیین وضعیّت و اوصاف بندگان و کیفیّت عرش
 اند.پروردگار در مقام عبودیّت پرداخته

 . اخلاق2
الله العظمیٰ حاج  این کتاب حاصل بیانات ارزشمند حضرت علّامه آیةرستگاری:  آیین
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ـ پیرامون ارکان، آداب و امور لازمۀ سیر و  رضوان الله علیه سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ
شدۀ اند، که صوت پیادهسلوک إلی الله است که برای یکی از اصدقای ایمانی خویش بیان فرموده

الله حاج سیّد محمّدمحسن  آن، به همراه مقدّمه و تصحیحات فرزند بزرگوارشان حضرت آیة
 ـ به زیور طبع آراسته گردیده است. دامت برکاته نی طهرانی ـحسی

الله حاج سیّد  های حضرت علّامه آیةاین کتاب مشتمل بر متن سخنرانیآگاه:  سالک
های مختلف ـ می باشد که در مناسبت قدّس الله نفسه الزّکیة محمّدحسین حسینی طهرانی ـ
الله  همراه مقدمه و تعلیقات و تصحیحات حضرت آیةاند، که به پیرامون علم و علما ایراد فرموده

 ـ به زیور طبع آراسته گردیده است. مدّ ظلّه العالی حاج سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی ـ
 . فلسفه و عرفان و کلام3

السّلام به روایت  این اثر شرحی است بر حدیث امام جعفر صادق علیهملکوت:  اسرار
ن آن از دیرباز مدّ نظر علمای بزرگ عرفان و اخلاق بوده است، که عمل به مضامی« عنوان بصری»

که تاکنون سه مجلد از آن به انتشار رسیده است. این مجموعه بهترین مبیِّن و معرِّف افکار و مبانی 
 باشد.ـ می رضوان الله علیه سلوکی مرحوم علّامه طهرانی ـ

 این اثر به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر شده است.
الله حاج سیّد  است که توسّط حضرت آیة سیر و سلوک إلی الله ای درمقالهقدس:  یمحر

ای بر ترجمۀ فرانسوی کتاب ـ به عنوان مقدمه دامت برکاته محمّدمحسن حسینی طهرانی ـ
قدّس الله  تألیف حضرت علّامه طهرانی ـ« لبّ اللباب در سیر و سلوک أولی الألباب»شریف 

 است.ـ نگارش یافته  سرّه
 این اثر به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر شده است.

که از  پرواز روحای است ناظر بر کتاب این کتاب مقالهروح:  پرواز بر ناظر الفتوح سرّ
ـ تراوش  رضوان الله علیه الله العظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ خامه علّامه آیة

یافته و به تبیین انظار و آرای متعالی مکتب عرفان و توحید در نهایت سیر تکاملی بشر پرداخته 
هرانی ـ الله حاج سیّد محمّدمحسن حسینی ط است که به جهت تبیین و توضیح بیشتر حضرت آیة

 اند.حفظه الله ـ این مقاله را مقرون به مقدّمه و تعلیقاتی نموده
این کتاب شرحی بر حکمت متعالیه صدر المتألهین شیرازی است که اسرار:  گلشن

 توسّط مؤلّف محترم در دروس خارج فلسفه بیان شده است.
 . فقه و اصول4

بررسی فنّی و فقهی طهارت ذاتی این رساله خلاصۀ مباحثی پیرامون انسان:  طهارت رسالۀ
 اند.مطلق انسان است که مؤلّف محترم در درس خارج فقه ایراد و سپس با قلمی شیوا تحریر نموده
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 این اثر به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر شده است.
این اثر نگرشی است بنیادین و متقن به مسئلۀ اجماع، یکی از ادلّۀ اربعۀ فقاهت و اجماع: 

ای الهی، در فقه شیعی راه یافته و به معارضه با ادلّۀ متقنۀ که بدون داشتن اصل و ریشهاجتهاد، 
 الهیّه پرداخته است.

این کتاب نقد نظریات و پاسخ به شبهات دکتر عبدالکریم سروش پیرامون وحی:  افق
رای باشد. از آنجا که پاسخ برخی از بزرگان و فضلاء به این شبهات، خود داوحی و رسالت می

برانگیز و حتّی خارج از حیطۀ مورد بحث بوده و باعث تقریر و تثبیت نظریّات نقاطی شبهه
 اند.ها نمودهشد، مؤلّف محترم تأمّلی هم در این پاسخصاحب مقاله می
این رسالۀ فقهی که به زبان عربی تألیف گردیده است، تقریرات درس الجمعة:  صلاة

الله  باشد که توسّط حضرت علّامه آیةسیّد محمود شاهرودی میالله الحجة  خارج فقه حضرت آیة
ـ نگارش یافته و به ضمیمۀ  رضوان الله علیهما العظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ

 تعلیقات معلّق محترم به زیور طبع آراسته گردیده است.
ف معلّق این کتاب توسّط مجمع تحقیق مکتب وحی، تحت إشراالجمعة:  صلاةترجمۀ 

 محترم منتشر شده است.
الله  های مرحوم آیةها و درساین کتاب حاوی تقریر بحثتقلید:  و رسالۀ اجتهاد

الله العظمیٰ علّامه حاج  العظمیٰ شیخ حسین حلّی در حوزۀ علمیّه نجف، به تحریر حضرت آیة
مطالبی از شخصی باشد. صدور چنین ـ می رضوان الله علیهما سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ

کننده است.  های تحقیق، متحیّرمثل مرحوم حلّی در آن حوزه و با آن فضای محدود در عرصه
 اند.معلّق محترم با ترجمه، توضیح و تعلیقاتی بر اتقان این اثر افزوده

 به عربی نیز منتشر شده است. التقلید و الاجتهاد فی النضید الدّراین کتاب با عنوان 
اساس و بنیان این کتاب عبارت است از خاتمه ای که مؤلّف محترم بر یّع: فقاهت در تش

صورت کتابی مستقل کتاب اجتهاد و تقلید والد مکرمشان نگاشته اند، که بنا بر اهمّیت موضوع به
با مقدّمه ای مفصّل در باب شرایط مرجعیّت و افتاء و وظایف مراجع تقلید تدوین گردیده است. 

 ه اهل معرفت در این باب است.کتاب حاوی دیدگا
این اثر تحقیقی است پیرامون نوروز و آداب آن در قبل و نوروز در جاهلیّت و اسلام: 

بعد از اسلام، که مؤلّف محترم از منظر عقل و شرع و براساس مبانی و مطالب والد بزگوارشان، به 
 اند.اسلام پرداخته های وارده در دین مقدّستحلیلی شیوا و جامع دربارۀ نوروز و بدعت

این رساله درباره عدم مشروعیت تکرار عمرۀ مفرده در کمتر از یک رسالۀ عمرۀ مفرده: 
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 باشد، که حاصل بیانات مؤلّف محترم در درس خارج فقه بوده است.ماه می
الله حاج سیّد  مجلس از بیانات حضرت علّامه آیة 8این اثر حاصل مبانی تشیّع: 
طهرانی ـ رضوان الله علیه ـ در باب مباحث اعتقادی تشیّع می باشد که طیّ محمّدحسین حسینی 

آن برخی از مباحث کلامی مانند جبر و اختیار و خیر و شرّ و... از منظر عارفان الهی الهی بیان 
 گردیده است.

 . تاریخی و اجتماعی5
جوانب  در فرهنگ شیعه از« أربعین»در این رساله عنوان شیعه:  فرهنگ در أربعین

مختلف مورد بررسی قرار گرفته و به اثبات رسیده است که این عنوان از مختصّات حضرت 
 السّلام است. سیّدالشّهدا علیه

 این اثر به زبان عربی نیز ترجمه و منتشر شده است.
الله  مجلس از بیانات گهربار حضرت آیة 7السّلام: این اثر شامل  علیهمبیت مناقب اهل

خصوص بیت، بهدحسین حسینی طهرانی ـ رضوان الله علیه ـ در باب مناقب اهلحاج سیّد محمّ
ای از تاریخ و خصوصیّات آن السّلام است که طیّ آن شمّه أمیرالمؤمنین و امام هادی علیهم

 حضرات بیان شده است.
این اثر حاصل مجالس مؤلّف : صلّی الله و علیه و آله و سلّمسیری در تاریخ پیامبر اکرم 

حترم در بیان تاریخ اسلام با رویکرد تحلیل و بررسی تاریخ پیامبر اکرم و تأثیر آن بر نگرش انسان به م
الله حاج  باشد، که در زمان حیات والد معظّمشان، حضرت علّامه آیةمعارف شریعت می

 است.ـ ایراد شده و در سه مجلّد تبویب گردیده  رضوان الله علیه سیّدمحمّدحسین حسینی طهرانی ـ
 . یادنامه و تذکره6

این کتاب، نمایی اجمالی از شخصیت علمی و عرفانی و اخلاقی عارف بالله مهرفروزان: 
ـ  قدّس الله نفسه الزّکیة الله العظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ حضرت علّامه آیة

 باشد، که توسّط مؤلّف محترم به رشتۀ تحریر درآمده است.می
 به عربی نیز ترجمه شده است. الشمس المنیرةاین کتاب با عنوان 

قدّس  الله العظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ مرحوم علّامه آیةتابناک:  مهر
ـ به  حفظه الله الله حاج سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی ـ ـ و فرزند بزرگوارشان آیة الله سرّه
الله  از احوالات و تاریخ حیات پر برکت حضرت علّامه آیة ایهای مختلف از شمّهمناسبت

ـ برای بیان مطالب راقی و متعالی  قدّس الله نفسه الزّکیة العظمیٰ حاج سیّد علی قاضی طباطبائی ـ
آوری و در اختیار مشتاقان ای جمعاند، که این مطالب ارزنده در مجموعهمکتب عرفان بهره برده
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 قیقت قرار گرفته است.معرفت و رهجویان مسیر ح
الله حاج سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی  این نوشتار بیانات حضرت آیةانس:  نفحات

قدّس الله نفسه  ـ در تبیین شخصیّت عارف کامل حضرت حاج سیّد هاشم حدّاد ـ حفظه الله ـ
ل و حجّیت خصوص بحث انسان کامهای اصیل عرفانی، بهباشد، که به طرح دقیق آموزهـ می الزّکیة

 پردازد.السّلام می سیره و فعل ولیّ مطلق الهی و ملازمت روحی و معیّت او با ائمّۀ اطهار علیهم
 . دوره محقّق و مهذّب مکتوبات خطی، مراسلات و مواعظ7

ها و ثمرۀ عمر شریف حضرت نوشتهاین موسوعۀ گرانسنگ حاصل دستانوار:  مطلع
باشد که ـ می قدّس الله نفسه الزّکیة محمّدحسین حسینی طهرانی ـالله العظمیٰ حاج سیّد  علّامه آیة

آوری نموده بودند، که پس از رحلت ایشان تحت عنوان مکتوبات و مراسلات و مواعظ جمع
های نفیس صورت محقّق، مهذّب و مبوّب در چهارده مجلّد به همراه مقدّمه، تصحیح و تعلیقهبه

ـ طبع گردیده  حفظه الله یّد محمّدمحسن حسینی طهرانی ـالله حاج س فرزند ایشان حضرت آیة
 است.

 أهمّ مباحث مجلدات آن به شرح ذیل است:
یات ص و حکاها و احوالات شخصی مؤلّف محترم به قلم خود؛ قصمراسلات، ملاقاتاوّل:  جلد

 اخلاقی و عرفانی، تاریخی و اجتماعی.
 م.خلاق و عرفان مؤلّف محترمختصری است از ترجمه و تذکرۀ اساتید ادوّم:  جلد
 .های تأثیرگذارای از بزرگان و علما و شخصیّتترجمه و تذکرۀ عدّهسوّم:  جلد
 عبادات و ادعیه و اخلاق.چهارم:  جلد
 ی.ابحاث فلسفی و عرفانی؛ هیئت و نجوم و علوم غریبه؛ ادبی و بلاغپنجم:  جلد
 مباحث تفسیری و روایی.های روایی و اجتهادی مؤلّف؛ نامهاجازهششم:  جلد
 ابحاث فقهی )فقه خاصّه، عامّه و مقارن( و مباحث اصولی.هفتم:  جلد
 ابحاث کلامی )مبدأ، معاد، مَساوی(.هشتم:  جلد
 السّلام(. بیت عصمت و طهارت علیهمابحاث کلامی )پیرامون اهلنهم:  جلد
 هایی از کتب تاریخی و اجتماعی.ها و برگزیدهیادداشتدهم:  جلد
 ابحاث رجالی؛ متفرّقات )پزشکی، لطائف و...(.یازدهم:  جلد
 قمری. 1370و  1369خلاصۀ مواعظ مؤلّف در ماه مبارک رمضان سنۀ سیزدهم:  و دوازدهم جلد
 فهارس عامۀ این موسوعه )آیات، روایات، اشعار، اعلام و...(.چهاردهم:  جلد
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 افزار نرم
الله  های حضرت علّامه آیة( سخنرانیDVDاین مجموعۀ صوتی )در چهار ملکوت:  آوای

الله حاج  ـ و حضرت آیة قدّس الله نفسه الزّکیة العظمیٰ حاج سیّد محمّدحسین حسینی طهرانی ـ
 شود.ـ را شامل می مدّ ظلّه العالی سیّد محمّدمحسن حسینی طهرانی ـ

الله العظمیٰ  آیةمجموعه شامل آثار علمی و معرفتی حضرت علّامه  اینسعادت:  کیمیای
الله حاج سیّد  ـ و مجموعه تألیفات حضرت آیة رضوان الله علیه حاج سیّد محمّدحسین حسینی ـ

 باشد.ـ می مدّ ظلّه العالی محمّدمحسن حسینی طهرانی ـ
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